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حسینی طهرانی » سیّد محمّد حسین 6 1415-1748 ق. 

ولایت فقیه در حکومت اسلام / تألیف سیّد محمّد حسین حسینین طهرانی ؛ 
تنظیم و گردآوری محسن سعیدیان و محمّد حسين راجی  .‏ مشهد : انتشارات 
علامة طباطبائی » ۱4۲۱ ق. 

(Vs -(دورةُ علوم و معارف إسلام‎ . ct 

کتابنامه بصورت زیر نویس . 

١‏ ولایت فقیه. ‏ ۲.!سلام و دولت. ‏ ألف. سعیدیان, محسن. 2-١54‏ ق.» 
گردآورندہ. ‏ ب.راجی. محمد حسين.  -۱۳۷۱‏ ق . گردآورنده. ج . عنوان. 
د. فروست . 


۱۳۹/4۵ BPYYY/A 


ISBN 964-6533-71-2 (VOL . 1) )۱ معمولی ۹۱4-1۵۳۳-۷۱-2 (جلد‎ SOLE 
ISBN 964-6533-75-2 (VOL . 1) )۱ زرکوب ۹۹۱-15۳۳-۷۵-۲ (جلد‎ SOLE 
ISBN 964-6533-04-3 (4 VOL . 581( جلدی)‎ ٤ شابک معمولی ۹۱4-۱۵۳۳-۰4-۳ (دورة‎ 
ISBN 964-6533-09-4 (4 VOL .SET) جلدی)‎ ٤ شابک زرکوب ۹۱4-7۵۳۳-۰۹-6 (دورة‎ 


دورة علوم و معارف إسلام CV)‏ 

ولايت فقيه در حكومت إسلام 

جلد اوّل 

تألیف : حضرت علامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 

تنظیم و گردآوری: جنابان حجج إسلام حاج شيخ محسن سعیدیان وحاج شيخ محمّد حسین راجی 
طبع دوم :جُمادّی الأولى ۱۸۲۱ هجری قمری 


تعداد: ۲۰۰۰ نسخه 


لیتوگرافی . جاب و صخافی : چاپخانة دانشگاه مشهد 
ناشر : انتشارات علامة طباطبائی ‏ مشهد مقذس . خیابان شهید هاشمی‌نژاد . جنب 
مسجدالهادی » شمارۂ ۰۲۱۷ تلفن ۲۲۱۰۰۲۲ صندوق پستی ٩۱۳۷۰۳۹۵۹‏ 
این‌کتاب تحت!شراف «مو مس تر جمه ونشردورةعلوم ومعارف!ٍسلام» 
از تألیفات حضر تعلامه آية الله حاج سید محمّد حسین حسینی طهر انی 
بطبع رسیده کلب حقوق آن محفو ظ ومخصوص این مؤسّسهمى باشد. 


ولایت فقیه در حکومت إسلام 
جلد أوّل 


عنوان : 


7 از صفحه ۳ تا صفحۂ ٩‏ 


ولایت . ریش لغوی . و معنى اصطلاحی آن 
از صفحۂ ١‏ تا صفحۂ ٠٣‏ 
شامل مطالب : 
ولايت در لغت یک معنی بيشتر ندارد ؛ مابقی همگی موارد و مصاديق OF‏ است ‏ ۱۵ 
گفتار fal‏ لغت در معنی ولایت ۱۷ 
تمشک fal‏ لغت به موارد استعمال و استشهاد به آنها 4\ 
از جملة سز خداوند تعالی وع است ؛ یعنی ناصر و متولّی آمور عالم ۳۱ 
آللَهُ 25 Gane ball‏ ؛ نغم آلمولی ؛ فان له هُو ge‏ ۲۳ 
تحقّق ولایت در بندگان خدا بواسطة Ut yah‏ است كه در أثر فنا فی الله حاصل 
می شود ۵ 
تحمّق Sle‏ مختلفۂ ولایت در مصاديقش » به نحو اشتراک معنوی است؛ نه لفظی ۲۷ 
الولَايَةٌ هى VI JUS‏ 5.5 الخقیقی OL‏ ؛ و tN Bl UG‏ من تشریع السريعة 
re EY! asl‏ 


درس دوم : 
طِيعُوا AUT‏ و أَطِيعُوا آلرَسُول و آژلی آلامْر منکم 


۵۰ inte تا‎ ۳۳ ini از‎ 


ولایت إمام و تفسیر آیز ‏ 


شامل مطالب : 


در أثر ولایت إمام معصوم ‏ خلائق به أقصى درجۂ كمال انسانیّت میرسند ۳ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۱) 
عنوان = 
و جعلتهم ی بهدون UAL‏ و ae‏ مهم نهد يدون با 0 
٦‏ لني gale‏ | أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا IgA‏ و لی ار منک ۳۹ 


إطاعت خدا پیروی قرآن » | طاعتِ رسول عمل به سنّت ٠‏ وإطاعت آولی الأمر در أحكام 


ولائیّه است ۴۱ 
از آيه ء استفادة عصمت قرآن و رسول و أولوا الأمر میگردد ۴۳ 
مورد نزاع در ارم نمی شود شامل نزاع با آولوا الأمر در آمر ولايت باشد ۳۵ 
علّت عدم إرجاع به آولوا الأمر در تنازع . بواسطة عدم مُشَرَعِيّت آنهاست ۴۷ 
نامة أمیر المؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر ء مُبّیٹن تفسیر ماست ۴۹ 

درس سوم : 


Suk‏ که دلالت بر ولایت امام معصوم دارند 


از صفحة ۵۲ تا صفحة ۶۹ 


شامل مطالب 
یڈ شريفة : أَقَمَن Gas‏ الی الْحَق of BI‏ یب آمُن ag‏ الا أن يُهْدَى فما لَكُمْ کف 

۵۵ تَحکَمون‎ 
CHENG GN cdg أن بت . أمّنْ لا‎ Bie sky 58H و‎ Gol يَهْدِى إلى‎ Sl 

إلا أن ov ap cag!‏ 
تحاد غاد آیه .92414 جَعلَهَم te til‏ هدن Ul‏ 04 
val‏ ناوید انا te ASS‏ فى آلازض i SEG‏ الاس salt‏ ۶۱ 
آي :| نا انز الک آلکتلب Gah‏ لَِحْكُم بَيْنَ آ اس Mase‏ ۶۳ 
یذ : فلاو زنک لا نون خن ل١‏ بكو فیما edn Fat‏ ۶۵ 
11 : و ما أَرْسَلْنَا من رّسُولٍ لا Gad‏ باذن abi‏ ۶۷ 
أثر تبعيّت از ولایت » معيّت با آن خواهد شد ۶۹ 


درس جهارم : 
ی آیات و بعض رواياتى كه دلالت بر ولايت إمام معصوم دارند 


دو 


از صفحۂ ۳۷ تا صفحۂ ٩۰‏ 


el‏ شريفة و مَاكَانَ لِمُؤْمِن و لا مُؤْمِنَة 15 قضی الله و gen‏ أَمْرَا أن og) OS‏ الخيرَةٌ 
مِنْ آمرهم ۷۵ 


Ae 
2 


آیۂ ZT:‏ أؤْلى بالمزمنین من آنشسهم و ازوج Ww dae‏ 
یلد أؤلوا ارام ا و أضوتف اھر ۷۹ 
أن Sie ll ‘Jl ial sal‏ » همچون : ۳۹ آلله ی ميتوان يك كتاب از أحكام 
ولایت را استخراج نمود ۸۱ 
قد جَلَسْتَ مَجْلِسًا لا يَجْلِسَه إلا ی او وصی نب و شقن ۸۳ 
رسو SII‏ مومعصومین علیهم‌السلامآفرادی را به‌عنوان ولایت به شهرها می‌فرستادند ۸۵ 
أئمّه عليهم السّلام ء كيفيّت اجتهاد را به شاگردان تعلیم مینمودند ۸۷ 
نهی از ولایت و قضاوت برای غير معصوم . نهی از ولایت و قضاوت استقلالی بوده 
است ۸۹ 


درس پنجم : 

ولایت معصوم . عين ولایت خداست ؛ و هیچ اختلاف در مصادیقش معقول نیست 
از صفحۂ ٩۳‏ تا صفحة ١١١‏ 

شامل مطالب : 
cle aN,‏ ام اچ كد اون یھ کی تاد 40 
أئمّه علیهم السّلام مختارند ؛ و لیکن با این اختیار کار خوب را بر می‌گزینند ۹۷ 
بيامبر » شفاعت آسامه را در نفى حد سرقت دربارۂ زن شريفه رد نمود 14 
روایت کتاب «صفات الشّيعة) در قول رسول خدا : إن لی عَمَلِى و لَكُمْ عَمَلَكُمْ ۱۰۱ 
لا جى Le‏ مَعَ $5115 عَصَيْتُ Ver Sigg‏ 
آية قرآن در رذع رسول خدا: وَإِنْ عَاقَبتُمفعَاقِبُوا Peay‏ ما عوقْتّم به ۰۵ 
ee oil‏ الله ِرسُولهِوَلِلْمِسْلِمِينَ یر ۷ 
هيت عَنْ قثل مَنْ قال : لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 04 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۱) 
عنوان صفحه 
درس ششم : 
مواردی که در نظر بَذُوِىَ . حکم معصوم مخالف است ؛ أمّا در واقع عين حکم خداست 


از ana‏ ۱۱۳ تا صفحة ۱۳۳ 


شامل مطالب : 
أل كورة Oia‏ وان تون شرع ۵ 
دوّم : برای معصوم ظاهر است چیزی که برای غير او پنهان است ۱۷ 
فرق ہین le‏ و شيعه » جواز و عدم جواز اجتهاد در برابر نع است ۱۹ 
کشف جرم از غير Gb‏ مشروعه » حرام است ۱۳۱ 
شرع لکم oil‏ ما وصّی به وخا ۳ 
حضرت موسی عليه السّلام از شریعت خود نمی‌تواند تجاوز کند ۱۲۵ 
سوم : موردیست که طبق عادت جاهلی ‏ انسان آنرا خلاف می‌پندارد ۱۳۷ 
و ما جَعَلَ أذعیاء کم آبناء کم ... آذغوم لابانهم هو Lost‏ عنداللّه ۱۹ 
داستان ژینب بنت جخش و ازدواج وی با رسول خدا Wy‏ 


پیامبر در أثر ازدواج زينب با زيد و سپس با خود » دو حکم جاهلی را نسخ نمودند ۱۳۳ 


درس هفتم : 
تحقیق در أوامر نظیر امتحانیز ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


از صفحۂ ۱۳۷ تا صفحۂ ۱۶۰ 


شامل مطالب : 
بعضی از تفاسیر عامّه » قضيّهُ زينب را به شکل زشتی تحریف کرده‌اند ۱۳۹ 
آمر اهام مارية َبطیّه به وسيلة عائشه ۱۳ 
pl‏ رسول خدا به کشتن مابور ء نظیر آمر امتحانی بوده است ۱۴۳ 
خبر أمير المومنین به رسولأکرم صا ی‌الله‌علیهماو آلهماوسلم به برائت مابور از گناہ ۱۴۵ 
برای بعضی از بزرگان ء حقيقت اين واقعه مجهول است ۱۳ 


اگر أمر امتحانی رسول الله نبود ء تا أبد دامان خاندان رسالت را لکّه دار مینمود ۱۴۹ 


چھار 


عنوان صفحه 
طریق کشف رفع تهمت را أمير المؤمنين عليه السّلام از مفاخر خود میداند ۱۵۳ 
رفع | شکال فقهی و إشكال کلامی از آمر رسول آکرم به کشتن حرقوص ۱۵۵ 
آمررسول‌خدابه کشتن حرقوصء وتمرّد شیخین واطاعت أمير المؤمنين علیەالسّلام ۱۵۷ 
عبوديّت رسول أكرم در ply‏ حضرت Se‏ تعالى شأنه العزيز ۹ 
درس هشتم : 


سع ولایت رسول الله ء عين عبوديّت و تسليم است ؛ نه إظهار نظر در برابر حق 


از صفحهٌ ۱۶۳ تا صفحهٌ ۱۹۵ 


شامل مطالب : 
تسیر aT‏ : :لو َل لیا Jay‏ الأقتاويل . و آیۂ : و ان كَادُوا BAIS‏ عَن oil‏ 
و Sy Ee‏ لتفتری ile‏ غَيْرَُ ۱۶۵ 
تفسیر ابا OSU:‏ لب أن 0۳٦‏ فا سر 021.97 ۱۶۷ 
تفسیر علامه آية الله طباطبائیم دس الله سوه پیرامون اين آيه ۱۶۹ 
تفسیر علامه سیّد شرف الذین عاملیع قدّس الله سره پیرامون این آيه ۱۷۳ 


این al‏ راجع به أسير گرفتن fe‏ و قافلة أبوسفيان است ؛ نه راجع به نفیر و سیر گرفتن از 


شاه ia‏ ۱۸۱ 
تفسیر آبة : SG‏ لش و fale Goll‏ أن یَسْتففژوا للمشركين ۱۸۳ 


تسیر آبة :یال لِم حرم مآ لاله لَك gis‏ مزضات زو جك ۱۸۵ 


تفسیر آية : وَإذْأَحَذْنَا من لین ی مهم 5 منك و من وح PNG‏ و مُوسَئ و عِيسَى 


۸۷ یا فرق‎ odie CE و‎ aig ol 
۱۸۹ یں مہ رجش تپ تہ بے یڈہ‎ 
۱۹۱ الرّجَالَ و ام حَکَمْتًا الْقَرْءَانَ‎ pS! نم‎ Gl: مُفاد و معنی‎ 
14۳ EE sas Ee a BBY: فرمان أمير المؤمنين عليه السّلام در صفین‎ 
: درس نهم‎ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۱) 
عنوان 
از صفحۂ ۱۹۹ تا صفحۂ ۲۱۶ 
شامل مطالب : 
وصول به Ge‏ بايد از طريق مشروع باشد 
مخالفت با طریق مجعول شرعی . مخالفت با خداست 
مناط أرجحيّت در صورت دو حکم فقیه ء در مسألة واحده 
میزان آرجحیّت ‏ برتری دینی است علماً فقهاً ء عدالةٌ و وثاقةً 
امور ثلاثه بَيّنُ ABH‏ بين CAN‏ و SE I‏ يُرَدُ SUES‏ الله 
سلسلۂ مراتب تدریجیّة مرجحات حکم فقیه 


ينج و یا هفت مرتبة مراتب تدریجیّه در تعیّن أخذ حکم در ولایت فقیه 


درس دهم : 
بحث در سند و دلالت مقبولة عمربن حنظله 
از صفحۂ ۲۱۹ تا صفحۂ ۲۴۱ 
شامل مطالب : 
cle‏ عدم قبول روایتِ موافق عامّه در وقت تعارض CRE‏ 
علّت و فلسفة : شاوژوا السَاء وَ SAAS‏ 
معنی : ول النّساء فى جَمَالِهنٌ و BIEN SS‏ وله 
معنی :لوف ZS AGH Be‏ مِنَ EB‏ فى AD‏ 
معنی آماره و أصل و ترب اصول بر آمارات 
وجوب توقف در زمان حضور معصوم و غیر آن یکسان است 
أحكام بر أساس قضایای حقیقیّه جعل می‌شوند . نه قضایای خارجيّه 
مقبولة غُمربن خنظله در سه مرحلۂ قضاء و افتاء و ولایت است 
سند مقبوله » معتبر است 
در مقبولة عُمربن حَنظله ء صَفُوان بن یَحیّی است و او از أصحاب إجماع است 


روایت مونّقه همانند صحیحه است ‏ همچون digs‏ ابن بُکیر 


۳۳۷ 


YY") 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۲۷ 
۳۳۹ 
۲۴۱) 


فهرست مطالب و موضوعات 
عنوان صفحه 
درس یازدهم : 
بحث در پیرامون دو روایت أبى خدیجه 


از صفحهٌ ۲۴۵ تا صفحة ۲۶۴ 


شامل مطالب : 
حجیّت خبر ضعيف محفوف به قرائن خارجيّه ۲۴۷ 
نتیج بحث در مبحث خبر واحد ء حجیّت خبر موتّق است ۳۹ 
مناط حجیّت خبر » عمل مشهور است . نه قوّت سند ۲۵۱ 
کلام استاد أعظم : شيخ حسين gle‏ در مناط مقبولة عمرین حنظله و ماشابهها ‏ ۲۵۳ 
لزوم إلغاء خصوصیّت در مقبوله و تعمیم آن به آمر ولایت و افتاء YOO‏ 
Cals)‏ اول ۳ خديجه از «کافی» و «تهذیب» از حسن بن CAE‏ ۲۵۷ 
روایت دوم أبوخديجه از «وسآئل الشیعةہ از شيخ طوسی از أبى الْجَهُم ۲۳۵۹ 
اشتباه شيخ در تضعيف أبوخديجه » و اشتباه ترديد علامة جلى ۲۶۱ 
أبوخديجه همان أبِوسَلِمّه : سالم بن مُكرّم است yer‏ 

درس دوازدهم : 


بحث در حدیث کُمَیل از أمیرالمؤمنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


از صفحۂ ۲۶۷ تا صفحه YAY‏ 


شامل مطالب : 
متن روايت كميل از «نهج ESI‏ سيّد رضي رحمة الله عليه و شرح فقرات آن بطور 

اختصار ۲۶۹ 
بیان چهار دسته از علماء که قابل تعليم علوم حقيقيّه نيستند ۲۷/۱ 
تشبیه حضرت » حیوانات سائمه را به آنها ؛ نه بالعکس ۳۷۳ 
وَكَمْ ذا ؟ و أَبْنَ ول Ws‏ و الله (Ae 6 LSI‏ ۷۵ 
Caley‏ اواو ثقفی در «الغارات» » و صدوق در (خصال؛ و «| كمال الدذين» ۳۳۷ 
روایت ١لُحَف‏ العقول» و «آمالی» مُفید و «حليّة الا ولیاء» ۳۷۹ 
سند اين حدیث در نهایت اتقان است YA\‏ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۱) 
عنوان صفحه 


var کم سو عا مط الما‎ gs 


5 شرئےت nd ty‏ 
ولا ہے ؛ رس وی . و HF Beh‏ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ need‏ 
بشم الله AS FN‏ الرُجیم 
aA Uke tut as‏ غورف تاب 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم 3 از قیام يَوْم الاین 
و لا حَوْلَ 5 WEBY‏ باه gall‏ الْعَظِيم 


سياس بی قياس و حمد و ثناى ما لایّقاس ‏ از آن خداوند است که با 
tls.‏ مطلقه ریت ےت یج کت 
تالک الوَلبَةُ لله الق هو خية وا وا 

و با نزول نور وجود در شبکه های آسمان عِلوی» و مظاهر زمین 
گستردة سفلی برای آنام. میزان ولایت را برافراشت ؛ و به هر موجودی به قدر 
ee‏ وجودی و ظرفيّت ماهویّش ‏ از این شربت خوشگوار اشراب فرمود ؛ تا 
بندگان وی که آشرف مخلوقات و أفضل کائنات او هستند ء بنحو تم و أكمل .از 
ايوق مائده Pate‏ متمتّم گردند و در |عمال ولایت » راہ تخطی نپیمایند ؛ و به حجاب 
نفسانی ء طغیان ننموده ء زیاده روی نکنند . 

بدین لحاظ با عبارت رشيتي والسماء ads‏ و وضع آلمِيرَانَ * ألا َطَْوا 
فى ان ٭ یش لوزن بانط و و۹ تو لہ pic cee‏ 
یلگام' , ین انتا ماعن : يشم آلله epee BN‏ ان SREB pee HM‏ 


. است‎ Gm از سورۂ ۱۸: الکهف «در آنجا ولایت مخت خداوند است که‎ ۴۴ GTN 
اوست پاداش اختیار شده و بازگشت نیکو و انتخاب گردیده.»‎ 
”-آيهُ ۷ تا »۱ از سورة ۵۵ : الرحمن « و آسمان را برافراشت؛ و ميزان و ترازو راب‎ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) 


َلم آْمَرْءَانَ * خَلَقَ آلانسن * ake‏ ان * آلشَمش و Fall‏ بِحْسْبَانِ ٭ و 
للجم وَآلشَّجَريَسْجُدَانِ ؛ آنان را هشدار داد که عالم ایجاد و BLS‏ هستی » 
سراسر عظمت است و جمال و كمال ونور و پهاء ؛ و حق است و حقیقت ؛ و 
واقعیّت است و آصالت ؛ که نباید با دیدۂ َخوّل بر آن نگریست ؛ و با چشم 
دوبین ء بدين ربط منسجم که خر محض و محض خیر است » نظر انداخت . 
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد" 

آری ! زشتیها و بدیها و شرورء ناشی از تعیّنات و حدود و قوالب 
ماهیّاتست که از ماست , نه از نور بحت و خير محض او . 

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 
ور نه تشریف تو بر بالای كس کوتاه نیست ' 

اوست برپا و قائم به قسط بر کانون عدل و داد ؛ چنانکه خودش و 
فرشتگان عالم عِلُوىَ و دارندگان علم و درایت که حاملان بینش و فطانتند » 
شهادت بر وحدانیتش دهند که : وی قیام به قسط نموده ؛ در جمیع مراحل 
تکوین و نزول نور وجود » تا به اين عالم خاکی که ألم رام است » و در 
همگی منازل تشريع وگسترش حکم و قانون » بر أساس عدل و داد مشی نموده 
و عَلَّم قسط و عدالت را برافراشته است ؛ شَهد الله أن اه لا هو وَالمَلَيِكةُ 


ے قرار داد ؛ تا شما در سنجیدن و معیار نمودن GA‏ نکنید ء و سنجش و وزن را بر أساس 
قسط و عدل بر پای دارید ؛ و در سنجش با ترازو کاهش روا مدارید ؛ و خداوند ء زمين را 
برای همه انسانها قرار داد.» 

۱ آيات ۱ تا ۶ .از سور OO‏ الرحمن « به اسم الله كه رحمن است و رحیم است؛ 
خداوند رحمن ء قرآن را آموخت ؛ إنسان را بیافرید ؛ به او بیان را تعلیم فرمود ؛ خورشید و 
ماه از روی حساب در حرکت هستند ؛ و گیاه و درخت سجدہ خدا را بجا می‌آورند.» 

۲ «حافظ» غزل ۷ از طبع پژمان ء ص VO‏ 

۳ «حافظ» غزل ۸ از طبع پژمان ء ص ۱۶ 


.' بالط‎ ist اآلیلم‎ Lis 

هم در سیر نزولی و هبوط بدین جهان ء همه سراسر قسط است که : و 
رل مهم لتب و آلمیژان يوم ناش Bi‏ هم در سیر صعودی و 
عروج بدان عالم ء که و نَضَعٌ gall‏ زین آلقنط يوم eee‏ 

به به از این دائرۂ کامله ! كه در Ol‏ تمام سیر أطوار وجود با قسط آمیخته 
کی ph‏ سا قدرئ ا ار تقو تن Saal‏ که کری عنقت و 
موصوف SUS‏ را فراموش کردہ . گهگاه جای خود را بهم ميدهند . 

نمی دانیم : آيا این عالم دارای قسط است ؛ و یا قسط اين عالم را به خود 
گرفته و حیات بخشیده است ؟ 


أنبياء كه کاروان سالار ا و اک 


معاد او هستند که : و أن إلى رک الم ؛ در دو ab ys‏ تكوين و تشريع » 
دارای ولایت بوده ؛ و ولایتشان عین Ge‏ و قسط و عدالت اشن 


ave Gio am ae 2g% 


کان اد OAC‏ بت له ال شین و رر فی 
CEs‏ بلح لیحکم بَيْنَ ی ےہ سے Sn‏ 


أو توه من بَعْد ما ene Ladin gals‏ یا نَّم ََدَى له لین ءَامَتُوالِمَا (AEST‏ 
فيه من اَلْحَق بإذنه cad Wy‏ من MiG‏ صراط مُسْتَقِيم”. 

١۔‏ صدر I‏ ۱۸ از سورة ۳: ءَال عمران «خداوند و فرشتگان وى و دارندگان علم ء 
شهادت داده‌اند كه : معبودی جز او نیست در حالیکه قیام به قسط نموده است.» 

۲ قسمتی از OT‏ ۲۵ء از سور ۵۷ : الحدید «و ما با آنها CES‏ و ميزان را فرو 
فرستادیم ؛ تا مردم عدالت را ب بر پای دارند.» 

٣۔‏ صدر آيهُ ۶۷ از سورۂ ۲۱ الأنبیاء «و ما ميزانهاى داد را برای روز بازيسين قرار 
میدهیم.) 

ATF‏ ۴۲ء از سورة ۵۳: النّجم «و Le‏ منتهای أمرء به سوی پروردگار تو می‌باشد.» 

۵ آیة ۲۱۳ از سورة ۲ : البقرة « مردم Sas‏ (در ابتدای Gal‏ امّت واحدی بودند (که 
به سادگی زیست می‌نمودند) يس خداوند پیغمبران را بر انگیخت تا بشارت دهنده وم 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) 


از ميان پیامبران ء قرآن کریمش را بر يبامبر أكرمش نازل نمود تا با ولایت 
ails‏ و رژیت باطنیّه و (دراکات عمیقه و نور موهبتی |لهی » در بين مردم حکم 
کند؛ و آنان را بر راه مستقیم و طریق مستوی به سر منزل سعادت و فوز و نجاح و 
نجات تا سرحدً تمتّع و بهره‌برداری از آقصی درجة كمال إنسانيّت و فناء در آنوار 
قدسیّة قاھرۂ نور توحید .و جَلوات ذاتی رهبری نماید + Csi Jo gi‏ 
Gall‏ لمکم بَيْنَ لاس بما ریک آللَهُ'. 

و با خطاب ملکوتی خود به جمیع مؤمنین آمر میکند ء تا در جمیع شژون 
خود زیاده روی و کوتاهی ننمایند و قسطاس و معیار مستقیم را در میزان رعایت 
کند و وفو لیذ کم وَِنُوا بآلقِسْطَاسٍ آلمتقيم tS‏ و أَحْمَنُ 
٦‏ ۱ 

و در ميان مردم با عدل و داد رفتار نموده » و پیوسته حکمشان‌را بر أساس 
اين معيار صحیح قرار دهند و إِذَا حَکَمْتُم بَيْنَ لاس أن تَحْكُمُوابلْعَذْلِ” 
و عجیب آنکه : چنان ولاء تکوینی را با ولایت تشریعی بهم در آميخته و 


ه ترساننده باشند ؛ و با ایشان کتاب را به Ge‏ فرو فرستاد تا در ميان مردم در آنچه با هم 
اختلاف میکنند ء حکم نمایند . سپس در آن SUS‏ اختلاف نکردند -از روی ستم و تجاوزی 
گار سانشان ود است Sou‏ همان كنانبكة يبن ان آنکه شاک (و أذلة روش خداوندئ) 
به سوی آنها otal‏ بود ؛ كتاب نیز به آنان داده شده‌بود. در اين حال خداوند OUT‏ را که | يمان 
آورده بودند در بارۂ آنچه که با هم اختلاف داشتند به Ge‏ و راستی به إذن و إجازه و لطف 
خود هدایت نمود. و خداوند هر كس را که بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت مینماید.) 

١۔‏ قسمتی از یه ۵ سوزة 7۴ السا Ly‏ کتاب را به راستی و درستی بر تو فرو 
فرستاديم ؛ تا آنکه به آنچه خداوند بتو نشان داده است در ميان مردم حكم کنی!» 

Aly‏ ۳۵ء از سورۂ VV‏ الاسرآء Gor‏ پیمانه را در وقت پیمانه كردن lal‏ نمائید ؛ و با 
ترازو زات و امسواووزن أشياء را سفن این أمرموززة سا دی sr SEN‏ سا استا) 
و بازگشتش نیکوتر خواهد بود.» 

۳- قسمتی از آیة ۵۸ء از سورۂ ۴: النّساء «و زمانیکه در ميان مردم حکم میکنید ء به 
عدل و داد حکم نمائید!» 


پیوند زده‌است که جدا كردن و سوا نمودن آن دو از یکدیگر مشکل بلکه ممتنع 


یگ 

اینجاست كه از طرفی با يك گفتار و یک سیاق با تازیانڈ :وال يَحْكُمْ لا 
مُعَقَب لخکمه وهو ge‏ آلحسّاپ ‏ این کاروان را در es‏ اگوی Eb‏ 
دیگر با ترا ی Aes‏ من WAS‏ ومع علية ' مين نتم مترثم 
کرد 

باری چون در سال گذشته مطالبی را در لزوم تشکیل حکومت إسلام با 
برادران Ub‏ و أخلاء ایمانی ساكن بلدة مشهد مقس على شاهدها آلاف 
Zod‏ و السّلام داشتیم و به نام «وظیفة فرد مسلمان در إ حیای حکومت اسلام» 
تحرير و به طبع رسید ء اینک مناسب دید تا بحثی را در پیرامون ولایت فقيه در 
حکومت اسلام بطور مشروح شروع کند . تا لور لا مق مشغضات زآٹارز 
مسائل آن معیّن گردد ؛ و بالنتیجه قدری بهتر و مشروحتر پرده از رخ أن برگیرد ؛ و 
مقدمات و مُعذّات و شرائط و موانع آن توضیح داده‌شود ء تا حقیقت ولایت 
إمام و فقیه عادل جامع الشّرائط و مُفاد و محتوی و حدود و ثغور Ol‏ مشخص 
گردد . 

در اینصورت بتمام معنی الکلمه ولایت فقیه از نظر إسلام و مدارک فقهی 
توضیح داده شده است . 


١۔‏ قسمتی از AT‏ ۴۱ .از سورة ۱۳ : الرّعد «و خداوند است که حکم میکند ؛ و کسی 
را توان تعقیب و پی‌گیری در حکم او نیست » و اوست که به سرعت به حساب میرسد.» 

کیان eS‏ ال ناویک اش كه Gk‏ کرس i‏ 
کس که بخواهد میدهد ؛ و اوست که واسع است (در زمینه‌های | عطای قدرت ‏ در تنگنا قرار 
نمی‌گیرد ء و در موقعیّت و وضعیّت گسترده‌ای عمل میکند) و داناست.» 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) 


چندان مفصّل که تمام شقوق و OT AG‏ به تفصیل بیان شود » شروع نموده ؛ و 
راه ميانه و de‏ وسط را از جهت Dal‏ فقهیّه پیمودیم ؛ تا برای طلاب ذَوى العرّة و 
الاحترام » راهگشائی برای تفریع فروع و تشقیق شقوق باشد ؛ و خود بتوانند بر 
lS >‏ مسائل واقف گردند . 

اہ اف ھی Cle‏ ونون | ی ان ھا 4018 دراه 
قمريّه از روز هشتم شهر شوّال المکرّم شروع شد ؛ و بطور مرب حتی با ضميمة 
روزهای پنجشنبه در هفته به أَيّام تدریس إدامه يافت تا به چهل و هشت درس 
منتهی شد ؛ و درروز بيست و يكم شهر ذوالحجة الحرام پایان یافت. 

متن هر درس › یک ساعت pled‏ را استیعاب مینمود ؛ و وقت سژالها و 
جوابها در خارج آن ساعت بود . سزاوار بود اين دروس به زبان عربی تقریر و 
لے هرد ذا ولا دازي کات ونان رین کهلسان كران گرب و ای ا کرو 
معصومین ذوات ولایت تامّة كلّيّه صلوات الله علیهم أجمعين . و رويّةُ فقهی 
کتب فقهای أعلام ماست » تجاوز نگردد ؛ و ثائیاً : برای همه مسلمین جهان که 
زبان عربی بايد زبان مشترک آنها باشد قابل استفاده باشد . غاية الأمر سپس 
برای استفادة إخوان پارسی زبان بدين لسان ترجمه گردد . 

أمّا به علّت سرعت در تحریر و طبع و دسترسی patel‏ أَعِرّۂ از آشنایان و 
راغبان در مطالعة این آثار ء بهمان گونه كه در نوار ضبط شده بود پیاده و تحرير 


شد ؛ و جمعی از فضلای عظام به تنقیح Of‏ پرداختند ؛ و جنابان مستطابان 


۱-در مجلّد چهارم از US‏ «نور ملکوت قرآن» از سلسلة مجلّدات آنوار الملکوت؛ 
بحث نهم » در ضمن بحث از عظمت قرآن . شرحی نسبةٌ مفصّل در بارة آهمیّت زبان عربی 
داده‌ام ؛ در انجا آمده است که : زبان او لی و مادری هر مسلمان بايد عربی باشد ؛ نه تنها زبان 
مشترک و متداول . و علّت پذیرفتن جهان إسلام لسان عرب را يس از فتح مسلمین » عظمت 
این زبان بوده‌است ؛ و کتب tole‏ ما در طول چهارده قرن . اعم از تفسیر و تاريخ وحدیث 
وفقه و حکمت و عرفان و علوم طبیعی : هيئت و Cb‏ و دارو سازی و شیمی و فیزیک و 
ریاضیّات و غیرها همگی به OLS‏ عربی بوده است . 


حجح إسلام آقایان : حاج شيخ محسن سعیدیان و شيخ محمّد حسین راجی 
دامت معالیهما متعهّد تنظیم و جمع آوری آن شدند . و حقیر نیز سپس برای 
مزید OLE!‏ » هر بحث را جداگانه مطالعه و نظر نمودم و تعليقه زدم ؛ تا در انتساب 
این بحوث و كنيف دلیل و مدارک آن به حقیر » نهایت دقت مل آمده باشد . 
ینک اين دروس در ضمن چهار مجلّد تقدیم قَرَاءِ عظام میگردد .لله 
ای لالم علی إِنعامه و ماه PLUG:‏ یا و علی BIEL gat‏ 
المُؤْمِنِينَ و ساثر شيعة أمِيرالمُؤْمِنِينَ و رَحْمَة الله و ;5 8S‏ 
و ہاج Geta eee NIT‏ 
سيّد محمّد حسین الحسینی نی الطهرانیت 


< خر ہم 
وا تام مر 
3 فر + صر ر ۶ سو 
او ایی وا مو Soi‏ تس2 


561 5 بالله مِنَ OLS‏ الرّجِيم 


بشم الله eA‏ الرّحِيم 
توق الما د E nd‏ الما وريه 
Sj‏ الله عَلَى أعدآئهم ا إلى قيام يوم الین 
ا حول BI‏ لفط 


َالَ ال الحَكِيم فى DENS MG: A tis‏ لح هو خر GUIS‏ 

«آنجا ولایت اختصاص به خداوند دارد ء که اوست Ge‏ ؛ و اوست پاداش 
و مُزد اختیار شده . و اوست عاقبت اختیار شده و پسندیده و مورد رضا.» 

بحث ما إن شاء الله در این روزها پیرامون مسألة ولایت است از نقطة نظر 
حقیقت ولایت »و معنی و شقوق و شؤون آن» و ولایت پیغمبران و أئمّه علیهم 
DLE‏ و ولایت فقیه ء و حدود و ثغور و شرائط و آنار آن » و بالاخره 
عمدۂ بحث از جهت شرائط فلا Be aides gare‏ فان أن" انث که 
بحث ان‌شاءالله به آنجا خاتمه بيدا ميكند ؛ و البتّه اين مجموعه دورۂ دوم از 
همان بحث (وظیفة فرد مسلمان در | حياى حکومت إسلام) خواهد بود . 

چون سال قبل . در همین ell‏ (بعد از ارتحال رهبر كبيرءآية الله خمینن 
كدو الق الس كر سی گال سکیل تھی وف فد مان 
مشخص كرديد . اینک که در آستانة همان أَيّام قرار داريم بعنوان تتمّهُ همان 


١‏ أيه ۴۴ .از سورۂ ۱۸ : الکهف 
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Gow‏ . مطالبى بیان می شود . البنّه مطالبی كه در سال گذشته ذکر شد قدری 
سادەتر و بسيط تر بود ء Sy‏ إن شاء الله امسال مطالب را قدرى عمیق تر و 
استدلالی‌تر بیان می‌کنيم ؛ البته نه چندان عمیق و استدلالی که برای غالب » 
قابل فهم نباشد؛ بلکه همین قدر که از ded‏ نظر بحث فقهین کافی و وافی ASL‏ 
بدین لحاظ بحث را آنقدر گسترش نمی دھیم تا به تمام أطراف مسائل و جزئیّات 
آنها رسیدگی شود ؛ چون آن . احتیاج به مجالس عدیده‌ای دارد که بايد در ضمن 
of‏ تحقیقاً یک دوره اجتهاد و تقلید بطور مفصّل و مبسوط گفته شود كه حدأقل 
بیشتر از ILS‏ طول می‌کشد ؛ dy‏ إن شاءالله امیدواریم در این دو سه ماه با 
توجه پروردگار آن مقداری که لازمة موضوع باشد و مطلب بدست بیاید بحث 
كتيم . 

ولات آمر بسیار عيش است yt‏ حقیقت دین و دنیای انسان به آن 
بستگی دارد » زیرا از شوون ولایت » آمريّت و حکومت بر مسلمانان » و بلکه بر 
همه آفراد بشر است .و این یگانه راهی است که تمام سعادتها و شقاوتها. خیر و 
شر »و نفع وضو بهشت و دوزخ و بالأخره نجات مردم به آن راہ بسته است . 
هر he‏ به هر کمالی رسیده است » در أثر ولایت Ig‏ آن قوم بوده و هر ملّتی 
هم که رو به بدبختی و ضلالت رفته ء در آثر ولایت وَلیٔ آن قوم بوده است » که 
آنها را به سوی آراء و آهوا شخصیّه كشيده ء و از منهاج و صراط مستقیم منع 
کرده است . : 

در آخبار از موضوع ولایت ء بحث بسیار زیادی شده است ؛ بلکه أصولاً 
بايد كفت : ولایت » تشکیل دھندۂ مکتب تشيّع است ؛ و أصل مکتب تشيّع بر 
همین أساس پایه گذاری شده . و"آیات قرآن و آخبار در این مسأله بسیار زياد 
است . 

اینک بحث ما در امروز-ان LE‏ الله -فقط در معنی OGG es gid‏ است ؛ 


که ولایت در لغت به جه معنی آمده است ؟ و مقصود از ولایت در ULI‏ شریفه 


ولایت در لغت یک معنی بیشتر ندارد ؛ ما بقی همگی موارد و مصادیق آن است درس اوّل 


چه می‌باشد؟ یا روایاتی که در ol‏ لفظ ولایت يا OF lite‏ استعمال شده‌اند » 
جه معنی دارند ؟ سپس یک یک از مصادیق ولایت .و پیاده كردن معنی لغوى 
آن را در جامعه‌های إسلامی از زمان نزول قرآن تا بحال مورد بررسی قرار 
میڈھیم. 

بعضی خیال کرده‌اند که وّلایّت معانی مختلفی دارد ؛ مثلاً گفته‌اند : یکی 
از معانی آن لسرت است لما ولك الاو وشولة" مو ناصر شما خداست و 
رسول خدا ؛ یا اينكه گفته‌اند : به معنی Cae‏ است ؛ يا به معنی آزاد کننده ء يا 
آزاد شده است ؛ یا آقوامی که با انسان نزدیکی دارند (نزدیکی cuted‏ » یا زمانی ء 
يا مکانی) يا دو نفری که با همدیگر شرکت می‌کنند هر کدام daly‏ دیگری 
می‌گویند . و خلاصه در کتب لغت معانی مختلفی ذکر کرده‌اند بطوریکه در «تاج 
العروس» بيست و یک معنی برای ولایت بیان می‌کند . و شواهدش را ذکر 
می‌نماید . 

حال ما ببينيم LT‏ واقعاً همینطور است ؟ و این معانی » معانی مختلفی 
است برای ولایت ؟ یعنی واضع لغت : بنحو اشتراک لفظی این لفظ را در این 
معانی مختلف با وضع های مختلف وضع کرده‌است ؟ يا اينكه نه ؛ اینطور 
نیست ؛ بلکه : معنی ولایت یک معنی واحدی است . و در pled‏ اين موارد با 
cube‏ و قرینه‌ای استعمال شده‌است ؟ بعبارت دیگر : استعمال آن در مصادیق 
مختلفۂ غير موضوعٌ له OF‏ مجازی می‌باشد ؟ يا اينكه نه ؟ أصلاً این هم نیست ؛ 
بلكه وَلایّت دارای یک معنی واحد است ؛ و در تمام این مصادیق و معانی و 
موارد همان معنی که واضع لغت در نظر گرفته است ¢ همان مورد نظر بوده‌است 
منتهی به عنوان خصوصيّت مورد . مصادیق مختلفی پیدا کرده‌است . و آنچه که 
مَحَط نظر استعمال است همان معني وضع IFT‏ است » که اين معني اشتراک 
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معنوی می‌باشد . و بنابراین لاک یک معنی بیشتر ندارد ؛ و در تمام این 
مصادیقی که بزرگان از Jal‏ لغت ذکر کرده‌اند ء همان معنی أوّلش مورد نظر و 
Cole‏ است ؛ و به عنوان خروج از معنی لغوی و وضعی ‏ يا به عنوان تعدّد 
وضع يا به عنوان اشتراک و کثرت استعمال ؛ هیچکدام از اینها نییست . 

در کتب لغت راجع به معنی ولایت بحثهای مفصّلی آمده‌است » ولی 
آنچه را که ما امروز در صدد بیان آن هستیم ‏ از چند GES‏ تجاوز نمی‌کند : 
(مصباح المُنیر) » «صحاح اللغة» ء «تاج العروس» و «لسان العرب» که کتابهای 
ارزشمندی در لغت محسوب می‌شوند ؛ بخصوص از سه SES‏ «صحاح) و 
(OLS)‏ و «مصباح» که مرحوم آية الله بروحردی به آنها انّكاء داشتند .و هميشه 
در دسترس ايشان بود و مورد مطالعه قرار می‌دادند . و البته از بعضی لغتهاى 
دیگر مانند : «نهايةً» ابن أثير و ware‏ البحرین» و «مْفردات» راغب هم مطالبی 
إن شأءالله ذكر مىكنيم . 

کلم ولايّت كه مصدر يا اسم مصدر است با بسيارى از اشتقاقات آن 
همجون :ول و مَوْلَى و والى و أؤلياء ومَوَالِى و أوْلّی و IS‏ ووّلايت و غيرها 
در قرآن مجید وارد شده‌است . 

و أمّا معنی لغوی آن : در «مصباح المُنير) كويد :لول Be‏ فلس ء به معني 
تہ اوت کو کر یه اس 

آول : وليه » يلیه ؛ با دو کسره از باب سب یسب ؛ دوم ONG:‏ ليه ؛ 
از باب ES‏ يَعِدٌ ؛ ولیکن لغت دوّم استعمالش کمتر است . و وَلِيتُ عَلَى الصَّبىٌ 
و مر مار ھت ولایت بيدا کردم ؛ و فاعل آن وال است و جمع 
ا ول ت ئل فسگر سر و انت وو لاست ق ا 
معني نصرت است . و SEO‏ عَلَيهِ علی يراق غالب شد وير al‏ تمکن یافت:: 

در «صحاح اللغة» گوید dl:‏ به معني قرب و نزدیک شدن است ؛ گفته 


ہی شوه ؛ اعد بد را ید سار شیک تقو سار کل Sel Gh a‏ 


گفتار أهل لغت در معنی ولایت درس Jal‏ 


ممّا يُقاربّك . یعنی از آنچه نزدیک تو است بخور . 
مطلب را إدامه می‌دهد تا می‌رسد به اینجا که می‌گوید : ول Le‏ دشمن 
است ؛ و از همین شی اال هاش در مو لی ب نادند واو 
شده » و پسر عمو و یاری کننده »و همسایه گویند و وَلِىٌ به داماد گویند ؛ وکل 
مَنْ وَلِىَ مر sels‏ فَهُوَ وَلِيهُ ؛ يعنى هركس أمر کسی را متکفل گردد و از 
عهدة انجام آن برآید ولئ او خواهد بود . 
باز مطلب را | دامه می‌دهد تا اينكه می‌گوید : و ولایت با کسرة واو به 
معنی سلطان است ؛ و ولایت وولایت با کسره و فتحه به معنی نصرت است . 
و سيبويه گفته است : ولایّت با فتحه مصدر است و با کسره اسم مصدر ؛ مثل : 
امارت و امارت و نقابت و نقابت . چون اسم است برای ان چیزی که تو بر ان 
ولایت داری ؛ و چون بخواهند معنی, مصدری را إراده کنند فتحه می‌دهند . 
Gag‏ در «مجمع البحرین» گوید : إن أَوْلَى اس بابر سیم یعنی 
ee‏ به و َقْرَیهُم مِنْهُ ؛ مِنَ الولی و هو القَوْبُ . معني أَوْلَى آلّاس باب هيم 
«نزدیکترین مردم به ابراهیم» CST‏ اوست به او » و نزدیکتر بودن اوست از 
ساثر مردم به آن حضرت ؛ زیر از ماده وَلئْ است كه به معنی قرب می‌باشد ؛ و 
ولایت در گفتار خداوند تعالی : Mea‏ الوا له لح '؛ با فتحه آمده که به 
معنی ربوبيّت است ؛ یعنی در آن‌روز همگی در تحت ولایت خدادر می‌آیند .و 
به او إيمان می‌آورند » و از آنچه در دنیا پرستیده‌اند بیزاری می‌جویند . 
و ولایّت با فتحه به معنی مَحبّت و با کسره به معنی تُولیّت و سلطان 
ست؛ و از ابن سکُیت وارد شده که : ولاء با کسره نیز همین معنی را دارد . 
و وَلِىَ و MN‏ کسی را گویند که زمام pl‏ دیگری را به دست خود كيرد و 
عهده‌دار آن گردد . 


۱-صدر آی ۶۸ از سورة ۳: ءال عمران 
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و ولی » به کسی گویند که نصرت و کمک از LeU‏ اوست . و نیز به کسی 
گفته می شود که : تدبیر امور کند و تمشیّت به دست و به نظر او انجام كيرد ؛ و 
بر این أصل گفته می شود :فلات وی SN‏ یعنی نکاح آن زن به صلاحدید و به 
نظر اوست . 

و وَلِىٌ دم به کسی گویند كه حق مطالبة ديه رااز قاتل يا اززخم زننده دارد. 
و سلطان ء ول اس رطقت است و از همین باب است گفتار ہمت شاعر در 
اھ مر وی مرکا 

ونم I‏ بسفد وله 

SF وَنِعْمَ‎ GH وَمُنْتَجَعٌ‎ 

«أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام . حوب سلطان و كفيل آمر 
ام بعال ستظان ota)‏ سین الله رطف :اسك و ھرت کل زراتقفای 
تقوی و سداد در بیابان خشک و بَيْدَا جهالت ؛ و خوب نزدیک کنندۂ مت به 
خداوند متعال است.) ۱ 

طریحی در «مجمع البحرین» مطلب را |دامه می‌دهد تا می رسد به اينجا 

كه میگوید : در مورآ با وَلِيكُمْ الا وک مو مدي امشو القت 
يُقِيمُونَ OSHS BALAI‏ آلزَّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ "؛ آبوعلن گفته است : معني آیه 
این است كه : «آن كسيكه متولّي CaN gar SoS Gott‏ او شمارابر عهده 
کر اليك سول E‏ اک E‏ ای اش که 
اقامة نماز کنند »و در حال رکوع نماز خود . زکات (ats‏ 

آنگاه مطلب را | دامه داده تا اينكه كويد : و چنین نقل شده که جماعتی از 
أصحاب رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم در مسجد مدینه دور هم گرد 


ص ۱۷۶ ا دالمفرث؛ 0000 
aly‏ ۵ از سورۂ ها : : المائدة 


تمسّك أهل لغت به موارد استعمال و استشهاد به آنها درس Jah‏ 


آمدند و بعضى به بعض دیگر گفتند : اگر ما به اين آيه كافر شويم » به سائر آیات 
قرآن هم كافر شدهايم !و اگر به اين آيه إيمان آوریم ء مارا به همان متن و مُفاد 
خود دعوت می‌کند Edy‏ نوی و pol GEES BEN‏ ؛ فَنََلَتْ : «يَْرقُونَ 
نعمّت ai‏ نم ینکرونها» ۱ 

«ولیکن ما ولایت على را قبول می‌کنيم ؛ و Gl‏ در بارۂ آنچه که او آمر 
می کند | طاعت او را نمی‌نمائيم ؛ پس اين أيه نازل شد : نعمت خدارا 
el,‏ و سيس ان تعمت‌ترا JO‏ :می WS‏ 

وكفتار خداوند تعالی  :‏ أَوْلَى Gee Bll‏ ِن أَنفْسِهِمْ ' از حضرت 
باقر عليه السّلام وارد است كه : اين أولويّت بيامبر به مؤمنين از خود ایشان › 
دربارۂ أمر حكومت و إمارت نازل شده‌است ؛ و معنى آيه اين می‌شود که : 
پیغمبر نسبت به مردم از خود آنها به خودشان سزاوارتر است ؛ و بنابراین جائز 
است که پیامبر در صورت نیاز ء غلام و مملوکی را با وجود آنکه صاحبش به آن 
محتاجح است »از او بگیرد . 

وروی همین أصل روایتی وارد شده است که : ال -صلی الله athe‏ و 
ae‏ و pe‏ وی J‏ من تیه NIE GS‏ عَلی من بغدو. 

«پیامبر سزاوارتر است به هر مؤمنى از خود آن مؤمن به خودش ؛ و نيز 
ole‏ بن أبى طالب (عليه السّلام) يس از او اینچنین است.» 

7 سیک0 :5 کن له ول ادن ای انوا 
از جهت ذلّت او نیست,) ول به کسی گویند که قائم مقام و جانشين شخص 
باشد در آموری که اختصاص به او دارد » و آن شخص به جهت عجز و ناتوانی 


قادر بر بجا آوردن آن آمور نیست ؛ مانند ely‏ طفل و thy‏ مجنون . 


١۔صدر QT‏ ۸۳ء از سورة ۱۶: Se‏ 
٢۔صدر‏ آیه ۶ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 


۳ قسمتی از آيهُ ۱١۱۱ء‏ از سورۂ ۱۷: الاسرآء 
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بناء عليه ذا هر کس که ولی دارد . نیازمند به اوست ؛و چون خداوند غنی 
و بی نیاز است » محال است که دارای ولن باشد ؛ و همچنین اگر cds Ol‏ هم 
نیازمند به خدا باشد ‏ در اینجا دور لازم می‌آید .و اگر نیازمند نباشد شریک او 
خواهد بود ؛ و هر دو صورت محال است . 

انق آثیر خر ری در «نهایه» گوید : از جملة Land‏ خداوند تعالی ول 
سمل Sool‏ با کف و اس از بع اکن از 
آمور عالم و خلائق است که بر همة عالم قیام دارد . 

واز جملة اسما خداوند My‏ است .و آن به معنی مالک جمیع آشیاء و 
حرف کنیع و وا Suey‏ ولیک اھر مک انکر مات 
و تا وقتیکه تدبير و قدرت و فعل با هم مجتمع نباشند اسم والی بر آن إطلاق 
نمی‌شود . تا آنکه كويد : 

وق مولن پر حدیث بسيار آمدہ است ؛ و Ol‏ اسمی است که بر 
جماعت کثیری گفته می‌شود ؛ و آن عبارت است از رّبٌ (مربّی و صاحب 
اختیار) و مالک (صاحب ملک) و سيد BI)‏ وبزرگوار) و مُنْعم (نعمت بخشنده) 
و Gare‏ (آزاد کننده) و pe‏ (یاری کننده) و Care‏ (دوست دارنده) و a‏ 
(پیروی کننده) و جار (همسایه) و ابن عم (پسر عمو) و حلیف (هم سوگند) و 
Ande‏ (هم پیمان) و phe‏ (داماد) و ARE‏ (غلام و بنده) و Gime‏ (غلام يا كنيز آزاد 
شده) و مُنْعَمٌ athe‏ (نعمت بخشیده شده) ؛ و بسیاری از این معانی در حديث 
late‏ بس افو لی سس یی cil die‏ سج که تحت تفن دار 
نسبت داده میشود .و هر کس که متصدّی آمری گردد و یا قيام بر آن كند آن کس 
وو لے و أن ا راه د 

اینها مطالبی بود که از glen‏ ان آثیر قل شك 

زبیدی در «تاج العروس» می‌گوید : وَلََ معانی بسیار دارد ؛ بعضی از آنها 


مُحب است »و OT‏ ضد دشمن است ؛ و آن اسم است از Peers ren‏ 


از جملة آسماء خداوند تعالی وَلِىَ است ؛ يعنى ناصر و متولی آمور عالم درس أوٌّل 


دوست داشت ؛ و بعضی از آنها دیق است »و بعضی از OT‏ معانی نصير است 
N‏ تاری کرد او زا 

و وَلِیَ الشَّىْءَ . و وَلِىَ athe‏ ء ولایة وَوَلایَةً ء با کسره و فتحه است ؛ و يا 
آنکه با فتحه مصدر و با کسره اسم است . مثل : امازت و CG‏ چون اسم 
است برای آن آمری که متولی OF‏ شده‌ای » و بر انجام آن قیام نموده‌ای . و 
بنابراین چون معنی مصدری را إراده کنند ء فتحه می‌دهند ؛ و بر این گفتار . 
سیبویه تصریح کرده‌است . 

و گفته شده است كه : ولایت با کسره . خطه و إِمَارّت است ؛ و بر این 


5 


گفتار در «مُخکم) تصریح کرده است که همانند Cj bel‏ است .و این تكرت گفته 
است : ولایت با کسره به معنی سلطان است . 

و پس از آنکه - همانطور که ذکر کردیم - معانی ales‏ برای مو لین ذكز 
می‌کند می‌گوید : همچنین مَوْلَى و وَلَِ : الذی يَلِى INS‏ أَمْرَك ؛ یعنی آن کسیکه 
به عنوان تسلّط و برتری » امور تو را عهده‌دار و متكمّل گردیده است . Jes‏ و 
ds‏ هر دو به معنی واحد هستند ؛ و از همین قبیل است حدیثی که وارد 
شده‌است : أَيّمَا امْرَأَةِ LASS‏ بعَيْر OH‏ مَوْلَاهَا و بعضی همین حدیث را 
eal‏ كرد ادكه :الها ار کت بقیر OM‏ وه )5 Lett‏ انیس شود 
E‏ یک مت COB‏ 

لاس سا انشا طرش کی :و از جملة معانی ولي كه در سار 
ضا تعالی آمده است » ناصر است ؛ و گفته شنده : اله Je‏ لور الم 
القا ثم بها ؛ یعنی متولی و عهده‌دار و صاحب اختیار آمور عالم بوده و بر 
ناه eee‏ وی عير ee‏ 
تاوا اک مر مات ال شام مها لات ک NG‏ يعن شا رنه 
مالک همهُ چیزهاست بطور کی ء و تصرف کنندۂ در آنهاست بطور عموم . 

انكام كوية وان اف كفن ایت مال الک ولاك دوالك ين تیور 


۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) ولایت ‏ ریشۂ لغوىّ .و معنی اصطلاحی آن 


gal‏ 5 و فذرت بر آنها و با آوردن آنها زا دارد :و تا هگا که ابع Slee‏ اه کا 
( تدبير و قدرت و فعل ) با یکدیگر مجتمع نشوند اطلاق لفظ والی در آنجا آزاد و 
وها قت 

و در «لسان العرب) آنجه را که ما از «نهایه» و «تاج العروس» نقل كرديم 
بعینه آورده است »و لذا از تکرار آن خود داری می نمائیم . 

راغب اصفهانی در «مفردات» كويد VM:‏ و MG‏ أن بَحْصُل OEE‏ 
gee oles‏ ام رب مها تا للقن diy E‏ ی أن dS Sl‏ 
دو چیز یا بیشتر طوری با همدیگر قرار گیرند كه چیزی غير از خود آنها در 
میانشان وجود نداشته باشد.» و بدین مناسبت وّلاء و توالی را برای قرب مکانی 
و قرب نسّبی » و قرب دینی » و قرب صداقت و دوستی و قرب نصرت و یاری › 
و قرب اعتقادی استعاره می‌آورند . 

وولایت با کسره به معنی نُصرت ‏ و وّلایت با فتحه به معنی متولی شدن 
2۳0 وپ" شده : ولایت و وّلایت همانند دلالت و دلالت هستند و 
حقیقت آن متولی شدن بر آمر است . و هر یک از ولیو مولی + در این معنی 
استعمال می‌شوند » و بنابراین در معنی فاعلی مُوالی و در معنی مفعولی مُوَالَى 
گفته می‌شود . وَلیٌ بر وزن قتیل هم به معنی اسم فاعل «قاتل» و هم به معنی اسم 
مفعول (مَقتول) می‌آید ۰ 

به مؤمن 235 الله گفته شوه ولك مول الم رازه نشده‌است . و گاه 
گفته می شود MS WU:‏ ول ete KN‏ و مَوْلَاهُمْ . «خداوند متعال » ولی مؤمنان 
و مولای GLE‏ است.» 

ما از نوع ول که به معنی فاعل باشد این OUT‏ است : الله وَل Sed‏ 
gals‏ ( 2 «خداوند ولین کسانی است که ایمان آوردند.» إن ول ى آلله . (بدرستی 


او اد ۷ از سورۂ ۲ البقرة 
۲ صدر UT‏ ۱۹۶ از سورۂ ۷: الأعراف 


۳۲ 


الله ول آلْمُؤْمِِينَ ؛ نِعْمَ آلْمَوْلَى ؛ فان له go‏ مَلی درس اول 


که ول من خداست. Ole fs e e‏ بت 
است که ایمان me‏ 080 نعم pees‏ . «خداوند خوب مولائی و 
عون بای سادا رض ا ےت «خود را 
در عصمت و مَصُونیّت خدا در آوريد ؛ زيرا كه او مولاى شماست ؛ و خوب 
و انك ثل pegs‏ هَادُوَا ان رَعَمْتُمْ نکم ول ء لله من دون TT‏ 
OS‏ سوهت ات اع مساق ررق تيرد بات SUH‏ ناڈ 
» اگر نين می‌پندارید که شما آولیائی : و یھ 
وک E‏ » و إن تظهرا عَلَيْهِ OG‏ آلله هو Malye‏ دہ 7 هو 
لقنا في سر ee‏ رت بدرستی که خداوند مولای 
پیغمبر است.» 4 و إلى ai‏ مَوْلَيهُمُ آلْحَقٍ ". «و پس از آن به سوى خداوند که 
مولای عق ایشان است باز گردانیده می‌شوند:» 
اينها آیاتی است که راغب إ صفهانی در «مفردات» بعنوان شاهد بر اينكه 
وَلِیْ ومَوْلَى در آنها به معنی اسم فاعل می‌باشد ذکر نموده و سپس گفته است :و 
NG‏ كه در گفتار خداوند آمده است : GAGs‏ من دُونِه من وال" «از برای ایشان 
غیر از خدا هیچ والی‌ای نيست.» به معني ia‏ می‌باشد ؛ يعنى ایشان غیر از خدا 
هیچ وليتى ندارند . 
سپس راغب » بسیاری از آیات قرآن را که در آنها نام وَلَىَ برده شده ‏ و 
نفی ولایت از غير خدا نموده است ‏ و نهی از SLES‏ ولایت يهود و نصازی »و 
ولا شخ دشمتان عدا کردم »وسار از اناق yous‏ انها کات این هاده ڈکز 


-١‏ ذیل AT‏ ۶۸ از سورة ۳: ال عمران ‏ ۵۔صدر آیۂ ۶.از سورۂ ۶۲: الجمعة 
صدر QT‏ ۱۱ .از سورة ۴۷: محمّد ۶ قسمتی ازآية ۴.از سورة ۶۶ التحريم 
۳ ذيل GT‏ ۴۳۰ .از سورۂ ۸:الأنفال ۷ صدر آیۂ ۶۲.از سورۂ ۶: الأنعام 


۴ ذیل أيه ۸ء از سورۂ ۲۲: الحجّ ۸ ذيل آية ۱۱ از سورۂ ۶۱۳ اوعد 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) ولایت ‏ ریشۂ لغوىّ .و معنی اصطلاحی آن 


شده‌است ‏ بیان کرده و معنی مناسب آنهارا ذکر نموده » و در این معانی مطلب 
را توسعه و گسترش داده است . 

باری ما در اینجا آنچه لازم بود از کتب لغت در بارة معني ولایت و 
مشتقّات آن آوردیم ء تا خبیر بصیر ء بر خصوصیّات معانی و موارد استعمال آنها 
مطلع گردد و با Jali‏ و تدبّر بدست آورد که : تمام این معانی مختلفی را که برای 
ولایت و ولی .و مولی » و غیرها نموده‌اند - چنانکه در «تاج العروس» كويد : 
معانی ولىّ به بيست و یک قسم می‌رسد - همه و همه راجع به یک معنی 
واحدی است که OF‏ ء أصل و ریشۂ معنی ولایت است ‏ و Qh‏ معانی آن نیز با 
استعاره از آن معنی آورده شده است . ۱ 

و بعبارة آأخری: bel‏ معنی ولایت در هم اين موارد استعمال . محفوظ 
افك ا poe‏ ماک کھت از جبهات: ble‏ می Lay peel‏ 
ضميمة خصوصیّتی که در مورد استعمال در نظر گرفته‌اند ملاحظه نموده‌اند و آن 
أصل همان معنائی است که راغب در «مفردات» ذکر نموده است ؛ آنجا که در 
ماده cg hn‏ كويد VM:‏ وَالنَوَالِى أَنْ OS Lady‏ قصاعدا GSS FV pd‏ 
نا ا ون ان عبارت است از آنکه : دو جيز يا بیشتر طورى با 
همدیگر متحد بشوند كه چیزی غیر از خود آنها در ميانشان وجود نداشته 
باشد.» به اين معنی كه : بين آنها هیچگونه حجاب و مانع و فاصله و جدائی و 
غیریّت و بینونت نباشد . بطوریکه اگرفرض شود چیزی بین آن دو وجود داشته 
باشد ء از خود آنها باشد ؛ نه از غير آنها . 

elie Ses‏ وحدانیّت و SIR‏ که بين بنده وپروردگارش بيدا می شود که 
هیچگونه حجاب و پرده‌ای در هیچ یک از مراحل : طبع و مثال و نفس و روح و 
سر نبوده باشد »این را ولایت گویند . و مقام یگانگی که بین حبيب و محبوب و 
عاشق و معشوق »و ذاکر و مذکور »و طالب و مطلوب يبدا شود بطوریکه أبداً به 


هیچ وجه من الوجوه جدائی نبوده باشد ء آنرا AVG‏ گویند . 


۲٤ 


تحقّق ولایت در بندگان خدا بواسطۂ هو هويّتى است كه در أثر فناء فی الله حاصل می‌شود درس اوّل 


و بر این أساس خداوند تعالی ولىّ تمام موجودات است در عالم تکوین 
بطور مطلق » و همة موجودات نیز بدون استثناء ‏ تكويناً ولین خدا هستند .زیرا 
عر کر ایی سا راک کش بات و فاض اه وسر 
ندارد مگر آنکه آن حجاب از خود آنهاست . و Ul‏ در عالم تشریع و عرفان 
ولایت Ge‏ احتصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک po‏ بطور lS‏ عبور 
کرده » و از همه حجابهای نفسانی گذشته » و در نقطۂ hel‏ و حقيقت عبودیّت 
قرار گرفته‌اند . 

و بر همین ميزان است که به هریک از دو طرف نسبت و اضافه ولىّ 
كوول ی فآ فک از بين رفته و هو هویّت بيدا شده است . 
ری است ی موش هم وی ی مقس ول الله می‌گوئيم که 
agers‏ لاء الله است و خداوند هم وی آنهاست : آللَهُ وَلِیٌ dll‏ ءَامَنُوا 
Be‏ جهم 5 IS alk‏ وَلِیْ در ینجا بتمام معنی الکلمه بين مؤمن 
وپروردگار به یک عنایت استعمال مت .وار كان ھت مت ولا تا 

واز اینجا وہ ابا که ]زلا ووه فس شر par‏ رر 
خصوصيات وَلِیٌ به معنى فاعل مشهود می‌باشد و چون آثینه بدون مختصر 
خودنمائی و مثل آب صاف ٠‏ و مانند شيشه بدون اندک خودنمائی › تمام 
چھرۂ صاحب صورت را در خود منعکس می‌کند . 

انیا : تمام ھا که از ولق آمده است » و تمام معانی‌ای که برای آن 
SS‏ شده است ¢ همه بر ار ین آساس و روی این مات امت ؛ چون لازمة ولایت 
Son‏ است » و قرب هم دارای آنواع و آشکال مختلفی است که در هر یک از 
مظاهر قرب و نزدیکی بتمام معنی کلمه ء آن حقيقت ولایت . با لحاظ این 
و دون تصش ات 

و یهلا محم تیست که کو ولایت و راع وم ولی Sling‏ 


١‏ صدر اجه ۷ از سورۂ ۲ البقرة 


Yo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) ولایت ‏ ریشۂ لغوىّ »و معنی اصطلاحی آن 


و وھ وس استعمال می‌شوند » بنحو اشتراک لفظی است؛ 

نه » جنين نيست . بلکه بنحو اث ہہ سو لوس تو 
واحد است که بواسطة قرينة مقامیّه و يا مقاليه ٠‏ یک نوع خصوصيّت قرب و 
نزدیکی از آن معني ple‏ در نظر گرفته شده ؛ و اين گونه استعمال در doa‏ موارد 
استعمال حقیقت است . 

وروی این گفتار هر جا که لفظ وَلَايّت يا ول يا مَوْلَى و غير آنهارا يافتيم . 
و قرینه ای بخصوص نبود که دلالت بر خصوص یکی از مصادیق آن کند ء بايد 
همان معنی کلی را بدون هیچ قیدی در نظر بكيريم و آنرا مراد و معنی لفظ 
بدانیم. مثلاً اگر گفته شد : وّلایت از OF‏ خداست ء بايد كفت : مراد » معیّت 
خداوند با همه موجودات است . و اگر گفته شد : فلان کس به مقام ولایت 
رسیده است . باید گفت : مراد OF‏ است که : در مراحل سیر و سلوک و عرفان و 
شهود الهئ ء به مرحله‌ای رسیده است که هیچیک از خجب نفسانیّه بین او و 
حضرت Ge‏ وجود ندارد » و تمام شوائب فرعونیّت و ربوبیّت در وجود او 
fea dt‏ گردیده » و به مقام عبودیّت مطلقه . و بندگی مَحضة حضرت حق - 
جز دو قا اناد دو نيف 

بارى از اين بيانى كه نموديم معلوم مى شود كه : هر جا كه وَلايّت يا وی 
استعمال مىشود . يك نوع جنبۂ اتحاد و وحدتى بين دو جيز وجود دارد که بر 
ال اضما وا ی sp gh‏ اسان مک ای نض كدي مالک 
مملوک است و آن نسبت . آن دو را به هم دوخته و پیوند زده است ۰ باعث 
می‌شود که به هر يك از آنها وَلِنّ گویند . و نسبتی که ب بين آقا و غلام اوست › 
اينجنين است ؛ و نسبتى كه د بين مُنْعِمْ و مُنْعَمْ عَلَيْه (نعمت دهنده و نعمت داده 
شده) موجود است هر دو را در تحت عنوان خاصّى قرار داده است » لذا به هر 
يك از آن دو وَلِىَ كويند ؛ و نسبتى كه بين مُعْتِق و مَُعُتَق (آقای آزاد كننده و 


بندۂ آزاد شده) موجود است اين عنوان را در د بى دارد ؛ نسبتى كه بين دو نفر 


۳۹ 


تحقّق معانی مختلفة ولایت در مصادیقش ء به نحو اشتراک معنوی است ؛ نه لفظی درس اوّل 


حلیف (هم سوگند) و دو نفر عقید (هم پیمان و هم عهد) موجود است ‏ و 
نسبتی که بين حبیب و مُحبٌ است نیز از این قبیل است ‏ و صهر (داماد) را نیز 
ody‏ گویند. زیرا بواسطۂ قرابت و خویشاوندیی که بيدا کرده است : در بسیاری 
از آمور. جزو خانواده شده است ؛ابن عم (پسر عمو) را ولی گویند » چون 2 
آفراد عاقله است . و دی خطائی بر عهدة اوست ؛ و نیز در بسیاری از موارد © 
حکم برادر را دارد و مُعین و پاور إنسان است . 

و هر جا که قرينة خاصی برای إرادة یکی از این معانی بود ‏ بايد لفظ را 
حمل بر آن كنيم ؛ وگر نه همان معنی ولایت Ale‏ بدون قرینه ء متبادر به ذهن 
می‌گردد ؛ و همان معنی ۰ مراد گویندۂ کلام ee‏ 

و معلوم است که مالکیّت در تدبیر » و JAS‏ امور و عهده دار شدن أحكام 
Blass‏ كا لانم کته اضر وا اس ونه اتل مه 
معنی مطابقی آن . و هر جا که أحياناً ديده شود ولایت را به حکومت و |مارت و 
سلطان و مراقبت و پاسداری و نگهبانی تفسیر می‌کنند . تفسیر به لوازم معنی 
نموده‌اند ؛ نه Oly‏ معنی حقیقی و واقعی أن . 

وو Sola ea‏ اس رها ارنآ اج و الو وی سا 
العلم و الایقان مرحوم آية الله طباطباتی - آفاض الله Cale‏ من بر كات تیه و 


مه 


نفسه ‏ كلمةٌ ولايت را در رسالة 7 «الميزان» تفسير فرمودهاند . 


Gy ate eV ai‏ امو اماک اب Ve Sos‏ کد اسع و 

حقیر ol‏ را با رسالة ہج ےہ bee‏ هفت زسالة :ديكو 
كه مجموعاً در يك مُجَلّد نوشته شده‌است از روى خط مؤلّف نسخه بردارى کردہ و همه را 
در یک thes‏ تجلید نموده‌ام . این رساله‌ها در زمان حیات آن فقید به طبع نرسید و لیکن بعد 
از ارتحال OLE!‏ » رسالة «ولایت» )را فقط در ضمن یادنامه‌ای بنام «يادنامة مفسّر کبیر استاد 
علامه سيّد محمّد حسين aad‏ هيد ۵۱ تا صفحة ۵ طبع نموده‌اند . البنّه آن 
7 .ديك ر كه الانشاث قبل Gh‏ و بهد الد هاو فى PON yg Bly‏ 
أفعال الله و رسالة الوسآئط است بعداً طبع شد ولى یک طبع بسيار نامرغوب وإنشآء الله نه 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) YG‏ ریشۂ لغوىّ .و معنی اصطلاحی آن 


معاد ally gale‏ '(الوؤلانة که از قاس کت يشان وار وساله‌های تسار 
ذی قيمت و خيلى پر محتری است » مَمْشای خود را بر این ساس قرار داده و 
0 وی َه هی الكَمَالَ ne‏ الحَقیقیُ لِلانْسَان . و نها الْعَرَضُ الأخير 
ِن تشریع الشَرِيعة eg Vaan tae‏ . «ولایت آخرین ن درجة كمال إنسان » و آخرين 
منظور و مقصود از تشریع شریعت خداوندی است.» 

و در تفسیر «المیزان» فرموده‌اند : كرجه برای ولایت معانی بسیاری ذکر 
كردهاند . وَلَكِنَّ LOY!‏ فى alas‏ ازتفاغ لبط الحانلة EAN Gy‏ بِحَیْثُ 
لایکون Gs‏ ما لفیا . «و لیکن أصل در معنی آن » برداشته شدن آن 
۶ هی كرد مانا تردن تاک ورور که یت ۰ ) 
ol‏ دو باقی نماند.» و سپس برای نزدیکی چیزی به چیز دیگری به أنحاء وجوه 
قرب و نزدیکی استعاره آورده‌اند . همچون قرب َسبی و مکانی و قرب منزلتی و 
ك 

و به همین مناسبت به هریک از دو طرف CVG‏ ولی گفته می‌شود ؛ 
بالأخصٌ بجهت آنکه هر یک از آن دو ء نسبت به دیگری حالتی از قرب را دارد 
که غير او ندارد . و بنابراین . خداوند سبحانه وَلِیْ بندۂ مومن خود است ؛ بعلّت 
آنکه امور او رازیر نظر دارد و شؤون او را تدبیر می‌کند »و اورا در صراط مستقیم 
هدایت می فرماید ؛ و او را در آموری که سزاوار اوست آمر می کند » و از آموری 
كه سزاوار او نیست نهی می‌نماید ؛ و در دنیا و آخرت او را نصرت و یاری 
م ىكند. و مؤمن حقیقی و واقعی نیز ولی پروردگارش می‌باشد ؛زیرا که خود را 
در آوامر و نواهی او تحت ولایت او در می‌آورد ؛ و نیز در جمیع برکات معنویّه از 
هدايت و توفیق و تأييد و تسدید و آنچه در پی دارند از مکرّم داشتن 
© اميدواريم که آن هم به سبك بسیار خوبی طبع شود . 

۱ رسال «الولاية» طبع مؤسّسۂ ءال البیت » ص ۴ 

۲- تفسير «الميزان» ج ۱۰.ص ۸٩‏ 


YA 


Jal درس‎ igi ؛ و نَا الْمَرَضُ الْأَخِيرُ من تشریع الشَّرِيعَةٍ الم‎ OL DU هى الْكَمَالُ الأخجیژ الحقیقیٔ‎ EN 


خداوند خود است. 

و بنابراین آولیا خداوند هر le‏ آن افرادی هستند که به این درجة از 
مقام قرب رسیده باشند . آولیا خدا خصوص مؤمنانی هستند که خداوند در 
حیات معنوی و زندگی جاودانی ء خود را ول ایشان می‌شمرد و متولی امور 
ایشان میگردد » و م ى كويد 5 AU‏ وَل jo‏ منِينَ 0 )9 خدا ولی مؤمنان است.) 

اینها مطالبی بود که از تفسیر « المیزان » و اجمالا از رساله «الولایة» نقل 
شد . و از اینجا استفاده می‌شود که : حضرت علامه نيز وَلِنَ را در همان معنی 
واحدی که راغب اصفهانی اختیار کرده . اختیار کرده‌اند كه : دو جيز با همدیگر 
آنطور متحد و یگانه بشوند که تمام حجابها از بین برود ء و غیر از ذات و وجود 
آنها هیچ فاصله و بینونیّتی بین آنها نباشد ء بطوری كه هر جه بين آنها باشد از 
خودشان ASL‏ 

و بنابراین . معاني ولایتی كه در قرآن آمده : از نصرت و Sab‏ و محبّت و 
سائر اشتقاقات ء همه به اين fel‏ بر می‌گردد . و كمال حقیقی إنسان هم که 
ولایت اسك IAT May:‏ لله الق هر خی توابتا و خی Ue‏ همین ات 
که مؤمن می رسد به جائی که بين او و بين پروردگار به هيج وجه من الوجوه 
از بين رفته و تمام شوائب دوئیّت و غيريّت همه از بين رفته ؛ و انسان مانده 
است و پروردگار دی آنجاست که هو So gh‏ پیدا شده » و این دعا: 

حق تہ نی بسا رقم 
5 مه or 1 2 2 ۱ EN‏ ۳ 
١‏ ذیل AT‏ ۶۸ از سورة ۳: ءال عمران 


اد امه ۴۴ء از سورۂ ۱۸: الكهف 


۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) ولایت ‏ ریشۂ لغوىّ .و معنی اصطلاحی آن 


مستجاب شده‌است ؛ و این یک مقام بسیار عالی است که إن شاء الله شاید ذکر 
شود که تمام آنبیائی که به درجة عالی اخلاص رسیدند . بواسطۂ همین ولایت 
است و شرافت و قدر و قیمت أئمّه هم بواسطة همين مسألة ولایت است ؛ و 
مؤمن خالص هم که مورد نظر پروردگار قرار می‌گیرد بواسطة رسیدن اوست به 

این | جمال مسائلی بود که امروز دربارۂ معنی لغوی ولایت بحث کردیم 1 
إن شاءالله با توفیق و تأييد پروردگار در روزهای بعد وارد می‌شویم در مصادیق 
ol‏ » از ولایت پیغمبر و آئمّه و فقهائی که در زمان غیبت دارای این سمّت 


7 2 7 
الهم صل de‏ مُحَمَّدٍ و ءَالِ مُحَمَّد 
2 7 


۱ تحقيق در معنى لغوى ولایت در دورۂ علوم و معارف إسلام » فش 
|p‏ مام شناسی» ج ۵ء ص ۹ إلى ۳۳ آمده است . 


< خر ہم 
وا تام مر 
3 فر + صر ر ۶ سو 
او ایی وا مو Soi‏ تس2 


5561 بالله من OSE‏ الرّجِيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
ees‏ رن دونه 21 sp pall‏ 
وَلَعْنة الله عَلَى أعدآئهم ا إلى قيام يوم الین 
ولا حول و هل نیم 


بحث در مسأله ولایت می‌باشد؛ در درس گذشته در معنی لغوی آن به 
ا - سم" 

از معانى نزديك به همان fel‏ و ریشۂ لغوی که در تمام مصادیقش آن 
مُفادو معنى جاری و ساری است -ولایت به معنى تصرف در آمور و پاسداری و 
نگهداری و سرپرستی و تکمیل و ترمیم نقاط ضعفی است که بواسطة ولایت 
والی در آفراد موی pile‏ جبران می‌شود؛ خواه آن فرد. زن باشد خواه مرد . 
صغير باشد يا کبیر > حاضر باشد يا غائب. يا ولایت در اجتماع؛ که بواسطه 
ولایت والی» آن نقاطی که از جهت ربط و ارتباط بين آن مجتمعء مردم نیاز به 
ترمیم و تتمیم و تکمیل آن دارند. بر آثر سرپرستی و ولایت والی به کمال و 
تمامیّت خود می‌رسند؛ و امارت و کرش و ا اا تیاو یت سك 

ولایت آمر بسیار عظیمی است» و بسیار دارای etal‏ و جلالت و 
مظع اس ترا ول cea‏ سکر سر موی اال و آغزاهن و توس و 
JL‏ شوون مردم است. و والی با إرادة خود در شوون مردم تصرف می‌کند؛ و 
در حقیقت. ولایت قیادتی است بر able‏ به سوی مصالح اجتماع. که نتيجة آن 


۳۳ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام ( ولایت إمام و تفسير cal‏ أَطِيمُوا الله و أَطِيعُوا آلوَسُولَ و AN JF‏ ِن 


مختفی و مکنون است. و در طبایع آنان ذخیره می‌باشد؛ و بواسطة ولایت 
والیء تمام استعدادات و قابليّتها به مرحلة ظهور و بروز می‌رسد. و مردم از 
نهايت درجة فعلیّت و كمال خود بھرەمند می‌شوند؛ يعنى به سبب قيادت و 
زعامت و جلوداری شخص والی است که مجتمّع در صراط مستقیم به حرکت 
در می‌آید . 
بنابراین ء اگر این منصب ولایت و حکومتی کہ از لوازم همان ولايت 
است» به أهفلش سپردہ شود و در محل خود واقع گردد. مردم در دنيا و آخرت 
در دنيا به بهترين عيش و زندگی.روزگار خود را می‌گذر انند؛ و به بهترين 
وجهاز مواهب إلهدّه. كمال استفاده را می‌برند؛ و بدون نگرانی و اضطراب» 
عمر خود را به پایان می‌رسانند. مّعَ Ip SB‏ إلى ESM GE‏ المُقَدَرَِلَهُمْ 
فی سَیْرِمِمُ الکمالی. كه نهايةَ وصول به أعلى درجة در سير كمالى را كه خداوند 
برای بندكانش مقر فرموده تضمين می نماید؛ و در آخرت نیز به ثمرات مَساعی 
دو ہے قوق یو ولاز رازه ae‏ و آله و سلّم فرمود: 
الد نامر ر هة الاخرة ؛ و الد تا متهدة الاخرة ؛ ا متكرة الاخرة lian.‏ زر اعتگاه 
آخرت) يا «تجارتخانة آخرت» يا «وسیله و آلت تجارت برای آخرت است.» 
دنیا همانند ابزار و SY‏ می‌ماند كه برای وصول به آخرت به انسان 
ارزانى داشتهاند . بنابراين در ساية ولایت on‏ صالح. علاوه بر اينكه و دن 
دنيا از کمالات خود به نحو خوبى بھرەمند مى شوندء به آخرت نیکو و يسنديده 
۱ رو جو کت او کی ا ر درو ٢‏ 71 ۰ 
هم خواهند رسید؛ و به فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین . متنعم می‌شوند . 


١۔‏ «(مجموعرٌ Welds‏ طبع آخوندی» ص ۱ء باب ما تحمد من الجاه؛ و در (سرح 
غرروذرر) gael‏ طبع دانشگاه طهران» ج »ص ۱۳۰ با این لفظ آمده: ان ما خر 

LY‏ قسمتی از ST‏ ۷۱ءازسورۂ ۴۳: الر خرف «در آخرت آنچه نفوس بے آن راغبند و 
چشمھا از ان لذت می‌برند. وجود دارد.» 


نس 


در أثر ولایت إمام معصوم . خلائق به أقصى درجۂ كمال إنسانیّت میرسند درس دوم 


و باید دانست که در قران نیز وارد است: ولدیتامر بد Len)‏ به آنها چیزهائی هم 
اضافه عطا میکنیم.) : 

و أما چنانچه آن Cay‏ در محل خودش واقع نشد و بدست غير سپرده 
شد. ls‏ نفوس با استعدادات مختفية در آن. همه ضايع و تباه خواهند شد؛ 
حق به صاحبش نمی رسد؛ عيش و زندگی. عيش بهائم و حیوانات خحواهد 
شد. بر مبنای وَهُم و شهوت و غضب؛ هركس She‏ خویش را در موت 
دیگری. و صخت خود را در pid‏ و مرض غيرء و GLE‏ خودرا در فقر دیگر ان 
و شأن و جاه خود را در پستی و حقارت و رذالت همنوعان می‌پندارد . و 
بنابراینء مجتمّع بصورت Sy‏ السّبَاع و محل اجتماع درندگان مُفترس و سگهای 
و حشی و بهائم يست در خواهد آمد که هركس فقط بر آساس شخصیّت طلبی و 
جلب منفعت خود. ah‏ زندگی خود را قرار می‌دهد؛ و با منتهای توان. عليه 
مجتمع قیام خواهد نمود . 

وبر همین آساس است که قرآن مجید ولایت را بر دوش مردانی |لهی قرار 
داده که به Ge‏ متحةق‌اند» و هدایت بسوی Ge‏ می‌کنند؛ و قرآن مردم را فقط به 
تبعيّت از این آفراد إلهى دعوت می‌کند که آن آفراد فقط معصومین عليهمالسّلام 
می‌باشند كه از هوای نفس أَمّارۂ بالشوء خارج شده؛ و از رل و خطاها بیرون 
آمده؛ از خودبینی و خودخواهی و خودمحوّری و شخصیّت طلبی-ولو در زوایا 
و نقاط مُختفی قلب -رها شده؛ و به تمام معنی الکلمه پاک و پاکیزه و مطهّرند . 

این آفرادند كه می‌توانند مردم را به همان سرچشمة مَعین آب زندگی و 
حیات جاودانی > CS‏ بدهند؛ و بدون هیچ آلودگی. مردم را به كمال خودشان 
leg‏ و اين مساله؟ سيان سار عا رائی اش 

در قرآن مجید آیه‌ای به عنوان نبئ و پیغمبر نداریم كه خداوند آنان را به 


این عنوان odd‏ بر مردم قرار داده باشد؛ (بخلاف لفظ إمام و خلیفه که همان 


۲ یذ ۳۵ء از سور ۵۰:ق: لهُم ما يَشَأَءُونَ فيها ول یا مَزِيدٌ . 


۳۵ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام ( ولایت إمام و تفسير آية : أَطِيمُوا الله و أَطِيعُوا آلوَسُولَ و J‏ الأثر Sen‏ 


أئمّه و پیشوایان معصومند. و آياتى داريم كه دلالت بر عصمت آن آفراد ولات 
می‌کند) زيرا منصب نبوّت و عنوان پیغمبری مُساوقِ عنوان ولايت و صاحب 
اختيارى و زمامدارى و قيادت نيست . 

نت حالتی است شخصی که در بعضی از آفراد پیدا می‌شود و بواسطة 
آن. اتصال به عالم غيب بيدا نموده. خداوند بر آنها وحی می‌فرستد. و مطالبی 
را از عالم بالا ادراک می‌کنند . اين معنی نبوت است . ی یعنی آن کسی که خبر 
می‌دهد؛ gel‏ از اينكه دارای مأموريّتى برای قیادت و زمامداری مردم باشد يا 
نباشد . ولی إمام اینچنین نیست؛ إمام آن کسی است که !مامت دارد. قیادت 
دارد. ولایت دارد ‏ و pl‏ می‌کند. و نهی می‌کند. و زمام اجتماع را در دست 
می‌گیرد» و مردم را به مقام كمال خودشان > CS‏ می‌دهد . 

ما در قرآن مجید آیه‌ای نداریم که تمامی آنبیاء علیهم السلام إمام 


بوده‌اند؛ و در بعضی OL‏ بر | مامت بعضی از آنان» تصریح كم Sa. Sal‏ 


آیۂ: 5 tai giles‏ هدوبن ۶٦‏ را 


5 
وش 5 


حضرت إسحق و يعقوب ؛ و isl‏ و "+ بعد از ذکر 

ee‏ تہ و وپ ہت 
بوده‌اند. نه به جهت نفس نبوت آن حضرت. بلکه بدين جهت بود که آن 
حضرت دارای مقام إ مامت بوده‌اند؛ یعنی رسول abl‏ هم |مام بودند و هم نبی ؛ 
مانند حضرت ابراهیم علیه‌الصَلوة والسّلام که قوآن در بارة ایشان می‌فرماید: و 
ا Japa‏ 0 ا مو Wise 2 TdT‏ 
إذابتلى إبراهم ربهر CAA‏ فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما . 

اضر ان ۳ء از سورۂ ۱ الانبیاء 

٢۔صدر al‏ ۲۴ء از سورۂ ۳۲: السّجدة 

۳ صدر Sl‏ ۱۲۴ء از سورۂ ۲: البقرة 


۳۹ 


و Lal gtk‏ دون Cal‏ -وجعلنا متهم یه هدن رن درس دوم 


می‌فرستاد. خدا در قرآن می فرماید: ما او را به امتحاناتی و به GUIS‏ آزمایش 
نمودیم و او به خوبی از عھدۂ امتحانات بر آمده. آنها را تام و pled‏ پس داد؛ بر 
آثر این تمامیّت آزمایشها و ابتلائات» ما او را در روی زمین إمام قرار دادیم . 

يس حضرت ابر اهیم» هم دارای نبؤت است و هم دارای | مامت . و 
حضرت رسول الله نیز هم نبئ هستند و هم | مام؛ بخلاف Lash‏ ما که آنها نبت 
ندارند و فقط إ مامت دارند . و طبق شواهد و روایات قطعيّة الصّدور که در دست 
داريم »از ميان دوازده | مام. أمير المؤمنين از هم آنها أفضل هستند؛ و رسولالله 
از آمیرالمومنین heal‏ می‌باشند . 

خلاصه اينكه: اين مقام | مامت که حال می‌خواهیم در ولایت او بحث 
كنيم به عنوان !مامت است. آعم از اينكه پیغمبر باشد يا نباشد . ما بحث 
می‌کنيم از ولایتی که إمام دارد و می‌خواهيم از OLN‏ قرآن مجید استفاده كنيم 
که: آن ولایتی که إمام دارد کدامست و لازمه‌اش چیست؟ و آن | مامی که دارای 
اين ولایت است کیست؟ و اينكه از شرائط او عصمت است جه معنی دارد؟ 

پس اين بحث فقط بر أساس عنوان إمام است؛ هر جائى که عنوان إمام 
باشد؛ خواه اينكه با نبت جمع بشود مانند: حضرت ابر اهيم» خواه جمع 
نشود مثل عم معصومین Cl gL‏ الله علیهم أجمّعِينء که إمام بودند ولی 
پیغمبر نبودند . 

یکی از آیات قرآن که بر ولایت و إمارت و حکومت أثمّه علیهم السّلام 
دلالت دارد این آيه است: 


Go UTE‏ ءَامَنَا stab‏ الله و أطِيعُوا اَلرَسُول و VT IH‏ منم فان 
تنزعتم فی شیء فرّدوه إلى آلله وَ آلرَسُولِ ان کم تومنون بالله وَآلیَوْم آلاخر 


«ای کسانی که ایمان آوردید ! إ طاعت كنيد از خداء و إ طاعت کید از 


یه 0۹ از ور 7۴ النساء 


۳۷ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (1) ولایت إمام و تفسير آية : أَطِيمُوا الله و أَطِيعُوا آلوَسُولَ و ازلی الأثر من 


رسول خداء و أولى الأمرى که از شما هستند؛ يس اگر تنازع كرديد در چیزی» 
آن را به سوى خدا و رسول برگردانید» اگر به خدا وروز قيامت إيمان دارید؛ این 
طریق. طريق يسنديده و اختيار شده‌ای است كه بازگشت و مرجعش بسيار 
خوب اميك او خوب است.» 

يعنى اگر در اين راه > ES‏ کنید. عاقبت شما خيلى خوب خواهد بود و 
در مسير اجتماع از همه مواهب بهرهمند و متمكّن مىشويد؛ و به آن محل و 
جائی که از نقطة نظر سير کمالی خود بايد برسید. خواهید رسید! 

ما با این at‏ استدلال بر ولایت معصوم نموده و استفاده خواهیم کرد که: 
اُولواالأمر حتماً بايد معصوم باشند . اين آيه از آیات روشن و بارز قرآن مجید 
است كه آولواالامر را منحصر به dash‏ آطهار علیهم السّلام می‌داند و به عنوان 
ولایت. آنهارا که معصومند. واجب الاطاعه شمرده است . 

تقریب استدلال بدین طریق است که می‌گوئیم: در آية شریفة: ا ھا 
rr Spl‏ أَظبمُوًا aul‏ | طاعت خداء متابعت از أحكام إلهيّهداى است كه در 
قرآن کریم بیان شده؛ تَوّلَ به وخ So‏ ٭ علی قلبک لتَكُونَ من المنذرین ! 

إ طاعت خدا. یعنی | طاعت از کتاب خداو آیات خدا؛ هر جا از | طاعت 
پروردگار صحبت شد, مقصود | طاعت از آیاتی است که بر پیغمبر در قرآن مجید 
نازل شده . این | طاعت خداست! 

و البته معلوم است که قرآن مجید در تفاصیل و جزئیّات أمورء وارد نشده 
است. بلكه متعرّض کلیّات و أحكام كليّه است؛ مانند وجوب GS‏ زكوة, 
حج » جهاد و غيرهاء ولى خصوصیاتش بیان نشده‌است . 

ر اوا سول رورسلا را هم | طاعت کنید». | طاعت رسول. به 


دو قسم منقسم مى شود: 


قسم أوّل: إطاعت در آحکام جزئیه‌ای است كه پیغمبر بیان 


١‏ آیة ۱۹۳ و ۱۹۴ء از سورۂ ۲۶: الشعراء 


YA 


تفسیر آية : یی لین ءامو Lynd‏ له و أَطِيعُوا آلوَسُولَ MMs‏ منک درس دوم 


فرموده‌است. برای تعيين حدود أحكام hs‏ و قيود و شرائط آنها؛ و این 
بازگشتش به ناحية تشريع است؛ یعنی رسول الله حدود و ثغوری را برای أحكام 
als‏ کتاب خدا تشریع می‌فرمودند؛ مثلاً قرآن دربارۂ نماز می‌فرماید: و أَقِيمُوا 
الک یک را ای کی تاک یک ات ایاگ 
نمازهای واجب هفده ركعت ea‏ نماز ظهر چهار ركعت است. بايد در لباس 
پاک و مکان cle‏ و با استقبال قبله انجام پذیرد. و همچنین برای مردان پوشیدن 
حرير و طلا مُجاز نمی‌باشد این خصوصیّات که در قوآن مجید بیان نشده‌است . 
و نیز مسائل کثیره‌ای كه در باب نماز وارد است (که در یک روایت حضرت 
صادق عليه pM‏ می‌فرماید: نماز چهارهزار مسأله دارد؛ دو هزار در واجبات 
و دو هزار در مستحبّات و مَشنونات) اینها كه در قرآن نیست . فقط در قرآن وارد 
com‏ باك ترا OA pee‏ و انت ی مر نس ۱0 
ی alts,‏ و iy‏ ئل انش یواست pllge Glas‏ 
فونوك: ملو E E‏ مشاهده می‌کنید 
بخوانید.» اين تشريع جزئيّات و حدود و قيود و نغور و شرائط و موانع و مُعِدّات 
بر عهدةٌ پیغمبر است . 

تشریع شریعت معنیش همین است . قرآن ء تشریع به عنوان حکم کی 
Re‏ ریز عنوان جزئیّات و خصوصيّات و مشخصات. مُشرع اسيك : 
در قرآن همین قدر آمده‌است که:زكوة بدهید نه بیش از اپن؛ و Ul‏ بیان موارد 
کات فیاظو وت انان کسام و مان گرم شقات اسر ٹراہ 
بیان نشده‌است؛ بلکه پیغمبر Cpt‏ فرموده‌اند . 

cae‏ فاسع وا ات عَلَى لاس حح call‏ من اَسْتَطاعٌ 
hye a)‏ قصد كردن و حركت نمودن بسوى خانۂ خدا برای أفرادى که 


att‏ ۳۱ء از سورۂ ۳۰: الرّوم 


۲- قسمتی از Uf‏ ۹۷ء از سورة ۳: ال عمران 


۳۹ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام ( ولایت إمام و تفسير آية : أَطِيمُوا الله و أَطِيعُوا آلوَسُولَ و AN J‏ من 


مستطيع هستند از جيزهائى است که خدا بر عھدۂ مردم گذاشته و بعنوان 
فريضه واجب فرموده است؛ و UI‏ كيفيّت Be‏ و CUS‏ غمره و طواف خانة 
خدا (هفت شوط) وتمام خصوصيّات و جزئيّاتى كه در مسائل Be‏ با كثرت 
شعوب و مسائل آن آمده‌است. در قرآن مجيد نيست؛ تمام اينهارا رسول خدا 
معيّن و مشخص كرده و دستور داده است؛و خود در Ans‏ دهم از هجرت. حج 
بجا آورده و به مردم فرمود: ببینید من چگونه حجّ انجام می‌دهم. شما هم به 
همین طریق عمل كنيد . و هر جا هم که مردم اشتباه می‌کردند يا سؤالى داشتند 
از آن حضرت سؤال مىكردندء و pate‏ جواب می‌دادند . 

و نیز مواقیت را معيّن فرمودند. که حجاج. إحرام حح را از این شش 
ميقات ببندند . و بيان نمودند : أفرادى كه در فاصلة دور زندگی م ىكنندء INS‏ 
من لّمْ يَكُنْ أَمْلهُ حاضری ali dealt‏ منظور آن آفرادی هستند که 
مسافت انها از خانة خدا بیش از شانزده فرسخ باشد؛ و همچنین ساثر مسائل 
عدیدۂ حجّ كه در قرآن Oly‏ نشده‌است . در قرآن فقط از وجوب Be‏ اسمی به 
ميان آمده است؛ اینها بعھدۂ پیغمبر است . 

و نیز مسائل آمر به معروف و نهی از Sue‏ و مسائل جهاد با تمام 
خصوصیّات و جزئیات آن که با حضور خود در جنگها. نحوۂ برخورد با 
مشرکان و يهود و نصاری» يا مرتذین و آموال OUT‏ را بیان می‌فرمودند . بیان و 
توضیح تمام این حصوصیّات راجع به تشریم رسول الله است . 

این معنی | طاعت از رسول الله است . يس رسول الله مُشرٌّع و مقيّد و 
مُحَدد و معيّن و مشخص حدود و تُغور و تشخُصاتِ آحکام GIS‏ است که در 
قرآن مجید آمده است . 

قسم دوّم: ! طاعت از رسول خدا در أحكام ولائیّه می‌باشد. از نظر ولایت 


آن حضرت و !مامت او بر مردم؛ همچون منصوب نمودن فردی را بر إمارت 


۱- قسمتی از Al‏ ۱۹۶ء از سورۂ ۲ البقرة 


اطاعت خدا پیروی قرآن » اطاعت رسول عمل به سنّت و اطاعت آولی الأمر در أحكام ay‏ است درس دوم 


لشکر؛ زید را علمدار می‌کند» دیگری را در قلب لشکر قرار می‌دهد و Steal‏ 
اینها؛ پیغمبر در تمام اين خصوصیّات واجب الاطاعه است؛ و ما باید از رسول 
خدا حتّی در این آمور إ طاعت کنیم؛ و مخالفت» صحیح نمی‌باشد . این قسم 
| طاعت از ol‏ حضرت. اطاعت در تشریع نیست. زیرا آحکام ولائيّه در دائرۂ 
تشریع نمی‌باشد؛ بلکه این آوامر و نواهی از جهت ولایت و !مامت رسول الله 
Le‏ الله عليه و آله و سلّم بر مردم صادر شده‌است؛ و | طاعت از آنها واجب 
E‏ 

cpl ple‏ مى بينيم که رسول الله دو جنبة إ طاعت دارد: یکی در همان 
أحكام جزئيّه» و یکی هم در این آمور ولائيّه؛ و این هر دو غير از | طاعت 
سور كان اميك شارت اشع ان ماع أحكام هی كه در قرآن كريم 
آمدہ است . و لذادر این آیه لفظ اطعا تکرار شده و فرموده - GG‏ الین 
imate‏ را لآ تر hae nd ge Ul‏ طا Sod ia alae‏ 
رسول است . | طاعت خدا. إ طاعت از كتاب یعنی قرآن است؛ و اطاعت از 
رسول الله در حکام جزئیّه و در آمور ولائیّه است؛ بدین جهت است که لفظ 
(طیُوا» بر سر رسول هم آمده است؛ و | طاعت رسول را از | طاعت پروردگار 
جدا کرده است . 

سپس py ANS ais‏ نکم . «باید شما از رسول و أولى PM‏ 
| طاعت کنید.) 

از این بیان بخوبى روشن شد كه: تشريع مخت رسول خداست؛ Lal‏ 
أولى الأمر (واليان أمور) مطلقا حقّ تشريع ندارند . تشريع یعنی بیان خصوصیّات 
و جعل آحکام جزئيّه؛ و این راجع به شخص رسول الله بوده‌است؛ و آولی 
الاس سين آن تشریع رسول الله هستند. و خودشان تشریع نمی‌کنند . 

شرع بوسیلة رسول الله به مردم رسیده است. نه بواسطة اُولوالاأمر؛ و 
بواسطة تشریع رسول الله شریعت تمام شده است »و ازم أكملت لک وک 


4 


ولایت فقیه در حکومت | pre‏ ( ولایت إمام و تفسیر آية: أَطِيمُوا الله و أَطِيعُوا آلرَسُولَ و UT Mt‏ منم 
as‏ عَلَيْكُمْ ced‏ و رضیث Cys ALOT SI‏ نازل شده‌است. 

توضیح این مطلب که از اُولی الأمر (صاحبان آمر) بايد إ طاعت نمود این 
است: اطاعت از آولی الأمر فقط در یک ھت حقو پیدا می‌کند كه Soke‏ 


3 


ات از: إ طاعت در آمور Ay‏ بِحَسَب کونهم وَالِينَ wll‏ . زرا | طاعت در 
امور تشريعيّه جنانكه بیان شد مختضّ رسول الله می‌باشد . بنابراين إ طاعت از 
أولى الأمر منحصر در احكام ولائيّه می‌باشد .و چون أولى الأمر با رسول خدا در 
این جهت یعنی وجوب | طاعت در آمور ولائيّه یکی هستند» لذا لفظ «أطيعُوا» 
در اینجا دیگر تکرار نشد و نفرمود: Abi‏ له و طیفوا لول وَأْطِيعُوا AN‏ 
لا phe‏ چون إ طاعت آولی الأمر با | طاعت رسول در این جهت (آمور 
ولائیّه) یکی است . 

Oly‏ شریفه با سبک واحد و سياق واحد و نظر واحد. | طاعت خدا و 
رسول و آولی الأمر را واجب می‌کند؛ و بنابراين» تحقّق مقام عصمت در آولی 
الأمر ضروری است؛ و الا ! طاعت از آنها بنحو إطلاق معنی ندارد . 

eS طاعت كد جراة براق‎ PSL سی ا افو‎ CANT AL 
مَصون است؛ قرآن کلام بشر نیست؛ کلام هوی و هوس نیست؛ ساختۂ أفكار‎ 
. و کتاب فصل است؛ کتاب هل نیست‎ Ge نیست؛ کتاب‎ 

قرآن Opes‏ است. سی قرآن تنها کتابی است که عین عبارات OF‏ يدون 
تغییر یک «فاء» یا «واو» بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده‌است . انجیل و تورات به 
معنی نازل شده‌اند و عبارات آنها عبارات خود حضرت موسی و حضرت 
عیسی علیهم السّلام است؛ لیکن قرآن اینطور نیست بلکه خود عبارت وحی 
است؛ و هیچ کتابی در عالم مانند قرآن نیست که عباراتش وحی باشد؛ و این 
نهایت درجه مصونیّت است؛ و انسان بايد از مصون إ طاعت کند؛ زیرا که حق 


است . مصون یعنی Ge‏ و متحقّق به حق » در مقابل باطل ؛ فَمَاذَا بَعْدَ GIT‏ الا 


-١‏ قسمتی از أيه ۳ء از سورۂ ۵: المآئدة 


۲ 


از ايه استفادة عصمت قرآن و رسول و أولوا الأمر میگردد درس دوم 


الضْلَل فا Ma ipa‏ . يس قرآن كتاب Ge‏ است و إنسان بايد از آن تبعيّت 
کند؛ بنابراین قرآن معصوم است و مَصون 
بعد می‌فرماید: وَأَطِيعُوا آلوّسُوَلَ ؛ و از رسول هم طاعت کنید ! چرا ؟ 
برای اينكه رسول معصوم است» خطا و گناہ نمی‌کند؛ و در این صورت إ طاعت 
ا متا وزطافت al‏ مسر لا سای تست وال کش رون لا اتا 
می‌کرد. خدا نمی توانست به ما بگوید كه: هم از قرآن تبعیّت كنيد و هم از رسول 
خدا؛ در حالتی که بعضی اوقات رسول خدا اشتباه US‏ و بر خلاف قرآن چیزی 


بگوید . طبعاً اینطور نیست . 
يس اين که می‌گوید: «از خدا | طاعت كنيد؛ و از رسول خدا إ طاعت 


ر ين كه 


9 0( ۰ 
محفوظيّت در همان رديف إطاعت الله که إطاعت از SLI‏ قران است - 
دو إطاعت در یک مَمشی است . و رسول خدا هم معصوم 


یں 1 
ين دو | طاعت. دو | طاعت متضاده نیست 


۳3 أولىالأمر هم مطلب همینطور است؛ یعنی به همان قسم که 
می‌گوید: از خدا و رسول خدا إطاعت كنيدء می‌فرماید: از آولی‌الأمر هم 


| طاعت كنيل . ؛ پس اُولی الأمر هم معصوم هستند؛ و آوامر آنها خلاف آوامر AS‏ 
نیست؛ خلاف آیات الله نیست؛ و خلاف Gelb]‏ رسول خدا نیست. جه از 
جنب تشریعء و چه از جنبة خصوصيّات آوامر ولائيّهُ که از ناحية آنها صادر 
می‌شده‌است . 
علیهذا اين آيه إجمالاً دلالت می‌کند که: آولی الأمر حتماً معصوم 
هستند؛ و خدا به سیاق واحد به ما آمر فرموده است که ایشان واجب الاطاعه 
Rte 9‏ 
بعد می‌فرماید :فان ترَعتم فی شین 


۱ ذیل آی ۳۲ از سور ۱۰: يونس 
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از مطاف عام فق IML el‏ تر سكو الله آ2 
PS 0۶ ۷‏ منكم . «اى كسانى که إيمان آورده‌اید. از خدا إطاعت 
کنید» و از رسول خدا و أولى الأمر | طاعت کنید.» -(پس اگر در چیزی تنازع 
کردید. آن را به خدا و رسول برگردانید.» یعنی اگر شما با هم در امور شخصی . 
در مرافعات و در زندگی نزاع و خصومتی بيدا کردید. فصل خصومت خود را به 
خدا و رسول إرجاع بدهید؛ مرجع خود را برای حل مشکل « خدا و رسول قرار 
دھید . ۱ 

جرا نفرمود: قان SEES‏ شىء ردو الی الله وَ سول ANG‏ 
الامر...؟ برای Sul‏ بیان شد: آولی الأمر شأنیتی براق تشریم ندارند؛ وظیفة آنها 
فقط صدور آوامر ولائی است . و در اینجا خداوند می‌خواهد بفرماید که اگر شما 
تنازع کردید ء مر جعتان همان SUS‏ کتاب و أحكام جزئيّهاى است که رسول 
خدا بیان کرده‌است ؛ و آولی الأمر هم در حکام جزئیه تابع رسول الله هستند. 
واز خود استقلالی ندارند ء يس مرجع رفع خصومت (از جهت روشنگری و بیان 
و حل مسأله) بايد کتاب خدا باشد در أحكام als‏ »و سنّت رسول الله باشد در 
مصادیق و آحکام جزئيّه . 

واین خیلی روشن است که : ای کسانی که ایمان آوردید -و مورد خطاب 
من هستید ۔اگر نزاع کردید مر جعتان خدا و رسول خداست . يس در اینجا لفظ 
أولى الأمر به اين جهت نیامد . 

و از اینجا استفاده مىكنيم نادرستى آنجه را که در بعضى از تفاسير أهل 
تن وو لاسي ھی Sli‏ بدن لكان اج اللہ آنا ماف فلت انکه در 
اینجا نفرمود : فَرُدُوهُ إلى الله و الرَسولِ و أؤلى AW‏ » اين است که : فان 
تر عتم یعنی اگر شما نزاع کردید با خود آولی لأمر در Sle fol‏ ولایت ؛ 
مثلاً اكر آولوا الأمر بكويند : ما صاحب ولايتيم ؛ ونظر شما بر خلاف آنان باشد ء 


دراين صورت مرجعتان كتاب و رسول خدا Lage‏ اون الا رد 
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مورد نزاع در تَترَعْثُمْ نمی شود شامل نزاع با أولوا الامر در آمر ولایت باشد درس دوم 


یکی از آفراد طرف نزاع هستند » و دیگر در اینجا معنی ندارد که بگوئیم : شما به 
أولى الأمر مراجعه كنيد ؛ و لذا در اینجا نفرمودهاست : و إلى اُولی pe PW‏ 

انين شرف گفتار تیان غلطاو باطلی اسنت جرا ؟ترائ: اک رتتیٰ 
خداوند در صدر آیه » | طاعت آولی‌الامر را بعنوان اطلاق واجب می‌کند» دیگر 
معنی ندارد که بعداً بگوید : اگر شما با اُولی الأمر در أصل مسألة ولایت هم نزاع 
کردید به خداو رسول مراجعه كنيد !از طرفی | طاعت pV dal‏ را بر گردن مردم 
بگذارد ؛ و از طرفی بگوید : اگر با آنها نزاع کردید ‏ به خدا و رسول مراجعه كنيد ! 

مثل اينكه خدا بگوید : از پیغمبر إ طاعت كنيد SIG!‏ در یک آمری با 
کس eS fl‏ زاین کارا ایت بويت از فان | ا راطيتوا 
sca‏ «از کتاب خدا | طاعت کنید.» - SI GT‏ در موردی از قرآن اشکال پیدا 
کر دند مثلً به تورات مر اجعه کنید ! اين حرف غلط است . 

وقتی خدا می‌گوید : أَطِيعُوا له وَأَطِيعُوا آلوّسُولَ و SGT‏ لْأمْرِمِنكُمْ . و 
إ طاعت آولی‌الامر را بر ما واجب کرد ء سپس بگوید : اگر شما به خود آولوا الأمر 
نزاع کردید جه كنيد . دیگر این تفریع ء معنی ندارد و غلط است . 

پس cle‏ عدم ذکر آولوا الأمر آن نیست که این عّه توهّم نموده‌اند ؛ پلکه 
همان است که عرض كرديم : أولىالأمر شأنیّتی در تشریع أحكام ندارند . 

حضرت صادق و حضرت باقر و حضرت رضا و حضرت إمام زمان علیهم 
السّلام » همه مب آحکامند . شما تا به حال دیده‌اید حتّی در یک مسأله‌ای 
حضرت Gale‏ عليه الشلام جعل شریعتی بکند ؟! در جائى بگوید : نماز ظهر را 
سه ركعت بخوان ؟! و در وقت دیگر بگوید : من أمر می‌کنم فلان مُحَوٌّم را بجا 
بیاور ؟! یا فلان حلال را ترک‌کن ؟! يا بگوید : من تشریع می‌کنم :از این پس دیگر 
صلاح مردم نیست که نماز صبح خود را تا طلوع آفتاب بخوانند ؛ اگر تا نیم 
ساعت بعد از آفتاب هم بخوانند إشكال ندارد ؛ و آمثال اینها ؟! آبداً دیده 
نشده‌است . تمام آنها می‌گویند : ما بیانگر تشریع رسول alll‏ صلّی alll‏ علیه و آله 
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پیل هی رر روسن کنا حدود و تُغورى که رسول خدا براى خصوصیّات 
أحكام مشخص کرده‌است . يس مشرع ء خداست و رسول خدا ؛ و إنسان در 
مواردی که نزاع دارد بايستى به كتاب خدا و رسول خدا مراجعه AS‏ » تا اينكه 
وظیفەاش را از آن منابع بدست آورد . 

پس به اين che‏ در اینجا آولی‌الامر نیامده‌است ؛ نه بواسطۂ آن توهّم 
باطلی که آنها کردەاند . 

حال که این مسأله روشن شد + اگر کسی إشكال AS‏ » و بگوید : بدون 
شک رسول الله صلّی الله ade‏ و آله و سل در obj‏ حیات خود آفرادی را 
بعنوان ولایت به أطراف می‌فرستادند ؛ برای طائف ‏ مکه ‏ يمن و آمثال آنها و 
آنها در بين مردم بعنوان رئيس بودند . آمر می‌کردند » نهی می‌نمودند و مردم را 
تعلیم قرآن می‌کردند ؛ يا در جنگها یک نفر را بعنوان ولي يا والی می‌فرستادند. و 
او فرمانده بود ء و مردم هم زیر دست او می‌جنگیدند » و آمر او هم واجب 
الا طاعه بود ء با اينكه آنها معصوم نبودند . 

یا آمیرالمومنین برای خودشان وُلاتی قرار می‌دادند و به شهرهای 
مختلف می‌فرستادند ؛ آنها هم واجب الا طاعه بودند . مثلاً ly‏ و والی‌ای که از 
طرف آمیر المؤمنين به شهر بصره می رود مردم بايد از او | طاعت کنند » با اينكه 
او معصوم نیست ؛ خطا هم می‌کند ؛ Ul‏ چون أصل RE‏ و وضع اين والی دارای 
مصلحت کثیری است ؛ اگر أحياناً در بعضی از موارد خطائی هم از او سر بزند »و 
اشتباهی هم در آمر و نهی بنماید » آن خطا در برابر مصلحتی که در جعل اوست 
تدارک می‌شود . 

اين را می‌گویند : مصلحت متدارکه ؛ یعنی قبول داریم که ولات بعضی 
آوقات اشتباهی می‌کنند . ولی آن اشتباه آنقدر کم است که در مقابل أصل جعل 
ولایت آنها تدارک می‌شود . codes‏ أصل جعل ولایت آنهاست که بايد باشد ؛ و 


إذا دارالامر بین اينكه أمير المؤمنين عليه السّلام والی به بصره نفرستد و بصره 


٦ 


علّت عدم إرجاع به آولوا الأمر در تنازع بواسطة عدم مُشَرَعیّت آنهاست درس دوم 


بدون والی بماند . يا اينكه My‏ بفرستد و Ol‏ والی هم در بعضی از امور اشتباه 
کیب اليه ادن Me Ol‏ که در عضی از امور اتا زار امت تا ایک 
أصلاً والى نفرستد و مردم را بدون والی و سرپرست بگذارد . 

حال جه إ شكالى رھ زگ اتد ارت لاک ھت را سس2 
SS‏ که در أَطِیموا آللَهَوَأَطِيمُوا سول و اول الأثر نکم :نخدا می‌گوید : 
از این صاحبان أمر خودتان (مثل آفرادی که رسول خدا .یا آمیرالم ژمنین 
عليهما السلام بعنوان فرمانده در جنگها ء یا بعنوان أستاندار به شهرها 
می‌فرستادند) از اينها هم | طاعت كنيد . اينها واجب الا طاعه باشند ؟! زیرا آن 
مصلحتی که صل جعل آنها در بردارد ‏ آنقدر زياد است که بر مفسده خطائى که 
bea‏ تعضی اوقانت از انها شر نا قاف شوه یس کور شكال ارد دنا 
بگوئیم : أولىالأمر معصوم نیستند ! بلکه همین أفرادى هستند که صاحبان آمر 
هستند ؛ و در عرف و عادت هم شما به آنها pl Cole‏ می‌گوئید ؟ 

جواب اين است :این تصور شما فى حد نفسه و در مقام ثبوت و فرضيّه › 
| شکالی ندارد (که پیغمبر آکرم چنین کاری بکند ؛ و برای آن مصلحت ۰ شخص 
غير معصومی را بگمارد ؛ و البته آن شخص صد در صد نسبت به بقيّهُ آفراد از 
همه بهتر است ‏ ولی معصوم نیست ؛ و خطا هم از او سر می‌زند.) و لیکن 
صحبت ما در مقام تصوّر و إمكان و ثبوت نیست ؛ بلکه سخن در ظهور آيه 
است. آيه ظهور دارد در اينكه شما از آولی الأمر بايد تبعيّت كنيد ؛ و اینها 
عصمت دارند ؛ زيرا آيهُ شریفه به سبک و سياق واحد » | طاعت خدا و رسول 
lo‏ و اول الأمر زواع ل کنن۶ و همانطوری که ور اطاعت بورد گار 
رسول خدا حتماً عصمت هست ‏ بر همان أساس هم إطاعت آولی الأمر را 
واجب کرده است ؛ و آيه ظاهر در این است . 

پس آيه می‌گوید :از آولوا الأمر بايد | طاعت كنيد . چون اینها معصومند ؛ 
و بحث ما اینک در ظهور و مُفاد آيه است ؛ حالا امکان داشته باشد كه عنوان 
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أولى الأمر فى نفسه در جائى به حسب معنى لغوى به غير معصوم هم إطلاق 
شود . بجاى خود محفوظ است . 

آنچه مربوط به بحث ماست » ظهورى است که می خواھیم از آيه استفاده 
كنيم ؛ و al‏ هم ظاهر در اين معنى است و در اين هيج شک و شبهه‌ای نيست . 

و فخر رازی هم در تفسيرش به اين مطلب اعتراف كرده .كرجه او 
لوالا را امه سیت تسد انا Sere‏ وق کرد تم چا ,هس اول لاہ 
بايد أفرادى معصوم باشند . آنگاه فخر رازی برای حفظ عصمت در أولىالأمر 
مىكويد : أفرادى از أهل حل و عقد . بايد با هم اجتماع كنند » آنكاه خداوند از 
اجتماع اين أفراد كه ولئ أمرى برای تعيين امور خود می‌گزینند . عصمت بيرون 
آورده ؛ اين مشورتى را که از ناحية fal‏ حل و عقد است : معصوم قرار مىدهد. 
سی اراق aes‏ از مشورت ء داراى عصمت است . و بدين نحو خواسته 
مطلب را درست كنك »در حالی که نعود ان حرف | شکالاتی دارد. فعلاً ضخبت 
ما فقط در این جهت است که : فخر رازی نیز که از مخالفین ماست » معترف 
است به اينكه : آولی‌الأمر ء هر جه هست » بايد دارای مقام عصمت باشد . 

بنابراین هیچ چاره‌ای نیست از التزام به اين که بگوئیم : اُولی الأمر آفرادی 
هستند از مردم که معصوم از خطا و گناهند . و تمام مسلمانان إجماع دارند بر 
Kul‏ کسی cle‏ عصمت ولائة در این آیه را در Ge‏ حدی نکرده ‏ مگر آنچه 
را که شيعه در Go‏ أئمهُ دوازده گانة خود - صلوات الله و سلامه علیهم آجمعین - 
Le‏ هی كيك تار او ay gee‏ آنه طعا مطق بر اها راهن Bak‏ 

و شاهد بر این مطلب . نامه‌ای انيت که خضرت امير الم هن عليه 
السَلام به مالک آشتر هنگامی که او را برای Cos‏ مصر منصوب کردند . 
می‌نویسند . در این نامه حضرت ر وارد إلى الله و رسو ما بَضلعك 
مق Gel‏ و AE‏ لك من الاشور ؛ SAG‏ قال الله تعالی لِقَْمٍ SE‏ 
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ازشادهم ۳ آلذينَ FA‏ آطیغوا آلله و dea Lge!‏ و اتی ار 
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علا ہد 


نامه آمیرالممنین عليەالسّلام به مالک أشتر eC‏ تفسیر ماست درس دوم 


منم . فَإن عتم فى سىء فَرذُوہإلَی الله و آلرَسُولِ فال ای الله : لخد 
بِمُحْکم کتابه .وله ای hey BB: Soh‏ الجامعة عیر الق 

ما یلع مِنَ الحْطوب . یعنی آن مشکلاتی كه می زند به پهلوی تو و به 
ضلع تو .و از آطراف و جوانب به تو إصابت می‌کند . آن کارهای مهم را به خدا و 
رسول رد کن » و آن آموری که بر تو مشتبه می‌شوند » به سوی خداو رسول رد 
کن»زیرا خداوند تعالی به مردمی که إرشاد آنان‌را دوست داشته ء فرموده‌است : 
«ای کسانی که إيمان آورده‌اید ء | طاعت از خدا كنيد ء و !طاعت از رسول و 
اُولی‌الأمر » که از شما هستند بنمائید . و اگر در مطلبی نزاع کردید . آن را به سوی 
خدا و رسول برگردانید.» رد به سوی خدا جه معنی دارد SENG‏ ِمُحْكم کتّابه. 
«محكمات CLS‏ راگرفتن) این رد به سوی ۷ سس 0 
خداست IHG.‏ الوّسُولِ : الأخذ بستته الجامعة غیر BEN‏ رد به سوى 
رسول : أخذ به سنّت پیغمبر است ‏ که این سنّت جامع است ؛ جمع می‌کند 
تمام مصالح را . جمع می‌کند تمام أفرادراء تمام دلهارا و تمام محاسن را؛ مفرّق 
نيست » جدا کننده نیست » تفرقه انگیز و جدائى انگیز نیست ؛این سنّت پیغمبر 
است » و این رد به سوى رسول است . يس بنابراین در تمام این مشکلات به 
محكم OLS‏ و به سنت رسول که جامع است و غير مفر ق. مر اجعه کن ! 

اين بحث ما بود در اين آية مبارکه و لین آیه‌ای بود از قرآن که دلالت 
می‌کرد بر عصمت أثمّه و وجوب | طاعت إمام معصوم . بقید معصوم . و با این 
توضیحی که داده شد اميدواريم که دیگر جای | شکال و شبهه‌ای نمانده و نبوده 
باشد » و إن شاء الله هم نیست ؛ و لذا می‌بینید بزرگان از علماء إسلام از زمان 
آوّل تا بحال » مانند : شيخ مفید ؛ و پاسداران ولائی کلام . همانند : خواجه 
تضیر pull‏ اط رد طلامه حلي بو OB gr‏ از شدي شیعه این آبه‌وا از [SUL‏ 

۱-«نهج البلاغة» باب المکاتیب » مکتوب ۵۳ء و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد 
عبده »ج ۲ء ص ۹۳و ۹۴ 


۹ 


ولایت فقيه در حکومت !سلام ( ولایت إمام و تفسیر آي : أَطِيعُوا الله وَ ALI‏ سول و یی الأمر نکم 


که دلالت بر عصمت أئمّه عليهم السْلام و ولایت آنها می‌کند گرفته‌اند . 


2 2 7 
7 00000 جو 
| ۾ صل على محمد و ءال محمد 
Call 2‏ 


۱ سے 0 
كا لالت رہ 6 / 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ need‏ 
بشم له الرَحْمَن الرّحِيم 
oe ee‏ 


Se ای‎ 7 4a te oe gt پر رر‎ oy 8s سے 58 یر‎ 

من يَهْدِىَ الی SF ST‏ أن یت GAY al‏ الا أن 538 فما لَكُمْ 
دی 82 2ه 4 
كنف تحکمون! 


«آیا کسی كه هدايت به سوى حق مىكند ء سزاوارتر است به اينكه پیروی 
شود » يا آن کسی كه هدايت نیافته‌است مگر اينكه هدايت بشود ؟! جه در نظر 
داريد و در این باره چگونه حكم می‌کنید؟!» 

این آيه یکی ديكر از آياتى است كه دلالت مىكند بر وجوب ‏ طاعت از 
إمام معصوم ‏ و اينكه آن کسی می‌تواند أُولاً و بالذات در ميان مردم حكم كند و 
واجب الاطاعه است كه داراى مقام عصمت بوده . علمش . علم حضوری و 
cag)‏ باشد . و قلبش به حضرت حق متصل شده باشد ؛ نه اينكه علوم او علوم 
مساق ا 

شاهد ما در این أيه مبارکه استدلال بر ولایت إمام است ؛ نه ولایت فقیه. 

تقریب استدلال بدینگونه است که : احتجاج آیات قرآن در اینجا ء مبنی 


بر لزوم تبعيّت از Go‏ است . إنسان باید از حق تبعیّت کند ؛ حق » عين واقعیّت و 
١‏ ذيل GT‏ ۳۵. از سورۂ ۱۰: يونس 
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آصالت و حقیقت است . در مقابل باطل ء كه أصالت و واقعیّت ندارد ؛ و بر 
أساس اعتبارات و آوهام و آمور سرابیّه و وهميّه و خياليّه بنا شده‌است . حقٌّ » 
یعنی آنچه متن واقع است . و علوم حضوری أئمّه علیهم السّلام عين حق است» 
زیرا باطل در آن راه ندارد ؛ بخلاف علومی که إنسان از خارج كسب می‌کند که 
مشوب به باطل است و احتمال خطا و اشتباه در Ol‏ می رود . 

فلذا در اين OT‏ مبارکه خداوند می‌فرماید : إنسان بايد از OF‏ کسی که قلبش 
متصل به Go‏ و حقیقت است . و آبداً شائبهاى از بطلان و آرا شخصيّه و 
آهوانفسانیّه در آن دخالت ندارد » و خلاصه به هیچ وجه قلبش به باطل گرایش 
ندارد» تبعیّت کند . 

بنای استدلال این انات مبارکات که در این by gee‏ شریفه آمده بر این 
أساس است: استدلال ہر لزوم تبعيّت Ge‏ ؛ چون خدا می‌فرماید :قل له یهد 
Gal‏ . «بگو خدا به سوی Ge‏ دلالت می‌کند). ۱ 

E فا 1ن اماق جس‎ ET 
«بگو آیا از ميان این شريكانى که شما برای خدا‎ . GANT الی‎ Gadi شرکانکم من‎ 
دلالت کند؟!» با استفهام‎ Ge قرار دادید » یک نفر هست که بتواند به سوی‎ 
انگاری اق تشركات تراز كرفت يه ايدكه شركائن كه آنه براق خدافزار ا‎ 
رد فل الله هدق‎ Flew Oaks هذایت‎ Sw کی اسان را‎ 
و بدیهی است مقام . مقامی است كه بايد فوراً جواب این سال داده‎ . gall 
شده ء در انتظار ياسخكوئى مخاطب قرار نگرفت ؛ لذا فوراً بدین صورت پاسخ‎ 
: فرمود : «بگو فقط خداوند است که هدایت به حقٌ می‌نماید.» سپس می‌فرماید‎ 
(shai الا آن‎ Gag Al Bol BI EI الی‎ eae yal 

در اینجا می بینیم که بر اين مبنای متابعت از Ge‏ » خداوند یک معادله‌ای 
قرار داده بین فَوْلِهِ: من یهد الی SET‏ و تزله : أَمّن لا هی الا آن يُهُدَى . 

استفهام بايد دو طرف داشته باشد -زیرا پیوسته استفهام بين نفی و ثبات 


o 


آیۂ شریفۂ : GAH gall‏ إلى Vy cig col Sol Sl eal)‏ أن (gad‏ درس سوم 


است در اینجا یک طرف استفهام . أمّن يَهْدِيَ إلى SoM‏ است و طرف 
دیگرش ‏ امن SAG‏ لا أن يُهُدَى . بنابراين فرموده است : أَقَمَن يَْدِىَ إِلَى 
GI Ga‏ أن adi‏ من Gag‏ الا أن يُهْدَئ . و ما مىدانيم که hg‏ از باب 
افتعال اکا ان یهتدی بوده ؛ چون ple‏ است که «تاء» را قلب به «دال» و 
«دال» را در «دال» ples!‏ کنیم > و delay‏ را به مناسبت » کسره بدهیم ؛ آنگاه 
GEE‏ می شود Gd‏ . بس لايَهدٌّى یعنی لایهتدی . در اینصورت می بینیم که 
اين دو طرف معادله در این استفهام » درست در نمی آید . چرا ؟ چون 
معادلة صحیحه حتماً بايد بين نفی و |ثبات باشد . مثلاً میگوئیم : زید آمد يا 
نيامد ؟ استفهام بين نفی و إثبات است . أمّا آیا می‌توان كفت : زید آمد يا آطاقش 
تاریک است ؟ این صحیح نیست . تاریک بودن آطاق زید ء نمی تواند She‏ 
مَجى زید باشد ‏ بايد بگوئیم زيد آمد یا نیامد ؟ يا مثلاً می‌گوئيم : اين مطلب را 
پھر گفتی یا نگفتی ؟ هميشه انتفهام بین نفی و USL‏ امت 

و در اينجا al Si‏ اين بود : ead ll‏ ای ol aol Si SE)‏ 
GAY‏ (یُدی أو لا یُدی) هدايت می‌کند يا هدایت نمی‌کند » نفى و إثبات 
بود » این إشكال نداشت . و لیکن در این AT‏ شریفه معادله بنحو دیگری است : 
LI‏ آن کسی که هدایت به Ge‏ می‌کند -هدی. یَهُدی . فعل متعذی است ؛ هذاه 
لاوس مایت كرة اور Saloons‏ است اتاد از حاون کل یا 
آن کسی که هدایت نشده است مگر اينكه هدایت بشود ؟! هدایت نشدهاست » 
غدل برا هل ابیت 00S,‏ سک 

در این صورت بايد بگوئیم :این معادله در صورتی درست است که در هر 
طرف » یک جمله مقدر باشد . 

مثل این که من از شما سؤال می‌کنم : آيا زید آمد یا اطاقش تاریک است؟ 
تاریک بودن اطاق ء Soe‏ برای آمدن زید در استفهام نیست ؛ أمّا چون به 


ملازمة خارجيّه دريافتهايم كه : هر وقت زید می‌آید اطاقش را روشن می‌کند و 
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وقتی هم که نیامده اطاقش تاریک است . آن وقت در اینجا به عوض این که هر 
دو جزهر دو ملازمه را بیان کنیم ء در یک طرف یکی را بیان کردیم . و در یک 
طرف » دیگری را ؛ و از طرفین معادله ء یک جزء را حذف کردیم . 

یعنی به جای اين که بگوئیم : آیا زید آمد و آطاقش روشن است ‏ يا نیامد 
و اطاقش تاریک است ؟ می‌گوئیم : آیا زید آمد يا آطاقش تاریک است ؟ و از این 
نوع استعمال هم زياد داریم . 

یڈ مورد بحث ما نیز از این قبیل است . به علّت اينكه : لا بهدّی 
of WC HED‏ يُهُدَى نمی‌تواند عدل برای أَقَمَن يَهُدِی واقع بشود » تا اينكه 
Jue‏ برای اين مُعادله باشد ء مگر به تقدیر دو جمله : یکی در طرف إثبات و 
دیگری در طرف نفی . 

پس معادله به این صورت در می‌آید : أَفْمَن SUN Gad‏ و SHH‏ 
بتفسه ol Bol Si‏ لابهدی إلى ال و لا دی إلا أن يُهْدَى . 

«آيا آن کسی که هدایت به Ge‏ می‌کند و بنفسه هدایت يافته است ؛ 
سزاوارتر است که پیروی شود ء یا آن که هدایت نمی‌کند بسوی حق و هدایت 
نمی اد مگر اینکة غیر او را هدایت (PRS‏ 

Og‏ در آن طرف معادله Al‏ لَايَهدَّىَ الا 
نشود مگر به غير او از مردم . که او را هدایت کند . یعنی هدایتش غیریّه باشد 
پس در این طرف معادله GE‏ بِنَفْسِه است » یعنی هدایتش ذاتيّه باشد ؛ بدون 
تعلیم و تعلّم و هدایت آفراد دیگر . 


پس آيه می‌خواهد بگوید : آن کسی که هدایت می‌کند . بايد هدایتش 


2 
أ 


ن يُهُدیٰ است ؛ يعنى هدايت 


ذاتی باشد ؛ IL Gag‏ نباشد ؛ و یهتّدی . به تعلم و مكتب و خواندن و 
تدريس نباشد ؛ بلکه يَهْتَدِى بِنَقْسِهٍ باشد ؛ که اين همان علم حضوری است . 


کسانی که علم حضوری دارند » اينها بنفسه هدایت يافتهاند به هدایت إِلهیّه . 


بنابراین ء ما جملة GAT:‏ أن at‏ را مثل شاهین ترازو قرار می‌دهیم ؛ در 


كه 


Al Na gal‏ هنی بتفیه أَحَن Al tol‏ لَايَهدَى إلی الْحَنَّ و لا دى إلا أن cd‏ بفیره درس سوم 


اين طرف معادله مىكوئيم : آفمن od‏ الی EN‏ و يَهْنَدِى دون أن SAS‏ 
یعنی هدایتش بغیر نباشد ؛ بلکه خودش هدایت يافته است به هدایت ذاتین ؛ 
این فرد لخن اک سزاوارتر است که انسان از او پیروی کند ۱۴ 

در آن طرف معادله هم می‌گونيم : أن EU NAY‏ و لا ch‏ إلا أن 
نهد :یا آن کی که متایت Ge we‏ نمی کل ون خوش انت تیافته‌است 
مگر بواسطة غیر ء یعنی CIS:‏ هداب لیر ؟ 

یهد ابن سال ایشبت رم کے كد عانعن شیر لات لا نکن أن 
دخ إلى الكى ار تی تايه هی ela‏ كنك ol‏ ان تن بون 
هدایت می‌کنند . بايد هدایتشان ذاتی و نفسی باشد . و کسی که هدایت به حقٌ 
می‌کند » همان است که هدایتش ذاتیٔ و الهی است . 

و این همان معنی علم حضوری است که فعلیّت دارد » و برای هر کسی 
که بيدا شود ء ple‏ فعلی است . و خداوند بواسطۂ این علم حضوری که به او 
داده‌است » او را از جمیع خطایا و لل مصون داشته‌است . و ظهور آيه در این 
معنی . با اين دقتی که عرض شد . بسیار واضح و روشن است .و من زمانی با 
یکی از آقایان مشهد در Bk‏ این al‏ صحبت می‌کردم ؛ ایشان می‌گفت : آقاء 
جنابعالی جه می‌گوئید !این آيه معنيش ظاهر است So‏ ! یعنی : آن کسی که 
هدایت به Ge‏ می‌کند . بهتر است انسان از او متابعّت کند » يا آنکه هدایت 
کے کت کور ها اذ اذه فاد قشم ABS,‏ 

بنده به او عرض کردم : بلی ! اگر در طرف دیگر al‏ اق لا دی 
آمده‌بود ‏ و می فرمود : أفَمَن ABV A Bol Si GAN NA‏ » و نفی 
و اثبات بود . مطلب شما تمام بود . و لیکن قرآن عبارات و کلماتش ‏ هر «واو» و 
hey‏ معنی دارد » بجای لا يَهُدِى ‏ لا hg‏ قرار داده است ‏ و برای اینکه 
بیان کند : GA‏ هدایت انی مت الا آن gag‏ آوردهاست . 
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و این قرآن . قول فصل است . و مَاهْوَآلْهَرْلٍ . ما چگونه می‌توانیم 
همینطور بدون دلیل بهدی را که در اینجا آمده ء Gage‏ بگیریم ؟! فعل لازم را 
متعذی بكيريم ء آنگاه معنی و مراد خودمان را به قرآن قالب زنیم ؟! اینکه 

و از این مطلب که شرح داده شد فهمیده می‌شود كه : اين آيه فقط برای 
عصمت ple]‏ (إمام معصوم که قائم به آمور است و بايد در بین مردم قضاوت کند 
و حکم CES‏ اكه امت 

و از اینجا معلوم می‌شود که : استدلال بعضی از أعلام به اين آيه »بر 
ولایت فقیه همانطور که خود بنده در یکی از أَيّام كه نماز جمعه در بهشت زهرا 
إقامه شده‌بود حضور داشتم و شنیدم که با این آيه شریفه .بر ولایت فقیه 
استدلال نمودند - صحیح نیست . 

و این al‏ من حيث المجموع به مَثابة قول خداوند متعال است که 
می‌فرماید : وجَعلتَهُمْ نم هد Cab‏ و Ca al‏ هم فقل الحَیرت وَإِقَامَ 
a LA‏ وَإِيَاءَ SH‏ وَكَانُوا لَنَا عَلبدِينَ '. 

«ما آنهارا أثمّهاى قرار دادیم كه هدایت می‌کنند به آمر ما» و ما نفس فعل 
خیرات و إقامۀ صَلوة و إیتا زکوة‌را به آنها وحی کردیم و اینان از عبادت کنندگان 


ع 


- 


براى ما بودند.» 

ESL ody‏ يعنى pl:‏ ما که در دست آنهاست ؛ و ما از عالم أمر » كه 
احتصاص به ما دارد (وَ inj WES G‏ كلَمْح بِآلمَصَرِ) " رشتة قلب آنها را در 
دست داریم و آنها را هذایت می‌کنيم .و آنها که مردم‌را به‌ضراط مستقیم دغوت 
می‌کنند . بواسطة أمر ماست . أمر یعنی همان مشیّت حقيقيّةُ إلهيّه ء که در آن 


یه ۱۴ از سور ۸۶: الطارق 


"آي ۷۳ء از سورۂ : الأنبياء 
راہ ٥‏ از سورۂ ۴ القمر 
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7 تشگ 

و علاوه بر این ء در جملة : وَ gill ES Gl‏ فغل آالْخَيْرَت . نمی‌فرماید: 
أَوْحَیْنَا ایهم آن افعلوا الْخَيْرَات » اينكه کارهای خوب را بجا بياوريد ء يا إقامة 
نماز كنيد ؛ بلكه نفس فعل خیرات را ما به آنها وحی کردیم ؛ نماز را به آنها وحی 
كرديم ؛ زكوة را به آنها وحی کردیم ؛ یعنی وجودشان مصداق برای نماز و زكوة 
است . 

واين آيه بعداز ذكر حضرت إبراهيم : فَجَعَلَهُْ AE‏ أو قولهم : حَرَفوه 
وَآنصرُوًا ءَالِمَتَكُمْ إن کم Gleb‏ '. كه گفتند : حضرت إبراهيم را بكشيد و آتش 
بزنيد . آلهة شما را یکه که و قطعه قطعه كرده است »و نيز بعد از ذکر حضرت 
لوط و حضرت إسحق و يعقوب عليهم السّلام كه خداوند آنها را بعنوان نافله به 
حضرت إبراهيم عنايت کرد . آمده است و مىفرمايد : وَجَعَلْتَهُمْ أَئمّةٌ هد 
Ah‏ بنابراين ضمير GA)‏ برمىكردد به همين أنبيائى كه ذكر شده‌است. 

واين هدايت به آمر . همان علم حضوری است .و کسی که خداوند اورا 
از عالم آمر هدایت بکند . دیگر از علوم اکتسابی و آهواء و آراء و نيّات و آباطیل 
مردم كه در آن حقّ و باطل از همدیگر جدا نشده و علم » علم صرف وخالص 
نگردیده‌است 6 بی نیاز خواهد بود . و اینان از این المي عاك سر که jl‏ 
پروردگار است هدایت می‌شوند و در آنجا هیچ شاثبة بطلان و M5‏ و اشتباهی 

و نیز به مثابة آية ديكر از قوآن است که می‌فرماید : وَ جع منهم نم 
Osh‏ مرن َمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بمانتناییوقنون ۲ 

ميان آنها أثمّهاى را قرار دادیم که به آمر ما هدایت می‌کنند » به علّت 

ا۔ضدر یه ۰۵۸ از سورة ۳١‏ : شا 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) آیاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


asus‏ ی کوک مو gutta hel‏ تا هه ناتسا كان 
داشتند.» 

او اس سا ات گت سر اھ فان و له اتا برس 
آلکتلب فلا كن فی مِزیَة من UE‏ و ue pel coed gdh WAS‏ '. آمده‌است. 


a 
dome 


بنابراين ٠‏ ضمير جمع غائب فی قوله تعالی hss‏ مِنْهُمْ ii‏ 
برمی‌گردد به بنی اسر ائیل ۶ بعنی بعضی از پیغمبران بنی اسر ائیل که خداوند آنها 
را إمام قرار داده‌است » و از ميان پیامبران این سمّت ولایت و امارت را به OUT‏ 
تفویض فرموده است . 

اين AIS‏ دیگر از آیات قرآن . که دلالت بر عصمت و لزوم متابعت از 
|مام می‌کند » كه بايد مام دارای مصونیّت از باطل و آرا شخصيّه و آهواء باشد» 
نها نت فان ورای ریق ی تا 

یکی د ديكر از آیاتیکه دلالت بر ولایت معصوم تو ی انت 

بداورد 0 evi pads Aes‏ فآخكم ب 2 غَ ll‏ الق و لاتتّبع 
سیت 

خداوند به حضرت داود على نبيّنا و آله و عليه pS‏ خطاب م ىكند : 
ای داود ما تو را در زمين خليفه و جانشين خود قرار دادیم . بنابراين - تفريع 
می‌کند - حکم كن بين مردم به حقّ و از هوی پیروی مكن ؛زيرا که هوی ‏ تورااز 
راه خدا كنار می‌دارد ؛ تو را گم و گمراه می‌کند.» 

خليفه › يعنى جانشين . خليفة الله Ge ej:‏ يه الصَمَاتٌ 
re crm‏ ية Gales‏ المُحَاذِ & ka‏ الرُبُوبيّة به لذاته ld Ul fs‏ و لا 

مر Gis‏ بلیشت: مو سل وھ ھا شش اس لات تس یت 
شود به Clas‏ عبودیّت . با تمام شؤون و لوازم عبد حقیقی . در مقابل صفات 


اغائ ان سور 7:۳٣‏ الَحدة 
ان ان ۶ از سوره ۸ص 


آي : اؤ د إِنَا Hees‏ حَلِيفة فی الازض SEL‏ بَيْنَ Sl, Ol‏ درس سوم 


GL 


مو وت : E‏ 2ئ" 
رر ہے سر ےت شود رب 
عصمت . يعنى آن کسی که دارای عصمت باشد بتمام معنى الکلمه ‏ او را 
می توان خليفة الله بتمام معنی الکلمه كفت . و الا خليفة الله است از جهتی دون 
مس سح ان( 

3 استدلال در این آيهُ شریفه به این است که بگوئیم : خداوند که در 
7 لوت داود خليفة 
خداست در روی زمين BLE itr Ul‏ فى آلازض‌فآخکم ب بدن الاش 
Gall‏ حکم بين مردم متفرع بر چیست ؟, بر خليفة الله بودن است . 

SI‏ |شکال شود كه : ولا : ی شریفه ء وجوب حکم را متفرع بر حلافت 
نموده نه جواز آن را ؛ بنابراین ء نفي جواز از غير tod‏ يا وصئ نخواهد نمود . 

و انیا : حکم به حق ميان مردم ء متفرّع بر خلافت شده‌است ؛ نه أصل 
حکم . بنابراين : تفریع در آيه به قيد حکم (كه God‏ است) تر می Gass‏ 
یه شریفه مربوط به بحث «ثبات ولایت و حکومت معصوم) نخواهد بود . 

در جواب هر دو إشكال بايد بگوئیم : همانطور که مرحوم Le‏ شيخ 
شمان “fos‏ اثتای در كتاب «قضاء» وف اڈ اگر أمر در مقام توهم 
حظر واقع شود مفید جواز است ؛ نه وجوب . و WE‏ : ظهور آيه در تفریع حکم 
به حقٌ ء بنحو قيد و مقيّد جميعاً ء بر خلافت الهی بدون إشکال است . 

یکی دیگر از آیاتی که می‌توان به آن استدلال بر لزوم تبعیّت از امام 
معصوم نمود ء این LT‏ مبارکه است که خداوند به رسول أكرم صلی الله عليه و 

نَا نیک اذكب galt‏ مشک 5 ناس 


i 


بما اريك الله ولاتکن 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) آیاتی كه دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


een‏ خَصِيمًا . «بدرستی که ما قرآن را بسوی تو به حق نازل كرديم برای این 
كه حکم کنی در ميان مردم به آنچه که خدا به تو نشان داده‌است . و خصیم ‏ له 
خائنین و مُدافع آنان نباش» بلکه مُدافع از مؤمنين عليه خائنین باش ! 

استدلال به اين آيه هم متوقف است بر انحصار لزوم تبعيّت از حق » و 
و ہو 0 . حون در قرآن مجید آمده اش as us:‏ آلْحَقٌ الا 
ضر ا ترفن انس Bb ys‏ و سے رگ اک هرن 
کردید » در دامن باطل افتادهاید. Obed]‏ جائی‌را نمی‌تواند پیدا کند » که برزخ بین 
هی وال "باق اک ysl‏ مسحو و سی یروف خیرات بر آن کن 
است ؛ و اگر نبود باطل است . برزخ بین حق و باطل وجود ندارد . 

و آیه در اینجا می فرماید : ما قرآن را به حقّ بر تو نازل کردیم . به حق یعنی 
عين حق و حقیقت و متن واقع و صالت » که أبداً شائبهاى از آرا شیطانیّه و 
آفکار نفسانیه و آرا شخصیّه و مطالبی که با متن واقع تطبیق نکند » در او نیست. 
بلکه از أخبار سابقین و أحکام و قوانین و معارف ‏ آنچه متن واقع و اق حقیقت 
بود آنرا بسوی تو نازل کردیم برای Kiel‏ در ميان مردم حکم کنی يما رک الله 

پس آن رژیتی که خداوند به تو داده » رژیتی است که بر أساس این حق و 
حقیقت نزول قرآن داده‌است و آن ریت تو ء علم حضوری و وجدانی است . 
چون قرآن را ما به Ge‏ نازل كرديم تا اینکە پما رک MT‏ حکم کنی » و اگر به حقّ 
نازل نمی‌کردیم » آن رژیت تو ء رژیت خدائی نبود » رژیت شخصی و موب به 
باطل بود . 

بنابراین ن ما که قرآن را به G‏ نازل کردی یم ء برای این ن است كه : دید و فكر 
تو» حق و متصل به غيب و صالت و حقيقت باشد (و این معني علم حضوری و 
علم وجدانی است) . که در ميان مردم Lag‏ ریک DT‏ حکم کنی . و این متفرع 


rel pe‏ 0۵ سؤزة 6 #النساء 


۲ ذیل GT‏ ۳۲.از سورۂ ۱۰: يونس 
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آية :إا SHEA‏ الکتب Gall,‏ تشم gu‏ اس بنا af‏ الله درس سوم 


است بر نزول قرآن به حق . پس نزول قرآن به حق بر قلب پیغمبر » که واعی 
وحی إلهى است ٠‏ و مُتلقّى آسرار لاهوتی و جبروتی و ملكوتي حضرت 
پروردگار است » علّت است بر این که معلولش بر او ag‏ بشود. معلولش 
چیست هُوَ Go GI‏ لاس يما را اله و و احق Jee Slate:‏ 
کردیم» تا آنکهتو در مان مردم يما آریك الله که همان جن است » حکم کنی ‏ 

تھے نات فان ل العف كان AO‏ اھ كيفك لل 
لیس شین و منذرین و أن مَعَهُمٌ آلکتلب بالق لک بَْنَ ot‏ فِيمَا 
آخْتلفُوافيه '. 

«مردم ء يك أمّت واحد بودند ء بسيط و سادہ » اختلافى نداشتند ء آداب 
و رسوم آنها متفرق و منششت GLEE y‏ 4 شون مختلف نبود »و دز یک ple‏ 
بساطت و سادگی زندگی می کردند . خداوند تھے انرا مس سور 
اینکه بشارت دهند و بترسانند ؛و با آنها كتاب را به Ge‏ نازل فرمود ء تا اينكه 
كتاب در ميان مردم ء در آنچه که با هم اختلاف دارند . حکم (AS‏ 

در این آيه هم ء حكم بين مردم در مسائل GES‏ فيها ء متفرّع است بر 
نزول كتاب بر آنبیاء » به حقٌّ . و عين تقریبی را که در آیه سابق عرض شد ء در 
اینجا هم با همان تقریب استفاده می شود كه حكم به حق در ميان مردم بايد 
Ci‏ به Ge‏ باشد ؛ و آن ء نزول كتاب است به Ge‏ ء بر آنبیاء . 

یکی دیگر از آیات اين آیه است :و Aya‏ آلکتب Le) Ba’ Soh‏ 
تن یهن الب و معنا عل قاخکم یم بما أَنرَّلَ آللَّهُ و EAN‏ 
أهواءهم Iie Ks‏ یلق" 

ما بسوی تو قرآن را به حق نازل كرديم ؛ این قرآن تصدیق کننده است 
آنچه را كه در برابر اوست از کتابهای سابقین (تورات » انجیل » و غیرهما). 


١‏ صدر al‏ ۳٣۲۱ء‏ از سورۂ ؟ : البقرة 
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اونا calle‏ و علاوه + سیطره و | حاطة بر همة آنها دارد, این قررآن را ما به تو 
نازل کردیم » این قرآنی که صفتش این است که نزو به Go‏ شده .و مصدّق کب 
سابقین از آنبیاء و مرسلین است و بر همة آنها مُهيمن و مُسَیطر است و تسلط 
دارد وَآحْكُم یم پا AMT IH‏ بنابراين -با فاء تفریع می‌کند -در ميان مردم » 
abt dpi ky‏ (بر ساس آنچه خداوند فرو فرستاده‌است) حکم كن . BAYS‏ 
أَهْوَآءَهُمْ ؛ و از أهوا آنها متابعت نکن ! 

نمی‌گوید : از اقران آنها و از کلام و سخن آنان » و حتّی از فکر آنها ؛ زیرا 
اینھا أصالت و واقعيّتى دارد . لذا هیچکدام از این تعبیرات را نفرمود . بلکه 
می‌فرماید: از آهوا آنان متابعت نکن . آهواء » یعنی آفکار تو SE‏ و پوچ که هیچ 
محتوی ندارد. © 

و در بسیاری از یات قرآن مجید از این لفظ استفاده شده‌است . یعنی 
آفکار آنها ء آهواء و پوچ و باطل است . قرآن که به حقٌّ بر تو نازل شده‌است ‏ بايد 
وتان انها .پمال UT‏ حكم كنى امک انح ee‏ و اباب سر 
Gees‏ شد ات ؛ و ey‏ أَهْوَآءَهُمْ .و دنمال این گفتار با کسی فاصله 
می فرماید :5 al‏ آخکُم بَيْتهُم بما ان آللَه els‏ َهْوَاءَهُمْ وَ ASSET‏ آن 
تو عن بَعْضٍ ما AT Spi‏ ایک . 

و ايتكه حكم کن در ميان آنها UT SGT Lay‏ و از أهواء و خیالات آنها 
متابعت نکن ہ و آحْدَّرْهُمْ أن یبوک عن Gals‏ ما آنّل الله إِليكَ ؛ و بترس و 
پرحذر باش » از اينكه تو را به فتنه و فساد بیندازند از GAs‏ ما أَنزَلَ AUT‏ . و 
تو را بر كنار بدارند ؛ و مقدار کمی از آهوا آنها در تورخنه بکند .و مبادا کاری 
کی lias‏ )ی از ارات یی آهواز ایام تس کہ رام ان 
cial‏ اط ات و مساق سای شود نراک از نان 


كرده ء عين Ge‏ و حقيقت است . 


١۔صدر‏ اه ۴۹ء از سورۂ ۵: المائدة 
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آي : فلا و رَبَكَ OS BY‏ حتّی DYKES‏ فِيمَا شجَر wb‏ درس سوم 


تقریب ات ی تا وا معصوم کُمَا 
اس . چرا ؟ زیرا که حکم بِعَا SGT‏ الله را متفرع می‌کند بر ESN SoH‏ 
الق . یعنی چون ما ء کتاب را به Ge‏ بر تو نازل كرديم ء بر این ساس تو بايد در 
ميان مردم حکم کنی . و آن کسی که Gore‏ به حقّ نیست »او Ge‏ حکم در ميان 
مردم ندارد . 

کی تبكر از بات ارات قران اين آنه است : فلا و hy‏ يُؤْمِنُونَ 
َو ہی ونا سور یلم Ve‏ رن رجا یقت و 
سو سینا . قسم به پروردگار تو ای محمّد !این مردم إيمان نمی‌آورند » 
مگر آن زمانى که در مرافعات و مشاجرات و مخاصماتی که بين آنان GUS‏ 
می افتد ء تو SEL‏ قرار دهند و نزد تو آمده و بگویند : یا رسول الله ء آنچه تو بر 
ما حكم کنی ما قبول داريم ء آنكاه بعد از اينكه تو را حَکُم قرار دادند ء و تو در 
ميان آنها حُکم کردی و طبعاً حكم , له یکی » و عليه ديكرى خواهد بود آن 
کسی که حکم عليه اوست ,در سینەاش أبدا گرفتگی و RF‏ نباشد »و نكويد : 
ats‏ کس لیم او میا تلم زان ان ی اف 
بتمام معنی الکلمه . همانند کسی که اگر له او ء یا عليه او حکم کنی یکسان باشد. 

این ایمان است »و در این صورت اينها إیمان آورده‌اند ؛ و Lem‏ هم مطلب 
همینطور است . چون پیغمبر قلبش » وجودش ‏ عين Ge‏ است . عين واقعیّت 
است ؛ مگر می‌شود حکم به باطل کند ؟! عیناً مانند خداوند . آيا خدا می‌شود 
حکم به باطل کند » با اينكه بر تمام علوم ووقایع اطلاع دارد ؟! موجودات . 
وجودشان علم حضوري پروردگار است »و علم فعلی حضوري پروردگار ‏ نفس 
موجودات است . 

پیغمبر gle a St‏ الله علیه و آله و سلّم در غنائم گی بود که خواستند 
مقدار حمس آن را قسمت کنند » به بعضی از مشرکین که تازه مسلمان شده 


sale ۳ موز‎ ۵ 
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بودند سهمیّه‌های زیادی دادند » یکی از أصحاب آمد و كفت : يا رسول الله ء 
ال ! در این تقسیمی که می‌خواهی بکنی عدالت کن ! پیغمبر فرمودند : 
وَبْحَك !إل ادل فَمَنْ یل ؟! وای بر تو !اگر من عدالت نكنم پس چه کسی 
عدالت می‌کند ؟! 

باز در یکی از همین تقسیمها بود كه گفتند : محمّد phe)‏ الله عليه و آله و 
سلم) در تقسیم عدالت نکرده‌است . ابن مسعود این مطلب را شنید و گفت : 
قسم به دا من OM‏ حرکت می‌کنم تا بروم در نزد پیغمبر و بگویم : فلان 
شخص در بارۂ شما چنین كفت . و آمد نزد پیغمبر و گفت : فلان شخص چنین 
گفته‌است . پیامبر بشذت عصبانی و ناراحت و برافروخته شدند ؛ و فرمودند : 
ای خدا جه كنم ؟! قسم به خدا برادرم موسی از این أذیّت‌ها می کشید و در 
مقابل کلام قوم خود صبر می‌کرد » اگر من عدالت نكنم يس جه کسی عدالت 
می‌کند ؟! 

حال آن شخص دوست دارد كه حکم پیغمبر له او باشد ء صد یا هزار شتر 
از این غنائم به او بدهند . ولی پیغمبر نمی‌دهد .و از روی مصلحتی که خود در 
نظر دارد قسمت می‌کند (البته نه آن مقداری که بايد یکسان بین همه تقسیم 
بشود ‏ بلکه OF‏ مقداری که ages‏ خمس از غنائم است و اختیارش با پیغمبر 
است)ء در این صورت که به مردم نمی رسد ناراحت می‌شوند . 

اینھا یمان نمی ‌آورند و به حقيقت یمان نمی رسند . مگر اينكه در تمام 
مرافعات و مشاجرات خود نزد تو آبند و تو را خکم قرار بدهند ء نه غير تورا ؛ و 
هنگامی که در ميان آنان حکم کردی . آنها با كمال آرامش دل و سکینه خاطر ء 
بدون هیچ دغدغه و گرفتگی در سینه‌هایشان »از نزد تو مراجعت کنند . آن وقت 
انها مؤمن هستند . 

در اینجا خداوند تبارک و تعالی » نفس پیغمبر را مرکز حکم قرار داده که 
همه مردم بايد به دور پیغمبر بگردند ؛ محور مشاجرات و مخاصماتشان بايد 


VW 


آیة: و ما أَرْسَلْنًا من رَسُولٍ لا لِيْطَاعَ بإذْنِ ADT‏ درس سوم 


پیغمبر باشد ؛ و هيج گرفتگی در بين نباشد . پس پیغمبر معصوم . مركز حكم 
است ؛ و بر مردم اتباع از ايشان واجب و لازم است ؛ و این است معنى ولايت : 
«وجوب | طاعت مردم از آوامر و نواهی و plot‏ که پیغمبر صادر می کند ؛ عم 
از اینکه در مخاصمات و مشاجرات ASL‏ يا آمور دیگر که در ميان مردم 
بواسطۂ أوامر ولائی خود صادر می‌کند». 

قضاء و حکم پیغمبر ء منشعب از نورانيّت نفسيّهُ OF‏ حضرت است که در 
دشيو تود الو تخل کر سور تفای اه ارام عقاف کول سا ی 
تعالی شده و متحفّق به علوم کلیّه گردیده است . پیغمبر قلبش از جزئیّت گذشته 
و به cals‏ پیوسته و متحقّق به علوم aS‏ شده‌است . 

al‏ قبل از این آيه این است :و ما سا من رَسُولِ إلَالِيطَاعَبِإِذْنِ AT‏ (كه 
از همین آيه هم وجوب إطاعت را استفاده مىكنيم كه : هر پیغمبری ولايت 
دارد» و بر مردم واجب است از او | طاعت کنند.) «ما هيج پیغمبری را نفرستاديم 
مگر اينكه او مطاع و ache‏ باشد به إذن خدا» وَلَوْ ما gc fate‏ جَاعُوكَ 


5 
اموا ee‏ نف 2 


َآسْتَغْمَرُوا له وَآسْتَغْفَرَلَّهُمُ سول لَوَجَدُوا آلله eee SUIS‏ 

Sh‏ وقتى كه اين مردم ‏ جرمی و كناهى مرتكب می‌شوند » نزد تو آیند و 
بگویند : خدايا از ما بگذر !و پیغمبر هم برای آنان طلب بخشش كند ؛ هر آينه 
اين مردم خدارا تاب و رحیم می‌یابند.» یعنی خداوند آنها را می‌آمرزد . 

Ll‏ جه بايد كرد ؟! مردم كوش کی وو ار راف 6 مرا 
تسلیمّا نیستند ء أصلاً به پیغمبر مر اجعه نمی‌کنند . کف به اينكه او را خکم قرار 
دهند ؛ و هیچ حرجی را هم در قلوب خود احساس نکنند . 

بعد از اين آيه می‌فرماید : و لو UES Ui‏ علیهم 
خرجوا من دیرم کا فعلوة إلا قلیل مهم ". 


۳ 


6 5 3 


4 م و 
| 


2 
1 1 


وا 


اا ان 00 
لضان اب او وره ا ام 


۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) آیاتی كه دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


Sb‏ ما بر اینها نوشتیم و واجب مىكرديم كه خودتان را بکشید , يا 
جلا وطن .از خانه‌ها بیرون بيائيد و بروید در جای دیگر زندگی 
Ass‏ ما فعلوة إلا ليل مهم هیچکس انجام نمی داد ء مگر آفراد نادری.» 

۳۷ھ٣۶8"‏ اتهم glad‏ | مَا یُوعَظون به لَكَانَ را هم دیا 
«اگر آنچه را که به آنها آمر می شود انجام بدھند ء برای OUT‏ پسندیده‌تر است و 
برای آنها فائدۂ بسیاری دارد و قدمهایشان را در صراط › ثابت می‌کند. و آنها را 
مُحکم و استوار می‌نماید.؛ 

و لاتیتهم Go‏ أَجْراعَظِيمًا' ee‏ مت ی 
عنايت مىكنيم.) « وَلَهَدَبْ و رط ا «و ما در صراط مستقیم › آنها را 
هدایت می‌کنيم.) 

سپس می‌فرماید: وک gb‏ الله 5 سول DIGG‏ مع pai Spill‏ الله 
و و و امت 

«و هر کس که از خدا و رسول إ طاعت کند (يعنى از قرآن و سنّت پیغمبر) 
این آفراد معيّت دارند ء یعنی یکی می‌شوند با تین و صذیقین و شهداء و 
صالحین که خداوند بر آنها نعمت بخشیده‌است . یعنی رفقا آنھا ule‏ هستند 
و چه خوب رفقائی برای انسان هستند!» ; 

لک AMT‏ من AUT‏ و ی Uh‏ عَلِیمًا. «اين فضلی است که از طرف 
پروردگار رسیده و به به ! خداوند چقدر علیم و دانا به حقاتق امور است!) که 
افراقی که او یس بت کل دور )53 ولا نت شس انها رام جا 
کی رعادلا كد اوسنت ملاس کت اب وه لاک ات لاه بان از 
این alt‏ استفادۂ ولايت » و نیز لزوم پیروی از همین أفرادى که با پیغمبر معیّت 

١‏ ذیل AT‏ ۶۶ء از سورۂ ۴ : النّساء ek‏ یه کیان سو ۶ السا 


ا 210210 tye‏ ¥ انامه ul‏ 6 از سور © shells‏ 
۸۳ز سووة: © #النساء 


۸ 


أثر تبعیّت از ولایت » معیّت با آن خواهد شد درس سوم 
بيدا می‌کنند » نمود . 

مُفاد این آيه ء مُفاد همان آیه‌ایست که هر روز در نماز می‌خوانیم ۳ Goa‏ 
QO | bya)‏ *صرّط آلذین أَنْعَمْتَ علیهم غیر ا لمَعْضُوبٍ pele‏ و لا 
آلضالین '. 

ما را در راه مستقیم هدایت کن - صراط ا se‏ 
آن کسانی که به آنها نعمت دادی» در اینجا هم می فرماید : eBags‏ صِرَ صر 
يكار «و اینها را در صراط مستفیم els‏ می‌کنيم.) و اینها معت بيدا می‌کنند 
با نين و pide‏ و شَهّداء و صالحين ؛ و خلاصه يكيارجه و متّحد مى شوند و 
همه در معدن Cus‏ الهیّه که در آنجا جدائی و Si‏ نیست و هالک IT‏ لله 
Sell‏ » همه در آنجا وارد می‌شوند . 


الم fo‏ عَلَى مُحَمّد د و ءال idea‏ 


AST آيهُ ۶ و ۷. از سورۂ ۱: الفاتحة‎ ١ 
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مو ۰ ہر 
ا مات را یل 


الت لت ہی 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ need‏ 
بشم الله الرَّحْمَنْ الرحیم 
as‏ لائل ديرا قرو هت موه 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم اس لاہ إلى ol‏ يَوْم الدّين 
ول حول إل بالل الل wich‏ 


یکی از آیات مبارکات قرآن مجيد که مىتوان برای ولایت رسول الله 
alll Le‏ علیه و آله و A‏ کرد این انه مبارکه است : 

و ماکان مین ولا EAB‏ إ٥‏ فضی اَل و سول نو أن کون هم 
لير من al‏ و من بعص NT‏ و رَمُولَدِ مذ صل Mae Whe‏ 

«برای هیچ مؤمن و مؤمنهاى چنین استحقاق و شأنى نیست که وقتی خدا 
و رسول خداء آمری را حکم کنند ‏ آنها برای خودشان در آن pel‏ اختیاری داشته 
باشند ؛ و کسی كه عصیان خدا و رسول خدارا بکند به گمراهی آشکار و ضلالت 
روشنی فرو رفته و گم شده‌است.» 

و ماکان لِمُؤْمِنِ ولا EAB‏ مؤمن و مؤمنه » نكرة در سیاق نفی بوده و 
إفادة عموم می‌کنند . یعنی هیچ مرد مؤمن و زن مژمنه‌ای ء جه در زمان رسول 
خدا و جه يس از ايشان تاروز قیامت ‏ هرکسی که عنوان مومن يا مومنه بر او 
صادق باشد . بدون استثناء > عرب باشد يا عجم . سياه باشد يا سفید ء هرکه 


می‌خواهد باشد ء زمانی که خدا و رسولش درباره او آمری را حکم AAS‏ 


١-آيهُ‏ ۳۶ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 


vy 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( ae‏ آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


تصمیمی در بارۂ او بگیرند » اراده‌ای بکنند ء آن تصمیم و إرادۂ پروردگار و 
رسولش pie‏ است ؛ و آنھا از خود اختيارى ندارند . 

cl‏ ال و و حکم سدم حکم کتاب وقرآن مجید است :و حکم 
رسول خداء آحکامی است ؛ عم از مسائل ورا جرئيّه (كه تشریعش بدست 
رھ اوت با bey‏ له اسر سن ی درل اند ا 
آلله شر | pose‏ :55 دقل عاطافت اوغا سی اظافت ارک اور 
آحکامی است که در حصوص قران آمده است . 

يس از آن که در قرآن حکمی از طرف پروردگار آمد » کسی نمی‌تواند 
تخلّف کند . خواه آن حکم به صورت کی بوده » يا اينكه در بار مسألةُ خاضی 
باشد . 

مثلاً در بارة ولایت امي رالمؤمنين عليه السّلام بخصوصها آیه نازل شد : 

یا سول Ab‏ مآ نزن St‏ من رک ون لمتفعل CRG ad‏ رِسَالََهُ . 
این حکم شخصی است . 

همچنین است در أحكام IS‏ . زمانى که خدا و رسول او . حکمی (أمر و 
نهيى در بارة ممن و مژمنه‌ای) بکنند ء آنها اختیار ندارند . یعنی بايد اختیار 
خودشان را در تحت اختیار خدا و رسول خدا قرار بدهند »و مشیّت و إرادۂ خدا 
و رسول او ء بر آنها حکومت کند و در تحت سیطرۂ اختیار خدا و رسول خدا 
باشند . و اختیار خدا و رسولش را بر اختیار خود مقدم بدارند . و ار ین یک أمر 
واجب و لازم و Sle‏ است ؛ و تمرّدش گناہ بزرگ و ضلالت مبینی است . 

و من UT Gat‏ و رَسُولَه ؛ و هر کس در آنچه خدا در قرآن مجید بر او 
حكم كرده » يا در موارد جزئیّه‌ای كه رسول خداء به او آمر یا نهى کند عصيان 
Les‏ ققد صل ge SOLS‏ در گمراهی آشکار فرو رفته است . زیرا آنچه که 


١‏ صدرآیهُ ۶۷ از Sy ge‏ ۵: المائدة ای رسول ما ! آنچه که از جانب پروردگارت 
تمتو تو فرود آمده ابلاغ كن ! و اگر اين کار را نکنی » رسالت او را تبلیغ ننموده‌ای!» 


۷ 


آیز شریفۂ : وَمَا HO‏ ولا ASE‏ الله و شولء أمرًا أن Heal PO SG‏ من نریم درس چهارم 


إنسان برای خود اختیار می‌کند » آن چیزی است که برای خود می‌پسندد . و هر 
كس أن چیزی را که برای خودش می‌پسندد ء در حدود سعة فکر و درایت 
اوست ؛ نه بیشتر . 

خدا و رسول خدا که | Able‏ علمیّه , و احاطهً خضوريّه بر همه موجودات 
عم از إنسان و غير إنسان دارند و بر إنسان از بالاى أفق إدراكات او می‌نگرند » و 
با بصيرتى عجيب تر و درايتى عميق تر بواطن إنسان را می بینند » و راه فساد و 
صلاح راتشخيص می‌دهند » و مُنجیات و CIS‏ هر كس را می فھمند و درایت 
بی كتتك آتھا از Ol‏ افق برا تسان اس كنيد ,و تفا al‏ آنها إنسان را فى وان 
به سعادت و نجات مطلق . و اين خيلى خيلى بالاتر از آن مصلحتی است که 
إنسان به نظر کودکانۂ خود ء بر أساسآراء و Kabel gal‏ خود . تشخيص دهد 
و دنبال كند . 

درست مانند ولايتى است كه يدر بر فرزند صغير خود دارد . فرزند بايد 
در تحت أمر يدر و مادر باشد . بچُه به نظر خود » فلان کار را برای خود صلاح 
می‌داند » و لیکن ولتكن . نمی‌پسندد ؛ فلذا به او آمر می‌کند که باید چنین گی او 
اگر فرزند مخالفت کند ء در گمراهی فرو می‌رود ء و به مرض مبتلا شده و به 
هلاکت می‌افتد . علم او آندک و درایتش ناقص است . تجربیّات يدر بسیار بیشتر 
از اوست » و |دراکات او بالاتر است . لذا او در تحت ولایت يدر است . 

به همین منوال » رسول خدا هم آوامری که می‌کند . چون جنبۂ | حاطئ 
دارد . و le role‏ حضوری است ‏ و از آفقی بالاتر از افق آفراد dale‏ مردم 
می‌نگرد » عصمت دارد » در إدراكاتش مصونیّت دارد ؛ لذا بر هر مؤمن و 
مومته‌ای ا است که در تحت آوامر اوک | بنك وى اگر در تارك اژبین 
رفته‌اند ء نابود و فانی شده‌اند » و بكمراهى عمیق فرو رفته‌اند . 

همجنين را در : إذَا db‏ آلله و A905‏ مر نکره است «زمانی که 
خدا و رسول خدا . آمری را در بار او حکم کنند.» از این هم به مد مات حکمت 


Vo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( ae‏ آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


استفادة عموم می‌شود ؛ آمر هر جه می‌خواهد باشد . جزئی باشد ASL‏ 
تشریعی باشد یا ولائئ . آمور شخصی باشد يا نوعی؛ وقتی که آمر خدا و رسول 
خدا آمد . ہی چون و چرا بايد إنسان إ طاعت کند . 

خداوند del gle‏ در این UT‏ مبارکه إ طاعت رسول را با | طاعت خود در 
یک میزان ء و در یک سیاق قرار داده است . حکم خدا و رسول خدا در یک 
سیاق آمده است :ذا قَضَى ON‏ وَوَسُولَهُ . 

و این دلالت می‌کند که : حکامی که از رسول خدا صادر می‌شود و قضاء 
و حکمی که می‌کند ء بسیار عالی است ؛ و تالی LG‏ قضاء خدا ء بلکه عين 
قضاخداست . و گفتیم فقط فرقش در این است که قضاء خدا . آیات قرآن و 
أحكام كليّه است ؛ و قضاء‌رسول خدا. أحكام جزئیّه و أوامر ولائیّه است ؛ و الا 
هیچ تفاوتی نیست . 

زمانی که دا و رسول دا pl‏ کنند » اسان از تمام اعت »من Sst GaN‏ 
cole BING‏ ساقط است .و آنها RE)‏ یعنی اختیار ء در مقابل خدا و رسول او 
ندارند . ار اده‌ای در مقابل إرادۂ او ندارند . حکم رسول خداء حکم خداست ‏ در 
إحكام و مِتانت و استقامت . 

یکی دیگر از آیات مباركات قوآن که از آن می توان استفادة ولایت معصوم 


و 52 موه ۳ 


و تر وت Ei‏ آژلی بِآلْمُؤْمِنِينَ م بن هم و وج مهم و 


Zo 


زوا آلازخام نش أؤلى بض فى کپ الله نی الم مُهجِرِينَ إلا 
أن تفعلو يكم موف كان یک فى آلکتلب مَسْطُورًا'. 

مقصود از «الف و لام» ابی بيغمبر إسلام است که آن حضرت اين 
أولويّت را بر مؤمنين دارند . 

EE‏ نین از ولایت مؤمنین به خودشان بیشتر است .و 


4, ورو م‎ of 


آزو جهر أَمَهَْنْهُمْ ۰زنهای پیغمبر هم مادرهای مومنین هستند. )و بر همین 


١-آيه‏ ۶ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 
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آیۂ : الب أؤلى Gee FOU‏ من آنشیهم و أزو جه أَمََنْهُمْ درس چهارم 


موا أكرم سے ہت یت : أنَا و BAe‏ بوا ode‏ 
الک ةِ أ. چون جنبۂ ولائی رسول الله ء جنبة فعل است وأَبْوَا هه BV‏ به معني 
َو ماد اند ايك سس بلک نه معني دو پدر اين امت می‌باشد . هم رسول 
الله يدر است »و هم أمیرالمؤمنین . 

و الوا لام SS phd‏ ببَعْضٍ فی کپ DW‏ ین رش 
بعضی از آنها به بعض دیگر -از مژمنین و مهاجرینی که آنها از یکدیگر إرث 
می‌برند دو کتاب خدا Co Sel‏ دارند.» 

در صدر إسلام . آفراد بر ساس رَحمیّت از یکدیگر رث نمی بردند ؛ بلکه 
وتان el‏ ھت سی نود وهم از مب ارت یشوه ان كيان کنا 
هم أخوّت دینی داشتند .از هم ٍرث می‌بردند » نه از أقوامشان . 

و پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم در ميان أصحاب خود ء دو Bic‏ 
خوت بستند : یکی در مكّه ميان مهاجرین ء و یکی در مدینه بین مهاجرین و 
أنصار ؛ و آنها بر أساس عقد أخرّت . برادر هم بودند . و حتّی در ارث هم هر 
كدام از آنان می مردند » ديكرى إرث می‌برد ؛ مانند دو برادر . 

و lie‏ هم بايد همينطور باشد ؛زیرا در صدر إسلام أفراد مؤمن كم بودند ؛ 
و غالباً آقوام آنها مردمانى کافر بودند ؛ و اگر مؤمنين از يكديكر إرث نمی‌بردند . 
آن أفرادى كه كافر بودند إرث مىبردند ء و در این صورت مسأله به زيان مؤمنين 


١-ابن‏ شهر آشوب در كتاب «مناقب» طبع مطبعة ele‏ قم »ج ۳ء ص ۱۰۵ این 
روایت را با ألفاظ مختلفه از کتب عامّه و خاصّه از جمله «مفردات» راغب اصفهانی با ذیلی 
جالب نقل می‌کند : 

Zp J‏ إلى ae jae‏ و سل a eas‏ ی 
أَعْظَمٌ ِن حق أبوَئ ولادتهم ؛ فا Ad‏ إذ آطاعوتا من ال إلى دار LAI‏ و تَلْحِفهُمْ من 
a Sopa‏ بخیار الاخرار . 

و مرحوم مجلسی نیز در ١‏ بحارالأنوار» ج ۶ ص ۱۱ء این ذیل را از «مفردات» نقل 
نموده ؛ و لیکن این ن ذیل از طبعهای أخير «مفردات» حذف شده‌است . 


VV 
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نبود که کفار از آنان ارث ببرند . 

و علاوه ء یمان است که در انسان روح دمیده و جان می‌دهد ؛ و انسان 
نزک ند اسان Olea‏ اف اس ھت مَساعی كند » مین در إرث ؛ إرث 
مختص به مُسلم است و شخص کافر نمی تواند از مسلم إرث ببرد . 

و Ul‏ بعد از اينكه آية مباركة : و لوا EARS LEST‏ وی بِبَعْضٍ فى 
کتب آلله نازل شد . آن حکم أوّلی منسوخ شد »و حکم GAT‏ از این جهت از 
ہو رفت . و بنا شد که آفراد از همدیگر بر صل رحمیّت ارث ببرند (پدر از 
فرزند. و فرزند از يدر . و هکذا هر کدام از آرحام که طبقات سه گانة 2155 را 
تشکیل می‌دهند) و بحسب نزدیکی و دوري درجۂ رحمیّت أولويّت در ارث هم 
ا کو Sl Sha‏ س ا شرا که aie‏ اه عار کر اشام ماه 
ارث برده شود. 

سپس می فرماید : الا ن تَفْعَلوَا idl‏ أؤلیانكم موف ٠‏ مگر اینکه شما 
بخواهيد به بعضی از أولياء خودتان - جه آن إخوة دینی » يا بعضی از دوستان 
دیگر که با شمارَحمیّت هم ندارند -از ثلث مال خود . در بارة آنها وصيّتى کنید.» 


2 
1 


این | شکالی ندارد ؛ می‌توانید وصیّت كنيد و از آموالتان ء به آن مومنینی که رحم 
هم نیستند » یا آولویّت در ٍرث ندارند ء برسد .و این هم کار پسندیده‌ای ادا : 

کان ذَلِكَ فی آلكتتب ی ات در کتاب هم نوشته شده‌است.» یعنی 
این اه اوت و اسان هی و فا حر | اک چ 
ورثة رحمى ضايع نمی شود - وصیّت کرده و بے برادران دینی بدهد . واین 

بنابراین ‏ آن راه معروف هم به طور کلی بسته نشده و برای مؤمنين اين راه 
ناك اقمع کم تراما ادنك سال جود ين آساسی او متسه روز ان تی 


بدهند . 


۷۸ 


آي : أؤلوا ES‏ آیۂ توارث به أخوّت را نسخ نمود درس چهارم 


و این حکم (إرث از جهت رَحمیّت) باقی خواهد بود تا زمان ظهور 
حضرت مام زمان fore‏ الله تعالی فرجه الشريف . و در آن زمان باز طبق روایتی 
كه صدوق نقل می‌کند » حکم إرث بر ساس أخوّت دینی باز می‌گردد ء نه بر 
اسان وخ 

مرحوم صدوق در آخر کتاب إرث «من dog)‏ الَفَقِيهہ؛ » نقل می‌کند از 
حضرت Gabe‏ عليه السّلام كه فرمود :إن الله تبَارَكَ و تَعَالَى ء clas os Ale‏ 
في له Of JS‏ لق الا اد بالق عام er‏ د سو و رہ 
EM‏ الذی SEES Fle‏ الاظلة و لم ُوڑٹ لاخ فى الولادة . 

«خداوند تبارک و تعالی در أَظلّه (یعنی در صل و در ظلال . که عالم GE‏ 
يديد نیامده‌بود) بين آرواح عقد أخوّت بست (آن آرواحی که در اینجا با یکدیگر 
ما ودک متیر nr fe‏ و REA‏ کات 
آجساد و أجسام را GE‏ کند به دو هزار سال فاصله . يس وقتی که قائم ما هل 
بيت ظهور کند و eld‏ نماید ء إرث می دھد به آن برادری که با برادر دیگر در all‏ 
وس Lal‏ مان انها Gale‏ وق شوه اھ برو اتراتی las‏ 
dee‏ ولادت ورحميّت برادر هستند » دیگر ارث نمی‌دهد.» 

شاهد ما در اين آيهُ مبارکه این مطالب نبود - اینها به مناسبت بیان"آیه ذکر 
شد بلکه شاهد فقط در همان صدر آيه است ZT‏ وی بِآلْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
geil‏ 

ol]‏ صاحب اختیار خودش است ‏ و از هر كس به خودش نزدیکتر 
می‌باشد » و بیشتر اختیار خود را دارد . هیچ كس مثل خود انسان ‏ بر انسان نفوذ 
وت ارف جر كابقدو کات اسان م OW Us‏ شود Cah‏ ہر کلاس 


» (من لا بحضره الفقیه» ج ۴ باب نوادر المواريث » صفحة ۴ء از طبع نجف‎ ١ 


روایت آخر 


۷۹ 
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در این UT‏ مبارکه می فرماید : پیغمبر به مؤمنين »از اختیار و ولایتی که آنها 
نسبت به خودشان دارند ء از تدبیر و تصرّفى كه آنها در آمور خود می‌کنند . از 
إراده و مَشیّتی كه در جمیع آفعال و سکنات خود دارند » ولایتش بیشتر است . 
یعنی آوّل پیغمبر و بعد إنسان . أول پیغمبر و بعد اختیار إنسان . SGI‏ پیغمبر است 
و بعد مشیّت و إرادۂ إنسان . و اين ولایت به نحو مطلق است . 

ST‏ 2 أَوْلَى Gee Bl‏ مِنْ َنسهم مطلب را تمام نمود . این پیغمبر 
ولایتش به همة مؤمنین از خودشان بیشتر است در هر آمری از آمور ء على نحو 
الاطلاق ‏ مثل Jot:‏ آللَهُ آلْبَْعَ . 

از یک أخل IT‏ | جکونه این ری eel eS‏ من ترک 
کتاب نوشته می‌شود ؟ فقط از يك Joi‏ الله الیم و Ae‏ نوا 

می‌گویند : در باب عبادات و باب صلوة از کثرت و تضارب روایات برای 
فقیه | شکال پیدا epee ie ee‏ گے اسب که 
ےت و مد ہت fei‏ الله الیم 
و أمثال آن ء مانند آية GT:‏ ما ولقود بو یت نها الذين 
اما ISSEY‏ نو لكُم ینم بالط My‏ آن Bas OSS‏ عن تراض نکم 
27ھ" 0 عمدہاش همین GEST AUT Jo‏ است » و یکی دو روایت مانند : 
الا le bls‏ أموالهنة و المزیتون Jee‏ شرّوطهم . و آمثال اینها. شما 
چگونه از إطلاق أَحَل له ء استفاده کرده » و شقوقی را جدا می‌کنید ! در 
نی Sate Bb‏ هم مطلب همینطور است . این یک إطلاقى دارد »و شما 
هر مقداری که دلتان می‌خواهد از إطلاقش می‌توانید تفریع فروع و استنتاج 
رع توا 


۱- قسمتی از آيهُ ۲۷۵ از سورۂ ۲: البقرة 
ار اة از tee‏ المائلة 
یا کا ۹ء از سورۂ © : النّساء 


ازآية: الب ول Sas Bl,‏ همچون: asia fei‏ میتوان یک کتاب از احکام Ns‏ را استخراج نمود درس چهارم 


واين ازآیات بسیار بسیار روشنی است که دلالت برولایت پیغمبرمی‌کند! 
پیغمبر باشند . زيرا ولایت او نسبت به انسان از خود إنسان بیشتر است . 


یکی از“ یات قرآن که در بارۂ ولایت معصومين به آن می‌توان اسمت تلد لاال 


۔ 
2B‏ 7 ره 


سان ان Saul‏ :ان اون لاس tly‏ هيم لین نموه و ها Zc‏ وَآلّذِينَ 
(gale‏ والله ول Mots IN‏ 

«سزاوارترین مردم ء نزدیک ترین مردم » Gal‏ مردم به إبراهيم . آن کسانی 
هستند که از او پیروی می‌کنند .و این پیغمبر و آن کسانی كه به اين پیغمبر ایمان 
آورده‌اند ؛ و خداوند ول مومنان است.» 

زيرا با در نظرگرفتن آيهاى که سابقاً ذکر شد (كه خداوند حضرت إبراهيم 
را مام قرار دادەاست : SSE:‏ جَاعلک TU ot‏ و این آيه كه : نزدیکترین 
مردم را به إبراهيم » و سزاوارترین آنان را به او » کسانی قرار داده که از او و از این 
پیغمبر (رسول أكرم) » که ولایت آنان نسبت به حضرت ابراهیم از همه بیشتر 
است ء پیروی می‌کنند ؛ می‌توان استفادة ولایت برای همین آفراد نمود . 

زیرا که : َوْلَى لاس ee eh‏ یعنی اينها دارای مقام ولایت می‌شوند .و 
می‌توانند بر حسب درجة نزدیکی آنها با خود حضرت إبراهيم . آمر و نهی کنند. 
و دربارة : هَلڌًا آلب هم كه معلوم اليف وطن و ينيف 
درجات إيمان . هر جه به پیغمبر و حضرت إبراهيم نزدیک تر بشوند ولايتشان 
بيشتر خواهد بود . 

اينها مجموعة SLI‏ بود كه از قوآن مجيد برای ولايت إمام استخراج 
نموديم ؛ نه ولايت فقيه . زيرا آن بحث جداگانه‌ای دارد . 


و ما روایاتی که دلالت می‌کند بر انحصار حكم در معصومين » خواه 


١-آيهُ‏ ۶۸ء از سورۂ ": ءال عمران 
۲ قسمتى از آيهُ ۱۲۴ء از By gee‏ ۲: البقرة 


۸۱ 
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رسول خدا باشد » و خواه أئمّه علیهم السّلام بسیار زياد است . 
از جمله : روایتی است که مشایخ ثلائه (کلینی و شيخ طوسی و شيخ 
صدوق) روایت می‌کنند در Bb‏ پرهیز كردن از قضاء و حکومت »و خحطر و 
عظمت حکومت . که اين مقام رفیعی است واختصاص به پیغمبر یا وص او 
دارد . کلینی و شيخ صدوق ۔در بارۂ گفتار أمير المؤمنين عليه السّلام به شَرَیح - 
روایت می‌کنند كه آن حضرت به شَرّیح فرمودند : این کار تو بسیار پر خطر 
است! و مواظب باش که در کدام مجلسی نشسته‌ای !و خطر و عظمت مجلسی 
که در OT‏ استقرار بيدا کرده‌ای تا جه اندازه‌ای حائز أهمْيّت است ! 
هر سه نفر این روایت را در کتاب «قضاء» نقل می‌کنند . لیکن کلینی با سند 
خود . از محمّد بن یحبی »از محمّد بن أحمد . از یعقوب بن يزيد .از يحيى بن 
مبارک » از عبدالله بن ALE‏ ء از أبى جمیلة ء از إسحق بن عمّار » از حضرت 
Gale‏ علیه‌السلام روایت می‌کند كه فرمود : قَالَ أَمِيرَالمُؤْمنِينَ عَلَيْهِ PA‏ 
abo: a‏ اد جلشت مَجلسا WAN‏ تبی أو وصی تب أو شق '. 
«أمیر المؤمنین عليه السّلام به شُرَيْح فرمود : ای شریح !تو در جائی 
نشسته‌ای که در آن مجلس نمی نشیند مگر پیغمبری يا وصی پیغمبری يا یک 
مرد شقی.» یعنی کسی که در این مجلس می نشیند . حتماً بايد یا پیغمبر باشد يا 
وصی پیغمبر » و در غير اینصورت حتماً بايد شقئ باشد . و ال . شخصی که 
شقی نباشد ء در اين مسند نمی نشیند ؛زیرا که غصب مقام نبوّت یا وصایت را 
کرده است . و خلاصه اين مجلس » اختصاص به پیغمبر پا وصئ پیغمبر دارد . 
و عين این روایتی را که از کلینن عرض شد . شيخ در «تهذیب» » lS‏ 
القضاء نقل می‌کند ".انا صدوق در Bean‏ الققّیه» مرسلاً از آمیرالمو‌منین 
۱.«فروع کاچ ۷ SS‏ > ص ۰۴۰۶ SIL‏ الحكومة نما هی 


۲- «التّهذيب» ج ۶» ص ۰۲۱۷ كتاب القضايا و الأحكام ء باب ۰۸۷ حدیث : ۱ 


۸۲ 


قذ جَلَسْتَ مَجْلِسَا لا يَجْلِسْه إلا نب Ge dl‏ نب أذ شین درس چهارم 


عليه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند : يا شُرَيْحُ !قد CANS‏ مَجْلِمَا Ue‏ 
Wicks‏ تم أذ ویر کر ch Sab‏ شریح ! در مجلسی نشسته‌ای که 
ننشسته است در آنجا مگر پیغمبر » یا وصين پیغمبر یا شخصی که شقی باشد.» 

در روایت أوّل که روایت کلینی و شيخ باشد «لا يَجْلِسُهُ آمده ,و در 
رواک سترق Gi‏ له ارڈ یر این خی انط هی گنس اوري از ت2 
روایت أوّل مهمتر است . می‌فرماید : قد جَلَسْتَ مَجْلسّا لا AON‏ تو در 
مجلسی نشسته‌ای که آن مجلس » شأنيّت جلوس ندارد مگر براي پیغمبر ء یا 
وصی پیغمبر » یا شقی . 

از این روایت ء صعوبت قضاء استفاده می‌شود ؛ و اينكه قضاء به قدری 
مهم و صعب است که منحصر است در معصوم ؛ خواه پیغمبر باشد یا وصی 
۵٣‏ شقیع خواهد بود: 

ما از روایت دوّم که می‌گوید ھا جل إلا تبي + فهمیده می‌شود که : تا 
کنون در این مجلس ننشسته است مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی . 

اینک به این مطلب پرداخته .و ہبینیم که اگر قضاء و حکومت . انحصار به 
پیغمبر ‏ یا وصی پیغمبر دارد ؛ پس حکومت هائی كه در زمان ما انجام می‌گیرد 
در زمان غیبت کبری که مجتهدین حکم کرده ء و فصل خصومت می‌کنند .و يا 
اینکە أحكام ولائیّه صادر می‌کنند . و یا حتّی در زمان خود أئمّهُ معصومین 
علیهم السّلام .از جه قرار است ؟ و انحصار جه معنی دارد ؟ 

یعنی ما بايد باب اجتهاد را به طور کلّی ببندیم و بگوئیم : هیچ كس حقٌ 
ندارد حکم کند مگر اينكه پیغمبر باشد . يا وصئ پیغمبر ؟ این كه لازمه‌اش 
تعطیل حکم خداست بطور کلّی . 

حضرت إمام زمان که غائب هستند ء و مردم به Ol‏ حضرت دسترسی 
ندارند ؛ اگر بنا هم بشود که مردم در مرافعات و منازعات به مجتهدین هم 


۱ «من لایحضره الفقیه» ج ۳ء ص ۵ء باب اتّقاءِ الحکومة ء حدیث ۳۲۲۳ 


AY 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( ae‏ آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


رجوع نکنند »لازم می‌آید که حکام GIS‏ تعطیل شود .در حاليكه مسلم اینطور 
Cl es‏ اق اوموق مانا سود مر فا الله علیه و آله و سلّم . آن 
حضرت آفرادی را برای حکم و قضاوت به نقاط دور دست مانند يَمَن و طائف 
می فرستادند . و یا در مكه بعد از فتح ء شخصی را به جای خود گذاشتند که به 
آمور مردم رسیدگی کرده و قضاوت و حل خصومت نماید ؛ با اينكه آنها نه 
رود وبا رت عفن 

در زمان أئمّه علیهم pL‏ هم مطلب از همین قرار بوده‌است . 
أمير المؤمنين عليه السّلام أفرادى را برای حکومت در شهرها می‌فرستادند . که 
آنها نه پیغمبر بودند و نه وصی پیغمبر ؛ و جه بسا خطا هم از آنان سر می‌زد . البنّه 
خطاهاى آنان عمدی نبود ؛ زیرا مجتهد . نهایت کوشش را در به دست آوردن 
أحكام می‌کند . و اگر BU‏ از روی خطا خلاف هم بنماید . عیبی ندارد و آن 
ممكن است . زيرا كه مجتهد مُصیب نيست . 

و بهترين دليل بر این مطلب ‏ اختلاف آراء‌مجتهدین است .زیرا که 
اختلاف آراء » دلیل بر این است که همه آنها مُصیب نیستند . و لا اختلافی در 
ميان آراء‌آنها يبدا نمی‌شد . 

حضرت صادق عليه السّلام شاگردانی تربیت می‌کردند و به أطراف 
می‌فرستادند ؛ يا آفرادی می‌آمدند و از آن حضرت تعلیم می‌گرفتند .و به أوطان 
خود بر می‌گشتند ؛ و مشغول تدریس و تعلیم و حکومت و قضاء در بين مردم 
می‌شدند . و شیعیان به آنان مراجعه می‌کردند و حضرت هم می‌فرمودند : 
مراجعه كنيد . 

پونس بن عبدالر-حمن که از بزرگان أصحاب است عو مسجد کوفه 
می‌نشست و مردم می‌آمدند و مسائلشان را سال می‌کردند .و او هم فتوی 
میداد لبون ند پت می‌کرد. از حضرت سوال شد : وش بن 
بدا خمن له ءاخذ عله ple‏ دینی ؟ قال : نَعَمْ. «یونس بن عبدالرحمن : ثقه 


Ag 


رسول أكرم و معصومین علیهم السّلام ء آفرادی را به عنوان ولایت به شهرها می‌فرستادند درس چهارم 


است ؟ من از او معالم دینم را أخذ كنم ؟ حضرت فرمودند : بله ء معالم دين را از 
او خذ کن.» در SE‏ كه حضرت در مدینه بودند و يونس در کوفه بود . 

و علاوه دسترسی به خود امام معصوم در زمان معصوم هم برای 
همه مردم مّیسور نبود . اینک زمان غیبت است و حضرت إمام زمان غاب 
هستند ؛ و بر فرض حضور هم دسترسی همه مردم به ایشان مقدور نخواهد بود . 
مگر حضرت صادق عليه السّلام حضور نداشتند ؟! 

ولا حضرت در مدینه بودند و مردم شهرهای دیگر که از مدينه منقطع 
بودند دسترسی به آن حضرت نداشتند که در جزئی ترين مسأله به آن حضرت 
مراجعه کنند . آفرادی كه در کوفه . شام ء مکه و یا در سائر شهرها بودند » 
دسترسی به إمام Gale‏ عليه السّلام نداشتند . 

و > در خود مدینه تمام آفراد به ایشان دسترسی نداشتند که هر مرد و 
هر زنی در جزئی‌ترین مسأله به خدمت ايشان رفته و از حضرت سؤال کند » این 
طرز فراگیری أصلاً غير قابل إمکان بود . 

مضافاً به اينكه آن حضرات UE‏ در تقیّه و خوف و تحت نظر دولت 
بودند » و کسی نمی‌توانست با آنها ملاقات کند . بنابراین جهات » کرت آن 
بزرگواران می‌گفتند که Wel‏ نزد ما نيائيد ؛ و به ما مراجعه نکنید ! بلکه نزد ژوات 
أحاديث ماو آنها که در حلال و حرام ما نظر می‌کنند بروید ؛ و آنها را ميان خود 
حَکم قرار بدهید ؛ حکم آنها حکم ماست . 

در زمان خود أئمّه علیهم السّلام باب اجتهاد مفتوح بود » نه اينكه اجتهاد 
منحصر باشد به زمان غیبت ؛ شاگردان | مام Gale‏ عليه السّلام » خود مجتهد 
بودند ؛ حضرت کیفیّت فتوی دادن را به آنان تعلیم می فرمود ؛ و آنها به نظر خود 
فتوی . می‌دادند . 

OT te‏ قضیّة مَرارَہ در کتب فقهی مضبوط است که : شخصی بر پای خود 
لغزید و استخوان روی بايش (محل مسح) شکست و روی آن مَرارَّہ بسته 


Ao 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( ae‏ آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


بودند (مَرارَہ Daye‏ گوسفند وكاو و أمثال آنها را گویند) . به خدمت حضرت 
إمام صادق عليه السّلام آمد و سؤال نمود كه من می‌خواهم وضو بگیرم ؛ در 
cer cya?‏ وم مر سی 

ما جَعلَ Ke‏ فی ll‏ من حَرَج ؛ مسح عَلَى الما (این حکم و 
Soe‏ می شود 7070 فرموده‌است:) خداوند 
برای شما در دين » حرج و گرفتگی و سختی قرار نداده‌است . روی همین مرارّه 
مسح کن!» لزومی ندارد مَرارّه را برداشته و روی پای خو را مسح کنی ! 

بدین طریق ء حضرت دستور جبیره به او دادند . جبیره معنیش همین 
ی و ی ات | مطلبند که : قرآن ابتداء وضوء را بر شما 
ٹہ م و أَبْدِيَكُمْ إلى آلمَرافق و آمْسَحُوا بر وسکُم و 
SE i‏ إلى آلکغبین ' . بایستی باهايتان را تا كعبين مسح كنيد ا 
وت : ما pile oe‏ آلّین مِنْ حَرَج' فرمودند 
؛ بدين صورت که اگر مَرارَہ يا جبيره برداشته شود و مسح روى پا انجام پذیرد 
موجب حرج خواهد بود ؛ پس أصل وضو ثابت » و حرجیّتش برداشته شده 
است » نتيجه جه خواهد بود ؟ امْسَحْ عَلَى الْمَرَارَۃ . 

يا در بارة آن کسی که مريض بود . و در حال مرض كه بسترى بود جن 
شيل "ترد يكاتكن اورا غسل دادندو در أثر این عمل رد . نکر GAGS‏ متا نہ 
is‏ ی ما 

وقتی حضرت تا بسا تاعبت E‏ كلو تاكلم اللا 
جن ee‏ یل «خدا بکشد آنها را ! کشتند اين بیچاره را . آخر چرا 
تیممش ندادند ؟ چرا از اين 4 مسألة سؤال نکردند؟) 


ل يعنى جه ؟ يعنى خودشان بايد وظيفة خود را بدانند كه : 


١‏ قسمتى از آي ۶ء از سورۂ ۵: المآئدة 
۲ قسمتى از آیه ۸ء از سورة ۲۲: Bel‏ 


۸ 


أئمّه علیهم السّلام ء کیفیّت اجتهاد را به شاگردان تعلیم مینمودند درس چهارم 


وقتی شخصی مریض شد و آب هم برای او ضرر دارد »این شخص . واجد الماء 
نیست . و در قوآن مجید داریم الم تجذوا ماءفَیْمَمُوا صَعیدا pb‏ .و حضرت 
می خواهند بفهمانند که این عدم وجدان cle‏ ء GS‏ عدم وجدان خارجی نیست 
كه آب در خارج بيدا نکنید ؛ بلكه مقصود از عدم الوجدان ء عدم التمكن است . 
اگر شما متمکن از آب نبودید » عم از اينكه آب درخارج نباشد » یا 
نؤاسطة هات lg ee‏ ان مشک مادء شما ۲ال الا ستا نو 
وقتی واجدالماء نیستید . وظیفه تيمّم است . 

شما بایستی این بیچاره را تيمم می‌دادید ؛ برداشتید خودسرانه غسلش 
دادید و او را كشتيد .تلو A GEE‏ 

حضرت می فرماید : أصولاً بر عھدۂ ما تعلیم أصول است . بر عهده 
ماست که أصول و آحکام lS‏ را برای شمابیان كنيم و برشماست که تفریع فروع 
كنيد ! 

أصحابى كه از شاگردان آن حضرت بودند . در فنّ تفريع فروع ء مجتهد 
می‌شدند ؛ و خودشان تفریع فروع می‌کردند E hts oe‏ استدلال 
می‌نمودند . و این » منهج حضرت Gale‏ و حضرت باقر و ساثر أئمّه علیهم 
السلام بود . 

بنابراين » باب اجتهاد در زمان خود أئمّه علیهم السّلام مفتوح بوده‌است . 
و در هر شهری مجتهدینی بودند بزركانى بودند از مؤمنین و از شیعیان و هل 
وثوق و عدالت » که مرجع مردم بودند و آنها به عنوان نمایندگی از طرف إمام 
معصوم در شهرها به فتوی و به حکومت مشغول بودند . 

حال که مسأله از این قرار است ۰ چگونه می‌توان كفت که قضاء و 
حکومت به نبیئ يا وصی vos‏ انحصار دارد ؟! 


١۔‏ قسمتی از FY al‏ از سورۂ ۴: النّسآء ؛ و آیه ۶ء از سورۂ ۵: المآئدة . «يس اگر آب 
نيافتيد ء تيمّم كنيد از خاک پاک يا زمين پاک.» 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( ae‏ آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


طبق همین روایاتی که بیان شد » مرحوم مجلسی رضوان الله عليه در 
«مرّاة العقول» از اين مسأله جواب داده و فرموده است ولا يَخْفى أن هَذِهٍ 
حبار J‏ بظواجرها pe le‏ جواز المَضآء SET pratall a)‏ نهم 
هم السلامٌ كان Oy‏ القضاة إلى البلاد . فلا بد من حَمْلِها علی أن القضاء 
بالاصالة َم . و لا یَجوز po‏ مصَدّى لك إلا بإذنهم و کذا فى قوله عليه 
السَلامْ: : دلا يَجْلِسَهُ إلا 2,5 isi‏ بالاصالة . والحاصل أن ال حَضرَإضافی ب بال 
لس من طحق جار سی ما تلم 

ايشان اينطور جواب می دھند که : با اينكه می‌دانيم و مسلم است خود 
حضرات . أفراد غير معصوم را برای قضاء به سوى شهرها می فرستادند ء این 
آخبار را بايد بر قضاءبالاصالة حمل نمود . يعنى کسی بالأصاله ء در شهری 
بدون نظر و إذن إمام » و بدون إجازه و نصب او »از پیش خود قضاوت کند : این 
حرام است و جائز نیست .و اگر کسی این کار را بکند ء حتماً شقین خواهد بود و 
وا لشكوافة ا و نے قوق آنا اک باون انار فا قات ھا 
از طرف Lisl‏ معصومين مجاز و منصوب باشند »أنه خود آنها هستند و بين اين 
دو دسته از آخبار منافاتى نخواهد بود . پس اين آخبار را بايد حمل كرد بر اينكه: 
قضاءبالاصالة » اختصاص به مه معصومین دارد . 

پس این که حضرت می‌فرماید لا تخل الا بي یعنی DLE‏ در این 
مجلسی که شریح نشسته . بالأصاله نمی نشیند مگر پیغمبری يا وصی پیغمبری 
يا شقی . و LG‏ ذن و نيابت » نه ء اینطور نیست ؛ بلکه غير پیغمبر و وصی 
پیغمبر و غير شقی هم می نشیند . مانند خود ربح كه از طرف peel‏ الممنین 
عليه السّلام در UT‏ مجلس نشسته بود » و حضرت هم اورا در آن مجلس منصوب 


فرموده بودند . 


ale oo ١‏ العقول» ج ۲۴ء ص ۲۶۵ ۰ کتاب القضاء . از طبع حروفی ؛ و نیز درج ۴ء 
ص ۲۳۱ .از طبع سنگی 


۸ 


نهی از ولایت و قضاوت برای غير معصوم › نهی از ولایت و قضاوت استقلالی بوده‌است درس چهارم 


(شریح سابقة طویلی دارد ؛ أصلاً ایرانی بود و ساکن يمن .و از همان 
اير انی‌هائی بود که انوشیروان در حدود دوازده هزار نفر به يمن فرستاد كه با 
آهالی آنجا کمک کردند » و مهاجرینی که از آفريقا آمده و آن ولایت را گرفته 
بودند ء همه را بیرون نمودند . و این که تعدادی زیاد از ایرانیان در يمن ساکن 
بودند ء از همانها می‌باشند . و از Aloe‏ آنانند : پاذان (پادشاه یمن) و فرستادگان 
ار ی ی و که پیت ھی روفاد سر راب E‏ مس ریت | 
در وقتی که نام پیغمبر را پاره کرد آوردند ؛ و اينها ایرانی بودند؛ اين شریح هم از 
أن جمله است » که عمر در زمان خلافتش او را به قضاوت کوفه منصوب کرد ؛ او 
در طول خلافت عثمان هم متصلّی قضاء بود ء و در زمان آمیرالمژمنین 
pillars‏ هم به همین شغل BL‏ بود . و سابقة طولانی پیدا کرد و بسیار 
متمکن شد و بسیار بين و فرتوت گشت و گویا بیش از صد سال هم عمر کرد تا 
از دنیا رفت . 

در زمان أمير المؤمنين عليه السّلام . حضرت از قضاوت او خیلی راضی 
نبودند » زیرا بعضی آوقات در قضاوتهایش خلافهائی از او دیده می‌شد . لذا 
حضرت او را عزل کردند و بر أثراين عمل ء سر و صداو غوغای مردم بلند شد 
که : cule gle‏ قاضی سابقه‌دار ما را که در حدود بیست مال از زمان عمر و 
عثمان تا کنون در اینجا قضاوت می‌کرده ء عزل نموده است ! حضرت ناچار 6 دو 
مرتبه او را منصوب نمودند.) 

و حضرت در اینجا |شاره می‌کنند که : متوجه مقام و منزلت خود باش که 
اين به اندازه‌ای دقیق است كه اين مجلس . مجلس نبی .يا وصی نبی .يا شقی 
ا Sg‏ ار کے یا تو کے بر اهو فر 

و اتم و أكمل روایاتی كه دربارۂ ولایت إمام عليه السّلام آمده است همان 
روایتی است که كلينى از بی محمَّدٍ القاسم بن العلآء » مرفوعاً از عبدالعزیز بن 
مسلم از حضرت رضا عليه السّلام روايت می کند . و آن روايت بسیار مفصّل 


۸۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام )\( یه آیات » و بعض روایاتی که دلالت بر ولایت إمام معصوم دارند 


است . عزیز بن مسلم ‏ در مرو به خدمت حضرت می رسد و می‌گوید : من در 
مسجد بودم و ديدم که مردم در بارۂ | مامت و حکومت و اینگونه مسائل گفتگو 
می‌نمودند و حضرت جواب مفصلی به او می‌دهند . 

اين روایت بتمامه در «کافی» نقل شده و دارای مضامین بسیار عالی است 
که أصلاً ولایت . شأن ple]‏ است »از خواصٌ امام است » ريخته شده است برای 
إمام . 

از Aber‏ مطالبى كه حضرت در این روايت بیان می فرماید »این است که : 
pel i Joly‏ دا الى stone Ga ls‏ بد حورا بن أذ 
aly‏ لاش بغقولهم یلوا ek‏ نوا J EL GL‏ 

| مامت » قدر و منزلتش بزرگتر و جلیل‌تر » شآنش عظیم تر ء مکانش بالاتر 
و رفیع‌تر ء جانبش (یعنی أطراف و أكنافش) منیع تر و محفوظ و مصون تر » و 
رسیدن به کنهش مشکل تر است از اينكه مردم بتوانند با عقول خود به Of‏ 
پرسند؛ با ادراکات خودشان به حقيقت !مامت برسند ‏ و با آراء خود به فهم OF‏ 
نائل آیند . یا اينكه | مامی را به اختیار و انتخاب خود برگزینند!» 

زيرا آنکسی را که مردم اختیار می‌کنند . طبق إدراكات و درایت خود 
آنهاست ؛ و لیکن مقام إمام جائی است که فکر کسی به او دسترسی نداشته و 
نمی‌رسد . چگونه إنسان به اختیار خود کسی را به | مامت نصب کند ! يس إ مامت 
انتخابی نیست » و انتصابی می‌باشد . و از طرف پروردگار و رسول خدا معیّن 
می‌شود . و بايد مردم طبق"آیات مبارکات قرآن از إمام معصوم تبعیّت کنند. 

اینها روایاتی بود که در مورد ولایت |مام بیان شد . و إن شاء الله از این 
پس بايد در بحث ولایت فقیه وارد شده و ببينيم از جه طریقی می‌توان آنرا 
اثبات نمود . 


2 2 5 
GA‏ - 2 و 1 و و ب 
اللهم صل على محمد و ءال محمد 


۱ کافی» ج ۱ء ص ۸ء باب نادر جامع في فضل الا مام و صفاته ء حدیث‎ dats 


وم کے 


Yes‏ وا رو ومصا و 
وي احا مار ٤‏ 
¥ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ اجيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ A ey‏ حیم 
es‏ اال بكرا ت وول تیلم ريق 
و 23S‏ الله على اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
لا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا al‏ ال لعظیم 
امروز قصد داشتيم در بحث ولايت فقيه وارد بشويم GIS‏ بعضى از آقايان 
إشكالى نمودند بدينكونه كه : 
Gb‏ بياناتى كه دربارۂ ولایت إمام و پیغمبر شد . وولايت آنها در آمر و 
نهى بطور إطلاق از آيات قرآن استفاده شد Sh‏ إمام إنسان را أمر به معصيت 
کند. جه صورت بيدا مىكند؟» لذا اینک به حل إشكال پرداخته می‌گوئیم : 
أضولاً باید این مسأله را بشکافیم که : مسیر و ممشای ولایت |مام 
کجاست؟ و حقیقتش حيست ؟ و أمر إمام چگونه است ؟ و آيا پیغمبر و امام 
Shel‏ آهر به ی می کنند ء و لو در موازد استنانی ؟ با نعیر» مسأله غیر از این 
است ؟ ب يس از of‏ إن شاء الله وارد بحث ولایت فقیه خواهیم شد . 
بايد بدانیم : هرجا که ولایت إمام و ولایت معصوم بطور Ls‏ ی اطلاق 
می‌شود . همان نفس ولایت خداست ؛ و جدائی و SEK‏ بین آن دو ء معنی 
ندارد . 
ولایتی که آنها دارند » خداوند به عنوان تفویض به آنها نداده‌است که از 
خود جدا کرده و به آنها داده باشد ؛ و یا اينكه خودش ولایتی داشته‌باشد ‏ و 


ولایتی را هم مشابه ولایت خود به آنها داده‌باشد » به اين صورت که دو ولایت 
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باشد ؛ غاية الأمر ولایت خدا بالاتر ء و ولایت اينها پائین تر ء یا به یک اندازه ! 
نه» اینطور نیست ؛زیرا که لازمه‌اش تعدد است ‏ و در عالم توحید تعدد تست 
اعطاء به معنی جدا كردن نیست . تفویض نیست . تسلیم به معنی واگذاری 
نيست ء استقلال نيست . ۱ 

dy ايخ می‌ماند و بس که : آن ولایتی که به اينها داده شده است‎ cpl ple 
است . یعنی همان ولایت خداست كه در اینها ظهور و‎ ed عنوان ظھزر‎ 
گل کھا اس رای رم اھر سس و کسی ات سی کا اسان بر اتک‎ 
چیزی که در چیزی تجلّی کند ء خودش در او ظهور می کند و نمایان می شود . و‎ 
بلاج اید يخال اس که ھی خر وگ تعلیٰ کد و ھی او أن شین كذ‎ 
. بوده است جلوه کند‎ 

مثلاً شخصی که در آينه نگاه کند ء موا ی آن سای کی ان 
صورت در آینه بيدا می‌شود . آينه نشان دھندۂ خود اوست ؛ محال است آن 
آئینه چیز دیگری را OLE‏ دهد ؛ یک موجود دیگری را منعکس کند ؛ چشم 
Suse Se payee:‏ یر ا فان متعدة اون هوا ل أت م سوق Saisie‏ 

Lil‏ به خلاف معنی استقلال » که در استقلال اینطور نیست . مثلاً آثينهداى 
که زنگار گرفته و یا شکستگی دارد ء وقتی انسان در آن نگاه می‌کند » آن آئینه یک 
OL |) Te‏ من نف کر کالکار اس کال یا شكس در 
صورت |نسان نیست ؛ این عیب از Ol‏ خود آئینه است که نتوانسته صورت مارا 
خوب نشان بدهد . و این از جهت جنبۂه استقلالی است كه در این آثينه بوده 
است . خورشيد وقتی می‌درخشد . لازمة درخشش خورشید. نور است ؛ از 
خورشید تاریکی بیرون نمی‌آید . تجلّی خورشید ‏ تجلّی نور است ؛ در هر جا 
باشد رفع ظلمت می‌کند . تجلّى شخص عالم ء علم است ؛ از lle‏ نمی‌شود 
جهل تراوش کند و الا لاف فرض است . از شخص متّقی -به عنوان أنه مُنّق - 


۹٤ 


لايك » تجلی است »و خدا مر ay‏ معصیت نمی‌نماید درس پنجم 


برون تراود که در اوست». 

حال اگر پروردگار در موجودی تجلّی کرد . اين موجود خدارا نشان 
می‌دهد به تمام معنی ؛ و نمی‌شود غير خدا را OLE‏ بدهد ؛ چون یک تجلّی و 
یک ظهور است . نه ایک أن شیء دارای استقلال و شخصیّت و آنانیّت و 
نفسانیّت باشد . و فرض كمال معصومین علیهم السّلام به همین نحو می‌باشد ء 
که دارای مقام هو هویّت‌اند و در عالم وحدت ولائی » یک ولایت بیشتر نيمست 
كه آن هم اختصاص به خدا دارد » و در این ظروف تجلی و ظهور بيدا کرده 
ی 5 خدارا نشان می‌دهند .و خدا آمر به گناہ نمی‌کند . VAT‏ 
اهر شا . «خدا آمر به فحشاء نمی‌کند. وق عن eats. Lisl‏ 
"aly‏ «و از فحشاء و منکرات و بغی و ستم نهی می‌کند.» BSN JB‏ 
00 کر ae‏ کش اس Et‏ كين 

بنابراين » سازمان وجودی پیغمبر و أئمّه علیهم السّلام . اینطور است که 
دا ی کارا عن لا خر aly‏ تال مايوه 
در آنها بيدا نمی شود . البتّه نمی‌خواهيم بگوئیم که اين تجلّی به نحوی است که 
آنها را مضطر و مجبور می‌کند ؛ آبداً ! بلکه اختیار دارند و با اختيار خود 
نف نجل بو اسظه کعالقاات طون یو اه برد 

كما اينكه خود پروردگار هم اختیار دارد و کار قبیح هم از او سر نمیزند . و 
انق عاقاف با اا كداز ,سار اس ولق با میم ا ان مه از 


١۔‏ قسمتى از یه از سورۂ ۷: الأعراف 

۲- قسمتى از Af‏ ۹۰ء از سورة ۱۶: النحل 

٣‏ صدر آیه ۲۹ء از سورۂ ۷: الأعراف 

۴۔از جمله أدعيهاى است كه در بین تکبیرات سبعة افتتاحيّةُ نمازها وارد است : لیف 
lly Bass‏ فى BY‏ و الشَّرُ لیس A‏ وَالْمَهْدِئُ مَنْ هَدَيْتَ . «مصباح» كفعمى ۰ طبع 
سنگی ء ص ۱۵. 
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وی مع اعت 

أئمّه عليهم السلام هم مختارند ؛ و لیکن با این اختیار .كار خوب را 
برمی‌گزینند . وجود أئمّه »فکر أئمّه ء خيال آنھا ء خواب و بیداری آنها ء سكون و 
حركت آنها ء و خلاصه تمام آطوار آنها Go‏ است ؛ و نشان دھندۂ إرادۂ خداست؛ 
هم در تكوين ء هم در تشریع ء هم در ساختمان وجودی »و هم در ادراکات 
مغزی و فکری و اندیشه‌ای . آنها هیچگاه خیال باطل نمی کنند ء خواب پریشان 
نمی بینند » چون خیر هستند و از خیر » خیر زائيده می شود . 

شاهد بر این مطلب بسيار است ؛ و ما اگر در آیات قرآن توجه كنيم و به 
خطاباتى که پروردگار به رسول خود می BS‏ و او را تحت آوامری قرار می‌دهد 
دقت نمائیم ء در می یاہیم که : پیغمبر سخت خود را در قبال آن أوامر ء کوچک و 
ذلیل و خوار و حقير می بیند . bye‏ مانند یک بنده‌ای که مولای قادر و قاهر ء بر او 
ble‏ امت lig‏ کوش ية ریک امت كدي یفالت ایم فا تر ال 
مورد مواخذه قرار خواهد كرفت . و لذا در طریق و ممشای خودش بايد چنان 
دقتی به عمل آورد که حتّی در ادراکش ‏ در خیالش » در فعلش ‏ و در تمام 
شراشر وجودش ء بنده باشد . یعنی OLS‏ دهنده و عبد و تسلیم باشد .و در 
مقابل ربوبیّت پروردگار إظهارى نکند ؛ مَنیّتی به خرج ندهد ؛ آمر و نهیی که 
راجع به خودش باشد . نکند ؛ چون عبد است . 

پس خداوند كه أمر به گناه نمی‌کند » پیغمبر هم آمر نمی‌کند . خدا نفس 
ندارد و بر ساس شهوت و غضب و وهم کاری انجام نمی‌دهد ء پیغمبر هم انجام 
نخواهد داد . گناہ از آن شیطان است و خدااز آن نهی کرده است : پیغمبر هم از 
گناہ نهی فرموده و می‌گوید : گناہ از آن شیطان است ؛ یعنی احتصاص به مسیری 
دارد Lb‏ اين مسیری که ما داریم ؛زیرا شیطان باطل است ؛ موجود مُمَوّه است ؛ 
حق را باطل جلوه می‌دهد و باطل را به صورت حقّ در می‌آورد ؛ و این خلاف 


موی رائعت خو اش 
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أئمّه علیهم السّلام مختارند ؛ ولیکن با این اختیار کار خوب را برمی‌گزینند درس پنجم 


و أمّا Be‏ است و به حق هدایت می‌کند . قل الله ag‏ للح '. 
" آیات قرآن كاملًاين مطلب راروشن می BS‏ و ہما نشان و كفا كات هر سا 
تسليم آوامر پروردگار است که در درون خويش اگر به اندازۂ مختصرى در آفکار 
و نیت و شخصيّتش مخالفتی ببيند » همان"آن ء خودش را مورد قهر و عذاب 
پروردگار مشاهده می‌کند . 
و بدون هیچ تعارف . قرآن برای ما این مطلب راروشن می‌کند که چطور 
پیغمب رگوش بزنگ و مواظب است که از طرف پروردگار جه دستوری می‌رسد . 
تا آن را اجرا کند . 
یعنی ولایت او ولایت خداست ؛ أمر او ء أمر خحداست ؛ نهی او نهی 
خداست ؛ اختیار او اختیار خداست . و اينطور نیست که خيال کنیم پیغمبر 
چون ولایت دارد . می آید و دختران مردم را برای خود انتخاب می‌کند ؛ يا بيايد 
از آموال مردم . هرجه خوب و نفيس است برای خود بردارد ؛ و بگوئیم خدا به 
cade‏ ولایت: داد امبرف که این کازها وا بکند» اتا 
يا بیاید تمام اين دخترانی را که انتخاب کرده » جه از ميان مردم و جه از 
آسراء » بين أقوام و نزدیکان خود قسمت کند ؛ يا از آن آموال نفیس به دختر خود 
بدهد ع شو دخثر اوست ؛ آبداو بدا ! به اندازه‌ای این معانی دور است که صد 
در صد یل مسیر خداست . 
پیغمبر تمام زنها را دختر خودش می بیند ؛ تمام مردھارافرزند خود 
می‌داند ؛ مشرکین را فرزند خود می بیند و برای هدایت آنها جهاد می‌کند ؛ و 
برای هدایت آنان به هزار مُشكله برخورد می‌نماید . 
پیامبر چنان نظر وسیعی دارد و چنان فروتنی دارد که روی SLE‏ 
می‌خوابد » برای اینکه مردم را هدایت کند . سیرۂ پیغمبر خیلی عجیب و دقیق 
است . و انسان بايد ملاحظه کند pel‏ و نهی پیغمبر چه بوده است ؟ کجا آمر و 


اد تشم djl‏ ۵ از سورۂ ۰ يونس 
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کجانهی می‌کرده است ؟ 

بلی.اگر در جائی پیامبر آمر کند که : اين کار را انجام بده » انسان بايد انجام 
دهد ؛زیرا مر پیغمبر بر آساس همان ضوابط است ؛ و خود پیغمبر می‌داند که 
ارادم ai gle‏ کر انها علق کو ابی که اسان ام GUS‏ را كد کو زا 
e‏ ۰ پیعمبر e‏ ےت میکند . 
بیان nee‏ 

داش ماق را انس كه أسافة رم ره که یی اسف 
محبوب و مورد احترام آنحضرت بود و همان کسی بود که وقتی پیغمبر در حجة 
الوداع از عرفات به منی می‌آمدند » او را ترک شتر خودشان نشاندند » یعنی دو 
٤‏ “"" ]كنك .و pole‏ او را بسیار دوست می‌داشتند .و او 
نواحى شام بفرستند ‏ رئيس قرار دادند ؛ و بزركان از مهاجرين و أنصار » همه را 
در تحت لواى او قرار دادند . 

این آسامه آمد نزد پیغمبر » و در بارٌ یک زن شریف و محترمی که دزدى 
کرده بود . شفاعت کرد که آن حضرت بر او de‏ جاری نکنند ؛ و دستش را نبرند . 
رت سر کہ یڈ است و آبرویش می رود . 

نان صلی الله als‏ و عاله و سا 7 : وَبْحَك AAMT!‏ فی حد مِنْ خدود 
الله ؟ والله لو ES Rb LIAS‏ محمد 255 لطعَت يدها «حضرت رسول 
ale be‏ وآل‌وسلم فرمودند : وای بر تو !تو شفاعت و میانجیگری می‌کنی 
در حدّى از حدود خدا؟ قسم بخدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کرده بود. 
دستش را مہ ہت 
توق اعت اا عله الع ا اک ای ھی انیت )ای است ود 


۱۵۷ (ثم اهتدیت» ص‎ -١ 


۹۸ 


پیامبر » شفاعت آسامه را در نفی de‏ سرقت دربارۂ زن شریفه رد نمود درس پنجم 
این نیست که آن آفرادی که قبل LAGI‏ هلاک و تباه فلت « علش این بود که : 
زمانی که فرد شریف و عشیره‌دار و آبرومندی دزدی می‌کرد she‏ را رها 
می‌نمودند و de‏ جاری نمی‌کردند و أمّا اگر فرد ضعیفی دزدی می‌کرد . بر او 
تخل جارى می‌کر دند.) 

روایتی را مرحوم صدوق در کتاب «صفات الشيعة» Oly‏ می‌کند که بسیار 
روایت عجیبی است ؛ و انسان بايد هميشه آنرا حفظ داشته باشد. CES)‏ 
«صفات الشیعة» بسیار کتاب معتبری است ‏ و از نفائس کتب شيعه است ؛ و 
همچنین کتاب «فضائل الشیعة؛ که هر دو از مرحوم صدوق است ؛ و تا زمان 
أخير هم أصلاً طبع نشده‌بود . بنده بياد دارم در حدود چهل و پنج سال پیش 
وقتى كه مرحوم دائي يدر ما آيه الله آقاى آقا ميرزا محمّد طهرانی قذس الله 
نفسّه ء از سامَراء به ايران آمدند » در سفرى كه در معيّت ايشان به مشهد مقذس 
مشرّف شدیم ء ايشان OLS‏ را به بنده دادند تا برای ایشان یک نسخه بردارم ؛ و 
كتاب هم خيلى مختصر بود . شايد مجموعاً پانزده صفحه بيشتر نبود . و اين 
كتاب جاب نشدهبود . البتّه در «بحار الأنوار» و كتب ديكر شيعه jhe‏ «صفات 
الشيعة» رواياتى نقل شده است ؛ ولى آن کتاب با آن نسخه » فقط خدمت ايشان 
و 

البته نسخه‌اش هم منحصر به فرد نبود . بنده یک نسخه برای ایشان 
برداشتم . تا اینکه تقریباً بہت و هفت سال پیش در سنة هشتاد و سه (۱۳۸۳) 
آقازادۂ بزرگ ايشان مرحوم آية الله آقا میرزا نجم الذین شریف عسکری که 
مولفی است خبیرء و کتابهای زیادی نوشته‌اند » که از جمله کتاب Bley‏ والشیعةه 
است ‏ آنرا با همین کتاب و کتاب «فضائل الشّيعة) در یک مجموعه جاب کردند؛ 
و در همان وقت هم برای بنده با be‏ خودشان فرستادند . و این کتاب را هم 
ایشان از روی نسخه خطّی خودشان که باز استنساخ کرده بودند طبع نمودند.) و 


اين حدیث در کتاب «صفات الشيعة» حدیث هشتم است ؛ بدینگونه که : 


۹۹ 
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مرحوم صدوق می‌فرماید : GARE SIS‏ مُوسَى IS FU‏ رحمَه الله 
قال : Se‏ مُحَجَدبْنُ fas‏ الْحمْيَرِىَ ٠‏ عَنْ أَحْمَدَبْنٍ مُحَمَئنِ عَلِی oF‏ 
لح محبوبٍ . من ین رتاپ عن أبى عي عُبَيْدَة الْحَذَّاء قال : سَمِعْتٌ با 
ae‏ الله athe‏ السام oii‏ م ف سول اللہ صلی الله لہ و ال سم 


XY 


© 


کل 


IK‏ قام على الا فقال :تا تھی pt‏ ایی َب انب !نی َون الله 
SI‏ إنى شَفِيقٌ عَلَيْكُمْ. » لا تَقُولُوا إن مُحَمَدَا ما افو الله ما نی نکم 
و امن عيرم إلا المتقون !لا لا آغرفکمتأونیبزع الا نخملون لديا 

علی RE‏ و یت الثاش یلو الا جرف لا یقرت فيا بنیز 
ES‏ و Lad‏ بينَ ال روج و بتکم .و ى عَمَلِى و لَكُمْ عَملکم . 

«حضرت صادق عليه pM‏ فرمودند : وقتی رسول أكرم صلّی الله عليه 
و آله و سلم مکه را فتح نمودند ء آمدند بالای كوه صفا )45 متّصل است به 
مسجدالحرام) و فرمودند : ای فرزندان هاشم و ای فرزندان 09۳ 
فرستادة خدا هستم به سوی شما . و من نسبت به شما مهربانم » به طوریکه 
دلسوز شماهستم ! نگوئید که : محمد از ماست ! قسم بخدا نیستند أولياء من و 
دوستان و نزدیکان من » از شما و نه از غير شما ء مگر پرهیزگاران . آگاه باشید ! 
من شمارا چنین نشناسم که روز قيامت بيائيد پیش من و دنیاراروی پشتها و 
گرده‌ها و شانه‌های خود حمل كردهباشيد ؛ و مردم دیگر بيايند و آخرت را با 
خودشان حمل كرده باشند . آگاہ باشید كه من حجت را بر شما pled‏ کردم و 
دیگر جای عذری برای شما باقی نگذاشتم . در آنچه بین من و بین شماست 
حجّت را تمام كرده و در آنچه بين خدا و بين شماست عذری باقی نگذاردم . 
بدانید كه عمل من ء مال من است و عمل شما از آن شماست.» 

این روايت را مرحوم مجلسی رضوان الله عليه در «بحار الأنوار » از کتاب 


١۔ص‏ ۱۶۵ .از مجموعة اعَلِىٌ و EN‏ و فضائل الشيعة و صفات الشيعة» 
۲ «بحار الأنوار» طبع جديد حروفی »ج ۰۲۱ص ۱۱۱ 


روایت کتاب «صفات الشّيعة» در قول رسول خدا: إن لی عَمَلِى و لَكُمْ عَمَلكُمْ درس پنجم 


lis)‏ الشيعه» مرحوم صدوق نقل می کند ؛ ولیکن در سند مجلسی إشکالی 
است و آن اينكه نام دو نفر ساقط شده . یکی محمّدبن موسی‌بن متوكّلء زیرا 
سند صدوق از طریق محمّدبن موسی‌بن متوكّل به حِمْيَرىَ متصل می‌شود؛ و 
کے اه یھن ele‏ کیره از ار قل ی که وع كل فش 
Sales‏ دو ها و ای هبوجو انت 

همچنین شيخ مفید رحمة الله عليه در «|رشاد» می فرماید : چون رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم إحساس مرگ نمود ء دست علی را گرفت و در 
حالیکه جماعتی از مردم بدنبال او بودند متوجّه بقیع شد ؛ دراين هنكام رسول 
خدا به همراهانش چنین فرمود : من مأمور شدهام برای مردگان بقیع استغفار 
کنم. مردم با پیغمبر آمدند تا در ميان قبور بقیع رسیدند . پیغمبر فرمود : 

السام عََيكُمْ یا al‏ القبور نکم ما َْبَحْتُمْ فيه مِمّا فيه الاش . 
فلت اف کقطع الیل المُظلِم . ینیع را ءاخرها . 

ااام بر ضا GS. ays dla’ Soles cl‏ باد تن شما أن شعادت و 
نجاتی که با آن از دنیا رفتيد . و به فساد و فتن امروز مبتلا نشديد . فتنه‌ها همانند 
پاره‌های سياه شب ظلمانی روی آورده است . که آخرین آنها به دنبال و پیرو 

پس از آن رسول خدا phe‏ الله علیه و آله و سل برای أهل يميم استغفار و 
طلب غفران طولانی فرمود و روی به آمیرالممنین عليه السّلام کرده و گفت : 
0 كن يدانا قرا شرا یک pase ce‏ وی اسان jer‏ 
عرضه داشته‌است . و من مَحملی برای OT‏ نمی یاہم مگر رسیدن أجل و مردنم . 
سپس فرمود : ای علی !مرا مخیّر گردانیدند ميان خزائن دنیا و جاودان زیستن در 
آن ء و ميان بهشت ؛ و من لقاء پروردگار و بهشت را اختیار نمودم » چون مرگ من 
فرا رسید . مرا غسل بده و عورت مرا بپوشان ؛زیرا اگر کسی چشمش بدان افتد 


کور می‌شود ! 
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در این حال رسول خدا به منزل مراجعت نمود و سه روز را به حالت تب 
گذراند . سپس در Se‏ که سر خود را با دستمالی بسته بود . با دست راست بر 
أمير المؤمنين عليه السّلام و با دست چپ بر فضّل‌بن عباس تكيه کرده » به سوی 
مسجد روان شد و بر منبر بالا رفت » و بر روی آن یکو جرد 


معا شر الاس افذ حَانَ نی BAe‏ من بين آطهرکم . فْمَنْ كَانَ له عندی 


و 
عه 


. دی فلیخبزنی به‎ gle DO ؛ و مَنْ‎ Call abl std be 
«ای جماعت مردم ! نزدیک است كه من از ميان شما پنهان شوم . به هر‎ 
cobb كس كه وعده‌ای دادهام ء بيايد تا به وعده‌اش وفا كنم ؛ و کسی كه از من‎ 

دارد » مرا إعلام نماید.) 


ےھ 


ts الاس لیس بَيْنَ الله وَبَيْنَ أَحَدِ د شیم بُعْطیه به خَيرًا و یرف‎ ake 


«اى جماعت مردم ! ميان خدا و مردم » واسطه و سببى نيست که خداوند 
ole Sl,‏ ھی Cale gus‏ كرد ما Silo‏ او بر گردانك مك عه 

ھا الاش لا دیمع و لا یکی ht‏ .ای Bi‏ باعل يا ل 
ينْجى الا ee‏ مَع رَحْمَة ؛ ولو eas‏ لَهَوَدْتُ . هم هل ERG‏ 

Gh‏ جماعت مردم ! بنابراین » هیچ مُدَعِى نمی تواند ادعا کند ء و هیچ 
آرزومندی نمی‌تواندآرزو داشته باشد (که بدون عمل » بواسطة جهت دیگری به 
بهشت رود » یا از جهنم برکنار شود). قسم به آن خدائی که مرا به حق بر انگیخته 
است » چیزی نمی‌تواند إنسان را نجات دهد مگر عمل توأم بارحمت خداوند . 
اگر من هم گناہ كنم » سقوط می‌کنم . بار پروردگارا ‏ تو گواه باش که آیا من تبلیغ 
کردم ؛ و آنچه بر عهده داشتم به مردم رساندم؟!» 

١‏ الإرشاد) شيخ مفيد ء طبع آخوندی . ص ۸۵ و 88 ؛ و طبع سنگی .ص ۹۸؛ و 


«شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد » طبع بیروت »ج ۲ء ص ۵۶۳؛ و ما در دورۂ علوم و 
معارف إسلام » قسمت (مام شناسی) ج ٣‏ ص VA‏ أوردهايم . 


ا يُنْجى الا hee‏ مَم رَحمَة ؛ ول یت al Cas‏ كك 


اين روايت را ابن أبى الحديد نیز در «شرح نهج البلاغة» در شرح 
خطبة صد و نود و ينج آورده است و أوّل خطبه با این عبارت شروع می‌شود : 

ails‏ عَلِمَ اْمُسْتَحْفَظُونَ مخ آضحاب he wins‏ الله ale‏ و calle‏ نی 
Ei‏ الله و لا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَة قط . 

رسول خداء آوامر پروردگار را إجرا مىكرد ؛ de‏ جارى می نمود » بدون 
هيج ملاحظه . فقط در يكجا نتوانست de‏ جارى كند و Ol‏ هم بر عبداللهِ بن col‏ 
بود » که از سرشناسان و سَرانِ منافقين مدينه بود . و جماعت بسيارى از أنصار 
مدينه با او بودند . و هزار نفر مسلح » يعنى نصف مدينه ء در تحت سيطرة او 
بودند . بسيارى از كارهائى هم كه در زمان رسول خدا . عليه إسلام می‌شد ؛ 
mc‏ +0 

عبدالله بن ات داستان عجیب و غریبی دارد . او همان کسی بود که در 
سک BUS‏ دراه اس ی یی SES‏ مين شن انا وه 
مدینه برگرداند ء و كفت : من صلاح نمی دانم بروید بیرون از شهر جنگ كنيد . 
اوہ سز قينا را sy‏ یور مكمه حرف جز نها خرن ور CESS‏ 
می‌خورد . و از این مطالب GLE‏ آمیز ء بسیار زياد دارد . تاریخ إسلام از عبدالله‌بن 
اس لین شکایت دارد . 

ان همان ی فد کر الاو عدف كردا سن شش ناب ا 
داد ء و رسول خدا نتوانست بر او خد قذف جاری LS‏ . و همین را علماء بزرگ 
شيعه دلیل گرفته‌اند بر کسانی که به pal‏ الممنین و شيعه اعتراض می‌کنند . که 
اگر حق با علی بود ء چرا بعد از رسول خدا دست به شمشیر نزد و قیام نکرد ؟ 

Wl‏ جواب می‌دهند : چون نتوانست ! می‌گویند چطور نتوانست ؟ وقتی 
کسی Ge‏ دارد و همه نيز می‌دانند و در خطبة غدیر هم آمده و چنین و جنان ء 
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عبداللهبن ابی de‏ جاری کند '. يعنى ممکن است موقعیّت یک نفر طوری باشد 
که إنسان نتواند کاری بکند . طرف به اندازه‌ای قوىّ است .و سر و صدا و بازار 
داغ دارد » و آفرادی زیر دستش هستند که یک مرتبه آوضاع را منقلب می‌کنند ؛ 
مدینه را منقلب می‌کنند . 

این عبداللهین أنه ».همان کسی است که pole ala‏ برای نگ با 
بنی المصطلق از مدینه بیرون رفته بودند » چنین كفت : اگر اینها به مدینه 
برکردند, لَيُخْرِجَنٌ SONI‏ هلال" «ما که آفراد عزیز و مقتدری هستیم . 
ااا یرش رز es (lee‏ سات ذليك هت تو کشت جا ols‏ کارت از 
مدینه بیرود می‌ریزیم.) 

عبدالله ابن أَبَىَ چنین منافقی بود كه حتّى پیغمبر در اینجا نمی تواند de‏ 
خدارا بر او جاری كند ؛ كرجه رسول خدا نمی‌خواست حتّی یک حد خدا هم 
تعطیل شود . 

بے ور سک أشن ان شع عبار غر ہے کر اي ملین انان 
افتاد و در آن ء حضرت حمزه‌را کشتند و مُثله کردند ء وقتى آمدند و چشمشان به 
جسن حضرت حمزه افتاد که alts‏ شده بود (شکمش را پاره کرده بودند » أمعاء 
و أحشائش را بیرون آورده‌بودند »كوش وبینی‌اش را بریده بودند ء و در بعضی از 
روایات عامه داریم مَذاکیرش را بریده بودند) با آن وضع خیلی عجیب که در 
یتوافت دار ور رای نتر الله AS‏ الله عليه AMES‏ ككل سيدا 
(دیدند که به قسم خیلی بدی » حضرت a‏ الو ات نات 
fell‏ . «اين منظره بيعفيو راو عور ادو عمیقی فرو برد.) 

مغ قال :لین ظَفَرْتُ قرش le GSS EY‏ . سپس فرمود : «اگر 
دست من به قريش برسد .و من ظفر بيدا كنم . سی نفر از آنها را به جزای این 


۱-«شرح روضۂ کافی» ملا صالح مازندرانی Ge‏ ۱۱.ص YA\‏ 
۲- قسمتی از Ol‏ ۸ء از سورۂ ۶۳: المنافقون 


آیۂ قرآن در رذع رسول خدا: وَإِنْ pestle‏ فعاقبوا be‏ م rae‏ پو درس پد پم 


كارشان مُثله میکنم.) 

فلت مَذہ ال : و إن Ltd SIG‏ بمثل BEG‏ و لین صبرتم 
ےت ےت تن i‏ 
داد و ی ات شا بر شماگزند 
وب و ee‏ ریہ وک 
قیال سرت وس .فلم یل "ask‏ رسس کو 
ہے 

بايد توه نمود که مطلب از جه قرار است ! پیغمبر می‌بیند که مشركين 
آمدند و چنین جنایتی كردند ؛ و قسم هم می‌خورد که اگر ظفر بيدا كند . در 
حفن lig Sh,‏ ذا زعا قاد تو رو ور تیر پاٹ واود اش خی سرا ماه 
می‌کند . مُثله كردن آفراد مشرک که خون مسلمانان را می ریزند ء جه إشكال 
دارد؟ Lal‏ تا می‌گوید : من اگ رظن پیدا کنم ... خدا می‌گوید : بایست ؛ جلو نرو ! 
اگر به شماگزندی وارد ساختند ء همان‌را می‌توانید تلافی كنيد و اگر هم بگذرید 
بهتر است . 

حال بنگرید كه پیغمبر جه اندازه در مقام عبودیّت پروردگار است | جه 
عالق دازد! آن مسق که امه »انين وضعیترا دیده است.- داستان انعد واقعا 
دیدنی و شنیدنی al‏ که سل شرت هو وا با كتفي کت نکه کرده 
بودند و مادر معاویه (هند) و زنان دیگر »از جگر و آمعاء و حشّاء حضرت حمزه 
که با خود به Ke‏ برده بودند گلوبند درست کردند و برای خود سوغاتی قرار 
داده و به گردنهای خود آویزان کردند ؛ خدا به او بگوید : صبر کن ! ببینید 
عبودیّت را ! باز هم پیغمبر می‌گوید : من آن طرف بهترش را انتخاب می‌کنم . با 
اینکه خدا |جازه داده یک نفر را مُثله کند ء ولی او می‌گوید : من صبر می‌کنم . و 


١-آية‏ ۱۲۶ از سورۂ ۱۶: النحل 
۲ «مغازی» واقدئ 3 ۱ص ۲۹۰ 
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صبر می‌کند و می‌گذرد و تا آخر عمر هم یکنفر را به جزای این عمل مُثله 
نمی‌کند. این هم یک قضیة عجیب ! 

پر مک ال که Gls‏ مسلمانها زا شکنیت DOSS‏ يكن سیر Pali‏ 
جنگ. فتح با مسلمانها بود ء ولی مخالفت بعضی از مسلمانان با پیغمبر موجب 
شکست اسلام و مسلمانها شد ؛ همین عبداللهبن coll‏ و منافقین » شروع کردند به 
شماتت كردن و در دل خوشحالی كردن که پیغمبر زخم خورده و از مسلمانها 
هفتاد نفر کشته شده‌اند » و غلبه با کار بوده‌است . و با عبارات بسیار قبیح 
تا ساس ارت ابی عبد اللدية اس قد لی او solute‏ مگ 
نرفتند و از ميان راه برگشتند ؛ ولى عده‌ای هم با پیغمبر رفتند که با بدنھائی 
مجروح برگشتند . 

یکی از صحاب رسول خدا he‏ الله عليه و آله و سلّم ء پسر همین 
عبداللهبن أَبَىَ بود که مسلمان خوبی بود و با پدرش هم مخالفت می‌کرد . نام او 
عبدالله‌بن عبدالل‌بن ا است . هم پدر اسمش عبدالله است و هم پسر . او 
خیلی فداکاری درراه خدا داشته است و هميشه به نفع رسول الله با يدر مبارزه و 
مخالفت می‌کرد . و داستانهای خیلی مفصلی دارد . و رسول خدا هم به 
ملاحظة همین پسر ‏ قدری با پدر مماشات می کردند .این پسر هم در این جنگ 
زخم خورد و مجروحاً به مدینه برگشت .و آن شب تابه صبح نخوابید و 
جراحاتی را که بر بدنش وارد شده بود کی میکردند (با آتش می‌سوزاندند که 
عفونت نکند) تا التيام یابد . 

عبدالله‌بن ceil‏ هم که اين وضع را می دید دائماً پیغمبر و أصحابش را 
شماتت می کرد و حرف زشت میزد و می‌گفت : ای پسر ! تو اقدام به جنگ 
نمودی بر رأی این مرد (محمّد) و lat‏ مُحَمَدٌ و أطاع الولْدَانَ . محمّد 
عصیان مرا کرد . من گفتم نرو ! صلاح نیست ؛ حرف مرا نشنید و از بچه‌ها و 


جوانهای مدینه إ طاعت کرد ؛ از ما پیرمردها كه fal‏ خبره هستیم ‏ پیراهنی پاره 


Le ol‏ الله لِرَسُولِہ و SF oh AD‏ درس پنجم 


جج ےٹک سے 
من تمام این جریانات را که الان بر شما واقع شده . قبل از جنگ می‌دیدم ء که 
می روید و شکست می خورید و برمی‌گردید . 

پسرش جواب داد الذى صَنَعَ الله ِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ (میج حرف 
زشت و ناروائی به يدر نزد ؛ فقط كفت ) : «آنچه را خدا برای رسول خود و 
مؤمنين پیش آورد ء آن خير است.» 

یوب GO‏ ی 
ہر کھت و سا مد الا EN‏ ملك . این محمّد پیغمبر نیست ؛ او طالب 
مات اق cet ah ml‏ ومن سے مع نظ مد جات 
معركة قتال بدست دشمنان نمی سپرد که او را بدين گونه درهم بکوبند . او 
کے ےج و وا ی أن ام 
دعوت » دعوت نبوت نیست ما Cel‏ مدا ی BS‏ ود ی 
او زخم و جراحت وارد تشله‌است آصیب فی بَدَنِهِ و mel‏ فی أَضحَابه . be‏ 
جراحاتی که بر بدن پیغمبر و صحابش وارد شده است . 

اين حرف يهود بود Ul‏ منافقین هم شروع کرده بودند به بدگوئی و 
OWLS‏ و |ذلال مسلمین ؛ و همچنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم 
کی بل می AS‏ و اما نها را سروك سے كزذتد ی yal‏ می روند كه :از اطرات 
محمّد كنار بروید ء اینها چنین کردند . چنان کردند . و می‌گفتند : اگر اب ين آفرادی 
که از شما کشته شدند » پیش ما بودند کشته نمی‌شدند . حرف این مرد راگوش 
کردند » همه رفتند و کشته شدند . 

این حرفها به گوش یکی از صحاب پیغمبر رسید ؛ و او آمد نزد أن 
حضرت و گفت : اجازه بدهید من بروم و این ن آفرادی را از بهود و منافقین > که 
کون می‌گویند بکشم . رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به او فرمود :إن 
al‏ مُظْهرٌ دینه و Jat‏ تبه ؛ و یود مه فلا أقتلهُمْ . 


ولایت فقيه در حکومت | سلام )0 ولایت معصوم.عین‌ولایت خداست وهيج اختلاف در مصاد يقش معقول‌نیست 


(خداوند دين خود را ظاهر می‌کند » و پیغمبر خود را عرّت می‌دهد ؛ و 
من يهود را نمی‌توانم بکشم ء چون آنها در ذمّهُ من هستند» US‏ حربی نیستند 
بلكه کفار ذمّی هستند ؛ و من Agee‏ حفظ و نگهداری آنها هستم . حالا حرف 
ج رج نمیتوانم آنها را بواسطة این حرفها بکشم . 

گفت GG:‏ المُتافقون یا وَسُوَلَ الك ا پس |جازه بده این کت 
ہن سر لین Le‏ ای ی ابو می‌دهند ‏ انها را بکشم . 
َال سول الله ضلی الله له و له و سل ٦ل"‏ إلا الله و 
Al‏ سول ال 

این منافقین ء مگر با زبان إظهار نمی کنند شهادتین را ؟ مگر لاله إلا الله و 
Jt dase‏ الله نمی‌گویند gb: SES‏ یا رَسُول الله كفت : آری » می‌گویند ؛ و 
نما يَفْعَلُونَ لك تَعَودَ من ASU‏ ؛ فد بَانَ لهم أَمْرْمُمْ و أَبَدَى الله أضناتهم 
عِنْدَ TEI odie‏ . كفت بلی می‌گویند و لیکن از ترس شمشیر می‌گویند .و 
خداوند أمر آنهارا ظاهر کرد . و کینه‌های au ps‏ آنهارا از دل های OUT‏ بیرون آورد 

وزارت کہ مان SE‏ رصان ا سا نان قدو که ساس تر 

(Ss eS oleh el Gay 

فقال سول ah‏ الله عليه و له و سَلم : هیث عَنْ قل مَنْ قال ay:‏ 
الال أن مدا ٹر دا . ارسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم فرمود : 
من از طرف خدا نهی شده‌ام که کسی که لاله لاله و مُحَمّدٌ ر کول الله تس 
را بکشم.) 

این روایت را واقدی نقل می‌کند أ. حال شما ببینید » این پیغمبر جه اندازه 
در صراط عبودیّت است ؟! و جه اندازه ذلیل و عبد مَحض وكوش به فرمان 
وو دكار Tal‏ که این همه سار کیت وق انها ها عمقي SLES‏ 


۱ «المغازی» ج ۱ص ۷ ؛ و مادر دورة علوم و معارف إسلام ء قسمت ( مام 


شناسی» ج ۱۳ » ص OA‏ آورده‌ايم . 


Cog‏ عَنْ قثل مَنْ قال : لاله لاله وَ أنَّ AGS‏ سول الله درس پنجم 


آمده‌اند که انتقام بکشند ؛ ولی پیغمبر مىكويد : دست نزنيد ! بگذارید بگویند . 
خدا به من گفته است : کسی را که شهادتين بر زبان جارى می‌کند » نكشيد ء حالا 
در دلش هر جه می‌خواهد باشد ؛ من مأمور به باطن نيستم ء بلكه مأمور به 
ظاهر م؛ و از طرف خدا مأمورم كه جنگ كنم تا بگوبند : أَشْهَدُ ان لا له لاله و 


وت 


des ak‏ اللہ اۃ عدار ا ا 
os‏ دِمَاتَهُمْ و أَمْوَالهُمْ . دیگر خون و مالشان محفوظ است . 
چندین بار پیغمبر این جمله را در مواطن متعدّده فرمودند . این هم 


قضیة بسیار عجیب و غریبی است که بايد إنسان را متوجّه و بیدار کند که اين 


2 


پیغمبر جه قسم بوده و عبودیّتش چگونه بوده است . که كوجكترين تعذی و 
تجاوزی را از آن مَمُشائی که خداوند برایش قرار داده Gul‏ برای خود جائز 
نمی‌شمرد ! چون او الات می‌خواهد کار سے کند ؛ کسی این است که عبد 
پروردگار باشد ؛ و ولایتش را در مجرای ولایت خدا قرار بدهد . 

اگر بنا شود از خود إظهار نظر نماید ء بین این ولایت و بين ولایت خداء 
اختلاف زاویه بيدا می‌شود ؛ و خودش مسؤول می‌شود ؛ یعنی کار حسنه‌اش 
تبدیل به سيّئه میشود . کاری که نتیجه‌اش شفاعت کبری Coal‏ کاری که 
نتیجه‌اش بدست گرفتن لواء حمد است . کاری که نتیجه‌اش بالا رفتن بر منبر 
وسیله و شفیع شدن بر أوّلين و آخرین اترتا سك إلا رشق تلع امین 
یت تسه ایکا انس عر هك E‏ تار وا عند Vala‏ سن 
عمل کردی ؟ پیغمبر دارای چنین نفسی است ! 

ببینید چقدر این نفس خاضع و خاشع و در مقام عبودیّت پروردگار ۰ ذلیل 
و مسکین و مستکین است ‏ که هیچ جنبة آمری » نهیی ء شخص ت‌نمایی 
خودمنشی ۰ خودمحوری و آنانیتی ندارد ؛ مگر آنچه را که خدا به او إذن 


می‌دهد ! 


١-آيهُ ۱١۷‏ »از سورۂ ٢٢‏ :الاًنبیاء 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (1 ولایتمعصوم.عین‌ولایت خداست‌وهیچاختلاف درمصادیقش‌معقول‌نیست 


این است معنی ولایت ‏ ولایت أَئمّه ء ولایت أمير المؤمنين » ولایت إمام 
زمان علیهم السّلام ؛ تمام اينها بر همین ممشی است . آنها که ولايت دارند 
معنيش اين نيست که با این ولایت خود . سوء استفادہ کنند ؛ وروز قيامت تمام 
قوم و خویشهای خود را به بهشت ببرند ؛ و تمام مخالفین . نه تنها مخالفین 
عقیدتی (آنها كه بايد به جهئم بروند) بلکه مخالفین عشیرتی را هم به جهنم 
برای کاخ هر کی ی نيشت همه ایا تراسا شخ ری ریت اميك Ol‏ 
کسی که به بهشت میرود فردی است که به آنها ربط داشته باشد ؛ و Ol‏ کسی که به 
جهنم می رود فردی است که از آنها گسسته باشد . ولایت آنها ء ولایت پروردگار 
است و آمر و نهی ایشان > مر و نهی پروردگار است . 


7 2 7 
aah‏ صل عَلَى مُحَمَّدٍ و ءال مُحَمَّد 
2 ۔ 


ee‏ ال ا ب بو شوت زر اه 
مار وک لہ ور مد یلوم ای mp‏ 


عه اس ria‏ 7 
ارول ات 


5561 بالله من OSE‏ الرّجِيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
Je g‏ اکم snd Gale‏ و له الط الما رین 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
ولا حول و اله نی الیم 


عرض شد که : رسول خدا وأئمّه علیهم PEN‏ دارای ولایت مطلقة كليّه 
عازف و ay ta‏ امھ رہ pase‏ گر کت اسان و لرعات 
حضرت پروردگار عَلِىَ أعلى است . و آمر ولائی آنها حتماً در مَمشای کلام خدا 
و دستورات و قوانین دینی است . و مسال است که از آنها آمر و نهیی بر لاف 
این مَمشی سر بزند . 

اینک بیان می‌کنيم که در چند مورد ممکن است از آنها أوامر و نواهی‌ای 
صادر شود که - البّه بنظر بَدُوى انسان -با ظاهر شرع مخالف باشد ؛ ولیکن Line‏ 
و مّمشی . همان قانون و سّت است و هیچ تخطی از کتاب و سنّت نیست . 

این موارد » بنا بر آنچه که بنده در آطرافش ol‏ کرده‌ام ء فقط سه مورد 
ست ؛ و اگر موارد دیگری هم بيدا شود باز به اين سه مورد بر می‌گردد . 

یکی از آن موارد این است که : ple]‏ يا معصوم به إنسان » بر ساس کیفیّت 
و حالی که در انسان هست ‏ آمری می کند ؛ ولی انسان خودش را در خارج OF‏ 
حال می‌پندارد . و در تحت حکم دیگری می بیند .و خیال می‌کند که اين حکم 
مخالف کم الله است » در حالیکه اینچنین نیست . 


۱۳۱۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


من باب مثال : معصوم به ٍنسان آمر می‌کند كه از گوشت ميته (شردار) 
بخور ! در حاليكه مردار حرام است › حرمت عَلَيْكُم ميت و وإنسان خيال 
م ىكند این آمری كه او به انسان کرده ء بر خلاف حکم قرآن است . و لیکن آمر او 
به إنسان به خوردن ميته ء در صورت |یجاب ضرورت است . مثلاً در مخمصه و 
مَجاعه يا در بٍیدائی گرفتار است که اگر ميته نخورد از گرسنگی می‌میرد »و غير از 
ميته هم چیزی نیست . يا داروی محرّمی را طبیب برای او تجویز کرده‌است که 
معالجة او انحصار به آن دارد ؛ و أمثال اینها . 

انسان خیال می‌کند : آمری که معصوم به انسان می‌کند که کل من BEM‏ 
خحلاف است ؛ در حالتی که اگر دقت کنیم می‌بینيم منشأش خلاف ئیست ؛ برای 
او تو ج ری رہ تر مہ 
Hall GB‏ .در صورت اضطرار » آن را جائر شمرده است gab:‏ آضطرٌ فی 
Ob oi al ob Bat‏ الله عت زر Spee‏ .و همچنین ]4 شریفۂ GY:‏ 
آَضطْرز با اف سو و الود مقط کیدو اھ 
برای دفع ضرورت - مقداری از OF‏ ميته بخورد ‏ بر او Sb‏ نيست » بايد بخورد . 

يس در اينجا كه حكم به جلیّت أكل ميته آمدہ . در حقيقت JIS‏ حكم 
Jas 0007‏ موضوع است . لهذا می توانیم بكوئيم اين استفنای إلاآمًا 
Bikol‏ در حقيقت . موضوع را دو تا می کد و یکی>+مکلف ون ال غير 
اضطرار . و دیگری یک لو . در غير حال اضطرار : خرَمَتَ 
2 + و فی حال الاضطرار : CU‏ چم" 

و نظیر این مورد ء موارد بسیاری داریم . مثلا در نماز قصر و إتمام » مكلف 
دو حال دارد : یک حال pet‏ و یک حال سفر ؛ در حال حضر نماز چهار ركعت 

اد دو اة ۳٢ات‏ سیرۂ ۵: المائدة 


۲ ذیل آیه ۳ء از سورۂ ۵: المائدة 
۳ قسمتی از AT‏ ۱۱۹ از سورة ۶ : الأنعام 
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َو : مورد Jag‏ حکم بواسطء Jas‏ موضوع درس ششم 


است و در حال سفر دو ركعت ؛ يس موضوع دو تاست . در ماه رمضان کسیکه 
حاضر است » واجب است روزه بگیرد و کسیکه در سفر است بايد روزه نگیرد . 
در اینجا نیز موضوع دوتاست ؛ و بواسطة تبذل موضوع . حکم نیز متبذل 
می شود ؛ نه اينكه دو حکم مخالف ‏ بر موضوع واحد تعلق كيرد . و در حقیقت ؛ 
صورت استثناء است زيرا که استثناء » به تبذل موضوع بر می‌گردد ؛ گر جه لا 
ما اضطرزتم در اینجا به Ol pe‏ استثناء آمده است » ولیکن در حقیقت ‏ موضوع 
متبدال شده و ملاک تکلیف تفاوت کرده است :مكلف دو ملاک دارد : یک ملاک 
در حال اضطرار و یک ملاک در حال غير اضطرار . و بر حسب اين دو ملاک . دو 
حکم مختلف بر او بار است . 

روزه بر شخص حاضر واجب . و بر مسافر حرام است : gig‏ آلذِينَ 
منوا CS‏ عَلَيِكُم آلضِيَامٌ ' تا می رسد به فَمَن كان منکم مَّرِيضًا أو عَلَى سَفَر 
ده lh Sp‏ خر «هرکدام از شما که مریض یا در سال سفر بود باید به تعداد 
زو تفای که دز ماه رمضان خورده‌است » قضا كند.» حال ء اگر رسول خدا در 
سفر به انسان أمر کرد : روزه‌ات را بخور » نبايد بگوئیم : این أمر ولائی او بر 
خلاف ممشای کتاب می‌باشد ؛ بلکه این ء حکم شخص انسان را بواسطۂ تبدل 
موضوع بیان می‌کند . 

كما اينكه در جنگ بدر که در ماه رمضان واقع شد . و رسول خدا با 
أصحاب تشریف toy‏ . و "یه نازل شد که در سفر بايد روزه خورده شود ء و 
پیغمبر فرمود : بايد روز خود را إفطار كنيد . بسیاری از آفراد ء افطار نکردند . و 
می ھا یا seas SN ee‏ فافظر وا داي کرو SASS‏ 
إفطار کردم » شما هم |فطار کنید!» 


این یکی از مواردی بود که ممکن است معصوم به انسان أمرى بکند » و 


۱-صدر آیة Sy gw She VAY‏ ۲ : البقرة 


۲- قسمتی از OT‏ ۱۸۴ء از سورة ۲: البقرة 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


در نظر بدوئ GE‏ جلوه WS‏ ؛ ولی در حقیقت خلاف نیست بلکه در نظر 
انسان خلاف جلوه می‌نماید ؛ زیرا که این آمر دارای درک و ملاک شرعی 


اك 

مورد دوم : در آنجائى است که معصوم علم به واقع و حقيقت دارد . که 
همه جا دارد ؛ و لیکن در اینجا بر أساس آن ple‏ ء مطلبی را به إنسان می‌گوید . در 
حالتی که از نقطة نظر !دراک انسان » پی بردن به آن حقيقت وواقعیّت مشکل 
Ga‏ ایگ مسال ات فلا شی ندست اسان من خسن من 55 نل ہر 
فلان کس را بکش ! معصوم و پیغمبر و إمام است که جنين آمری می WS‏ و لیکن 
بنظر إنسان کشتن شخص مؤمن جائز نيست ls‏ بنظر او که واقف بر مصالح و 
مفاسد و عواقب و خصوصیّات و مقتضیات و شرائط است ٠‏ و علم کلّی و سسعی 
دارد ء این آمر عين واقعيّت است ؛ و لیکن از تحت أفكار ما خارج می‌باشد . 

پیغمبر صلّی الله عليه و آله و سلّم در مسجد نشسته بودند ؛ و به آبوبکر 
فرمودند :این شمشیر رابردار و برو يشت مسجد . یک شخصی ایستاده » او را 
گئن ا انکر کت را سم ٹک لک یت سعد اد كيك أن سی در 
كنارى مشغول نماز است . به نزد پیغمبر برگشت . رسول خدا فرمودند : او را 
کشتی ؟! عرض کرد : نه يا رسول الله » نکشتم ! حضرت يرسيدند : چرا 
نکشتی ؟! عرض نمود : چون مشغول نماز بود . 

حضرت شمشیر را به oF‏ داده » فرمودند : برو او را بکش !او هم آمد و 
دید كه آن شخص مشغول نماز است ؛ و برگشت . حضرت فرمودند : او را 
كشتى ؟! كفت : نه ! حضرت يرسيدند جرا ؟! عرض كرد : يا رسول الله مشغول 
نماز بود. 

رسول خدا صبر كردند تا أمیر المؤمنین عليه السّلام آمدند . رو به ايشان 
كرده و فرمودند : يا ele‏ شمشیر را بردار و يشت مسجد برو » آن شخص را 


بکش! حضرت شمشير را بدست گرفتند و يشت مسجد آمدند ؛ در این موقع آن 


١15 


دوم : برای معصوم ظاهر است چیزی که برای غير او پنهان است درس ششم 


شخص رفته بود . أميرالمؤمنين عليه السّلام هم برگشتند . رسول الله پرسیدند : 
ees eS‏ عرص تیوه که ارت پرسیدند : چرا ؟ عرضه داشت :زیرا 
در آنجا کسی را نیافتم . حضرت فرمودند : اگر او را کشته بودند . فتنه AK‏ 
برداشته شده بود . این مرد رئيس فتنه و کانون فساد است . و از این پس در عالم 
إسلام جه فتنه‌های عجیب و غریبی از این مرد تراوش می‌کند '. 

و این مرد حرقوص بن رُهَیر معروف به ذوالْخُوَبْصَرَة است که از همان 
زمان مشغول فتنه جوئی و اختلاف در ميان مسلمین بود تا اينكه منتهی شد به 
جنگ نهروان و از رژسای خوارج بود ؛ و در این جنگ بدست أصحاب 
أمير المومنین عليه السّلام کشته شد . 

حال اين خود یک قضیّه و مسألهاى است که : چرا معصوم أمر می‌کند او 
را بکش ؟ أمير المؤمنين عليه PM‏ می رود و طبق آمر رسول خدا اگر او را بیابد 
می‌کشد . زیرا اگر او را می‌یافت ء بدون شک اگر در نماز هم می‌بود » در سجده 
هم می‌بود و SI‏ اشکش هم روی دامن و پیراهنش جاری بود . حضرت می‌زد و 
می‌کشت ؛ چرا که آمر رسول خداست  UBT GT‏ اینچنین نیستند ؛ بلکه می‌گویند : 
مشغول نماز است . یعنی آنها نظرشان به ظاهر نماز است ؛ و به باطن و عمق 

و همین مسأله فارق بین تشيّع و تسئّن است . مکتب شيعه ء از زمان 
رسول خدا تا به حال وجود داشته ؛ و همینطور مکتب عامّه هم از آن زمان تا 
کنون بوده است . شيعه . یعنی آمیر المومنین عليه السّلام و متابعین او ء اینها 
آفرادی هستند که تابع نص می‌باشند » و اجتهاد در مقابل نص را جائز 
نمی شمرند. و أمّا آنها در مقابل نص . اجتهاد و اظهار نظر می‌کنند . 

ا کتاب شریفب «المراجعات» تألیف علامه سیّد عبدالحسین شرف AD‏ 


مراجعة ۹۴ء بنقل از منابع مهم أهل سنّت ؛ و نيز در کتاب «الفصول المهمّة فى تألیف الْأمّة) 
طبع نجف » صفحة ۸ ببعد از کتب مهم آنان نقل می‌کند . 


۱۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) مواردی که در نظر Sys‏ » حکم معصوم مخالف است 

و تمام مسائلی كه شيعه با عامّه از UT‏ زمان تا بحال در آنها اختلاف دارند 
فقط به این یک أصل بر می‌گردد که : شيعه متعبّد به نض است ؛ ولی آنها از نص 
تجاوز می‌کنند و می‌گویند : ولو اينكه در مسألهاى نص وارد شده » و قوآن است › 
گان اش ی كي شاه افده اسف کلت تست ها ی ان 
رفتار کنیم ؛ بلکه ما هم خودمان فکر داریم ؛ ما می‌بينيم اين شخص که يشت 
مسجد ایستاده و پیغمبر أمن به کشتن او می‌کند » مشغول نماز است ؛ مسلمان را 
که نمی شود کشت » نماز خوان را که نباید کشت ! اظهار نظر و اجتهاد در مقابل 
نص می‌کنند . این مسأله است که شيعه و سی در آن اختلاف دارند. 


tee‏ مانت دایقاق رو عوسی رفن - على نبيّنا وآله و علیهما 


GL 


ےت : ذَاَنطلنًا 2 حَنّىَ إذا لیا GS‏ فقتله ,قال E55 CIS‏ غير 
تفس لقڈ - Che‏ شَیعاتکُرا' . حضرت موسی با خضر روان شدند تا اينكه به 
محلى ا آطفال مشغول بازی بودند . در آن حال حضرت خضر یک 
طفلی را کشتند . حضرت موسی به ايشان اعتراض کردند که : آيا تو یک نفس 
پاک و بی گناہ و جانداری را بغير حق و بدون تلافی و قصاص کشتی؟! - در 
۲ ار( Ol‏ سی سے ہت ge‏ به جه 

جهت او را کشتی ؟ لد - جِنْتَ شا SS‏ . تو کار منکری كردى »کار نايسندى 
EE a Uae‏ عمل را انجام داد ؛ و بعد هم مصلحتش را برای 
حضرت موسی مفصّل بیان نمود . 

حال » شاهد ما در این است که کار حضرت خضر (کشتن OF‏ نوجوان 
بدون A>‏ و بدون قصاص ؛ و بدون اينكه قتل نفس محترمه‌ای کرده باشد) بر 
ساس دراک و دیدی است که حضرت خضر نسبت به عواقب آمر داشته و برای 
او روشن بوده‌است که اين نوجوان اگر بزرگ بشود . يدر و مادرش راکافر و 


مشرک می‌کند. و از دين بر می‌گرداند ؛ و بايد او را از سر راہ بردارد . اين ادراک 


ید VY‏ از سوره ۸ RESIS‏ 


\\A 


فرق بين سنّى و شيعه . جواز و عدم جواز اجتهاد در برابرنص است درس ششم 


اوست . 

Lil‏ حضرت موسی نسبت به اين کار إشكال دارد و می‌گوید : اين عمل ء 
عمل مُنکری است و نباید انجام پذیرد . حال آیا حضرت خض ر کار درستی کرد و 
درست میگفت ؟ با حضرت موسى درست میگفت؟۔با اينكه مىدانيد 
حضرت موسى هم ء داراى مقام نبوّت است و پیغمبر أولوا العزم و صاحب 
شريعت و معصوم اسيك تہ انق مارد دز ناز SOLE‏ مت 2 ين 
کدامیک درست می‌گفتند ؟ 

جواب این است که هر دو درست می‌گفتند . 

حضرت موسی دارای شریعت است و می‌گوید : هر کاری که می‌شود 
بايد بر أساس قانون و دستور باشد . انسان بدون دستور نمی تواند این عمل را 
انجام دهد . در شریعت نیامده است إنسان کسی را بدون سیب و علّت AES,‏ 
مگر اينكه او کسی را کشته باشد . بر اساس قتل نفسی كه کرده » انسان می‌تواند 
او را قصاص کند ؛ ولی بدون جهت نمی‌شود کسی را کشت . 

سكير نت wee‏ از یک أفق دیک نكا م ىكند ؛ و از آن أفق که علم خاض 
خودش بوده » نه تنها قتل OF‏ غلام برای او جائز بوده بلکه واجب بوده است . ما 
حضرت موسی که بايد نگهدار شریعت باشد ء نمی تواند از شریعت خحودش 
تجاوز کند . آن کسی که در ميان مردم ء شریعت و حکم آورده » حکم قصاص 
آورده » و کتاب تورات را پروردگار بر او نازل کرده » و گفته است : بايد بر أساس 
این کتاب بر مردم حکم کنی » او نمی تواند این کار را انجام دهد ؛ او دستش بسته 
است ؛ و بهیچ وجه نمی‌تواند به آن قسم کسی را بکشد . 

فلذا حضرت رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم هم در بعضی از 
موارد استثنائی ء مثل همین ALA‏ ذُالحْوَيضَرة دستور دادند که بروید و فلان 
شیخص را بکشید ؛ Ll‏ در BE‏ موارد » مانند منوارد قصاص و متازعات او 
مخاصمات » به علم غيب خود رفتار نمی‌کرده ‏ می‌فرمودند :ِنَم قضی SES‏ 


° 


۱۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ . حکم معصوم مخالف است 
بالأیْمَانِ HEN‏ من در ميان شما » فقط روی قواعد :سم و بين (دو شاهد 
dale‏ و یا قسمی که گی بواسطه اقامةٌ دعر از طرف کد ی می‌خورد) 
و حتماً هم بايد همینطور باشد ؛زیرا که شریعت ‏ دارای مَحکمه است ؛ 
دارای حکم و قواعد و قوانین ع اق اگ اقحاق ناهد ان أ تار و خی 


کندء در عالم هرج و مرج می شود "وهنا بايد در محکمه بیاورند و دو مرد 


- «وسائل الشيعة» ج ۸ کتاب القضای آبواب كيفيّة الحکم و أحكام الا eae‏ 
باب ۲ء حدیث ۱ 

"همان sites‏ باب ۳ حديث ١و‏ 5 af‏ ۴و۵و۶ 

Net‏ در (إاحیاء العلوم» ج ۲.ص ۱۷۶ روايت كرده است كه : fob‏ شبی در مدینه 
به جستجو و تجسّس بر خاسته بود ؛ Gry‏ را دید که با زنی در حال فحشاء می‌باشند . چون 
صبح شد به مردم كفت : شما به من بگوئید : اگر | مامی مردى و زنی را در حال عمل قبیح 
ی ا چا کین گا کا شر عاد و 

گفتند او رس می سر الم کت : لیس لك لک !إا ام لیالد ان 
الله qs‏ يمن علی ها ال قل من أَرْبََة هو ركهم ما اء أن OH‏ 

«اينجنين حقّی برای تو نيست ؛ در آنصورت بر خودت de‏ جارى ميشود . خداوند بر 
اين أمر كمتر از جهار نفر شاهد را أمين ندانسته است ! و از آن گذشته آنها را تا جائى كه 
خودش خواسته است رهاكرده و واگذارده است!» 

در اینجا غژّالی میگوید :در این واقعه إشارہ است بر آنکه عمر متردّد بود در اينكه : آیا 
ول آمر ملسمین Ge‏ دارد بعلم خود در حدود خدا حکم کند يا نه ؟ فلهذا از ایشان بصورت 
سوال و فرض تقدیر ‏ مطلب را عنوان کرد از ترس آنکه مبادا چنین حقّی برای وی نباشد ؛ و 
خودش نیز با |خبار به اينكه چنین واقعه‌ای روی داده است » مورد de‏ قذف قرار كيرد . 

و ما حصل رأی على عليه السّلام اين است که : چنین AR‏ برای او نيست . و این 
بزرگترین دلیل است که شرع مقدّس طالب ستر و پوشش کارهای منکر و قبیح است . زیرا 
قبیح‌ترین فحشاء و منکر ء عمل زناست ؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل 
کرده است که مشاهده نموده باشند : الت رجولیّت مرد را در الت انوئیّت زن همچون ميل 
سرمه‌دان در سرمه‌دان » و این ن هیچگاه اتقاق نمی‌افتد . 

و اگر أحیاناً قاضی شخصاً ple‏ به اين عمل بيدا کند  So‏ ندارد آنرا بازگو کند .ب 


€ او ٦چ‏ = ام | 5 اث مه 
كشف جرم از غير طرق مشروعه ء حرام است درس ششم 


عادل در نزد حاكم شهادت بر دزدى او بدهند ؛ به اينصورت كه : ما ديديم او 
دزدی نموده است ؛ آن هم با آن شرائطی که در کتاب حدود ذکر شده‌است . در 
اینصورت بايد فوراً حاکم دست او را قطع کند . والا جائز نیست . 

حاكم اگر بگوید : من خود علم دارم که اين دزدی کردہ ء جائز نیست بعلم 
خود عمل کند . زیرا اگر حاکم بكويد که : از بعضى طرق غير متعارف ء بر من 
ثابت شده كه این شخص دزدی كرده است . مثلاً بواسطة مَنْیتیزُم و هیپنوتیژم و 
E E‏ او دزدرا دیده و نشان داده »با آنکه آن دزد تا 
بحال ندیده بوده ء و شکلش را هم نمی‌شناخته است ؛ تمام خصوصيّاتى را که 
دزد دارد GLE‏ داده که آن دزد » برادر همین صاحب GLE‏ است و لباس و 
شکلش اینست .و آمد و این شیء خاصٌ را برداشت و رفت ؛ این برای حاکم در 
بسیاری از موارد ء يقين ایجاد می‌کند و لیکن نمی‌تواند بر طبق این آمر GIS‏ 

إنسان ء با آرواح جن و بعضی از آرواح دیگر ارتباط برقرار کرده » و از 
بسیاری از مَغیبات خبر پیدا می‌کند و می‌تواند خبر بدهد ؛ و لیکن نمی تواند بر 
el‏ رشان گنا چو a lenge‏ تس میقم و لال ايها مک امت 
بر بعضی از آمور مَخفیّه اطلاع بيدا كند ؛ ولى نمی تواند خبر بدهد. 

و اگر این راهها و این طرق باز بود ء عالم پر از فساد می شد . خدا که 
نمی‌خواهد آبروی مردم را برده . فساد آنها را ظاهر کند . فساد در تمام نفوس 
مُندمج و مُتراکم است . آن روزی که روز جزاست »روز دیگری است . اين عالم 
که در آن زندگی می‌کنيم » عالم کثیف › عالم سرپوش و حجاب است ؛و معایب 
همه در اینجا مختفی است . 

در آن مواردی که دستور داده شده كناهكار را بیاورند و حد بزنند » دست 


دزد را ببرند » آنجائی است که مطلب ظاهر بشود و کسی آنرا ببیند و از این طریق 


© انتهى کلام ol‏ 


مہ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


خاصٌ منکشف بشود » آن هم در ميان هزار فقره دزدی » یکی GUE‏ نمی افتد . در 
هنال هوا ورد رثا يكن اففاق تی اد ری مس فو ای ام و هوا رق 
جلوگیری از آن جنایات است نه برای |تلاف نفوس ہ و إلا بسیاری از مردم از این 
کارها می‌کنند ؛ و گناه هم دارد و کسی هم خبر ندارد . 

os he Ole a be io la‏ را افسا تس رات 
شرعاً حرام است . و لذا تمام این علوم هم محرم است ؛ تمام علومی که ممکن 
است إنسان بواسطۂ آنها بتواند بواقعيّتى برسد و واقعیّت هم دارند ء ولی شرع 
آنها را طریق قرار نداده است . حرام است . مَنیتیزم و tee‏ تیزم را شرع طریق 
قرار نداده است ؛ ارتباط با جنيّان را طریق قرار نداده است ؛ راہ کهانت و راه 
سحررا بسته است ؛ اینها همه علوم محرّم هستند در حالتی که بعضی از آنها 
لم بواقع | صابت می‌کنند ,و در آن حرفی نیست ؛ ولی طریق » غلط است . 

موسیقی علمی است که دارای موضوع صحیحی است؛ و بر أساس آن 
تعلیم خاصٌ با آهنگهای مختلف . آثرهای خاصٌ بر روح إنسان ایجاد می‌کند ؛ 
انسان را به گریه می‌اندازد ؛ به خنده می‌آورد ؛ دیوانه می‌کند ؛ آثرهای واقعی بر 
او مترتب است؛ ولی شرع »این را برداشته و نفی کرده و حرام نموده است . حال 
ما نمى توانيم بگوئیم : چون واقعیّت دارد . پس حلال است . 

بين DE‏ و واقعیّت فرق بسیار است . خیلی چیزها در خارج واقعیّت 
دارد و لیکن در شرع ممنوع است . شرع می‌گوید : بايد از این طریق بروی و به 
واقع برسی . حکم در ميان مردم بايد از طریق أيمان و بيّنات باشد . اگر 
می‌خواهی بر کسی اد عائی کنی » بايد شاهد بیاوری ؛ و اگر نه ء طرف را بیاوری 
تا او قسم بخورد ؛ و اگر او قسم نخورد . قسم به خودت برمی‌گردد ؛ بايد قسم 
بخوری. و بالأخره فقط از این راه مطلب حل می‌شود . و راه های دیگر بسته 
ست ؛ با اينكه يقين داری » و با چشمان خود مشاهده نموده‌ای که دزد به 


خانەات داخل شده » و آموال تو را برداشته و با خود برده است . آيا یقین از این 


۱۳۲ 


هم بالاتر می‌شود ؟! 

حال اگر شما نزد حاکم بروی و به دزدی او شهادت بدهی » شهادتت 
قبول نيست .زیرا شهادت در بارۂ خودت می‌باشد . بايد دو شاهد غير ء آنهم دو 
شاهد راستگو و صحیح العمل بیاوری ؛ اگر آنها شهادت دادند » حکم نافذ است 
ولا OG‏ مت و بر ای زور ule‏ واه فانک ا حعداوتت مكانات کنل ضرا 
طریق شرعی منحصر در این است . 

شرع لکم من آلدّين مَاوَصَّئ به تُوحَا' معنیش اینست که :از طریق آنچه 
را که خداوند ‏ وصیتت به نوح و إبراهيم و عیسی و موسی و به پیغمبر کرد : أن 
وا لین » اين دين را نگهداری كنيد و بر پا بدارید . 

إنسان بايد از این آبشخوار و شريعت به آب برسد . شريعت يعنى 
ol el‏ )48 زودخانه‌های بزرگی مانس lb giles‏ عانتما دن حال ری 
مذ است ‏ و مردم برای برداشتن آب از Of‏ دچار زحمت مىشوند » جائى را 
برای استفاده از آب » در حال پائین آمدن » ساخته و از آن طریق به آب دست 
می‌یابند؛ و آنرا آبشخوار می‌گویند .و از غير این طریق نمی‌توانند به آب 
برستد) 

شريعت » يعنى ol‏ راهی كه برای برداشتن آب از دريا و نهر و رودخانه 
برای ما باز كردهاند ؛ و اگر این شريعت نباشد ء و إنسان خود را در وسط نهر و 
رودخانه و یا دریا بيندازد تا اينكه آب بردارد خفه خواهد شد ؛ ويا اينكه بی آب 
می‌ماند Gl.‏ شريعت » دین روشن و موآى و طريق مُستوی و مستقيم است ؛ و 
إنسان در آن به هيج خطرى برخورد نمىكند .و این Gob‏ شريعت و تشريع و 
تعیین آن » بدست شارع است . او مىكويد : من برای وصول به حكم واقعی » 
اين راه را براى شما قرار دادهام ؛ و همة راههاى ديكر را بسته‌ام . شما جه 
مىكوئيد؟! بنده بشما مىكويم : آقا شما امروز . واجب است مشرّف بشويد به 


el yd‏ ۱۲ از سور ۴۲: الشووّئ 


۱۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


زیارت حضرت إمام رضا عليه السّلام ؛ ولی طریقتان ء این طریقی است که من 
معيّن می‌کنم ؛ و از هیچ طریق دیگری نباید بروید ؛زیرا من می‌دانم این طریق ء 
طریق مستوی و روشن و بدون خطر و مستقیم است ؛ و أمّا در طرق دیگر حطر 
وجود دارد . مثلاً ممکن است در یک طریق » بیمارستان وبائیها باشد ؛و اگر شما 
از آنجا بخواهید عبور كنيد وبا می‌گیرید ؛ و در یک طریق دیگر چاه 
سرپوشیده‌ای است . اگر بروید در آن چاه سقوط مو کنید ؛ در طریق دیگر 
آفرادی هستند که می‌خواهند شمارا فتك و ترور AES‏ .و همچنین در سائر 
ae‏ 

يا یک طریق دیگری هست که بسیار دور است . و شما ولو اينكه با این 
خطرات هم مواجه نباشید . بايد عمرتان را بگذرانید تا به مقصد برسید . و Lal‏ 
اگر طریق » منحصر در این مسير شد . حتماً بايد انسان آنرا برگزیند . چون نه تنها 
در آن احتمال ضرر نمی‌رود » بلکه منفعتش از بقيّهُ طرق افزون خواهد بود . 

حاکم شرع نمی تواند در ميان مردم . به غير از کتاب خدا و سنت پیغمبر 
حکم کند ؛ ولو اينكه علم به واقع هم داشته باشد . مثلاً بواسطة اتصال با بعضی 
از آفرادی که با جن و بعضی از آرواح » رابطه دارند اطّلاع بر آخبار صحبحه پیدا 
گلایوطزز کل اتضال با انتها برای ات ار یکی :ظلمت في اوھ انق 
خود نشانة نادرستی طریق است . و شرع مطهّر از این طریق جلوگیری نموده 
ابیت 

حاکم شرع نمی‌تواند بر أساس خواب دیدن ولو اينكه صحیح هم 
باشد. يا بواسطهٌ مکاشفه و cle‏ اتصال به عالم غيب بر مردم حکم براند ؛ 
قول او پذیرفته نیست . 

علم حاكم شرع مختض خود اوست ؛ و در ميان مردم بايد بر أساس 
قواعد و قوانين و بِيّنه و یمین حكم کند . سیرۂ پیغمبر به همین نحوه بوده است ؛ 
و تا زمان ظهور إمام زمان عجّل الله فرجه الشريف همينطور خواهد بود . 


۱۳ 


حضرت موسی عليه السّلام از شریعت خود نمیتواند تجاوز LS‏ درس ششم 


ولی در آن زمان ء طبق بعضی از روایات وارده . آن حضرت حکم بواقع 
می‌کند . یعنی So‏ أيُمان و SLE‏ (قسّم و شاهد) برداشته می‌شود ؛ و حقائق 
منکشف می‌گردد . و به همین ميزان در ميان مردم مثل حضرت داود حکم 
خواهد نمود. 

در بعضی از روایات وارد است که : حضرت داود اینطور حکم می‌نمود 
كه هر كس در منازعات خدمت او می رسید آن حضرت بر آساس واقع حکم 
می‌کرد . 

و ما در شریعت اسلام » که شریعت کامل است و جمع بین ظاهر و باطن 

و لذا پیغمبر و أمير المؤمنين و بقیّة أئمّه علیهم الصّلوة و السّلام » كه خود 
حك م کی ۱ 

بنابراين » اعتراض حضرت موسی به حضرت خضر که فرمود : لقد جِنْتَ 
شیا نكرًا . بر أساس مَمْشی و طريقة خود صحیح بود ؛ چون او دارای شریعت 
بود ؛ و شریعت به او إ|جازۂ چنین کاری را نمی‌دهد . و حضرت خضر هم خودش 
حضرت موسی که از طرف پروردگار » مأمور به شریعت Cul‏ نباید حکم 

اين دومن مورد از مواردی بود که حکم حاکم ‏ و حکم إمام معصوم » 
بعضی از اوقات بنظر ما مخالف واقع می نماید ؛ و لیکن از این بیان به دست آمد 
که در حقیقت مطابق واقع است . 

مورد سوّم : آنجائى است که پیغمبر يا إمام » به انسان حکمی می LES‏ .و 
لیکن چون إنسان در محیطی جاهلی .و GIS‏ يوج »و سنن و lal‏ ملى که جز 


-١‏ ذیل AT‏ ۷۴ء از سورۂ ۱۸: الکهف 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


اعتبارات و موهومات و اندیشه‌های خرافی هیچ نیست .فرو رفته و عادت کرده 
و آنس گرفته » آن حکم خلاف بنظر می آید ؛ و انسان از عمل به آن استیحاش 
می‌نماید و با خود می‌گوید كه : جطور پیغمبر و ele]‏ این کلمه را صادر کردند ء 
در حالیکه این حکم GE‏ است ! ولی اگر شما به تحلیل عقلی مسأله را حل 
كنيد ۰ می‌بینید أضلاً حلافی نیست . خلاف در فکر و انديشة إنسان است که او را 
بر أساس آوهام و تخیّلات غير واقعيّهاى كه أصالت ندارند پرورانده است . 
آنوقت أصالت واقعیّتِ خارج را با این اندازه‌گیری می‌کند . 

این غلط است ! إمام و پیغمبر بايد کار خودش را بکند . و این آوهام و 
خیالات Obes]‏ را کنار بزند . اسلام » بر این آساس است . اسلام دینی است 
مطابق G>‏ و مطابق واقع ؛ و هر حکمی که بر ساس تخیّل و اعتبار باشد و انّکاء 
به حقیقت نداشته باشد ‏ هر جه باشد باطل است . 

قوآن کتاب ی است » و لفظ حقٌّ در قرآن بسيار بردہ شدہ است ؛ أنبياء را 
نسبت يه حق می‌دهد » آحکام را نسبت به حق می‌دهد : و رید WT‏ أن Sod‏ 
Gad IR SU‏ آلحَقّ و بْطل Jeol‏ و Tap SANE SS‏ بگذار بر 
pl al als‏ ثاگواز باشد» ولی Obed]‏ بایستی Ge‏ را حقاق کنذ »و باطل را Sil‏ 
نماید . 

بعضی از أوامر رسول الله اینطور بود . و بسیار جای تأمّل و دقت است که 
ما این موارد را خوب تشخیص بدهیم › و خوب ببینیم .و از هم جدا کنیم ؛ و 
خدای ناکرده بعضی أوقات خودمان به همین را شخصی » و أحكام ملّی و 
9 99 ٰٔ ٰ9 9 ۸ 
در ميان ما بسيار شيوع دارد ء مبتلی نشويم ؛ و از سنت پیغمبر تجاوز نكنيم . 
اینک یکی از OF‏ مواردى که بسيار روشن است بیان می‌شود . 


١۔‏ قسمتی از آي ۷ از سورة ۸: الأنفال 
اد ۸ از سورۂ ۸: الأنفال 


۱۳۹ 


سوّم : موردیست که طبق عادت جاهلی » انسان آنرا خلاف می‌پندارد درس ششم 


از جمله موارد | عمال ولایت تشريعي رسول الله صلّی الله عليه و آله و 
70 و است » که حضرت رسول الله به آمر ولائی خود ‏ او را به 
پسر خوانده و غلام آزاد شدۂ خود , ید بن حارئه ترويج کردند . و پس از اينكه 
زید او را طلاق داد ء باز به آمر ولائی » او را به حبالة نکاح خود در آوردند . 

داستان از این قرار است : زینب دختر he‏ آن حضرت بود ء يعنى دختر 
أمَیمّه دختر عبدالمطلب . أَمیمّه را مردی بنام HAS‏ تزویج کرده 6 واز او 
دختری آورد به نام زینب » پس زینب بنت جحش , دختر امھ بنت 
EEE‏ ردير .الات 

زیدبن حارثه ء غلام رسول الله بود و حضرت او را آزاد کردند . و يس از 
آزادی ء او را پسر خود خواندند . (در آن زمان » داستان پسر خواندگی بسیار 
معروف و مشهور »و در بين مردم متداول بود) و تمام این کارهای رسول خدا بر 
آساس حکمت و مصلحت بوده است ؛ که اینک بعضی از آنها را در اینجا بیان 
می‌کنيم : 

در Gb}‏ جاهلیت ؛ آعراب سر خوانده‌را » که اسمش دق بوده ایت 
بسر حقیقی خود دانسته و در تمام أحكام SF‏ مانند نکاح و ارث و ساثر 
yl‏ همچون پسر واقعی خود می‌شمردند . و لهذا ء She‏ را که برای پسر 
خواندۂ خود می‌گرفتند . عروس واقعی خود شمرده » او را مُحرّم خود 

می‌دانستند . و يس از آنکه پسر خوانده . او را طلاق میداد به نکاح gst‏ در 
نمی‌آوردند ؛ زیرا که می‌گفتند : زن فرزند ما و عروس ماست و خرمّت Nj‏ 
دارد. 

و از طرف دیگر ‏ آشرافیّت در بین عرب متداول بود ؛ و هیچ زن مُتَعيّن و 
peels‏ » حاضر نبود به حبالة نکاح غلام آزاد شده‌ای که از جهت تسب دارای 
آبرو و اعتبار نبود در آید . ۱ 


بزرگان عرب » دختران خود را به أفراد نامدار و قبیله‌دار و صاحب 


۱۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


Clog ae‏ اسر مس ge‏ )2588 ی ند وی gles‏ موقر 
غلام‌های آزاد شده » بزرگترین ننگ و عار محسوب می‌شد ؛ و حاضر بودند 
بمیرند و یا دختران آنها ترک شوهر گویند. و به چنین ازدواجی تن در ندهند . 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و ne‏ »از جانب پروردگار مآمور می‌شود 
كه اين أحكام جاهلیّت را بردارد . 

VGH‏ به مردم إعلام کند که : شرافت مؤمن به ایمان و تقوی است ؛ نه به 
مال و حَسّب و تسب . و بنابراین . هر مرد مسلمان و فقیری كرجه غلام و آزاد 
شده‌ای باشد ء Ge‏ دارد با دختران آشراف ازدواج کند . و زنهای شریف و 
أصیل. نيز می‌توانند با مردان مؤمن فقیر ازدواج کنند . در همسری و انتخاب زن 
و شوهر ‏ کفُو بودن » یعنی هم طراز و هم طبقه بودن » عبارت است از ایمان و 
تقوی ؛ نه هم طراز Ss‏ بودن در مال و اعتبار و عشیره و قوم و قبیله . 

و IE‏ به مردم إعلام کند که : پسر خواند؛ إنسان » پسر انسان نیست ؛ و 


هیچگونه آثار نب بر او مترنّب نمی شود . پسر خوانده پسر نیست ؛ دختر 
خوانده دختر نیست ؛ نه ارث می‌برد و نه از او Sol‏ می‌برند . دختر خوانده محرّم 
نيست ؛ و پسر خوانده با زوجه انسان محرم نیست . زوجه پسر خوانده نیز 
عروس إنسان محسوب نمی‌شود و با انسان محرم نمی‌گردد . و يس از آنکه 
أحياناً پسر خوانده او را طلاق داد » انسان می‌تواند او را به نکاح خویش در 
آورد؛ زیرا که زنی است به تمام معنى بیگانه و آجنبی »و جز محارم محسوب 
نمی شود . ١‏ 

إسلام ء این سس جاهلی را برداشت ؛ و برای پسر خوانده هیچ حكم 
خاصی را قائل نشد ء نه از Sol‏ و نه از محرميّت » و نه از حرمت نکاح . 
بنابراين» به حكم صریح قوآن كريم ء پسر خواندہ با غير او هیچ تفاوتى ندارد ؛ و 
Ul pe‏ پسر خواندكى به هيجوجه او را داخل در تسب نمی‌نماید . 


این حکم در آيهُ چهار و ينج . از سورۂ حزاب ‏ وارد است که مى فرمايد : 


۱۳/۸ 


و ما Sikes! Jat‏ آننآءگم. .. موم sagt‏ أَقْسَطُ عِنداللہِ درس ششم 


و ما foe‏ دا کم SIS patil‏ فلکم Ke Bh‏ و له سد 
هو Ste‏ آلسّبِيل* ]03 wa‏ بانیم Wide oi mw‏ فان Jol‏ مار ءَابَاءَهُمْ 
BBE‏ آلدّين وَمَوَلِيكُمْ'. 

«خداوند » پسر خوانده‌های شمارا پسرانتان قرار نداده است ؛ این سخنی 
است که خود شما بر زبانتان انده‌اید و جعل کرده‌اید . و خداوند Goo‏ می‌گوید 
و به راه راست هدایت می‌کند . پسر خواندگان را به پدران خودشان نسبت 
دهید. این به ر استی و درستی » بیشتر نزدیک است در نزد خداوند . و اگر شما 
80 رای ها نيك فان 9× 
و محبین شما می‌باشند.» 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم » می‌خواهد این حکم را اجراء 
کند؛ ولی از مردمی که تازه به اسلام گرویده‌اند می‌ترسد که مادا استیحاش 
کنندء و زیر بار نروند ء و از دين برگردند و بگویند :اين محمّد ء شریعتی را آورده 
است که - عياذاً alll‏ مانند مجوس . نکاح محارم را ترویج می‌کند ! فلهذا خوف 
و ترس رسول الله از مردم به جهت نگهداری دين و برای خدا بوده است › 
ولیکن خدا به او آمر میکند که : بدین خوف اعتنا نکن و از من بترض و این ن آمر را 
اجرا کن ! 

رسول خدا gle‏ الله عليه و آله و سلم در هنگام نزول أحكام شدید ‏ که 
مردم در بدو آمر food‏ آنرا نداشتند ء آن حکم را أوّل در بارۂ خود و آقوام و 
نزدیکان خود اجراء می‌فرمود و عمل می کرد ؛ تا مردم بدانند که : رسول الله 
خود. با نفس نفیس خویش در معرض اين حکم قرار گرفته و در بارۀ خود إجراء 
کرده است . و بنابراین » استیحاش و نگرانی از ین برود » و یا DIY‏ تخفیف بیدا 
كنك : 


١‏ ذيل FLT‏ و صدر UT‏ ۵ء از سور ۳۳: الأحزاب 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


مثلاً وقتی كه خواست ربا را بردارد و حکم به حرمت BS OT‏ و آموال 
اعتبار بشمارد ‏ أول در بارۂ عمويش عبّاس إجراء کرد و تمام آموال ربوی را که او 
از مردم طلب داشت ء اسقاط نمود . جنانچه در (سیرۂ حلبیّه» در ob‏ خطبة 


gS‏ فرموده است » آمدہ که :0555 ربا الجَاهليّة و 


آوّل رب 5 ربا MBM abs‏ 

و نیز در وقتی که خواست ارزش خونھای مشرکین و غير مسلمان را 
بردارد ہ أوّل در بارة پسر عموی خودش رَبِيعَةٌ بن حارث بن عبد المطلب كه در 
شوگ nla‏ وو ونه تن او اکس dear‏ مداشت ت ؛ جنانکه 
حك وہ 
ل 
مِنْ eles‏ الْجَاهِليّة مَوْضُوع ؛ قلا 


تج 


مس شس می فرمایند :إن دمآءكُمْ و الک حَرَامٌ pale‏ 
IAS‏ يؤيكم سے هرک مر BI.‏ شیءم من أمْر الجَاهلية 
تخت قذمی مَوْضُوعٌ . و Eres ally‏ و أل ربا َضغ FBI)‏ 
عَبدالْمْطلب ) 

«بدانید که Ge‏ خونهای شما و آموالتان بر یکدیگر حرام است ؛ مانند 
حرمت این روز حرام » در این ماه حرام » در این سرزمین محترم که در آن هستید . 
آگاه باشید که هر آمری از آمور جاهلیّت را من در زیر پای خود گذاشتم ؛ و ربای 
جاهلیّت رازیر GL‏ خود گذاشتم ؛ و أولین ربائی را که ساقط کردم و از بین بردم 


۲۹۸ (سیرۂ حلبیّها ج ٣ء ص‎ -١ 


داستان زینب بنت جحش و ازدواج وی با رسول خدا درس ششم 


باری پیغمبر أكرم Le‏ الله عليه و آله و phe‏ برای إجراى آمر SSH‏ » که 
ازدواج بين طبقة آشراف و Lab‏ ضعیفان بود و می‌خواست أوّلين بار این أمر را 
در بار خاندان خود إجرا dS‏ به نزد زینب بنت جخش دختر عمّۂ خود آمد .و 
او را برای زیدبن حارثه ء که غلام آزاد شده و پسر خواندة خود بود, خطبّه و 
9 ق كران ام مان که هرس ای مر 
آمده است که حرج این جُرَيْرٍعَنِ ابن nl‏ قال : خَطَبَ سول الله صلی الله 


امه 0 ر وه رز 


عليه وَ له و سَلم CH‏ بنت جخش لدب حَارقَة فَاسْتَنكَقَتْ Ee‏ و قالت Gi:‏ 
یو مها کان ام Bags‏ 

َأَنْرَلَ الله تَعَالَى :و ماکان مین و S| EY‏ قضی AT‏ و سول ترا 
ن PDO‏ الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرهِمْ وَمَن يَعْصٍ آلله و رَسُولَهُ ,3 صل Ge ALS‏ 


«سیوطی » از ابن جریر از ابن عباس » حدیث کرده است که : رسول خدا 


Zz 
1 


از زینب برای زید بن حارثه خواستگاری کرد . زینب از پذیرفتن » استنکاف نمود 
eS‏ و اواو الا انشا ری تقد ارام مدب و شا رد 
این حال خداوند اين"آیه را فرستاد که : چنین حقّی و اختیاری ء برای هیچ مرد 
مؤمن و هیچ زن مژمنه‌ای نیست در وقتی که خدا و رسول خدا بر او خکمی 
بنمایند ؛ او برای خود اختیاری در آن مر داشته باشد ؛ و هر کی مخالفت خداو 
رسول خدارا بکند » به گمراهی آشکار مبتلا می‌گردد.» 

بنا بر آمر ولائی رسول خدا ء زینب ازدواج با زيد را پذیرفت و در تحت 
حباله نکاح او در آمد . 

البته در ای ین ازدواج آرامش و سکون نبود ؛ پیوسته زيلب در خود شرف و 
بزرگی إحساس می‌نمود ؛ و زید شوهر خود را غلام و آزاده شدۂ پسر دائی خود 


محمد رسول الله می‌شمرد .وار ين عدم توافق روحی »کار را بر زيد تنگ کرد ؛ و 


١۔آیۂ‏ ۳۶ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 


۱۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) مواردی که در نظر بَدوىَ » حکم معصوم مخالف است 


کراراً به نزد رسول خدا آمد و إجازہ می‌خواست تا زینب را طلاق كويد ؛و پیغمبر 
إجازه نمی داد و می فرمود : بايد زنت را نگاه داری و نباید او را طلاق بدهی ! 

و اذ ول a‏ آنعم الله ale‏ و أنْعَمْتَ عَلَبہ ايك Sole‏ رَوْجَكَ Bly‏ 
aul‏ «ای پیغمبر به آن کسی که خداوند بر او نعمت بخشیده ء و تو نیز بر او 
نعمت ارزانی داشته‌ای . گفتی : زنت را برای خودت نگهدار و رها مکن » و از 
خدا بپرهیز!» 

زید بدستور پیغمبر عمل نموده بر جفای زینب صبر می‌نمود ء تا آنکه 
طاقت او سر آمد .و نزد رسول الله آمد و عرض کرد : من دیگر Jord‏ صبر و 
شکیبائی با او را ندارم ؛ وإذن می‌خواهم که او را طلاق دهم . پیغمبر إذن دادند و 
زید او را طلاق داد . 

اینجاست که پیغمبر به آمر خدا مأمور می‌گردند تا حکم دوم . یعنی إلغاء 
"آثار پسر خواندگی را به إجراء در آورند ؛ آن هم در آرّلین مرحله , در بارهُ خود » به 
اینصورت که زینب را که زن پسر خواندة خود و در حکم عروس آن حضرت 
بود» به نکاح خویش در آورند ؛ تا عملاً بر مردم روشن گردد که زن پسر خوانده » 
عروس انسان نیست و IS‏ او بدون إشكال است . و لیکن پیغمبر از مردم در 
خوف و هراس بود . جه . اين آمر در نزد مردم بی able‏ بود ؛ و اگر زینب را به 
نکاح در می‌آوردند مردم می‌گفتند : رسول خدا با عروس خود نکاح کرده !و از 
دين بر می‌گشتند . و جه بسا محتمل بود اسلام در این مراحل منقلب شود . 

al‏ نازل شد : ای پیغمبر ‏ تو از مردم در خوف و وحشت نباش و از مردم 
تر آ أمن تدارا صلی كن + glue‏ شراوازتر است از اتک از از پفرشی و 
آنچه را كه آمر خداراجع به اوست (از جواز ازدواج با زینب) تو آنرا پنهان 
می‌کنی . به مردم نم یگوئی ! خداوند آنرا آشکار می‌سازد و ظاهر می‌کند : و 


ال اند ۷ از سورة ۳۳ الأحزاب 


۱۳۲ 


پیامبر در أثر ازدواج زینب با زید و سپ سپس با خود » دو حك کم جاهلی را نسخ نمودند درس ششم 


ُخْفِى فی A‏ ما آللَهُ que‏ و 485 آلنَاسَ BAUS‏ أن MBAS‏ 


ون ال سای الله عليه و آله و ھ۹ آمر خدا برای برداشته شدن 


این بدعت جاهلی | قدام به ازدواج با زینب نمودند. 


a ay‏ 2 م وام ل 
| گا وو حم حمد وءال محمد 


-١‏ قسمتی از آیۂ ۳۷ء از سور ۳۳ الأحزاب 


۱۳۳ 


5561 بالله من OSE‏ الرّجِيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
وطن انتا د العو موہ قاس 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
ولا حول و هل الیم 


۳ 
سم 70 5 


فلا ی رید مها وطرا رَوَجْنَكَهَا لک لَايَكُونَ Ae‏ آلممنین حَرَجٌ 
فى أَرْوَج آدعباتهم إذا قَضَوا من وطرا وکان NY ghd aT Fal‏ 

57 چون Cok Lj‏ خود را از زوجة خود كرفت و با او استمتاع و 
دخول كرد ء ما زينب را به ژنیّت و زوجیّت تو در آوردیم ء به جهت آنکه هيجكاه 
ديكر برای مومنان » سختى و حَرّجی در نکاح کردن زنهاى پسر خواندههاى OUT‏ 
نباشد ء در وقتى كه OF‏ پسر خواندهها حاجت خود را از آن زنان ء به استمتاع و 
دخول گرفته » و آميؤئن کرده باشند . و البته yal‏ خداوند » شدنی است» 

در اینجا قضاء وَطر (كه عرض شد یعنی استمتاع و دخول) در دو جا 
آورده شده است EU:‏ قَضَئ رَد Ee‏ وَطّا 9 همچنین در ذیل آن :فی ازوج 
آدذعیالهم إذا قَصَوًا مهن وَطَرًا. برای آنکه بفهماند همخوابگی و آمیزش . نكاح 
زن پسر خوانده را باطل نمی‌کند و | شکالی در نکاح او نیست . ۱ 

oy‏ عد کر ار رو یش ف كوا با كول رما شا 


دشده باشد ؛ و این حکم منحصر به صورت عدم آمیزش نمی‌باشد . 


١‏ ذیل آيهُ ۳۷ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 


۱۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در آوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


بطور کلی این بود CEL,‏ داستان ژینب :و آمر ولائی وسول de‏ ميان 
الله عليه و آله و سلّم كه طبق آيه شريفة قوآن و تفاسیر شيعه بیان شد . و دانستیم 
که : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم ٠‏ درگرفتن زينب دچار | شكال شدند . 
از طرفی پروردگار آمر به انجام این ازدواج می‌کند و از طرفی آن Cee‏ 
جاهلیّت باقیماندۂ در بين مردم .و اضطراب حال و عدم مساعدت زمان ء زمینه 
را برای این کار فراهم نمی کرد ؛ و پیغمبر به جهت آمرپروردگار » نه به خاطر ميل 
باطنی به زينب به این کار |قدام کردند . اين بود واقعیّت و حقيقت این داستان . 

Ul‏ ارف اد تفاسير اهل تس اوہ alt‏ ورت غيل يكو 
بیان مىكنند . و مستشرقین نیز » چون از تواریخ و تفاسیر أهل تسنّن به اسلام 
شناسی متوجّه شده‌اند ء لذا اسلام را از آن دریچه می‌بینند و دچار اشکال 
می‌گردند . 

على کل تقدیر ء قضيّهُ زينب و ازدواج of‏ حضرت با او ء و nai‏ حارج 
كردن Ol ge‏ دعئ و پسر خوانده را از تسب ؛ و همچنین ازدواج هر زن شریف با 
مرد فقیر » دو آمر ولائی بود که موجب شد پیغمبر به این صورتی که عرض شد . 
|قدام کنند . 

و اگر جه |قدام رسول الله به حسب ظاهر . خلاف جلوه می‌کند » ولی 
پس از تأمّل ء روشن می‌گردد که : عين واقع و عين شریعت است و تخطی از 
حکم خدا و شریعت نیست . 

یکی دیگر از آوامر ولائی رسول خدا Le‏ الله عليه و آله و شام آمر 
رسول خدا به أميرالمؤمنين عليه PLN‏ است راجع به کشتن ماپور . که نزد 
مارية قبْطیّه" بوده است . 


۱-در «تنقیح المقال» ج ۳ص ۸۲. از فصل «النّساء» آمده‌است : الط «ماریة» 


بالمیم و الألف و الرّآء المهملة المکسورة و اليآء المثنّاة من تحت المفتوحة والهاء : «القطا» ؛ 


۱۳۸ 


بعضی از تفاسیر عامّه aed‏ زینب را به شکل زشتی تحریف کرده‌اند درس هفتم 


حال ببينيم این أمر » جه بوده و حقیقتش چیست ؟ چون عرض شد : 
آوامر ولائی رسول خدا از آن سه طریقی که بیان شد بیرون نیست . 

اینک ببينيم آمر پیغمبر به أمير المؤمنين از جه قسمی بوده است ؟ 

مُقوقِس که حاکم اسکندریّه بود ء دو كنيز به عنوان تحفه و هديّه برای 
پیغمبر فرستاد . یکی اسمش ماریه بود و دیگری نسرین . و این دو با هم خواهر 
بودند و ghd‏ (مصری) . مقوقس اینان را همراه با شخص آمینی بنام مابور که 
او هم قبطّی بود بسوی پیامبر فرستاد . و در روایات وارد است که : مابور خصی 
بود. خصئ یعنی کسی که بیضتین او را کوفته باشند تا اينكه از مردی بیفتد . 

اين کار سابقاً بسیار رواج داشت ؛ مخصوصاً در خانواده‌های سلطنتی و 
پادشاهان » مردانی که با زنها رفت و آمد داشتند و بایستی داخل حرمسرا بجهت 
خدمت و یا ساثر کارهای لازم بروند » برای اينكه كاملاً اطمینان داشته باشند که 
خیانتی از آنها صادر نشود »© آنهارا خواجه می‌کردند . یعنی بیضتین آنها را 
سے Wes‏ قدي کے آترا al‏ میک ارات GS)‏ ان ری 
می‌افتادند . 

مُقَوفّس . مابور را که طبق بعضی از روایات از آقوام ماریه و نسرین بود .و 
بنا بر بعضی از روایات از أهالى روم بود ء به عنوان کمک و خدمت و همراهی و 
پاسداری » و آمانتی که بدین جهت ملاحظه کرده بود ء با آنها بسوی پیغمبر روانه 
کرد . 

ul ail‏ تنها نبودند ؛ بلکه یکی از أصحاب پیغمبر که برای مأموريّت به 


© ودر «مجمع البحرین» ج ۱ء ص ۳۹۲ آمده است : ماريّة ء بالتّحتانيّة الخفيفة القبطيّة: 
جارية رسول الله صلی‌الله عليه alley‏ وسلم ale‏ ابراهیم ابن الب صلى الله عليه وء‌اله وسلم. 

در کتب لغت هم ء ماريّه . به تخفیف ياء آورده‌اند و گفته‌اند : اسم زنی است که در 
ضرب المثل امده ؛ که دختر ارقم بن ثعلبه بوده ؛ و هم به تشدید ياء بمعنی : «القطاة 
الملساء». و امرأة ماريّه : بيضاء برّاقه . 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


مصر رفته و از طرف رسول خدا پیغام برده بود . در هنكام مراجعت با آنها 
همراهی می‌کرد . و او هم در راه ء خیلی از تعالیم دینی را به آن مرد و همین دو 
مخدره تعلیم کرد . 

و در بعضی از روایات وارد است که مابور در بين راه و قبل از اینکه 
خدمت پیغمبر برسد . اسلام آورد . 

این دو کنیز را که براق رسول خدا آوردند . حضرت »رين را به 
حسان‌بن ثابت بخشیدند و ماریه را برای خودشان قرار دادند . 

بعضی از زنان پیغمبر بخصوص عائشه و حفصه پیغمبر را سيان أذیّت 
می‌کردند و می‌گفتند : اين جه GIS‏ است ! مگر ما زن‌های تو نیستیم و دارای 
چنین و چنان خصوصيّاتى نمی ہاشیم ؟ 

با اينكه اختیار كنيز بر پیغمبر جائز و حلال است .و لیکن چون ماریه زنی 
زیبا و دارای خصوصيّات ممتازی بود بر او حسد ورزیده و آمر را بر پیغمبر 
مشکل گردانیدند . لذا آن حضرت خسته شده و ماریه را برداشته » آوردند در 
آعالی مدینه که متصّل به جد بود » اسکان دادند . در آنجا باغاتی بود و چاه cal‏ 
هم برای آنها عقر نمودند و هم اینک به انها مَشرّبه Ab‏ ارات می‌گویند . و 
بعضی از شیعیان در آنجا سُکنی دارند . 

پیغمبر برای دیدن ماریه به آن محل می‌رفتند ؛زیرا از مدینه دور و از فتنه 
و حسد زنانشان مصون بودند . ماریه زن بسیاربزرگوار و مژمنه و با فهم ‏ و زن با 
شخصیّت و با أدب و با احتیاط و با تربیتی بود ؛ و از محبّین حضرت زهراء و 
أمير المؤمنين علَيْهِمَا الصَّلوةٌ و السّلام به حساب می‌آمد . اینها از خصوصیّات 
بارز او بود كه شاید همین موارد موجب حسد دیگران می‌گردید . 

خداوند از ماریه فرزندی به رسول خدا داد ely‏ ابراهیم ؛ و یک سال و 
هشت ماه تقریباً از عمر او گذشت و از دنیا رفت . 


فرزند آوردن ماریه برای عائشه Le‏ كران آمد ؛زیرا که خود بچّه نداشت 


أمر اتهام مارية قبطیّه بوسيلة عائشه درس هفتم 


ون Gs‏ داش این thes‏ سب فووا امك 

وابن أبى الحديد و ديكران هم نوشتهاند كه : مقدارى از حسادتهاى او 
دربارۂ حضرت زهراء سلام الله عليها بواسطة همین جهت بود كه مىديد 
حضرت زهراء . چند فرزند دارند و آنها أولاد واقعى پیغمبر هستند ؛ و پیامبر آنها 
را می‌بوسد وروی دامنش می‌نشاند ؛ برای او سنگین بود که ببيند بچه ندارد ؛ و 
یک دختری که هم سن و سال اوست چند فرزند دارد ؛ و آنها آولاد واقعی رسول 
خدا هستند ؛ و پیغمبر به آنها اینطور اظهار محبّت و علاقه می‌کند . نسبت به 
ماریه هم مطلب همینطور بود ء تا اندازه‌ای ؛ البته نه مثل حضرت زهراء ؛ و لیکن 
حسد عائشه به جائی رسید که با رسول خدا گفت : ااا این glade:‏ که ماریه 
آورده از شما نيست و - عياذاً بالله او با همان مردی که مشغول به خحدمت 
اوست همبستر شدہ و فرزندی يديد آمدہ است . 

و دلیل بر این مطلب آنکه شمااز وقتى که به مدینه آمده‌ای از همسرانت 
فرزندی نیاورده‌ای ؛ نه از من و نه از ديكران ؛ و آولاد شما منحصر در حضرت 
خديجه که در مکه بوده است می‌باشد . 

آمیر المؤمنين عليه السّلام حاضر بودند ؛ رسول خدا به او گفتند : علی برو 
و آن مردی را که با ماریه است بکش ! 

أمير المؤمنين عليه السّلام حرکت کرد و گفت : يا رسول الله من یکسره به 
این فرمان شما عمل كنم ؟! یا اينكه به من اختیار نظر هم می‌دهی ؟ حضرت 
فرمودند : نه ء مختاری . برو ببين قضيّه چیست و از روی نظر این کار را انجام 
بده ! 

أمير المؤمنين عليه السّلام به آنجا رفتند ؛ و همينكه با شمشير بسوى مابور 
حركت كردند » او فرار نمودہ ازدرخت خرما بالا رفت ؛ و از آنجا خود را به زمين 
انداخت ؛ و پاهایش را به طرف آسمان بلند کرد بطوری که مکشوف oy gall‏ شد ؛ 


وبا این عمل خواست خود را نشان بدهد . 


۱:۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


أمير المومنین عليه السّلام دیدند که أصلاً او مرد نیست ؛ و حتی خصی 
هم نیست . (خحصی کسی است که آلت رجولیّت داشته باشد ولی بیضه‌هایش را 
کوفته باشند) بلکه او CET‏ و أمسّح است . یعنی بطور مادر زاد از آلت رجولیّت 
هیچ ندارد مَالَهُ معا رل قلیل و FSV‏ 

أمير المؤمنين عليه السّلام شمشیر را در غلاف کردند و به خدمت رسول 
کیا ار للد عليه و آله وسلم باز گشتند و قضيّه را کافس مل مر کا تک 
فول یله لین أله ولو یل Dasa:‏ الذى ضرف SAG‏ 
الت SY‏ «حمد . احتصاص به پروردگاری دارد که این امتحان و فتنه را از 
ما fal‏ البیت برگرداند.» 

ما این روایت را طبق آنچه که مرحوم عالم بزرگوار و فقیه عالیمقدار و 
Ate‏ إسلام » ابن شھرآشوب در «مناقب» نقل فرموده است . بیان نموده وروی 
آن بحث می‌کنيم : 

ابن‌شه رآشوب می‌فرماید ': ی در ری و و آبونتیم إصفهانى 

وة AREY!‏ از محمّد LS oy‏ روایت می‌کنند که َالِ 238 پو ماري 

وهو Jak‏ ؛ اسم jae‏ ؛وَكَانَ المقوقش أَهْدَاهُ مَعَ الجار ی تن الی اللي صلی 
الله عليه و alle‏ 5 سلم 

وو کک dhe ecm‏ 
بوده‌است و او همان کسی است که مقوقس او را با آن دو کنیز بسوی پیغمبر به 
رسم A‏ و تحفه فرستاده بود a.‏ الب یا le‏ الم و مره قله . 
7+ شزا هب ہے رت میس فرستادند و 
گفتند ay:‏ و مابوررا بکش CB!‏ ران علا ugly‏ 4 
نه Cet‏ لا شیء مَعَهُ مِمّا يَكُونٌ مَعَ SEB‏ 


we 
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موه م72 کک ےھ 


52-7 عله عليه السلام . 


۳ 


pl‏ رسول خدا به کشتن مابور » نظیر آمر امتحانی بوده است درس هفتم 


وقتی که أمير المؤمنين عليه السّلام به آنجا رفتند » و او دید أمير المؤمنين 
از دور بسوی او می‌آیند و قصد قتل او را دارند ء خود را عریان کرد تا اينكه به 
علی عليه السّلام نشان دهد که او CT‏ است ؛ و أصلاً هيج ندارد . لاشیء مَعَهُ 
مِمّا يَكُونٌ مَحَ SED‏ . از آلت رجولیّت در او هیچ نيست . أمیرالمؤمنین عليه 
السّلام از این کار دست برداشتند . 

و همچنین ابن‌شهرآشوب" از آبوئعيم إصفهانى در «حلية الأوليآء» در 
خبری با | سناد خود از محمّدبن إسحق مىكويد EHOW SL:‏ عَم ها يَرُورُهَا 

ماريه يسر عموئى داشت كه بعضى أوقات به ملاقات او مىرفت . رسول 
عا ghee‏ ال علیه و آله وسلّم . علي را فرستاد تا اينکه او را بکشد . قال : 
Cs‏ : یا رَسُولَ اللّه ! أَكُونُ فی RAKES GH MASE‏ ؟! -وَفى 


و 


E 


4 
OL 
* 


روَایة: گالمشمار الْمُحْمَى فی لب رو لا Gt‏ شَئْءٌ atl JS‏ لما ی 
به ؟! وَالشَاهِدٌ يَرَى VG‏ يَرَى CSU‏ 

أمير المؤمنين عليه السّلام عرض كردند : يا رسول الله ! در اين مأموريّتى 
كه به من محوّل نمودهايد چگونه باشم ؟ آيا مثل آهن كداخته كه با آن زمين را 
شیار می‌کنند بروم و کار را انجام بدهم ؟ يا مانند ميخ داغ شده‌ای كه در کرک فرو 
می رود و کارش را انجام می‌دهد ؛ بدون تأمّل ء فرمان شمارا | طاعت كنم ؛ و هیچ 
چیز مرا از آن مقصد برنگرداند ؟! یا اينكه این مأموریت را با تحقیق و تفخص به 
انجام برسانم ؟ و al‏ يَرَى YG‏ يَرَى CSU‏ | در حالیکه آنچه را که شاهد 


۱- «مناقب» طبع مطبعة علمیّة قم » ج ۲ص ۲۲۵ 

۲-در معاجم لغت » جنين لغتى را نيافتيم . ارى ء لغت Rape‏ بر وزن شريفه امده 
است » و آن عبارت است از : قطعه‌ای از نقره و مانند OF‏ که آنرا ذوب نمایند و در قالب بریزند 
و جمع OT‏ سبائك است . و حقير را گمان چنان است که صحیح لفظ iw‏ بوده است . و آن 
عبارت است از : آهنی که بكاو آهن می‌بندند و با آن زمین را شخم میزنند . 


۱:۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


آساس إدراكات خودم مأموریتم را انجام بدهم ؟ 

فقال : بل الشاهد رى ما لا رق CIM‏ حضرت فرمودند : بر همین 
آساس رفتار کن . 

فأقبلت Be‏ 5553 عِنْدَهَا ؛ فَاخْتَرَطْتٌ ' السَیّف ؛ فَلَمًا 
Lisi‏ نَحْوَهُ عرف آنی Seth‏ د Apis‏ فیا نع ری پتفیه َلَى فا و 
pad‏ بِرِجْليه اجب اح ما اي و . فَأَغْمَدَتُ 
سیفی Jogi‏ ال اصلی le‏ و FAB Ls 5 ke‏ 5 ؛ فقال : 
الْحَمْدُلله الذی یضرف Us‏ هل ابیت OES‏ 

آمیر المؤمنين عليه السّلام می فرماید : من بند شمشیر را به كردن انداختم 
و بسوی او رفتم و ديدم آن مرد نزد ماريه است ؛ شمشیر را كشيده به او نزدیک 
شدم ؛ در اين هنكام او فهمید که إرادۀ قتلش را دارم ؛ بر درخت خرمائی که در 
آنجا بود بالا رفته و خود را بر زمین انداخت و پاهایش را بلند کرد که من او را 
Jo GU‏ قلیل و لاكَثِيرٌ. شمشیر را غلاف کرده و بسوی پیغمبر آمدم و او را خبر 
دادم . رسول خدا فرمود : حمد اختصاص به خدا دارد که از ما أهل بیت › 

و نیز ابن‌شه رآشوب از ابن AGL‏ روایت می‌کند از حضرت صادق عليه 
السّلام که فرمودند :قال أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ علیّه السام فی ءاخر اختجَاجه علی أبى 


۱ توفع +2 de : ASL Abs. Cenc‏ به : یعنی شمشیر را حمایل کرد . 

٢‏ اخترط Seu‏ اشقله :تعن ak‏ كفيك 

۳ شَعَرَ الكلبٌ : رَفَمَ إِحْدَى رجلیه و بال : يعنى سگ یکی از دو پای خود را بلند 
نموده و بول کرد . 

۴ «مناقب» طبع مطبعة علميّه قم .ج ۲ص ۲۲۵ 


١.5 


خبر أميرالمؤمنين به رسول آکرم صلی الله علیهما و ءآلهما و سلم به برائت مابور از گناه درس هفتم 


بر بقلاث و عشرین SL as‏ بالله | هل عَلِمْتُمْ أن عَاَبِنَةَ قالث 
9 2 رت 
قله EN‏ : یا سول الله إذا Es‏ أكون كالمسْمار الْمُحْمَى فى الوَبَر لِمَا 
ا 

ابنبابويه از حضرت صادق عليه DLW‏ اینطور روایت می‌کند که : 
أمير المؤمنين عليه السّلام در احتجاجاتی که بر أبوبكر کردند ؛ و بيست و سه 
خصلت از خصال خود را بیان کردند ‏ آخرین احتجاج این بود که فرمودند : شما 
را به خدا سوگند می‌دهم led)‏ در حضور پروردگار با سوگند من مواجه هستید) 
Li‏ دانستید که : عائشه به رسول خدا صلی الله عليه و آله كفت : إبراهيم از تو 
نیست ؛ و از فلان مرد قبطی است ؟! و رسول خدا گفت : ای على برو و او را 
بكش ؟! من عرض کردم : يا رسول الله من در این مأموريّت مثل مسمار مُحمّی 
$5.99 باشم كار برابر این مأموریّت مثل میخ داع شده‌ای باشم که در GPSS‏ 
می‌رود ؟! 

ومعنی این روایت با همان روایت ی 

در روایتی که از (eld NI idle»‏ ) بیان کردیم می‌گوید gost:‏ انرك إذا 
ا می كَالسَبَكَة sot‏ ؟! مثل Aa‏ مُحْمَاة باشم ؟ ۱ 

بنده در لغت ء معنائی برای سَبّکه نديدم ؛ أمّا سبیکه هست . سَبِيكّه یک 
قطعه‌ای از فضه يا طلا FEL‏ ديكرى است که ذوب كرده و داجل قالب ميريزند تا 
به صورت شمش یا شكل دیگری در آید ؛ و جمع آن سبائک می‌شود . SES‏ 
طلا و نقرہ » یعنی شمشهائی که از طلا یا نقره یا فلز دیگری ذوب کرده و 
Heatley‏ این هم ص وی انست : کالسبکة MORAN‏ یس مكل این 
شمشهائی که داغ می‌کنند و می ریزند و به این صورت در می‌آید ؛و این هر جا که 
برسد » بخصوص SI‏ در يشم یا کرک برسد می‌سوزاند و از بين می‌برد ؛ آيا من 


اینطور عمل كنم ؟! 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


در بعضی از روایات هم ديدم که آمیرالمومنین علیه العلام عرض کرد : 
NSS 5‏ الم حماة ؟ من مثل سکة مُحْمَاة (سكة داغ شده) باشم ؟ سک به 
معنی خيش اقا خسن + اهت است که به گاوآهن می‌بندند و با آن زمين را 
همین روایت : کالمشمار المُحْمَی . مثل ميخ داغ شده‌ای که إنسان در کرک فرو 
می‌برد و آثر می‌کند ء من بدون چون و چرا انجام وظیفه كنم ؟! و یا اينكه غير از 
این تا د و الشاهد ى ما لا بر CALM‏ و هر ات کان 
مأموريّت را بايد اینطور انجام بدهی . این بود أصل مطلب ". 

حال ما بايد روی این قضیّه فکر كنيم و ببينيم مطلب از جه قرار است ! 

اين مسأله یک إشكال فقهی دارد و یک | شکال کلام . 

Lal‏ | شکال فقھی اين است که : رسول خدا صلی الله عليه وءآله چطور به 
أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : برو مَابور را بکش ؟! بر آساس جه مسوولیّت و 
جرم و جنایتی ؟ زیرا او جنایتی مرتکب نشده‌بود تا اينكه استحقاق قتل را داشته 
ناوت 

و GT‏ اشکال کلامی . آن است که : آن شخص اعت بود ؛ می واقعا 
راج مادرزاد بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله که عالم به غیب است هو 
مذتها نزد ماریه رفت و آمد می‌کرده‌است ۰ جطور ممکن است از ار ين مطلب که 
E 7‏ 
جو کیچ E La ace‏ 

١-از‏ جمله مصادری که داستان تهمت ماریه را ذكر نمودەاند ء عبارتند از : «كنز 


العمّال» ج ۵ طبع بیروت ‏ ص ۰۴۵۴ حدیث ۱۳۵۹۳ ؛ ail‏ و الاجتهاد» طبع نجف ۰ ص 
۶ مورد ۷۶؛ «أسد الغابة» طبع مکتبة إسلاميّه »ج ۵ء ص ۵۴۳ . 


٦ 


برای بعضی از بزرگان ء حقیقت این واقعه مجهول است درس هفتم 


جوا مین شوہ 

و لذا بنده که از سابق الأيّام این روایت را می‌دیدم و با بعضی از بزرگان هم 
که بحث می‌نمودم ‏ آنها می‌گفتند : معنی این روایت بهیچ وجه برای ما روشن 
نیست ؛ با اينكه این روایت را خاصه و عامّه نقل کرده‌اند . روی همین جهت 
بعضی خواسته‌اند أصل روایت را انکار کنند و بگویند :این روایت راجع به ماریه 
نیست ؛ بلکه راجع به عائشه است که در سفری که با رسول خدا می‌نمود » 
قدری از کاروان عقب افتاد و تنها ماند ؛ عبدالله بن coll‏ او را متهم به زنا کرد . و 
لذا برای اينكه سنی‌ها این ll‏ را از عائشه بردارند آمده‌اند و به ماریه نسبت 
داده‌اند . ولی بعضی ها هم می‌گویند : ما حقيقت این قضيّه را نفھمیدیم . 

و Lil‏ آنچه که به نظر می‌رسد این است که : آمر رسول خدا به 
أمير المؤمنين علیهما السّلام نظیر آوامر امتحانیّه است ؛ نه آمر حقیقی . توضیح 
آنکه : آوامر بر دو نوع است ¢ حقيقيّه و امتحانیه . در آوامر حقيقيّه مصلحت در 
مأمورٌ به می‌باشد ؛ و در آوامر امتحانیّه مصلحت در نفس آمر است نه در 
مأمورٌ به. مانند آمر پروردگار به حضرت براهیم راجع به ذبح حضرت | سمعیل : 
یی ای ری فی آلْمَنام نی أَدْبَحُكَ فَالظُر eG‏ . زيرا آمر پروردگار به 
حضرت إبراهيم در کشتن فرزند , آمری نیست که مصلحتی در مأمورٌ به Ol‏ 
باشد؛ یعنی ذبح حضرت | سمعیل بدست حضرت إبراهيم علیهما السّلام در 
خارج مصلحت داشته اق ہلک در bl‏ لت ور تس امن امت 

مصلحت در اين أمر ء |قدام حضرت إبراهيم به انجام OT‏ است نه تحقّق 
خارجی آن . بنابراین اگر اين مأمورٌ به انجام شود . مصلحت آمریّه صورت 
پذیرفته است ؛ و الا خير . و مصلحت أمريّه ء همان حالت تسلیم و انقیاد 


حضرت إبراهيم عليه السّلام است . اما مأمورٌ به ظاهرى كه ذبح حضرت 


١‏ قسمتى از یه gle ١١7‏ سورة ۱۳۷ الضاقات 
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| سمعيل است در خارج »از أوّل مورد طلب پروردگار نیست ؛ از اول مقصود 
خدا نبوده که حضرت إبراهيم او را بكشد . لذا وقتى أمر به كشتن | سمعيل آمد و 
موردی برای ت تق مأمورٌ به ظاهری باقی نمی ماند ؛ فلهذا فرمود : قد صدقت 
م ۱ 2 ۰ 3 4 5 7 5 
Geil‏ . دیگر لازم نيست او را بکشی ؛ چون منظور از pel‏ عملی شد . 

اینها را می‌گویند : آوامر امتحانیّه که مصلحت فقط در نفس أمر است . 

قاتا سالفا اع فران است که آمر سول دا به ام ست 
علیهما السّلام . نظير آوامر امتحانيّه است ؛ نه اینکه خود آمر امتحانی است ؛ 
زیرا آمری را که مضلحت در مامور به انا نباشد و در تشن Sp ddl gl‏ به داعی و 
غایت دیگری غير از مصلحت أمريّه ء آنرا نظیر آوامر امتحانیّه می‌گویند . آمری 
که رسول خدا فرمود ء منظور . کشتن واقعی مابور نبود ؛ منظور این بود که 

این أمر جه مصلحتی داشت ؟ عائشه ء ماریه را قذف و متهم به زنا کرده 
است ؛ و فرزند رسول خدا را عیاذا بالله زنازاده دائسته است ! fob ub‏ نمود 
هیچ اعتنائی به مسأله نکند این pl Gl‏ تثبیت خواهد شد ؛ fal‏ مدینه . منافقين › 
یهود و نصاری می‌گویند + بعضی از مخذرات و کنیزان پیغمبر زناکار بوده واز oly‏ 
زنا بچّه آورده است ؛ و پیغمبر هم او را فرزند خود ذانسته است . و این ننگ تا 
ادش ا سالک افش ال 


١‏ صدرآيةٌ ۱۰۵ء از سورۂ ۳۷: الضافأت 

٢۔‏ دامان خاندان أنبياء همكى از نسبت زنا و فحشاء پاک است . زیرا نسبت زنا 
موجب آلودكى در نسب » و از بین رفتن قداست فرزندان آنها می شود . و عقلاً و شرعاً زنان 
پیغمبران كرجه بهر نوع فساد أخلاق دچار باشند بايد از فحشاء و زنا پاکدامن باشند ؛ حتّی 


دربارۂ زن نوح و زن لوط كه در سور تحريم خداوند آن دو را مثال و نمونة زنان كافر وه 


۸ 


اگر آمر امتحانی رسول الله نبود » تا أبد دامان خاندان رسالت را لکّه‌دار مینمود درس هفتم 


محکمه حاضر و از او استنطاق کنند واو قسّم ياد FAS‏ در این صورت می‌گویند: 
او قسم بيجا خورده است » و از خوف إجراء حذ بر او » سوگند ياد کرده است . 
آیا می‌بایست ماریه را بیاورد و با عائشه روبرو کند ؟ این هم که بجائی منتهی 
نمی شود . طرفين دعوى يعنى عائشه و ماریه هر كدام بر گفتار خود ایستادگی 
دارند . علاوه » بر فرض اينكه پیامبر به عائشه بگوید : این انّهام ناشی از توهّم و 


© شقی بیان نموده است و pel‏ به دخول در آتش بر آنها متحتّم گردیده‌است » بواسطة أعمال 
فحشاء و قبیح جنسى نبوده ء بلکه بواسطة تمرّد از | یمان و استکبار و سركشى از پیروی 
شوهرانشان : حضرت نوح و لوط بوده است . شيعه إجماع بر این مساله دارد و دامان زنان 
پیغمبر را پاک میداند . كرجه بعضی از آنها به نکوهیده‌ترین أعمال » همچون جنگ جمل 
دست يازيدند . آمّا علمای شيعه le‏ و WE‏ همگی در کتابهای خود تصریح به پاکدامنی 
عائشه نموده‌اند ؛ و نسبتی را که عبدالله بن أَبَىَ رئيس منافقین مدینه به او داد رد میکنند ؛ و 
ابن doll‏ را بواسطة این انهام جهنمی میدانند و آياتيكه در قرآن مجید در بارة رفع انهام عائشه 
وارد شده استء همه را می‌پذیرند ؛ و به عنوان قداست دامان خاندان پیامبر و رفع شبهة 
هركونه آلودگی جنسى بحثها و گفتگوها دارند . ما در اينجا فقط به ذكر گفتار آيه الله سيّد 
عبدالحسين شرف الد ين عاملی رضوان الله عليه در كتاب ارزشمند : «الفصول المهمّة» طبع 
دوّم > ص ۱۳۵ تا ص ۱۳۷ می‌پردازيم تا این قضيّه از نقطهُ نظر عقیدۂ شيعه در اين زمينه 
كاملا روشن شود . او میفرماید : 

وجه پنجم از وجوهی را که شيخ نوح حنفی در باب :رده و تعزیر ‏ از دو LS‏ فتاوی 
حامديّه و تنقیح آن . موجب کفر شيعه و وجوب قتل آنان دانسته است اينست كه : شیعیان 
در بارۂ عائشة صدّيقه رضی الله عنها زبان درازی کرده و در Ge‏ او راجع به داستان انک 
(تهمت به زنا) عیاذا بالله كفتارى دارند که لائق شأن او نیست ... تا يايان مطالبى که در این 
باره به شيعه افتراء و تهمت زده و از روی بهتان و دروغ نسبت داده است . 

پاسخ آنست كه : عائشه در نزد شيعة | ماميّه ودر حقیقت و واقع أمر : أنقى SS‏ و أطمَرٌ 
وبا . و آغلی OE‏ .و آغلی Lose‏ وَأمْتَمُ صَوْنا . و رقع CES‏ و Sol‏ درا . و أسْمَى lhe‏ 
می‌باشد که در بارۂ وى غير از نزاهت و پاکدامنی روا باشد و يا غیر از صیانت و عمّت در Ge‏ 
او متصوّر گردد . کتابهای | ماميّه از قدیم الأيّام تا امروز شاهد صدق گفتار ماست . علاوه بر ب 
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افتراء تو است ؛و بهیچ وجه جنبه واقعی ندارد ؛ او در مقام انکار بر آمده و مذ عی 
فو واقعه dal ye‏ بود : بنابراین » مساأله به deed‏ مثبتی نخواهند رسید. 

و آیا رسول خدا به آمیرالممنین علیهما السّلام بگوید : برو مابور را 
مق میس کل ری موا ان واغا ها بسا رام 
است ؟ این دستور هم بدا از پیامبر معقول و پسندیدہ نیست و غلط اگ 
پیغمبر خوب می‌داند و جای شبهه‌ای هم برای او نیست . پیامبر به تمام نیّات ما 
اطلاع دارد ؛ مابور متهّم و بی خبر است ولی آمر به کشف عورت غلط است و 


© اين » أصول شيعه در عصمت أنبياء » قضِيّةٌ بهتان به عائشه را نسبت به مسأله افک جذاً و 
أساساً محال ميداند ؛ و قواعدشان وقوع چنین أمرى را عقلاً باطل می‌شمرد . و بر همین 
أساس فقيه الطائفه و مرد Sige‏ | ماميّه استاد مقدّس ما: شيخ محمّد طه نجفى أعلى الله مقامه 
بر فراز منبر درس تصريح به وجوب عصمت عائشه در مضمون قضيَّهُ إفک نمود ؛ و 
استدلال خود را بر پایڈ استقلال حكم عقل بر لزوم نزاهت و SL‏ أنبياء از کوچکترین عيب و 
ننگ » و وجوب طهارت عرضهایشان از كمترين AN‏ زشتی و عار ء استوار نمود . 

و عليهذا ما برای برائت عائشه از اين اتهام » نيازى به دليل خارجى نداريم » و برای او و 
براى غيراو از زنان پیغمبران و أوصياى پیغمبران . هركونه نسبتى نظير اين أمر را جائز و روا 
نمی‌شماريم . 

سيّد بزرگوار و پیشوای مذهب ما . شریف سیّد مرتضی phe‏ الهدی در مجلس ۳۸از جز 
دم کتاب «أمالى» خود در رد کسی که نسبت زنا و فحشاء به زن نوح داده‌است با عين این 
عبارت جواب میدهد كه : أنبياء عليهم الصّلوة و السّلام عقلاً واجب است که از أمثال اینگونه 
آمور منژه باشند ؛ چرا که أمثال اینها به زشتی و پلیدی می‌کشاند ؛ و قدر و منزلت را در هم 
کي یلد تعالی صقان خود راان آمزری کی أهمتت کرو سک کر ان انوا 
هستند -بجهت تعظیمشان و توقیر و إکرامشان از هر جه موجب تنفر قلوب مردم از پذیرش 
کلام آنهاست دور نگهداشته است ... تا آخر گفتارش که دلالت بر وجوب پاکدامنی زن نوح 
و زن لوط می باشد از فحشاء . و بر این أصل أصيل مفسّرين و متکلّمین از شيعه و سائر 
علمائشان إجماع و GUE!‏ دارند . 

آری . ما آنچه را که از آفعال ام المؤمنين عائشه انتقاد داریم . خروج اوست از خانەاش 
delve‏ مت ھا gos‏ مک کرات کرس اہب شر 
خانههايتان متمکن و ثابت باشيد» و سوار شدن بر شتر به جهت جنگ با أمير المؤمنين + 


طریق رفع تهمت از ماریه ء از عجائب أسرار ولایت است درس هفتم 


نتیجه‌اش این است :هر کسی که متهم به زنا شد قبل از اينكه در بارۂ او تحقیق 
شود بايد او را کشف عورت نمود تاروشن شود که او مرد است يا نه . اگر مرد 
بود » او را محاکمه نمایند . یعنی هر کسی را که بخواهند بر او de‏ جاری کنند ء 
آوّل بايد اورا کشف عورت نمایند . زيرا اگر ما بخواهيم کشف حقيقت خارجی 
كنيم ء غير از این راه ممکن نیست . در حالتی که از نظر شرع ء اين راهها مسدود 


seal 
حقيقت مسأله ازاين قرار است : هم رسول خداوهم أمير المؤمنين‎ 
عليهما السّلام به تمام خصوصيّات مسأله از عفّت ۰ عصمت  و بزرگواری و‎ 
حلال زادگی حضرت إبراهيم . و كينة ديرينة عائشه ء و ساختكى بودن اين‎ 


os‏ علیه‌السلام است بعد از آنکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سل او را اناب عمل بر 
حذر داشت ؛ و > OS‏ اوست به بصره در حالیکه Cold‏ و ریاست جیش عظیمی را بر عهده 
داشت و به گمان خود طلب خون عثمان میکرد . در حالیکه خود او بود که مردم را به جنگ 
عليه عثمان بر انگیخت؛ و برای کشتن وی تحریض و ترغیب می‌نمود و راجع به عثمان كفت 
آنچه را که كفت . 

ما عائشه را ملامت ميكنيم راجع به کارهائی که در بصره در روز جمل آصغر با عثمان 
بن GE‏ و حکیم بن جَبَلَةَ نمود ؛ و زشت و قبیح می‌شمریم کارهای وی را در روز جمل 
أكبر با أمير المؤمنين عليه السّلام ؛ و کارهاثیرا كه در روز JAF‏ (سوار قاطر شدن او) چون 
پنداشت بنی هاشم میخواهند إمام حسن مجتبی عليه السّلام را نزد جدّش دفن کنند » انجام 
داد ؛ و از او و از مروان بن حکم به ظهور رسید انچه رسید ! بلکه عتاب و مؤاخذۂ مااز عائشه 
بر ساثر آعمالی است كه با أهل بيت عليهم السّلام عموماً انجام داده‌است . 

Lal‏ این مرد ناصبی GINS‏ (شیخ نوح حنفی) در عداوت با شيعه به حدّی رسیده است 
که هیچ مسلمی نرسیده‌است ؛ و در كينه توزی و افشاندن بذر دشمنی راهی را پیموده است 
که هیچ موخدی آنرا نپیموده است . زيرا كه اسلام و أهل اسلام را با اين افترای خود که 
بدينكونه به شيعه زده است لکهدار نموده است . مگر نه آنست كه شيعه نصف مسلمانان 
جهان هستند ؟ اين لکّه کے بر ےت كار راهان 
کرو زمره مر ین سی یس سد ہو است که هم برأم المؤمنين عائشه و هم 


بر جمیع مسلمین وارد خواهد شد و لاحَوّل و لا قََّةَ إلا بالله العَلِىَ العَظيْم . 
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سال در نزد ایشان مانند آفتاب روشن بود ول حضرت رسول می‌خواهند 
قضیّه را طوری واضح و روشن به مردم نشان بدهند که اين اتهام تاروز قیامت از 
دامن بیکتامی fhe‏ لكة ننک بر ذافن pee‏ ی بای بماند . 

واقعاً فکر كنيم و ہبینیم كه آيا پیغمبر بهتر از این می‌تواند عمل نماید که به 
أمير المؤمنين عليه السّلام بگوید : با شمشیر به سمت مابور حرکت کن !و او هم 
طق زوا نت dels Wale‏ عون برد محترمی است و نمی‌خواهد کشف عورت 
کند ء بعنوان اينكه خواسته از درخت خرما بالا برود » خود را به پائین انداخته 
ياهايش را بلند می‌کند که بگوید : من کشف عورت نکردم ؛ بلکه پاهایم بلند 
شد؛ تا قضيّه روشن شود ! 

درست توه كنيد | این قسم . أمیر المؤمنين عليه السلام حقیقت مطلب 
را نزد رسول خدا بردہ است و آنحضرت برای مردم روشن می‌کند که :این 
col gl‏ که شما به مابور نست دادید ء سالبة به انتفاء موضوع است ؛ و چه گناه 
عجیبی مرتکب شدید ! جه اتهامی به ماریة قبطیّه ء آن زن عفیف و نجیب »و به 
إبراهيم زدید !که رسول خدا فرمود : اگر بنا بود يس از من کسی پیغمبر بشود -و 
ختم نبوّت بر آنحضرت تحقق نگرفته بود به اين فرزندم |براهیم داده می‌شد . 
اینقدر در او قابليّت بود !و با اين كشف خارجی آبروی عائشه و سائر مُفسدین 

igang‏ كين پم و ea Sec‏ له الدی و کالفا غار وی 
ما برداشت و چھرۂ زشت نتيجة فتنه و فساد را از ما برگردانید و برای عائشه و 
حَفصه و پدرانشان » و منافقین و يهود و نصاری . و سائرین ء خوب روشن نمود 


که قضيّه از این قرار است . اين یک أمر باطنی و قراردادی بین رسول خدا و 


\oy 


طریق کشف رفع تهمت را أميرالمؤمنين عليه السّلام از مفاخر خود میداند درس هفتم 


أمير المؤمنين عليهما السّلام بود . و فقط و فقط در این واقعه تحّق یافت . آيا غير 
از این مورد روایتی وجود دارد که رسول خدا به أميرالمؤمنين علیهما السلام 
آمری بکند و او بگوید : یا رسول الله برای من اختیار بگذار ؟! در هر جا که آمری 
از رسول خدا صادر شد » حضرت بدون oli‏ به انجام رسانید . يس علّت اينكه 
در این مورد از رسول خدا تقاضای Ge‏ اختیار نمود بدین جهت است . 

آمر رسول خدا به «fb‏ قتل و کشته شدن مابور در خارج نبوده است » 
زیرا که او بَریء بوده ؛ بلکه منظور کشف قضيّه است ؛ و الشَاهِدٌ يَرَى ما SIN‏ 
Mesa ees EEN‏ نت 

و ملاحظه كنيد چقدر خوب و لطیف و دقیق با این مر پیغمبر ء كه نظیر 
آوامر امتحانیّه است ؛ مطلب صورث گرفت ! 

و شاهد بر این مطلب آنست که أمير المؤمنين عليه السّلام این مأموريّت را 
از فضائل خود می‌شمارد و در ميان بيست و سه خصلتی که از فضائل خود بر 
آبوبکر احتجاج می‌کند ء این کار را فضیلت خاصّى به حساب می‌آورد ؛ و این 
خود دلیل است بر اينكه این yal‏ نظیر أمر امتحانی بوده است ؛ و سرّی بوده 
است میان او و رسول خدا که آحدی غیر از وی از OT‏ آگاهی نداشت . 

اگر آمر حقیقی بود و آمیر الممنین عليه السّلام برای کشتن او رفته بود .و 
او بالای LES‏ رفته و چنین کرده بود ء و حضرت هم چنین جوابی برای پیامبر 
آورده بود . اينكه منقبتی نیست ؛ فضیلتی محسوب نمی شود . أميرالمؤمنين 
می‌خواهد به آبوبکر بفهماند و او هم تصدیق کرد - که این مطلب رمزی بود 
ميان او و پیغمبر که هیچکس از آن اطّلاع نداشت . و این رمز را حتماً بايد کسی 
داشته باشد که عالم بغیب باشد ؛ و إلا اين مأموريّت را به اين قسم نمی‌تواند 
انجام دهد. و غير از او کسی عالم بغیب نبود ؛ و بر ماریه و ابراهیم و مابور» و بر 
عصمت آنها ء و بر حقیقت تهمتی که عائشه زده » کسی آگاه نبود . و عين اينكه 
مطلب برای رسول خدا منکشف بود ء برای او هم روشن بود . اين فضیلت › 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


اختصاص به وی دارد ؛ و غیر از او کسی دارای این علم نبود . 
el pe ates‏ ود غلیه ا یکر دکر سے کو این شود » دلیل بر این 
است که : این مر و طلب رسول خدا آمر مصلحتی بوده » و مصلحت در نفس 
افر کروی السك به مو سی که مظن نت 

و این أمر را نظير أوامر امتحانيّه كفتيم . نه از أوامر امتحانيّه ء بعلت آنکه 
منظور رسول خدا امتحان أمير المؤمنين عليهما السّلام نبوده ء بلکه منظور کشف 
قضیّه برای سائرين بوده است ؛ و لیکن از این جهت که با أوامر امتحانیه در اينكه 
مراد تيان مأمور به در خارج نبودہ است اشتراک دارد . 

پس بحمد الله نه إشكال فقهى باقى می‌ماند و نه إشکال كلامى . بلکه هر 
فو اله روفن امک 

و Lily‏ باید فکر و تأمل نمود؛ اگ کسی اڈ عدای ناکرده به فرزند و با 
عیال شما نسبت ناروائی بدهد ء و شما بخواهید در خارج » مسأله و حقیقت pl‏ 
را روشن كنيد . از این روش بهتر می‌توانید انجام دهید ؟! أبداً إمكان ندارد . 
بطوریکه pled‏ مستشرقین » يهود » نصاری . مجوس . منافقین و غير هم › 
سر Sle‏ خود بنشینند » و سربلند از عهده بيرون بیائید ؟ غیر از این 

و Lm‏ این مطلب از فضائل أمیر المؤمنین عليه PLN‏ و بزرگواریهای 
ey‏ شا شمان ال عله و السو مقو تا 

اینک باز می‌گردیم به آن قضیّه‌ای که در آن ء رسول خدا صلّی الله عليه و 
آله و سلم به أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمودند : برو آن مردی را که در يشت 
شخص رفته است ؛ در حالیکه فا به عمر مر کرده بودند ؛ او گفت : چگونه 
کسی را که مشغول خواندن نماز است بکشم ! به آبوبکر فرمان دادند ؛ عرض 
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رفع | شکال فقهی و إشکال AS‏ از آمر رسول أكرم به کشتن خُرقوص درس هفتم 


أمير المؤمنين عليه السّلام آمر فرمودند ؛ عرضه داشت : آن شخص رفته‌است . 

همانطور كه عرض شد :او شخصی به نام حرقوص بن FS‏ 
(ذوالحَوَیْضر ة) بود ؛ و رسول خدا در بارة او فرمود : اگر این کشته شده بوف 
فتنه برداشته شده و دیگر در اسلام فتنه‌ای وجود Mie saree (teats‏ 
تمام اختلافات و فتنه‌هاست .و او همان کسی بود که در جنگ نهروان کشته شد . 

در اینجا هم دو إشكال وجود دارد : یک إشكال فقهی ؛ و یک إشكال 
کلامی . 

Ua‏ اشکال فقهی .این است که : رسول خدا به چه مجوّزی می‌گوید : برو 
آن مرد را بكش ؟! کسی كه هنوز جنايتى مرتكب نشدہ و در يشت مسجد 
بریزند. و نه مرتد شده وازإسلام بركشته است ؛ اين دستور پیغمبر به قتل او بر 

مثل اينكه به خدمت أمير المؤمنين عليه السّلام آمدند و گفتند : ابن مُلِجَم 
رابكش !یا خود ابن ملجم كفت : يا أمير المؤمنين اگر من قاتل تو هستم » خودت 
مرا بكش ! حضرت فرمود : من چگونه كسى را که جنايتى نكرده است بكشم ؟ 
ie‏ قاتلی ؟! آيا من قاتل خودم را بكشم I‏ 

پس رسول خدا به جه دليل و مُجَوّز شرعى فرمود: ای علئ اورا بکش ؟! 
يا عمر و أبوبكررا آمر به قتل او نمودند ؟! و علاوه اينكه «قَتك) و ترور در إسلام 
حرام است . اگر کسی را كه در حال نماز می‌باشد بکشند SER‏ محسوب 
مى شود ؛ در حاليكه رسول خدا فرمود : الاسْلام ERNIE‏ '. إسلام فک را 


زنجیر کرده انش کسی راب تع منک نمى شود كشت . 


١‏ جهت اطلاع بر مصادر ء به دور علوم و معارف إسلام » قسمت (إمام شناسی» ج 
۶۰ ص ۸ مراجعه شود . 
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و LI‏ إشكال کلامی . این است که : رسول خدا که عالم بغیب است و 
تست دیون شترا So‏ د ا چک شیر بلاشت این shal‏ من gis‏ امت 
کشتن او می نماید ؟ اگر این شخص کشته بشود که دیگر وجود ندارد » او دیگر 
زنده نیست » فسادی از او در Glee TIE‏ نمی‌شود . رسول خدا gle‏ الله علیه 
و آله و سم می‌فرماید : تمام فسادها از این مرد کی ؛ سپس 
میگوید: او را بکش !اكر او كشته شود پس چه کسی این فسادھا را ۔ طبق این 
خبر ‏ انجام بدھد ؟ 

اگر علم رسول خدا صحیح است ‏ و او واقعاً زنده می‌ماند و در جنگ 
نهروان کشته می شود ء به قتل رسیدن او OW‏ يشت مسجد محال خواهد بود ؛ و 
اگر در این زمان کشته شود ء دیگر کسی وجود ندارد تا فساد انجام بدهد ! 

و أمّا جواب از اشکال فقهی : عين همان جوابی است که در مورد ماریه 
بیان کردیم كه : آمر رسول خدا به آبوبکر و عمر و آمیرالممنین عليه السّلام نظیر 
أوامر امتحانی بود » نه أمر واقعی ! پیغمبر نمی‌خواهد او را واقعاً SB‏ کند . تمام 
ol‏ جریانات و فتنه‌هائی که ذُوالخوَیضرہ انجام می‌دهد تا بالاخره به جنگ 
نهروان مُنتهی می‌شود . همه در sly‏ و re‏ رسول خداست ؛ همه در مقابل 
پیغمبر است ؛ و پیغمبر تمام این کارها را مشاهده می‌کند . بنابراین » پیغمبر واقعاً 
آمیر المؤمنين عليه السّلام و شيخين را آمر به کشتن او نکرده است ؛ و مطلوب 
پیغمبر Gerd‏ مأمورٌ به و واقع شدنش در خارج نبوده ؛ بلکه مصلحت در نفس 
jal‏ است . پیقمبر : با این آمر می‌خواهد نشان بذهد که : عمر و آبوبکر » دو مرد 
مُتَمرّد و مُتجاوز و fal‏ سلیقه و ذوق و اجتهاد در مقابل نص بودهاند » و 
أمير المؤمنين عليه السّلام مرد مطیع و تابع نص می‌باشد . 

پیغمبر می‌گوید : شمشیر بردار و برو او را بکش ! آبوبکر آمد و گفت : یا 
رسول الله نماز می‌خواند ! من مرد نماز خوان را بکشم ؟! او آمر پیغمبر را زمين 
گذاشت . بازگشت اين قضیّه به آن است که او آمر OF‏ حضرت را !جرا می‌کند تا 
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آمر رسول خدا به کشتن خرقوص و تمرّد شیخین و اطاعت أميرالمؤمنين عليه السّلام درس هفتم 


جائی که به نماز منتهی شود ؛ Led‏ وقتی ببیند نماز در خارج هست دیگر این آمر 
برای او قابل اجراء نیست . یعنی نماز ظاهری آن مرد از أمر پیغمبر در نزد او 
ارزشمندتر است . در حالتی که نفس اين نماز بدستور پیغمبر است . 

پیغمبر که به آبوبکر می‌گوید : برو او را بکش ؛ یعنی من می‌گویم او را 
AS‏ » من مىكويم : آن نماز دیگرارزش ندارد ؛ تو مراو حکم مراو حکم خدارا 
رها کرده ء به نماز ظاهری او توجه می‌نمائی ؟! و همین عمل را هم عمر انجام 
داد . هم آبوبکر و هم عُمر ء OLE‏ به اين امور ظاهری جنك زده و استمساک 
کرده » و حقیقت و خود رسول الله را كنار گذاشته بودند . 

كما اينكه در تمام مَهالکی که می‌بينيم در زمان رسول خدا تا هنگام 
رحلت بوقوع پیوست . عمر از خود اظهار سليقه نموده کلام رسول خدارا نفی 
می‌نمود . و در آن واقعة آخر عمر آن حضرت که رسول خدا فرمود : کاغذ و قلم 
بياوريد تا برای شما چیزی بنویسم كه گمراه نشوید . عمر اظهار عقیده کرده و 
كفت : Sse‏ الله . کتاب خدابر ما کافی است .و این بدعت شوم نه تنها 
موجب بدبختی و انحراف گذشتگان گردید . Sh‏ همچنان دامنگیر أعقاب آنها 
بوده و خواهد بود . 

تشيّع . از زمان فلان گروه ء يا فلان پادشاه ء یا حتی از زمان رحلت پیغمبر 
بوجود نیامد ؛ بلکه در زمان خود رسول الله بود . تشيّع یعنی عمل به نص و 
رفض آراء شخصيّه ورفض اجتهاد در مقابل نص . 

و در lis‏ شيعه گروهی دیگر وجود داشت که در مقابل آمر رسول خدا 
اجتهاد و (ظهار عقیده می‌کردند ؛ اين اجتهاد در مقابل نض است .و این دو 
ab‏ در زمان رسول خدا و پس از آن ء همچنان در مقابل هم قرار داشتند . 
خلفاء و سلاطین هم بواسطة OILS‏ با شيعه » گروہ مخالف را تقویت و تأييد 
نموده و شیعه را در أقلیّت انداختند ؛ و به آنواع بلايا از قتل و تبعید و سارت و 


حبس و تعذیب و غارت و هتک ناموس و غیره ‏ آنها را ele’‏ نمودند ؛ و 
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أكثريَتِ خارجی . با مخالفین قرار كرفت . و GEST‏ واقعی و حقیقی . همان 
کو و برا ری ريك لا تون 
۳ حَتّیٰ بحمو فیما ش ربنم 

نتيجة بحث اينكه : رسول خدا با این قضيّه و آمر امتحانی خود تَمَرّد آن 
دو نفر از دستور » و متابعتِ آمیرالممنین عليه السّلام را به مردم نشان داد . 
بتابراین + نه اشکال فقهی عر ged‏ نهرسول We‏ سور GS‏ داده اس . در 
حارج هم فتکی انجام نگرفته است . خون مسلمانی هم بدون جرم ظاهری 
ريخته نشده است . رسول خدا آمر به قتل کرد » ولی میداند این قتل واقع 
نمی‌شود . 

همینطور در داستان حضرت ابراهیم » پروردگار آمر به ذبح حضرت 
| سمعیل فرمود ء در حالی که می‌دانست ذبحی واقع نمی شود ؛ زیرا بعداً آن را 
ee ee‏ وت 

و Ul‏ جواب از إشكال کلامی : آن هم واضح است ‏ زیرا پیغمبر اگر 
نو تاج مم ی دص اش ار 
وإدامة زندگیش تا وقت بروز IG‏ نهروان منافات داشت 

 دیامرفب اگر مقتولیّت او مطلوب نباشد و این أمر را بجهت مصلحتی‎ Lil 
جه منافاتی بین أمر به قتل ء و بين حیات و تبعات آن وجود دارد ؟! این إخبار‎ 
حضرت . در یک زوایه است  و تنافی و تضادّى بين اين دو‎ OF پیغمبر با انشاء‎ 

peace‏ الله علیه و آله و سلّم » صد در صد مآمور به آمر پروردگار و 
عبد ذلیل او از نقطة نظر إجراء آوامر اوست و از خود دخالتی و تصرّفى نمی‌کند . 


ولایت رسول خدا . و إجراى آمر او نسبت به مردم » عين آمر پروردگار است » 


١۔‏ قسمتی از آيهُ ۵۹ء از سور ۴: النّساء 
مت انه 08 سور ۴ النساء 
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عبودیّت رسول أكرم در برابر حضرت حقّ تعالی شأنه العزیز درس هفتم 


بدون هیچ کم و زياد . 

کرک بط سد اہو الاک ولاف وشن ها ال سان 
و آله و سلم شکست . شکستن پیشانی خیلی مهم نبود » بلکه شکستن دو 
آمدہ است.) این دو ایو ان فک ا تكد تو کات وه شیر 
ود وی cla‏ کات غورد pe Sues Ol Su‏ رقت جوا ام ران ضورت 
پیغمبر را شكست ؛ و حتی دندان پیغمبر هم از همانجا که زخم بر گونه وارد 
شد ء شکسته شد ؛ آن زخم به آندازه‌ای آساسی بوذ که به فک بسانت کرد و 
دندان رباعی زیرین پیغمبر از آنجا کنده شد » و دانه‌های حلقه‌های خود » در 
استخوان فرو رفته و بیرون نمی‌آمد ؛ و خون از گونه‌های آن حضرت جاری بود و 
هرجه سی کردند که این خلفه‌ها و دانه‌های: خودرا بیرون LAS‏ 
کے توا نبال چون ی اششخوان كبر کرده: نود es get‏ به این مساله توجه کنیل ! 

پیغمبر هنگامی كه اين منظرہ را ديد طبق این روایت - فرمود كيف یف 
وم فعلوا هَذَا یه ؟ 

ابن أبى الحديد . از واقدی نقل كرده كه گفته است : آن کسی که بيشاني 
پاره كرد و خون از لبهاى پیامبر جارى ساخت . عتبَةبٔن أبى وَقاص بود .و آن كس 
که دو بر آمدگی گونه‌های پیغمبر را شکست تا حلقه‌های كنال خود در آن فرو 
رفت »ابن‌قمیئه بود . بطوری خون از شکستگی پیشانی حضرت جاری شد که 
محاسن ايشان را آغشته نمود . و سالم غلام MBAS gl‏ ء حون را از چهرة او 
می‌شست و رسول الله می‌فرمود : 

cold Sas‏ 635 فعَلوا هَذا بت بهم وَهُوَ يَدُعُوهُمْ الی الله MUS‏ ؟ «چگونه 
ممکن است سعادتمند شوند و كد یت پیغمبرشان رفتار می‌کنند ء در 
حالتی که او ء آنها را به خدا می‌خواند؟!» 


۱5۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) تحقیق در أوامر نظیر امتحانیّۂ ولایت که مصلحت در مأموژبه نیست 


در این ٦٣٦‏ 9 9 آز "۷۹ھ 
و يُعَذَبَهُمْ GU‏ ظَلِمُونَ أ. «تو بهيج وجه صاحب اختیار آنها نیستی؛ خداست 
که اگر بخواهد از آنان میگذرد ء و اگر بخواهد عذاب می کند ؛ زیرا که ايشان 
ظالمانند.» ' 

پیغمبر از باب تعجب می‌گوید :کف يُفْلِحٌقَومُ Lad‏ هَذَا هم خداوند 
ٹور عم را موه هو له فراز ca‏ وه كه اسر Sty‏ تر تسیل کم یار 


2 
1 


پروردگار است . 

در اینجاست که عظمت ذات آقدس سے که ee‏ شس داز 
می شود و مقام ye‏ ظاهر گردیده » حتی یک خواهش پیغمبر را هم می‌گیرد . 
من خدا هستم » اگر بخواهم می‌توانم هدایت كنم ؛ به عنوان (ES)‏ هم نكو : 
چگونه به فلاح می‌رسند قومی كه با پیامبرشان اینچنین رفتار می‌کنند ؟! 


م2 2 7 
و 9 7 یک 
اللهم fro‏ على محمّد و ال محمد 
2 یا 


یذ ۱۲۸ »از سورة ۳: ءال .عمران 

۲-«شرح نهج البلاغة) ج ۵ص ۴ ؛ و نیز ابن هشام در «سیره» ج ۳ء ص OW‏ ؛ و 
مير خواند در «روضة الصفا» طبع سنگی » ج ٢‏ و طبری در «تاریخ» خود . طبع دارالمعارف 
Ete‏ ۲ء ص ۵ آورده است . 


ایر 


ہو ولام سول wh‏ یناہ وت یر 


َو بالله من ee OE‏ 
بشم الله eA‏ الر حیم 
و Le‏ الله عَلَى Ua‏ مُحَمَدٍ و le‏ الطَيِينَ Sp pall‏ 
و abi a‏ علی أَعَدَآَئِهمْ ےس لاد إلى ol‏ يَوْم الدّين 
و لا حول وَلَا قو إلا الله الب العَظِيم 
ولو CABS «WT ay le O38‏ من بالّمین * تم Gaba)‏ مه 
آلوَتِينَ ٭فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ Bo‏ حَجِزِينَ '. 
غواري جس Sy casted‏ اه ری فين ار tate‏ وااو ده 
خود بگوید و به ما نسبت دهد . ما با ید قدرت خود »او را مىكيريم ؛ سپس رگ 
قلب اورا قطع می‌کنيم ؛ و آنوقت کیست از شما که بتواند از او دقاع کند » و و را 
از عقوبت و کیفر ما دور نگهدارد؟» 
تین رگی است در قلب که از آن رگ » خون به تمام بدن سرایت میکند ‏ 
و جمع آن أوتته و ون آمده است . 
اگر پیغمبر از طرف خود چیزی بگوید ‏ ما با يَدٍ قدرت » او را مىكيريم و 
بکلّی نابودش می‌کنيم . ما سلطنتِ خود را به او تفویض نکرده‌ايم ء تا بر طبق 
مشتهیات و سليقة خود آمر و نهی کند ؛ بلکه او بنده‌ای است مأمور ء بتمام معنی 
الکلمه . او هيج از خود إظهار نظری نکرده‌است که آن را به ما نسبت دهد ؛ یا از 


تحت ولایت ما حارج . و به ولایت خود مُتکی باشد . ولایت او عين ولایت 


GT)‏ ۴۴ إلى ۳۷ .از سورة ۶۹ : الحاقة 


wy 


ولايت فقیه در حکومت | سلام )0 سعةولایت رسول‌الله.عین عبودیّت وتسلیم است؛ نها ظهارنظردربرابرحق 


مایت : 


وان کادوا gallo esters]‏ اا الیک Ls (sud‏ غَيْرَهُ وَ اذا 


2 


وت 


ہھے 


دود خليلا * ولو لا أن كشك لد bag‏ 5 َرْكَنٌ ELS gl‏ قلیلا ٭ إ٥‏ 
تک نت الخجوة و Gee‏ المعات َو لا جد لک Vaile‏ 

«تحقیقاً ای پیغمبر ء نزدیک بود که تو را از مسیر خود برگردانند و به فتنه 
بیندازند ؛ و از آنچه که ما به تو وحی کردیم متمایل نمایند ؛ تا اينكه بر ما افتراء 
بسته و نسبت بدهی به ما غير آنچه را که بر تو فرو فرستادیم ؛و در اینصورت آنها 
تو را be‏ و یار و دوست Ob ge‏ خود می‌دانستند ؛ وراه معاشرت و صداقت را 
با تو باز می‌کردند . و اگر نبود كه ما تو را ثابت و آستوار نگهداشته بودیم » تحقيقاً 
نزدیک بود کمی به آنها رکون و اعتماد کنی و نزدیک شوی ؛ و در آن صورت ما 
عذاب خودرا در She‏ دو چندان .و در ممات دو چندان بتو می چشاندیم ؛ و 
سپس هیچ يار و مُعینی برای خود عليه ما نمی یافتی!؛ 

ان تانق بطق فا ی وارد عله اکر لاو سم سادا 
حضرت آية الله علامة طباطبائی رضوان الله تعالی عليه (المیزان) راجع به اين 
اسك كلاه GUS‏ فریش ور مك يه دمت سس ر مدد کو ضرع هخا سن 
کردند پیغمبر را از این نیّت (دعوت به توحید) برگردانند » به جائی نرسیدند ‏ 
گفتند : اینک بشما پیشنهاد می‌کنيم كه : اگر بخواهی مردم را دعوت به توحید 
کنی إشكال ندارد ؛ و هر عملی هم که می‌خواهی انجام بدهی مانعی برای تو 
نیست ؛ فقط دو کار نکن : یکی اينكه به“آلهة ما سب و شتم نکن . دوم اینکه 
شوونات و حيئيّات ما اقتضا می‌کند که آفراد يست و فقیر و غلامان در مجالس ما 
شرکت ننمایند ؛ و تو در مٌحضر ما با آنان اختلاط منما . 


البته این سخن به صورت »كلام پسندیده و زیبائی است .و هر فردی از ما 


27-1 ۷۳ إلی ۷۵ء از سورۂ ۱۷ : el‏ 


1٤ 


تفسیرآیژ: cassie S35‏ آلاقاربل. vigls‏ و نیقی ونك عن لى أو gs IAS‏ عَلَتِناغَيْرَة درس هشتم 


هم اگر بود تصديق می‌نمود و می‌گفت : جه إشکال دارد . ما مردم را دعوت به 
توحید کنیم . و بعد هم برای پیشرفت کار و برای اينكه اسلام به هدف خود 
نزدیک شود اين دو پیشنهاد را بيذيريم ؛ و تا زمانی که اسلام رشد پیدا ننموده و 
قدرتی به هم نرسانیده است ‏ با استمالت از مشرکین و پذیرفتن موقت این دو 
شرط »راه را برای آهدافب wal‏ هموار نمائیم و يس از استیلاء إسلام بر شرك و 
نیرو یافتن آرکان توحید . به روش پسندیده مبادرت بنمائیم ؟ 

این دو تقاضائی بود كه آنان از پیامبر نمودند . واد HAS Scam el‏ 
آنها وعده دادى و قبول كردى ES ds‏ نزدیک بود : تَرْكَنٌ هم شا قلیله 
یک مقدار كمى به آنها ee‏ شوی و رُکون بيدا کنی ؛ و اگر ماتورانكه 
نمی داشتیم و كمى به آنها نزدیک می‌شدی ء ما به سختى تو را به عذاب خود 
گرفتار می‌نمودیم ؛ و در حال زندگی و يس از مرگ ء دو برابر عذابی را که بايد به 
دیگران بدهيم » يا به آنبیای دیگر بدهیم ء به تو مىداديم . بايد توجّه نمود که 
مسأله از چه قرار است ؟! 

ols‏ شنت SS Gi Gall Foi‏ نم لا تجذ لك به عَلَيْنَا وَكيلا'. 

«و اگر ما بخواهیم آنچه را که به تو وحی کردیم ء همه را بیرون کشیده و 
مى ريم ؛ و هیچ وخیی به تو نمی‌فرستیم و آنچه را هم که بسوی تو فرستادهايم . 
همه را از بین مىبريم ؛ آنوقت تو در مقابل ء چه کار خواهی کرد ؟! کدام مدافعی 
را در قبال ما خواهی داشت که کر و بگیرد؟!» 

وَمَا کان ل تب أن یل و من یل یت Bess swale Bw‏ 
تفس ما کب وت لايظلئون ۲ 

a)‏ پیغمبری OLE‏ و رَویّه وكارش اینطور نیست که در کار خود JE‏ و 


بی دا تمس وكين علول + عق راط رای pees‏ را ساط سره 


rel pe‏ ۶ از سورة ۷ الاسرآء 


IY‏ ۱۶۱ از سورة ": ءال عمران 
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دادن GRE.‏ كردن » يعنى مکر و حيله كردن.) 

هیچ پیغمبری (جنس نبی) را با این مادّه سازش نيست ؛ و کسی که عُلول 
کند . یعنی غل و غش کند + آن على را که کرده است با خود در روز قیامت 
می‌آورد ؛ با نفس خود می‌آورد ؛ آنوقت به هر نفسی ‏ آنچه در دنیا كسب کرده 
است كاملاً داده می‌شود ء و به نحو |شباع به او توفیته می‌شود ؛ مُكتسّبات هر 
نفسی برای آن نفس خواهد بود . و این هم عمل خودشان است . خدا به آنها 
ا 

مَا کان gd ce)‏ أن ASK‏ آسزی SEE‏ الْأزضِ 5 تریدون عَرّض 
a‏ الث جزل ع حي م # لؤلاكتنبٌ من alll‏ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ 


3 ندر 2 ۱ 
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وی eee‏ 
او باید برود و در روی زمین خون مشرکین را تا می تواند بریزد . شما یاران و 
أصحاب پیغمبر این عَرَض و متاع موقتی دنیارا می‌خواهید ؛ أمّا خداوند آخرت 
را می‌خواهد و خداوند دارای عزت است و دستوراتش از روی إحکام و إتقان 
است.) 

این" آیه در غزوۂ در نازل شد ؛ يس از اينكه مسلمانھا جنگ کردند و هفتاد 
تفر او انها زا اس گرفعند , 

در اين AT‏ مبارکه خداوند میفرماید : وظیفۂ مسلمین در جنگ با مشرکین 
ریختن خون آنهاست ؛ نه آسیرگرفتن برای استرقاق و به بندگی و غلامی خود در 
آوردن » و يا فروختن » و يا آزاد نمودن و در برابر ان فدا (قیمت یک نفر آسیر) 
گرفتن ؛ و چون مسلمین در این غزوه علاوه بر کشتن هفتاد نفر ء هفتاد نفر را نیز به 
سارت در آوردند . فلهذا مورد be‏ خدا واقع شده‌اند که : چرا سیر گرفتید تا 


در نتيجه آنها را آزاد کرده و در برابرش فدیه بگیرید ؟! این فدیه متاع و 


١-آيهُ‏ ۶۷ و ۶۸ء از سورۂ ۸ : الأنفال 


ww 


تفسیر آیۂ : ما گان gS‏ أن SSK‏ آسزی EE‏ فی آلاژض درس هشتم 


بهره‌برداری دنیوی است و جلوه و زینت حیات يست و زبون حیوانی است که با 
روح تشریع قانون ریختن خون مشرکین سازش ندارد . يعنى olde sing‏ مر 
رف اسان یا گنی 2ےھ اه سی ان OG Leyla‏ چا وا 
که اہ گر ایس ان bal‏ ا ای کر کش آتھا تست وحن 
شماست كه در جنين موقعيّتى چنانچه صلاح بدانيد آنها را بكشيد؛ و چنانچه 
مصلحت دیدید آنهارا آزاد نموده و فدیه بگیرید ! أما اشتباه و حطای شما در این 
بود كه چرا أسير گرفتید تا در نتیجه چنین موقعیّتی پیش آید؛ و این دو راهى 
ہے ٹپ ےہ ابتداى آمر آنها را م ىكشتيد و به !سارت در 
نمی‌آوردیدا بنابراین » جمله : ما ان ل oh‏ أن يَكُونَ له ای LE‏ للخ فی 

اه واد CaN‏ مزهي :او وین وهاه سا اسم گر نوہ کت اد گر igs‏ 
در مقایل آزادی Obl‏ انو Wha ped‏ که سر صورت تعلف و گرفتن سی ھت 
آنها واجب وگرفتن فدیه از آنها حرام است . 

خضرت استاذنا الات تاس الله تیه ار یف ور شیر خر همست 
منهاج مشى فرموده ء میفرمایند : آية : ما كَانَ ی أن يَكُونَ لَه أسرّئ « عتاب 
است از جانب خداوند سبحانه به أهل بدر در 7 از مشرکین أسير گرفتند و 
سپس به رسول خدا صلی الله علیه وآله پیشنهاد نمودند که آنها را نکشد و از 
آنها slid‏ بگیرد» تا بدینوسیله حال مسلمین اصلاح پذیرد + و gail, BTL‏ 
بتوانند بر دشمنان دين پیروز گردند . 

خداوند سبحانه در این ¿ عملشان آنهارا تشدید در عتاب فرمود ؛ مگر آنکه 
پيشنهادشان را امضا نمود و بدانها إجازه داد که در غنائم که از جملة آن فدای 
اسان اس ie‏ کنیل 

ایشان مطلب را ادامه میدهند تا آنکه میفرمایند : مفسّرین با وجود آنکه 
همگی GL‏ دارند بر آنکه : اینٴآیات بعد از واقعة بَدر نازل شده است ‏ و BU‏ 


دارند بر اينكه fal‏ بدر را مورد عتاب قرار داده ء و غنائم را بر OLE!‏ حلال نموده 


۷ 


ولايت فقیه در حكومت | سلام )0 سعةولایت رسول‌الله.عین عبودیّت وتسلیم است؛ نها ظهارنظردربرابرحق 


است ء در تفسير اين آيات اختلاف نمودهاند . 

و سبب اختلاف آنها روايات مختلفهاى است كه در شأن نزول و معانى 
جملههاى آيات می‌باشد بطوريكه اگر روايات صحيح باشد ء تأمّل در مُفادشان 
مارا رهبرى می‌کند كه بكوئيم : در نقل أحاديث » نقل به معنى بكار رفته تا 
جائيكه اين روايات را شبيه به أخبار متعارضه در آورده است . 

تفاسير هم بر أساس اختلاف روايات » مختلف شده‌اند . بعضى از تفاسير 
طاهر تر ا دی gels‏ تنل بت که اميق سسی کسی غيل اضر 
آله و مؤمنين جميعاً ء یا به سوى پیغمبر و مؤمنين غيراز عُمرء یا غیر از عُمر و 
سَعدبن مُعاذ ء یا به سوى مؤمنین غير از پیغمبر » یا به سوی شخص یا آشخاصی 
که ہا شیا قد الى مل مت ان اکا اس تا آتیا مشوورت کرت 

بعضی las‏ عبات دا بر فذاء گرفشن انشان اميت جات نلال 
شمردن غنیمت پیش از حکم به حلیّت آن از جانب خدا ؛ و پیغمبر هم در این 
عتاب با آنان شریک است ؛ چون ابتدای استشارۂ با آنان از او بوده است . 

و این سخن درستی نیست ؛زیرا مسلمین فداء را بعد از نزول OLN‏ عتاب 
گرفتند « نه قبل از آن , تا آنکه بر آثر dT‏ مورد عتاب رام شوند .و پیغمبر صلّی 
الله عليه و آله بزرگتر و أجل است از آنکه در بارۂ او جائز بدانیم كه چیزی را پیش 
از اينكه خدا به او إذن دهد و وحی به او بفرستد ‏ آنرا حلال بشمارد . و حاشا 
مقام و ساحت Ge‏ سبحانه ء اينكه پیامبرش را به عذاب عظیمی تهدید کند در 
حالیکه شأن خدا نیست که بدون جرم و جریمه‌ای که او انجام داده باشد آن 
عذاب را بر وی نازل کند در صورتیکه خدا او را از معاصی در عصمت نهاده 
است ؛ و عذاب عظیم فرود نمی‌آید مگر بر جرم عظیم نه آنچنانکه بعضی 
گفته‌اند : مراد از این جرم ء صغائر بوده است . 

cpl pl‏ » آنچه سزاوار است در تفسیر این آيه گفته شود آنست که : قوله 
تعالی : ما کال ی أن WSK‏ آسری حت يلخن فی آلازض . دلالت می‌کند بر 


۸ 


تفسير علامه آية الله طباطبائی قدّس الله سره پیرامون این آیه درس هشتم 


اينكه : سنت جاریه در ميان پیغمبران گذشته علیهم السّلام اين بوده است که : 
سرت ایا شتا نخان کم کر دنت و طفن می افد راو پاداششان را apis‏ 
قرار میدادند تا بدین وسیله دیگران عبرت گیرند ؛ و از محاربة خدا و رسول او 
دست بردارند . 

آنان تا زمین رااز خون انباشته نمی‌نمودند و دینشان را ميان مردم مستقرٌ 
نمی کردند آسیر نمی‌گرفتند . فلهذا سیر گرفتن يس از این مقصود برای OUT‏ 
مانعی نداشت که بدنبال آن يا منت گذارند و آزاد کنند » و یا فدیه بگیرند ؛ 
همچنانکه خداوند يس از آنکه آمر اسلام بالا گرفت و در حجاز و يمن استقرار 
يافت به سوی پیغمبرش صلی الله عليه ay‏ وحی فرستاد که : 

فاذا لثم آلْذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ آلزقاب خن اد a ASEH‏ فشذوا 
لوَا ORs de OG‏ '. «پس چون شما با آنانکه کافر شده‌اند برخورد و 
تلاقی نمودید ء بايد گردنشان را بزنید ؛ تا زمانیکه خون بسیار از آنها ریختید ؛ در 
اینصورت آنها را محکم ببندید که در پیرو آن یا منت گذارده آزاد می نمائید ء و یا 
رها کرده و فدیه می‌گیرید!» 

عتاب و مؤاخذه بنا بر سیاق آیۂ SG‏ فقط برگرفتن آسیران است ؛ چنانکه 
شاهد بر گفتار ما قوله تعالی است در UT‏ دوم RET:‏ فیما Nie PAST‏ 
عظیم ؛ یعنی در سیر گرفتن شما. زیرا در هنكام نزول اين آیات ء مسلمین أسير 
گرفتند نه فديه . و عتاب و مؤاخذه بر مباح شمردن فدیه و یا أخذ فدیه نیست ؛ 
کاک يعدب 08 

تا اينكه میفرمایند : مسلمین از پیامبر خواستند تا غنائم را به آنها بدهد و 
هی أسيوان بی ASG Ol‏ که لهذا تایه انها 7ا رانا در نار مان 


مورد عتاب قرار داد » و سپس فداء در برابر أسیران را مباح كرد . نه آنکه پیغمبر با 


١‏ صدر آیۂ ۴ء از سورۂ ۴۷: محمّد 
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ايشان در مباح شمردن فديه مشاركت نموده و در فدیەگرفتن و کشتن مشورت 
کرده باشد » تا در عتاب و مؤاخذة متوځه به OUT‏ شریک باشد . 

tN‏ شر لق أب اوت ds‏ مه خاي الله فلت الا ویک در 
عتاب قرار نداده است . چون عتاب در آيه فقط راجع بەگرفتن أسير است ؛ و در 
آن إشعارى نیست بر آنکه پیغمبر با آنان مشورت کرده و یا به فدیه‌گرفتن راضی 
بوده است . 

و در هیچیک از lel‏ و آثار وارد نشده‌است که : پیغمبر صلی الله علیه و 
آله آنان‌را توصیه به أسي ركرفتن نموده باشد ؛ و هیچ گفتاری که مُشعر باين مطلب 
باشد از وی صادر نشده است . بلکه‌گرفتن آسیران در جنگ پدر که 
Ve‏ مهاجرین و آنصار بر آن |قدام نمودند بنا بر قاعدۂ ايشان در جنگها بوده 
است که : چون به دشمن دست مییافتند أسير می‌گرفتند ؛ يا برای استرقاق و یا 
0۳۷ھ" 

و در روايات وارد است که : مسلمين در غزوۂ بدر در گرفتن آسیر مبالغه 
کردند ؛ و هر کس آسیری میگرفت آنرا محفوظ میداشت تا مردم به او گزندی 
نرسانند ؛ مگر علئ عليه السّلام كه بسیاری از مشرکین قریش به دست وی ALES‏ 
شدند و یک آسیر هم نگرفت . 

بنا بر آنچه گفته شد . تفسيرءآيه چنین می‌شود : برای هیچ ييغمبرى این 
حق نیست ‏ در ميان أنبياء خدا نیز این سنّت نبوده است که : برای وی آسیرانی 
باشد و سزاوار باشد که آن پیغمبر آنان را بگیرد » و از پول و منفعت و فدية OUT‏ 
بهره كيرد . تا اينكه زمین را از خونشان سرشار و سيراب گرداند ؛ و دینش را در 
بين مردم استقرار دهد . شما ای جماعت fal‏ بّدر-و خطاب جمیع با این عموم 
که مشتمل است بر عتاب جمیع . بجهت آنست که CEST‏ أهل بدر بدین 
پيشنهاد فدیه گرفتن متلبّس بودند - متاع عرّضی دنیا را که سریع الژٌوال است 


میخواهید ؛ و خداوند آخرت را میخواهد » با تشریع قوانین دين و با آمر به کشتن 
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کافرین » و از این گذشته در همین سنتی که درگفتار خود . شمارا بدان خبر داده 
است . و خداوند عزیز است که مغلوب نیست » و حکیم است که در أحكام 
متقنه خود طریق لغو را نمی پیماید . 

تا اينكه در ضمن بحث روائی می‌فرماید : در «مجمع البیان» كويد : 
اه لاف ور ایت ای هه رون هی ی الا هه و لک 
أصحابش در روز بدر در بارة آساری فرمود : إن شنتم تَكْمَوهم ؛ و ان شنتم 
قادْموهُم ؛ و AG hE‏ منکم بعدتهم. و كانت الْأُسَارَى سَبْعِينَ . «اگر میخواهید 
آنان را میکشید؛ و اگر میخواهید فدیه میگیرید ؛ (ol‏ به تعداد آنها از شما شهید 
خواهند شد,) و أسيران هفتاد نفر بودند . 

آنها گفتند : ما فدیه ميكيريم ؛و با آن متمتع خواهیم شد ؛ وبر دشمنانمان 
قوت و نیرو مىيابيم ؛ و به تعداد آنها از ما هم کشته شود ضرری ندارد . 

عبیده میگوید : طَلَبُوا الخيَرَتَيْن كلَيِهِمًا . «آنان طلب کردند هر دو آمر 
Whee‏ سھ اھ یش کر شهادت به تعدادشان را ؛ بنابراین» 
از انشان در جنگ احا هفتاد نفر کشته شد. 

و در GUS‏ علی بن إبراهيم آمده است که : چون رسول أكرم صلی الله 
عليه و آله oy peal‏ خارث و HAE‏ بن أبى مُعَیط را کشتند » آنصار ترسیدند که تمام 
آسیران را بکشد . گفتند : ای رسول خدا ! ما هفتاد نفر از قوم و خویشاوندان تو را 
کشته‌ايم ؛ و OUT‏ طائفه و قبیله و سر تو بوده‌اند ؛ آیا تو میخواهی ريشة آنان را بر 
کنی ؟! ای رسول خداء از ایشان فدا بگیر ! و این در حالی بود که آنچه را که از 
غنائم در SH‏ قريش يافته بودند أخذ کرده بودند . چون این مطلب را از رسول 
خدا خواستند .و چنین تقاضائی نمودند » این“آیات فرود آمد :ماکان لب أن 
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تكن له اس اتمم سیون شا سا رشان ناکد 


۱-علامه در تعلیقه فر موده‌اند : عتاب پروردگار : تریذون 2922ھ( عبیده را 
خطا میداند . «الميزان» ج ۹ص ۱۴١‏ . 
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تا اينكه أيضاً میفرماید : در «مجمع البيان» كويد : و روايت است که رسول 
أكرم صلَّى الله عليه و آله ازكرفتن فديه ناخوشایند بود ؛ بحدّی که سعدبن معاذ 
socal Sal‏ این مقاقل pos‏ كنك اق وسرل Vito‏ ان امین 
جنگی است که ما بر خورد با طائفۀ مشركين نمودهايم ؛ وكثرت كشتار در نزد من 
محبوب تر است از نگهداری آن مردان . و غُمربن خطاب كفت : ای رسول خدا! 
این قوم ترا تکذیب نمودند و إخراج کردند . یکایک آنها را جلو بیاور و كردن 
بزن !و gle‏ را بر عقيل بگمار تا او راگردن زند !و مرا بر فلان بگمار تا گردنش را 
بزنم ؛ بعلت آنکه اينها پیشوایان و أئمّهُ کفر می‌باشند . 

آبوبکر كفت : ای رسول خدا ! آنها آهل تو و قوم تو می‌باشند . برای OUT‏ 
ترقب و انتظاری در نظر بدار ؛ و ايشان را باقی بدار ؛ و از آنها فدیه بگیر ؛ تا ما 
بدین وسیله عليه US‏ نیرو یابیم ! 

ابن زید كفت : رسول خدا she‏ الله عليه و آله فرمود : لو IG‏ عذات من 
السّماء مَا ما نَجَا مِنْكُمْ BSI‏ عُمَرَ و سَعْدِبن BA‏ 

تا آنکه میفرماید : عبّاس را op‏ رسول خدا آوردند ‏ به او گفته شد : برای 
رهائى خودت و رهائى دو يسران برادرت فديه بده ! كفت : ای محمّد !تو 
ميخواهى من گدا شوم و در معيشت خود دست بسرى قري دراز کم | 

ل الله عليه و آله فرمود bi‏ مها خلت عنم AM‏ و 
قلت لها U1:‏ أَصَابَيِى شیء فى وَجْهى فَأَنْفِقِيه عَلَى Sag‏ و تفسك . (فدیه‌ات را 
بده از آنچه را که در نزد أُمْ الفضل نهادی و به او گفتی : اگر من مورد | صابت قرار 
گیرم این را در راه فرزندانت و خودت إنفاق کن!» 

عباس كفت NG:‏ آخی مَنْ أَخْبَرَكٌ Meg‏ ؟! «ای پسر برادرم ء این داستان 
ونیا كنس كن CES‏ 

رسول خدا گفت : : آتانی به جَبْرئِيل . ١‏ مطلب را جبرائیل بمن گفته 


است.» 
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او کا کر یی شير داه 
گر من و of‏ الفضل ؛ أَمْهد نك زرل ال 

ا Sadi RP ae ee ee‏ 
حارث ؛ و دربارة آنان این آيه نازل شد SEG:‏ فل لمن فى أ pd‏ 
اسر ان َعَم الله فی Eb‏ را یو كُمْ خیرا ATG‏ منم وَ یف کم و 
الله Meee 5 jib‏ 

ادك حكن و ج ات م ell‏ وة ناما تد 
شرف الذین عاملی در کتاب لَص و الاجتهاد» طریق دیگری را پیموده است . 

او de‏ عی است کا oh JOS:‏ أن يَكُونَ له تا را نكن فى 
ان sie‏ بارۂ آسرای غزوۂ EET‏ ھتان آسیر نمودن قافلة 


a 


ne 


آبوسفیان است که با fe‏ و کاروان خود گریخت و قبل از دسترسی أصحاب 
رسول خدا به او ء به مکه هزيمت کرد . 

او میگوید : رسول خدا Le‏ الله عليه و آله به عبّاس . عموی خود نظر 
محبّت داشت ؛ و از تشدید OE‏ در قتل وى يس از إسارت OLS‏ بود . و بطور 
کلی del‏ در این ارو قاری زوابات وارد Sealed‏ لاف ان ترول 
است و روایاتی است مجعول و ساختگی . رسول خدا صلی الله عليه وآله در هر 
حال آفعالش از روی |تقان و HES‏ ورحمت بوده ؛ و تشدید عمّرازروی حش 
انتقام و کینه‌توزی بوده است که ساحت پیغمبر أكرم از آن مبرزی اشک 

محصّل و جوهرة کلام او این است که ورا ار الله عليه و آله و 
سلم به أصحاب خود در هنگامی که تنورة جنگ بدر برافروخته شد فرمود : من 
ترفاقی را ارہ هاشم و غیرهم می‌شناسم که آنان را از روی اکراه بجنگ 
آورده‌اند و ما نيازى بکشتن آنها نداريم ؛ هر کس شخصی از بنى هاشم را ببيند او 


یه ۷۰ از سورۂ ۸: الأنفال 
۲ «المیزان فی تفسیر القرءان» ج ۹ء ص ۱۶ تا ۱۴۳ 
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را نکشد ؛ و هر کس آبوالبْختری بن هشام بن حَارث بن أسد را ببیند اورا نکشد . 
ور gS‏ عا ن عالت شی سر0 اللا د ایر تک وی از 
را بدون دلخواه خودش بجنگ فرا خوانده‌اند . 
در اینجا میبینیم که رسول he lus‏ الله عليه و آله در منع و نهی از قتل 
عبّاس ASE‏ کرده‌است . و چون جنگ بدر به پایان رسید و آسیران را در بند 
کردند ء شب را رسول خدا خوابش نبرد .و همینطور بیدار و OLS‏ بود . 
أصحابش - طبق تصریح تمام مورّخين و سيره نویسان که وقعۂ بدر را حکایت 
کرده‌اند - به وی گفتند : ای رسول خدا چرا نمیخوابی ؟! 
فرمود : سَمِعْتٌ تَضَوّرَ عَمّى العَبَاسَ BEG‏ فَمَتَعَيِى الوم .من صدای 
UL‏ عمویم عبّاس را که در آثر محکم بستن در قید و طناب می‌نالد ء شنیدم ؛ و 
خواب را از چشمانم ربوده‌است.» آصحاب بر خواستند و BUG‏ را از وی باز 
.ررقت له شراگن پر 
و از حبی بن أبى کثیر روایت است که : چون در روز بدر مسلمین هفتاد 
تن از مشرکین را آسیر کردند . از جملة آسیران عبّاس عم رسول خدا بود . آنکه 
متصدی و مباشر بستن و در بند نهادن 9 BEG‏ او شد » عمر بن خطاب بود . 
ate‏ مقر آما والله با همه اما يماك على شد وتان PEN‏ 
انلاکن شون الله صلی الله علیه و عاله ras at peel bea.‏ حيرض ترا 
وادار ننموده است که بند و وثاق مرا محکم ببندی مگر سیلی‌ای را که من به تو 
دربارۂ حمایت از رسول خدا زده‌ام!» 
سی هی گر ھت ردول ا ي ah‏ ی خا تال اس 
می شنید و او را حواب نمی‌برد . گفتند : ای رسول خدا ! چرا خوابت نمی‌برد ؟! 
رسول خدا فرمود GS:‏ أَنَامُ و نا أَسْمَعٌ Sal‏ عَبٌی ؟! «چگونه خوابم 
می برد در حالیکه صدای UL‏ عمویم را می‌شنوم ؟!» 
جمیع أصحاب رسول أكرم از مهاجرین و آنصار و غیرهم میدانستند که : 
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دوست داشت او سالم بماند و گرامی باشد . 


و چون سخن ابو dade‏ بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس که در غزوۂ بدر 


٦‏ ھار وس كد کو تقل اا ذاو اتاو وک 
الا و الله لین b Lh! UG Bas Aa‏ پدران و پسران و برادرانمان 
را بکشیم و عبّاس را رها كنيم ؟ قسم بخدا اگر من به او برخورد كنم با شمشیر بر 
دهانش می‌کوبم.) 

سول خدا از این کلام بدش آمد ؛ و از عمر مَدّد خواست و در حالیکه 
غيرت و حميّت او را بر می‌انگیخت فرمود : WU‏ حَفْصٍ Spal!‏ وجه عم 
J gj‏ الله RIL‏ ؟! «اى gol‏ حفص LIL‏ سزاوار است چهر؛ عموى رسول خدا 
با شمشير زده شود؟!» 

عمر مىكويد : قسم بخدا اين أوّلین روزى بود كه رسول خدا مرا به 

چون جنگ به يايان رسيد . و خداوند بندۂ خودش را نصرت داد » و 
سياهش را عرّت بخشید . و از طواغيت مشركين هفتاد نفر كشته شد و هفتاد نفر 
دزكر اسیر کرو انان و دن تسیا مت ی سای رد عم یر خاست وا 
شدیدترین لهجه بر کشتن آنان تحریض مینمود ؛ و میگفت : ای رسول خدا ! 
OG‏ زا تعیب کا یکس رق بل ی بات ی کات هرا ين 
مسلط كن تا كردن برادرش عقيل را بزند ؛ و حمزه را مسلط كن تا كردن برادرش 
عباس را بزند! 

آیة الله عاملئّ در اينجا م ىكويد : سبحان الله ! عباس و عقيل از تكذيب 
کنندگان رسول الله نبوده‌اند ؛ و از إخراج کنندگان او از مکه نبودهاند ؛ و از آزار 


دهندگان به وى نبودهاند ؛ همكى با رسول خدا در شغب در أيّامِ محاصرۂ قريش 
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بودەاند ؛ و در آن رنجها و ناملايمات با رسول خدا مواسات می‌کرده‌اند ؛ و 
ايشان را از روى إكراه بجنگ بدر بيرون آورده بودند - Gb‏ گواهی خود رسول 
خدا بر این مطلب -و رسول خدا در وقتیکه آتش جنگ فروزان بود مسلمین را از 
کشتن آنها منع کرد ؛ اينک چگونه کشته شوند در حالیکه أسير می‌باشند ؟ و اگر 
UL‏ عبّاس (از محکم بستن در وثاق) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم را در 
قلق و اضطراب بیفکند تا به حذیکه خواب را از دیدگانش برباید ء گمان تو 
چیست به کشتن او صَبْرًا أ بدون سببى که ایجاب کشتن کند ؟! چرا که عبّاس 
پیش از واقعة بدر مسلمان شده‌بود ؛ و اسلامش را پنهان میداشت بجهت 
حکمتی که خدا و رسول او بدان راضی بودند ؛ و برای او و برای مت مسلم 
وی 

٣آیة‏ الله عایلی (رہ) أيضاً فرمايد : چون خداوند عرٌّوجل بنده و رسول 
خود را در يَوْمَآلفُرْقَان یوم لتق ASST‏ در بَذر بر مشركين ظفر داد انا 
را نزد وی آوردند ؛ مسلمین دانستند كه : پیامبر بر آنها شفقت دارد باميد آنکه 
هذا هان شس اتد Ey Ss BOUL‏ نايت کد شررا 
خودش و پیمودن سبيل Ge‏ آنها را موفق گرداند - همچنانکه همینطور هم شد - 
و این عبارت است از ee‏ و خیرخواهی برای خدای تعالى و برای بندكانش . 

و لیکن رسول خدا مقرّر فرمود که : با وجود عفو از ایشان »از آنها فدیه هم 
گرفته شود ؛ تا Mle: Vai‏ مقاومت در برابر پیامبر ضعیف کند ؛ و bl‏ : برای 
خود و مسلمین نیروئی در برابر ایشان | حداث شود ؛و این -در حقیقت - طریقی 
أصلح بود برای دو گروه ؛ و در آن ضح بود برای خداوند تعالی و برای 


۱ قتل صَبْر عبارت است از آنكه کسی را بدون آنكه بتواند از خود دفاع کند ء بر پا 
دارند و او را بکشند . 

۲ «النّص و الاجتهاد» طبع دوم »ص ۲۳۸ تاص ۰۲۴۱ مورد ۴۷ از موارد اجتهاد در 
برابر نص 


۱۷۳ 


تفسير علامه سیّد شرف الدّين عاملى dd‏ الله سره پیرامون این آیه درس هشتم 


بندكانش «و ما es‏ عَن آلْهَوَىَ FI Re‏ يُوحَئ.) علاوه ؛ بر اینها » نفس 
رسول أكرم تا جائى كه راه مىيافت در ste‏ رسانيدن رحمت و خير به بشر بوده 


اسيك 

cE!‏ قهز دن برک ايه اميد اس كن کوک بے اس سای 
كه كردهاند ؛ و آزاری كه به پیامبر رسانيدهاند ؛ و اهتمامى كه در كشتن رسول خدا 
داشته al‏ توفيق نیافتەاند ؛ و پیامبر را إخراج نموده و سپس با او مقاتله كردهاند . 

oF‏ در اين رأى بسيار حسّاسيّت بخرج میداد و شديد AB‏ بود كه 
مشرکین را Ub‏ با دست آرحامشان کشت ؛ و ريشه وين آنهارا برآورد ؛ تا جائی 
كه یک تن از آنها بجای نماند . 

Gl‏ وان uate‏ الله عليه و آله کسی بود که در او كلمة الهیّه که در 
ee ie‏ ےت See‏ 


vgs‏ هو 


اك الا ما lS‏ ای GE‏ إِنْ Chas‏ رَيَى داب يوم 


«من پیروی نمىكنم مگر از آنچه بمن وحى شده‌است : من اگر عصيان 
پروردگارم را بکنم از عذاب روزی Sop‏ وحشت و ترس دارم.» 
٥‏ ۷" ارو عم ی 
کات راهان ا شود از SNS‏ انان AB Saxe‏ 
نا جاهلان بمقام عصمت و حكمت او يس از آن يمون ال ما 
یوم لی LEAS‏ یط مِنَ Sioa‏ جاى خود : ا ما 
Stal‏ شخصی شیطان زده: »دبک بانهم قَالوَا . «بعلت آنکه گفتند» : رسول 
خدا ملي الله عليه و له در اتد رو tae‏ کسیر انها ررد و اد ايقان هذا 


١‏ عبارت 027 و الاجتهاد» چنین است : وَكَانَ عَم قوىّ ie jal‏ : شد يد الشَّكِيمَة 


فى استَتصّالهم یلا ... 


۲ ذیل آيهُ ۱۵ء از سورۂ ۱۰: يونس 


۷۷ 
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كرفت » مجتهد بوده‌است و از روى اجتهاد خويش عمل كردهاست ؛ و کار 
راست و صواب آن بود كه آنان را بکشد و آنها را از بيخ و بُن ريشهكن سازد ؛ و 
دليل آوردهاند از أخبارى ساختكى و مجعول که نه عقل و نه نقل آنرا جائز 
007 

از جمله آنکه : يس از آنکه رسول خدا فديه كرفت . صبحگاهان عمر به 
نزد رسول الله alll Lo]‏ علیه وآله وسلّم] رفت » پس ناگهان دید رسول خداو 
آبوبکر گریه می‌کنند . عمر به آنان كفت : چرا گریه ميكنيد ؟! اگر من هم اشک 
داشته باشم . من هم گریه میکنم ؛ و اگر نه بجهت بُكاء شما تباکی می‌کنم ! 

بس رسول أكرم se]‏ الله علیہ وآله وسلّم] فرمود إن كاد BGS‏ 
خلاف ابن الْخَطَابٍ عَذَابٌ obs‏ ۶ ھ30 ا42 
الطاب . 

«نزدیک بود كه بر آثر مخالفت با عمربن خطاب » عذاب عظیمی بما 
برسد ؛ و اگر عذاب نازل می‌شد هیچکس از آن Slay‏ نمی‌یافت مگر یسر 
خطاب.» 


گفتند : : خداوند این "آیه را نازل نمود : ما AOS‏ 


G 
رع‎ 

Cc 

Fa GN 
Cc: 
3 
\ 


32 


تر سے ۶٤۷۹ی tet‏ و abi‏ عَریر 
وب کت ام الله سر phe ee‏ عاب َي ... الأيات . 
و جو بی تھا تا 


Gail -۱‏ و الاجتهاد» طبع دارالنهج لبنان ء ص ۲۴۳ .از جزء آوّل سیرۂ نبویّه» 
دحلانی » ص ۵۱۲ نقل نموده است ؛ و به غير اين لفظ که مفید همین معنی است نیز در 
(سیرۂ دحلانی» و «سيرة حلبیّه» و در «البداية و الذهاية» » ابن كثير نقلاً از هر یک از !مام meee‏ 
و مسلم » و آبوداود ء و ترمذی با !سنادشان به عُمَربن خطاب موجود میباشد . 

۲_ ای ۶۷ و ۶۸ از سورۂ ۸: الانفال 


\VA 


تفسير علامه سیّد شرف الدّين عاملى ld‏ الله سره پیرامون این آیه درس هشتم 


إرادہ دارد ؛ و خداوند عزیز و حکیم است . اگر حکم پیشین خدابر عفو و 
اغماض از عمل شما نبود هر آینه در آنچه را که فدیه گرفتند عذاب عظیمی شما 
را در ہر میگرفت.) 

بد شرف الکن سی ales‏ فرمانن و ما قدروا آلله حق قدره:» انشان 
ضلالت و گمرهی فرو رفتند و برای رسولخدا اجتهاد و اظهار نظر را جائز 
شمردند » در حالیکه خدا ۴+ تم غایت جهل 
توا شدند ‏ جرا که به وی نسبت خطا Wale‏ ؛ و در حمق و نادانی و کجروی 
مبالغه کردند زیرا كه کلام غير او را بر او مقذم داشتند . 

در تفسير آيه » نشانه‌های راست و درست برايشان مشتبه شد ؛ و وجوه 
رشد و هدايت راكم كردند و كفتند :این آيه در مقام عيب گوئی به رسول خداو 
أصحابئن نازل شده است ؛ چون ۔ بگمان اين أحمقان - عرض حيات ذنيا را 
اختیار نمودند ؛ و آسیر گرفتند » و از آسیران فدیه ال کردند قبل از اينکه حون 
فراوان از آنها بر روی زمین بریزند ؛ و چنین پنداشتند که در این خطيئه غير از 
poe‏ کسی سالم نمانده‌است » و اگر بنا بود عذاب فرود می‌آمد غیر از پسر 
ایب سے Aly‏ بو اش 

و دروغ گفته آنکه پنداشته است که رسول خدا Le‏ الله عليه و آله أسير 
گرفته و از ایشان فدیه گرفته است پیش از آنکه زمین را از خونشان سيراب کند ؛ 
صَنادید و طواغیت قريش بود مثل : آبوجهل بن هشام و Lhe‏ و ABS‏ بن أبى 
رَبيعَة و ولیدبن عتبَّة و عاصى بن سعید ... 

در اینجا يس از آنکه صاحب کتاب ‏ سی و ينج تن از مقتولین را SIS‏ 


۱ صدر LT‏ ۹۱ء از سورة ۶: الانعام 
aly‏ ۴٭ .از سورۂ ۳۴: eal‏ 


۱۷۹ 
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نام برده است ‏ میگوید : تا برسد به هفتاد تن از رؤساى کفر » و زعماى شرك 
همچنانکه بالضروره معلوم است . اگر این اندیشمندان و نویسندگان » دارای 
عقل و درایت بودند چگونه میگفتند که : أخذ فدیه از مشرکین قبل از إثخان در 
آ کیو لظف و نکھت ون ee‏ سم دوہ رر رايت 
رسول خدااز این تھمت ترى است ؛ و خداوند » متعالى است از چنین نسبتی به 
پیامبرش عَلوٌا كَبِيرًا . 

واتحقيق در مسال و ضوات در شر آتمت كل انه تازل شوہ است در 
مقام تعییب و تعيير به کسانیکه ميل داشتند قافلة تجارت آبوسفیان و يارانش را 
به غارت برند ؛ بنا بر آنچه را که خداوند تعالی از OLE‏ حکایت می‌کند در 
گفتارش -از این واقعه ‏ آنجا که میگوید : 

ےجو سر ود 
WSS‏ و WIL‏ أن Sod‏ آلْحَنَّ بکلمنته 5 يَقَطّعَ دار لکفری '. 

«و ياد بیاورید زمانی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه 
(قاقله و فال التجارة آبوسفیان و آصحایش + با لشکر قریش) برای شما خواهد 
بود . و شما دوست داشتید آن كروهى كه داراى شوكت نيست (مجهّز به 
تجهیزات سپاهی و جنگی »و يا عرّت و سربلندی معنوی) برای شما باشد ؛ و 
خداوند إراده ميكند که : Ge‏ را با کلمات خود تثبیت و تحکیم کند ؛ و ريشه و بُن 
کافرین را پیُرد و قطع نماید.» 

ee Renee‏ الله عليه و آله با أصحاب خود مشورت نموده كفت :ن 
لزع قذ حَرَجُوا عَلَى کل ضغب و ول ال 9 Sa Cs‏ آم 
لیر ؟ 


2 


«طائفة قريش با هر مشكلاتى که بوده است بر روى مركب GR‏ سرکش و 


a |‏ ۷ء از سورۂ ۸: الأنفال 


این آيه راجع به أسير گرفتن عیُروقافلة أبوسفيان است ‏ نه راجع به نفیر و أسير گرفتن از سياه قریش... ‏ درس هشتم 


رام عليه شما از مکه خارج شده‌اند . جه ميكوئيد ؟ آيا عير و قافلة تجارتی آنهارا 
بیشتر دوست دارید . یا بسیج عمومی را برای جنگ و کشتار؟» 

گنتند + بل seal‏ أ حت ایا من لقاء الْعَدُوٌ «بلکه قافله برای ما محبوبتر 
انكر هت هروه ات 

سی عوك باون که رزیل عد نی اله gas‏ اله اضر اور gsi‏ 
کارا دنم دا رف خفن هلا وت لت القتال Cals)‏ له UI‏ خَرَجْنَا po‏ 
لاللقتال ! 

«چرا قبلا برای ما نامی از جنگ نبُردی تا ما خود را آماده سازیم ؟! ما برای 
ربودن قافله از منازل خود بیرون آمده‌ايم ء نه از برای جنگ!» 

در اینحال رنگ چھرۂ رسول خدا دگرگون شد ؛ و خداوند تعالی اين آيه را 
فرستاد : 

* من مین لَكَرِهُونَ‎ BU 5 ULES رک من‎ de Si ks 
۶م‎ Glass 

«همانطور که پروردگارت تو را از SIGE‏ به حق بیرون آورد در حالیکه 
جماعتی از مومنین إكراه داشتند ؛ با تو مجادله و گفتگو و رد و بدل میکنند در 
Ge‏ » يس از آنکه Ge‏ آشکارا و هویدا شده است . گویا ایشان را بسوی مرگ 
می‌کشانند ؛ و ایشان در نظارهۂ مرگ می‌باشند.» 

و چون خداوند عزوجل خواست آنان را قانع کند به اينكه پیغمبرش 
صلی الله عليه و آله در اصرارش به جنگ و کشتار معذور است ‏ و او اعتنائی به 
قافله و صاحبان قافله ندارد » چنین كفت JOS:‏ بی أن يون له eee‏ 
sd‏ فى آلازض . 

بنابراين » پیامبر شما کسی است که آسیرانی برای خود نمی‌گیرد تا اينكه 
زمين را از حون مشرکین غلیظ گرداند بر طبق سنّت آنبیای گذشته که آنها نيز 


اسايه ۵و از SEY 2۸ bys‏ 


۸۱ 
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أسيرانى كه ميكرفتند بعد از ريختن خون مشركين و غليظ نمودن زمين بوده 
eal‏ 

ذو اتصورت بزاع این تخمير اهميق نارود که اسیر کردن أنوسفياناو 
آصحابش که با قافله شان به مکہ گرپخته‌اند از دستش برود . 

Ul‏ شما )8 (Spb‏ میخواهید « 00 دوست تی قافله را ات 

abe ls gas‏ وا اسر کا tl ojo)‏ و الله برید الا (SE‏ زین متام 
ی تی ہت راق مون ھت سن سرت تر ار gal iON‏ 
متام :اننا و دن ات ly is‏ تل که سازد ؛ (وألله‌عزی حَِمٌ) و 
در آنروز دشمن را از بیخ و بن براندازند و آتش فروزانش را خاموش سازند . 

سپس در مقام سرزن و تعييب مسلمين ميكويد : CS YN)‏ من آلله 
اکر ان esl Bale‏ ون عکمی ذو عابق کا یه ود که lad‏ وا ان de]‏ 


و 3 صاحبانش باز دارد هر آینه شما آنقوم را أسير 


۳ 


می‌نمودید ؛ و قافله شان را تصرّف می کردید ؛ و اگر چنین کاری می‌کردید 
(لْمَسَّكُمْ Lad‏ أَحذئم) تحقیقاً در برابر آنچه را که مأخوذ داشته بودید ء قبل از 
آنکه زمين را از خونشان غليظ و سيراب كنيد » شمارافرا ميكرفت و مش مينمود 
و مىرسيد (عَذَابٌ عَظِيمٌ) عذاب عظيمى . 

در اينجا آية الله عاملئ ميفرمايد : اينست معنى أيه كريمه ء و صحيح 
نيست بر غير اين معنى حمل كنيم . من اين آيه و تفسيرش را در «الفصول 
المهمّة) فصل هشتم آورده‌ام ؛ و بخاطر ندارم كه کسی بر اين تفسير بر من سبقت 


جسته باشد . 


١‏ «النْص و الاجتهاد» طبع دوّم ء خلاصة گفتار از ص ۲۳۹ تاص ۲۴۵ مورد ۴۷ء و 
۸ از مواردی که اجتهاد در مقابل نص شده است . 


\AY 


تفسير آیۂ : ما NS‏ ی وَاَلَذِينَ ءَامَتُوا أن فوا ركن درس هد هشتم 


رسول خدا ء به دعوت عبدالله بن عبدالله بن سین به عيادت از يدرش 
رفت وپ يس از مردن هم » بر او نماز خواند و طلب مغفرت نمود .دراد ين هنكام 
آنه ھپ شل 

ان و لین َامََُا أن يَسْتَفْفِرُوالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَا أؤلى قَرْبَى 
من GEG GAS‏ هم wel‏ شخب آلججیم '. 

«هیچ حقّی برای بحبو واد کی وه آوردند نیست که برای 
00 استغفار کنند کنند و لو اينكه از نزدیکان (ذوٍی الق بای) آنها باشند » بعد از 

بر اهاروش شوه که انا اد کی کا 


0 


WUT ازو جک و‎ Sloss ost 5 DU PIG تُحَرْمْ‎ aT ايها‎ 


روزی حَفصه ء از رسول خدا إجازہ كرفت و به منزل پدرش رفت » 
ماریة قبطيّه كنيز رسول خدا به حُجرۂ حَفْصه آمد ۔ خصوصيّات داستان مارية 
قبطیّه قبلا عضن شد -رسول تداك طبق بعضی از روایات -با dle‏ همبستر 
شدند ء در ار ین هنكام حَفصه به حُجرۂ و خود بازگشت نمود و دید که رسولخدا در 
آنجا با ماریه همبستر شده است . ناگهان شیونی بر پا نمود که تو آبروی مرا 
بردی. شأن و منزلت مرا پایمال نمودی ء در حجرۂ من که Gm‏ من است . تو با 
كنيزت همبستر شدی ! 

حال اين داد و بیداد و فریاد و شیون را ببينيد با آن Sle‏ که از پیغمبر 
معروف است و در تواریخ و آحادیث بطور مستفیض وارد شده است . آنوقت 
خواهید دید جه وضعی بر پیغمبر گذشته است ! Sal‏ ما مختصری عرض 
ميكنيم و می‌گذريم . 


در اینجا pore‏ طبق بعضی از روایات به حفصه گفتند : جه خبر است؟ 


١آيهُ ۱١۳‏ »از سوره ۹: التوبة 
LY‏ 41 ۱ از سورۂ ۶ التحريم 
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ساكت باش ! 

ما ميكوئيم : آخر مگر همبستر شدن إنسان با كنيز خود گناه است ؟! تو 
خانه را از كجا آورده‌ای ؟! مگر از ملک يدرت به تو رسيده است ؟! خانه از آن 
پیغمبر . حجره از آن او » تو هم که در آن نبوده » به منزل يدر خود رفته بودی » و 
اکنون نیز بی جهت بازگشته‌ای او آميزش إنسان با كنيز خود که د بر او حلال است 
چه گناهی دارد ؟ واقعاً ببينيد جه مصيبتهائى بر پیغمبر میگذشت ! اینھا کسانی 
نداشته باشد . 

على كل تقدیر ء پیغمبر فرمود :این همه سر و صدا نكن امن عهد می‌کنم 
كه ديكر در عمرم با ماريه همبستر نشوم . لذا ماریه را بر خود حرام نمود .ءايه 
نازل شد : 

يَأَيّهَا ی لِم Gees al‏ ما أَحَلَّ آللَهُ لك . «ای پیغمبر ! چرا حرام كردى بر 
ہے ےت کت است؟» كنيز تو حلال توست , جرا بر 
خود حرام نمودی BETIS‏ مَرْضَاتَ G3)‏ حك .«به خاطر رضا و پسند زنان خود. 
آنچه را که خداوند بر تو حلال کرده است حرام نموده‌ای؟» و AUT‏ غَفُورٌ 


Nee‏ کت" تی و و امت 


a‏ کچ 
2 


وقتی رسول خدا he‏ الله علیه و آله و سل به قصد جنگ توك حرکت 
نموده بسيج عمومی دادند (كه داستان آن و مسأل منافقین بسیار مفصّل است؛ 
زيرا رفتن به جنگ خیلی برایشان سخت بود ؛ تابستان بود و هواگرم » راه دور 
بود ء و رفت و آمد خیلی مشکل بود » بسیج هم بسیج عمومی بود.) بعضی از 
اين منافقین به خدمت رسول خدا آمدند و هر کدام به عذری بهانه می‌آوردند . 


١-آيه‏ ۳ از سوره ۹: الثوبة 


\Ag 


UU bite ea baie‏ تبتیی ey‏ أزواجك درس هشتم 


بعضی می‌گفتند : من کسالت دارم و نمی‌توانم با شما بيايم . یا رسول الله ! به من 
إجازه بده كه در مدینه بمانم . دیگری می‌آمد و به بهانه‌ای دیگر . مفصّل OTL‏ 
حضرت گفتگو می‌کرد . مقدّمه . مؤخره و چنین و چنان ‏ که أصلاً طاقت ندارم ؛ 
ضعف بدن من مانع از شرکت است . من چطور می‌توانم این راه دور را طبی 
كنم ؟! و خلاصه » بعضی از همان منافقین معروف که الببّه آفر ادشان هم خیلی 
زياد نبود » و لیکن Ete‏ مُعْتنابهی بودند » اينها آمدند و اذن گرفتند که نيايند ء و 
جس ود ےہ gare‏ می‌فرمود . آیه نازل شد : 

at tie‏ نک لِم آذنت لَهُمْ «خدا از تو گذشت ؛ ای پیغمبر > جرا به آنها 
إذن دادى كه نيايند؟!» ؛ حَنَّى يَتبَيّنَ لك Gili‏ صَدَقُوا وََعْلَمَ Sp SH‏ (باید به 
آنها مر کنی duly‏ تا آن کسانی كه صادق و راست و راستین هستند . از کاذبین 
جدا بشوند.) 

حالت خجلت و شرم وبزرگواری و سعه صدر پیغمبر را ببینید ! در حالی 
كه میخواهد برای جنگ تبوک > CS‏ کند . جنگی که تمام مسژولیّتش بعهدة 
خود حضرت است ۰ شخصی می‌آید و تقاضا می‌کند که به من إجازه بده من 
ILS‏ دارم ء عذر دارم SI!‏ پیغمبر بگوید : من إجازه نمی‌دهم . او می‌گوید :اين 
مرد چقدر سنگدل و بی رحم است . همه را به جنگ می‌برد » وحتی من که 
مریضم ‏ از او إجازه خواستم که در مدینه بمانم ء به من هم إجازه نمی دھد . 

کر یں سس ری كاه میدھد ‏ این خطاب عجیب. 
می‌رسد : عا الله عنك لِم آذنت jG‏ جرا إجازہ دادی ؟ 

سم کم مرت وَمَن تاب مَعَكَ ولا تَطْقَوا در بَا Sena Shad‏ 

«اى پیغمبر ! استقامت کن همانطور که بدان أمر E ae‏ 
سای A‏ امس لاک و ای و ناوک وان 
aa 9 8‏ ات یت شنک 


هه سورۂ ۱۱: هود 
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مشکلات و جنگها و ناراحتی ها تردیدی به خود راه ندهید و تزلزل بيدا نكنيد . 
در روایت است که رسول خدا فرمود : یی هُود و أَخَوَاتُهًا. 
اسورة هود و أخوات OT‏ که دارای لفظ «استََمٌ» است ‏ مرا پیر کرد.» آنقدر لفظ 
استقامت مهم است كه مرا پیر نموده است | 
ULI Ig‏ مق یبسن میم و منک و من وح eh LG‏ و مُوسَى و 
عِيسى آبن مَريَمَوَأحَذنَا مم Os‏ َي op Sa cle‏ صِذقهم و 


«بياد بياور آن زمانى را که ما از پیغمبران ميثاق و عهد كرفتيم ؛ و در انجام 
مأموريّت به نحو ctl‏ آنها را مورد سژال و باز خواست قرار دادیم . - پیغمبران 
ole al al‏ نیستند » بلکه مراحلی را طی کرده‌اند که cole 4d‏ تخطی نکنند ؛ نه در 
lb‏ نه در باطن ؛ نه در إدراكات و نه در تخیّلات . در تمام مراحل بايد بقدری 
راست وراستین و صادق باشند که تاروز قيامت plas‏ عالم بشریّت باشند le‏ 
پیغمبر ! ما از تو و از نوح و إبراهيم و موسی و عيسى بن مریم ء میثاق و Olen‏ و 
عهد سخت و أكيد گرفتیم ء تا اينكه خداوند از دق صادقین سؤال نموده › 
مقدار صدقشان معلوم شود كه جه اندازه بوده است ! و خداوند . برای کافران 
عذاب دردناکی رن است.» 

Adee‏ أن وه يه اله لكب و AUT‏ و أ a‏ يَقُولَ لاس 
كُونُوا عِبَاًا لی من دون آلله و لکن كُونُوا 5 بِمَا کُثُمْ STG pas‏ 
aed Lay‏ تَدْرْسُونَ . 


ا١‎ 


«براى هيج بشرى این مقام واين ن شأن و موقعیٔت نيست كه خداوند به او 
کتاب و حكم و نبوّت بدهد . آنگاه او به مردم بگوید : شما بيائيد بندۂ من باشید 


حرف مراكوش كنيد ؛ أبداً اينطور نیست!؛ 


۱ یه ۸ء از سورۂ ۳۲ الأحزاب 
ند ۹ء از by gee‏ ۳: ءال عمران 


كما 


تفسیرایژ : وَإذْ آخذنا من آ perio Ss)‏ ومنك و من توح و إِبْرَهِيمَ و مُوسَئ و عِيسَى ee gil‏ درس هد هشتم 


همۀ پیغمبران می‌گویند :كوش به فرمان خدا باشید ! و هر کجا که آنها 
می‌گویند أمر مرا إ طاعت كنيد ء از جهت اين است كه أمر آنان أمر خداست . و 
اگر پیغمبری بگوید : آمر مرا | طاعت كنيد » و آمر خود را از پروردگار جدا کند » و 
در آن حالیکه میگوید آمر مرا | طاعت کن at tec‏ خود باشد ء آمر او حلاف 
نبوّت و حکم و کتابی است که خداوند به او عنایت کرده است . 

و أصولاً بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوّت عطاکرده . چنین شأن و 
دس سام ناد er MY‏ ی Ramey UT‏ 

يس علماء يهود و نصاری که مردم را به عبادت خود مبخوانند و 
خودشان را فرمانده » و آنان را فرمانبر خود قرار داده‌اند ء بر حلاف حضرت 
! طاعت خدا دعوت کنند » به عبادت و إ طاعت خود می‌خوانند . 

و لکن كُونُوا Ly GEG‏ کم تَعَلِمُونَ آلکتلب و بما کم تَدْرْسُونَ . 

ربا تددو معتی قارف یکی بيذ مع مرن است » و دیگری منسوب به 
رب : ربّانئ ء یعنی إلهئ . لیکن شما علمای يهود و نصاری ربّائیٔین باشيد ؛ 
فلا dhl‏ که ند بدا فو دامتعا لین انا * plone‏ ها 
شقاوت و فرعونیّت .و مصدر آمرو نهی برای خود ؛و مردم را به سجده و کرش 

يا اينكه شما علماء تربیت کننده باشید ؛ چون شما کتابهای آسمانی را 
تعلیم می‌کنید ؛ و خودتان از مضامین آنها اطلاع دارید ؛ بنابراین » شما تربیت 
كنيد مردم را و دعوت كنيد بسوی حق . 

اين ء تعدادی از آيات قوآن بود که عرض شد . تا اينكه حقیقت پیغمبر و 


۸۷ 
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موقعیّت و آمر و نهى و ولایت اورا بدانيم ؛ و خدای ناکردہ خيال نکنیم : حال که 
پیغمبر دارای ولايت است . دیگر هر کاری را Gilles‏ ذوق و سلیقة خود انجام 
ميدهد . و هر آمری و نهیی می‌کند ؛ اين غلط است . تمام کارهای پیغمبر از روی 
دقت و حساب است . وكوش به زنك أمر پروردگار می باشد ‏ که خداي ناکرده 
به اندازۂ سر سوزنی این عقربه از جای خود تکان نخورد » و درونش نوسان بيدا 
نشود ؛ و این OT‏ صاف . موج يبدا نکند ؛ و این Je‏ سکون و آرامش كه در آثر 
ارتباط با آن عوالم غيب بدست آمده است » دچار اضطراب و اختلال نشود . 
پیغمبر عبدی است در برابر فرمان پروردگار اهر و يَنْهَى Ley‏ یم و ينی الا 
كارك و Ws‏ بر انيع Ut Ngee‏ سا الله سر سس 
همجنين ولايت أمير المؤمنين و أئمّه عليهم السّلام هم ء به همين قسم 
ست . ولایت معصوم ؛ ولایت حداست ؛ و آنان از خود أمرو نهیی ندارند . 
ail‏ پیغمبر ء خود در جزئيّات أحكام ء مصدر تشریع بوده‌اند . لیکن أئمّه 
مصدر تشریع هم نیستند . فقط آوامر آنها منحصر به آوامر اجتماعی و آوامر 
ولائئ ء و بیان سنّت پیغمبر » و بیان قرآن و تأویل و تفسیر قوآن است . تمام 
آوامری که از آنان صادر می‌شود » عين آوامر پیغمبر و آوامر پروردگار » و از روی 
Coo ge‏ محضه است . به اندازه‌ای اتةه عبد یعنی خاک نشینند » به اندازه‌ای 
متواضعند » که ذرہای آنانیت و شخصیّت و نسبت به نفس دادن » و چیزی را از 
خود دانستن ء در وجود آنها متصوّر و معقول نيست !و الا مانند ساثر آفراد مردم 
می‌باشند ؛ و فرقی بين آنها و مردم نخواهد بود . و این مقام . بسیار بسیار مقام 
بزركى است که تعلق به dail‏ دوازدمكانةٌ ما که نامشان در روايات آمدہ است 
دارد. اينها بالأخصٌ مصدر برای مقام عصمت ہ٠‏ و ولايت كلَيّهُ مطلقة إلهِيّةُ 
پروردگار هستند ؛ و از همه شؤون نفس گذشته و متحمّقٍ به Ge‏ گردیده‌اند . 
أمير المؤمنين عليه السّلام با تمام آن قدرت » مُكنّت » سيطره . أمر ء نهى » 


۸۸ 


ches‏ أميرالمؤمنين عليه السّلام به اينكه : به قاتل من فقط یک ضربه بزنید درس هشتم 


پیغمبر و LS‏ خداء هیچ عمل نمی کرد و أبداً از آن دو تخطی نمی‌نمود . 

خودش وصیّت میکند : وقتی که من کشته شدم » قاتل مرا بكشيد ؛ و اگر 
هم خواستید ء عفو كنيد ؛ و اگر عفو كنيد برای شما بهتر است ؛ چون خداوند 
عفو کنندگان را دوست دارد . و اگر من از این ضربت نجات بيدا كنم خحودم 
ميدانم با او ؛ اگر بخواهم قصاص كنم › او یک شمشير زد . من هم یک شمشیر 
میزنم ء و اگر بخواهم عفو كنم . عفو می‌کنم » و البته عفو میکنم . 

و اين نیز عبارت خود آمیر المؤمنين است در وقتی كه أمير المژمنین عليه 
السلام حيات داش اف کارا خدمت حضرت آمدند و گفتند : شما 
(جازه بدهید ما ابن مُلجم را بکشیم ! شما یقیناً ميدانيد او قاتل شماست ! 
حضرت فرمودند : هنوز که جنایتی از او صادر نشده است ؛ قبل از وقوع 
جنایت. إنسان نمیتواند قصاص کند . 

این از نقطة نظر حکم ظاهری ؛ و GI UL‏ نقطة نظر سکم باطنی ءال 
UU‏ ؟! آیا من میتوانم قاتل خود را بکشم ؟ آیا أصلاً این معنی متصوّر است ؟ 
اگر ابن ملجم قاتل من است که من او را نمی‌توانم بکشم ! او بابد مرا بکشد . اگر 
من او را کشتم معلوم ميشود او قاتل من نبوده است ‏ من قاتل او بودهام ؛ و من 
یک شخص بیگناهی را کشته‌ام . این است برهان آمیرالممنین که در روایات 
مختلفه آمده است . 

در تمام مواردى كه مىبينيم أمير المؤمنين عليه السّلام حکمی را بدست 
کسی سپردہاند ء از روى كتاب و سنّت بوده است . 

در sd‏ تحكيم حکمّین » بعضى به حضرت | شكال كردند که :تو حُكم را 
به فلان re‏ دادى ! حضرت فرمود إن لَمْ نُحَكم الرّجَالَ . و إِنمَا كنا 


Pao Pen 0627 a‏ 4 ہہ موه حی 7“ ۹2 N‏ 7 3 ا و 
Ole Sal‏ وَ هذا Sl Ole A‏ هو خط مستو ر بَیْنَ الدفتین GRY‏ بلسان و لا بد له 


۵ بو 4 م 2 
من ترحمان . 
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۱-«نهج البلاغة» با تعليقة شيخ محمد عبده » طبع مصر . خطبة ۱۲۳ 
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ما أفراد را «حکم» قرار نداديم ء بلكه قرآن را «حَکم» قرار دادیم ء و اين 
قرآن خطى است كه روى كاغذى نوشته ا iss‏ (جلد ) نگھداری 
ميشود و محفوظ است ؛ و زبان ندارد ؛ بلكه زبان او زبانى است كه بايد بیاید و او 
راترجمه نموده واز حقائق آن يردهبردارى كند . يس رجالند كه قرآن را تفسير و 
تأویل می‌کنند ؛ و ما قرآن را «حکم» قرار دادیم و از قرآن تنازل pS‏ 


we 3 


هم 
مراة حميلة 


وی أنه PLN ele‏ کان BIE‏ آضحابه Diab‏ بهم ا 
رمه الَو بأنِصَارِِع. 

سيّد رضئ رضوان الله عليه می فرماید : «در روايت است كه روزى 
حضرت أمير المؤمنين عليه السلام در ميان أصحاب خود نشسته بودند كه زن 
زيبائى از آنجا عبور كرد ؛ أصحاب آن حضرت . همه به آن زن چشم دوختند . 

فقال ale‏ السام : إن أَنْصَارَ مَذِهِ الفُحُولٍ طَوَامِحٌ . و إن لك سَبَبُ 
هبّابها. 


2 


Zz 
i 


«چشمهای اين مردان فَحْل و دارای قو فعليّت و ذکوریّت «طوامح» 
است. (یعنی : از روی قلب بلند شده و تا نقطۂً دوری را پی‌گیری و دنبال میکند) 
و این سبب هیجان همین فول و مردان شده است . که در اینجا نشسته‌اند.» این 
چشمها که طوامح است ۰ موجب هیجان فکری و نفسی اينها شدہ ‏ و اينها را 
به دنبالة sl ble‏ که از | ين زد و وت 

قاذا نظر أَحَدّكُمْ إلى امْرَأةِ ee‏ قلیلایش أَمْلَهُ ء فَإِنَّمَاهِىَ pal‏ 


ے 
Re‏ 
3 

٥ 


کان ات 
بعد میفرماید : «زمانى كه نظر شما به زنی افتاد که او برای شما مُعجب 
بود زیبا و شگفت انگیز بود فوراً بروید بازن خودتان نزدیکی کنید .زیرا که زن 
شا نكل أن ری ایت 42 مع فاو pita iui‏ اه کار او 

و این عجیب دستوری است ! یعنی تا نزدیکی کردید » تمام آن خاطرات 


و هیجان از بين می رود . 


ثقاد و مَعنی :للم نکم Sle st‏ و تما ESS‏ لقن درس هشتم 

فقال رَجْل مِنَ الخوارج : قَائَلَهُ الله کارا ما أَفمَهَهُ ا 

«مردی از خوارج که در آنجا بود و کلام حضرت را شنید گفت : خدا این 
کافر را (این علی را) بکشد ! چقدر خوب می‌فهمد و چقدر با درایت و با فهم 
است!» 

قَوَنَبَ الْقَوْمُ لو «اصحاب حضرت از جای خود بر جستند تا او را 
7 

فقال عَلَيْهِ السام روا نما هو سب Sy‏ أو Be‏ عَنْ DBS‏ 

«حضرت فرمود :آرام باشيد و دست نگهدارید !او مرا سبّی كرده است ؛ 
جزای او اینست که به او سبّی كنم » يا ايتكه گناهی را که کرده است عفو نمایم و 
از او بگذرم.» 

این را می‌گویند : إمام ! از طرفی ple‏ و درايت را ببینید كه جه خوب 
مطلب را روشن کرده است !و اينكه اینقدر در إسلام توصیه شده است : CIS‏ 
كنيد . CIS‏ كنيد . برای همین جهت است . هر کس برود CIS‏ کند : هر زنی را 
ne ane aa‏ مفاسد محفوظ است . زن » عصمت است ip.‏ لاش 

و نتم لباس هن" و وت رت و ہت ie‏ 
زن است . و کسیکه زن دارد » أصلا فکرش دنبال جائی تشوگ فارف+ اذ 
ضر هذه cul gb J Pll‏ ,دیگر در بار؛ او نیست . ما اكرراه ازدواج بسته شد ء 
و مردم زن نگرفتند ء آنوقت بخواهند با دستورات کلاسیک و غيره مطلب را 
درست کنند » |مکان ندارد ؛ و «اين قافله تا به حشر لنگ است.» 

در وصیّتی که آن حضرت به مَعْقِل بن قیّس ریاحی می‌کنند » در آنوقتی که 
او را به سه هزار نفر در مقدمۀ لشکر خود به سوی شام می‌فرستند » به او سفارش 
کرده می‌نویسند : الق GIN oi‏ من لاه و DAN‏ دوه و لا 

۱-«نهج البلاغة» حکمت ۴۲۰ 

٢۔‏ قسمتى از ای ۱۸۷ء از سورة ؟ : البقرة 


۱۹۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) . سعةولايترسولالله»عينعبوديّتوتسليماست؛ نەإ ظهارنظردربرابرحق 
Sod‏ الا مَنْ ‘S66‏ 

«از خدائی که بناچار روزی او را ملاقات خواهی نمود بترس . - حال كه 
شمشیر در دست گرفتی و با سه هزار نفر حرکت میکنی » نروی به آنجا و بکشی 
و فساد کنی ! بلکه خدا را در نظر بگیر که به old‏ او خواهی رسید -و یر از 
پروردگار مُنتھائی نداری . بالأخره بایستی مُنتَهاى کار تو به خدا برسد » پس 
دست به جنگ نزن و قتال نکن مگر با آن کسی که با تو قتال کند.» 

و نیز آمیرالممنین عليه PMN‏ وقتی كه ضربت خوردند » در وصیّت 
قصلي عد يه عضرت ہے بجر یی رامنا ee‏ فى كليل 
می فرمايند يا نی عَبْدِ hah‏ لا فيكم تَخُوصُونَ sles‏ المُسْلِمِينَ خَوْضًا ! 
Job‏ آمیرالمزمنین ؛ ألا لا تن بى إلا قاتلی ! 

«اى بنى عبدالمطلب » من نیاہم شمارا كه خوض كنيد .و فرو برويد در 
ريختن خون مسلمانها و بيوسته بگوئید :أمير الممنین كشته شد . أمير المؤمنين 
كشته شد ؛ آگاه باشيد ! نبايد شما به خونخواهى من . کسی را بكشيد مگر یک 
نفر » كه آن هم قاتل من است.» 

انظُرُوا ! !3 آنا مُت من ضَرْبَته هذه , فَاضْرِبُوهُ ضربة بضربه . 

«ببینید ! اگر من از این ضربتی که او به من زده است pape‏ او را یک 
ضربت بزنید ء در مقابل آن ضربتی که به من زده است . یک ضربت در مقابل یک 
ضربت.) 

یل ارب نی شیف سول لو so i op‏ وله[ [jbo‏ 
ول :ای کم و LEI‏ ولو بالکلب العقور " 

«او را مُثله نکنید (قطعه قطعه نکنید كوش و بینی و دست و پای او را 
نبرید.) زیرا من از رسول خدا شنیدم که میفرمود : مبادا شما کسی رامُثله کنید و 


۱-«نهج البلاغة» باب رسائل » رسال VY‏ 
۲-«نهج البلاغة» باب کتب ء رسالة ۴۷ 


۱۹۲ 


فرمان أمیرالمؤمنین علیەالسّلام در صفین Ae IGA Ao th MEN:‏ درس هشتم 
لو سگ گزنده‌ای باشد ؛ حتی سگ هار و گزنده را مُثله نکنید.» 

آمیرالممنین علیه PEN‏ در بستر مرگ اسك و در این جال با ایین 
جنایت عجیبی که ابن ملجم مرتکب شده و اورا از حیات ساقط کرده است و 
خلاصه همه این فتنه‌ها و فسادها پر عهدة اوست ؛ خضرت می‌فرماید : من باید 
حکم خداو حکم رسول خدارا إ طاعت كنم . من در تحت شریعت و آمر رسول 
خدا هستم ؛ و از آن GI‏ نمی‌کنم . او فرمود : یک ضربت بزن مَكَانَ ضَرَبَة . 
قاتل من به من یک ضربت زده است »من هم بايد به او یک ضربت بزنم . 

من آمیر المؤمنينم ؛ من سیّذُ الوَصِيّينم ؛من زوج بتول » فاطمة زهراء 
هستم؛ من شافع آکبر هستم ؛ لوای حمد درروز قيامت بدست من است ؛ Lal‏ 
اين مسائل إيجاب نمی‌کند که : من از سنت رسول خداء واز Go‏ خودم که کشتن 
قاتل باشد تجاوز كنم . او به من یک ضربت زده است » شما Go‏ دو ضربت زدن 
به او را نداريد و غیر از قاتل من کسی دیگر را هم نمی توانيد بكشيد . 

ches‏ دارد آن حضرت به لشكر خود » قبل از آنکه با دشمن در صفین 
برخورد کنند : 


ہی حتی pads‏ ؛ انم بِحَمْدِ الله عَلَى ie‏ ؛ و تَرئکم 


! agile أخرى لَكُمْ‎ IRS حّی یَْدَوْوكُمْ‎ Sd > alll 


«شما با آنها جنگ نکنید ‏ تا زمانیکه آنها ابتداء به جنگ کنند . چرا ؟ برای 
اينكه شما بحمد الله حجّتى دارید » اکنون می‌خواهید با Che‏ به جنگ آنها 
بروید » و اگر شما ابتداء نکنید . تا اينکه بگذارید آنها ابتداء کنند » یک جت 
hae‏ بيدا مت نے تا می‌کنید!» 

BB‏ کانت ال يمه باذُن الله ٠‏ فلا تفتلوا ppl‏ و لا تُصِییُوا مُغْورًا و لا 
lies‏ على جَرِيح ! 

«اگر هزيمت اتّفاق افتاد و دشمن بإذن الله فرار کرد » کسی را كه در حال 


1۹۳ 


ولايت فقیه در حكومت | سلام )0 سعة ولايترسولالله.عين عبودیّت وتسلیم است؛ نها ظهارنظردربرابرحق 


كرده و رو به هزيمت است نداريد) و کسی را که ضعيف و افتاده و ناتوان است ؛ 
واز عهده خودش بر نمی‌آید شمشير نزنيد ! رهايش كنيد . و کسی را که زخم بيدا 
كرده و جراحت دارد » به قتل نرسانيد ! زخم را در حال جنگ بدشمن بزنيد» و 
Lal‏ کسی كه جريح بود » به حال خود واكذاريد تا خود بميرد » يا ايتكه خوب 
سود.) 

وَلا تَھیجُوا LW‏ 2) کان Kale)‏ ل صرق أمراء كه : 

«و زنها را با آذیّت و آزار به هیجان در نیاورید و لو اينكه آنها آبروی شمارا 
با اما اقا لدو بو سے ھتہ Waa cls‏ پراش بايا 
lids F450‏ القَوَى و لاس وَالْعْمَولٍ «زیرا زنان ء هم از جهت قوای بدنی 
و هم از جهت سعه نفسی و هم از جهت قدرت عقلی ضعیفند.) 

ان کالم بالکف igs‏ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ . 

«تحقيقاً ما از طرف پیغمبر مأمور بودیم که از OUT‏ دست برداریم » و آنها را 
أذيّت نكينم ء و حرف زشتی نزنیم ء در حالتیکه آنها مُشرك بودند.» حال که اين 
وتان شر رت اه مات Pr‏ مها سای انها وا اد Orie tame‏ کار 
ا ا "و۷" 

وَإِنْكَانَ الرَجُل اول الما فى الْجَاهِلِيّة الفر أو الْهرَاوَة Pipe Ae‏ 
ae‏ من يَعْده . 

«و تحقیقاً اگر در زمان جاهلیّت مردى به زنى يك سنك كوجكى می‌زد › 
پا با یک جوب دستی او را ميزد »این ننگ برای او و خاندان او بعد از او ء باقى 
می‌ماند.» اكنون كه شما بحمدالله مسلمانيد ؛ يس بنابراين به آنها كار نداشته 
باشيد ؛ بلكه بروید و کار خودتان را انجام دهيد و بگذارید زنها به شما فحش 


دهند . و حتی اكر به من كه علین هستم سبّ و لعن کنند ء به اين حرفها SIS‏ 


۱۴ «نهج البلاغة» باب رسائل » رسالة‎ -١ 
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فرمان أميرالمؤمنين عليهالسّلام در صفین : لا ثَايلَوحُمْ حٌى يَنِدَؤُوكُم... درس هشتم 


dese بافک یلک كان وتان را‎ ls 

لشكر إسلام بر أساس عقل کار میکنند ء نه بر ساس | حساسات . در 
مسلمان هميشه منطق عقل بر منطق إحساس حکومت دارد . 

منطق إحساس اين است که اگر کسی به انسان بد گفت » إنسان هم روی 
| حساسات به او بد بگوید . در این حال دیگر خدا فراموش می‌شود و همان 
حش انتقام و خود بینی پیش می‌آید SUG.‏ از روی منطق عقل کار AS‏ کاری را 
كه به او دستور داده شده » پیگیری کرده و به آخر میرساند و خوب هم انجام 
میدهد ؛ و لو اينكه درحین عمل وی رااز | حساسات عبور دهند ء به او حرف بد 
بزنند ؛ شتم و Gal‏ کنند ؛ بواسطة اينها انسان نباید از محل خودش تجاوز کند ؛ 
بلکه بايد به آقائی و بزرگواری خود باقی بماند . 

این هم رويّة أمير المؤمنين عليه السّلام بود در کارها . و می‌بينيم که از 
آوامر ولائی خود هیچ تخطى نمی‌نمود » و خود را یک بندۂ مأمور پروردگار 
می دید که أبداً به اینطرف و آنطرف (افراط و تفریط) گرایش نداشت ء بلکه بر مر 
Ge‏ و بر متن واقع قدم بر میداشت »و مردم را دنبال پیغمبر می برد تا به سعادت 
تهات سا 


م2 2 7 
ga‏ َ‫ در هن ls‏ رک 
اللهم be‏ على محمد و ءال محمد 
2 نس 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ need‏ 
بشم الله الرّحْمَنٍ og‏ ار حیم 
es‏ اال بكرا ت وول تیلم ريق 
و 23S‏ الله على اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
لا حَوْلَ 5 لا ره إلا al‏ ال الْعَظِيم 
Cow‏ ما در ولایت پیغمبر و |مام معصوم خاتمه یافت »و در حدود 
eae‏ تی ie‏ 
و شژون ولایت او و خصائص و موارد و RET‏ و حدود و مشخصات آن وارد 
بشویم ؛ إن شاءالله تعالی . 
فقهای بزرگ » راجع به فقیه جامع الشرائط و Sale‏ در سه موضوع بحث 
می‌کنند : 
أل : در موضوع حکومت و ولایت . دوم : در موضوع قضاء و فصل 
خصومت و سوم : در موضوع افتاء (فتوی دادن) . و این سه بحث از هم جدا 
بوده و ربطی به یکدیگر ندارند . و lal‏ آنها هم از یکدیگر جداست . 
كرجه بعضی از آن al‏ » برای موارد دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد » 
و لیکن فی de‏ نفسه هر کدام دارای بحث جداگانه‌ای است . 
اینک . ما در بحث ولایت فقیه وارد شده ؛ از نقطة نظر حکومت و امارت 
بر فسلمین > ادله را غورد بررسی قران میدهیم : 
در این باره روایاتی از أئمّه عليهم السّلام وارد است که آنها برای ولایت و 


۱۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولة ab‏ بن حَنظلّه 


منصوب می‌فرمودند که دارای ولایت خاصه يا ولایت عامّه باشند . 

کی ا اناف lee‏ مق ظلایٹ شور انت شیور و 
معروفی است ؛ و بزركان از مشايخ : محمّدین ثلائه GS)‏ » شيخ طوسی . و 
صدوق) در کتابهای خود در فصل قضاء آورده‌اند ؛ و بر طبق آن هم عمل 
کرده‌اند. 

شمان نتوت گاب مو اکا ارک کل مسد و 
از محمّدبن الحسين » از محمّد بن عیسی ‏ از صَفُوان » از داود , بن الحصیُن از 
کی ھا کک Se‏ یاعد الله le‏ السام : عَنْ othe‏ ین أَضْحَابنًا 
ون یه gh seit‏ و مِيرّاث OLE MUSES.‏ َو إلى aL‏ 
ا ذلك ؟ 


«عمربن حَنظلّه مىكويد : من از حضرت Gale‏ عليه السّلام پرسیدم : از 


1١‏ کی 


دو مردی از أصحاب ما (شیعه) كه در ميان آنها نزاع و مُُخاصّمه در دَينى يا 
میرائی واقع شده است » و آنها اين مرافعه را بسوى سلطان و يا قُضات آنها 
مىبرند ؛ آيا این جائز است » و حلال است به آنها رجوع کنند؟؛ 

در این سؤال كه می‌گوید : عَنْ gts‏ من آضحابتا  ٠‏ معلوم است که دو 
نفر از شیعیانند . اينها در آمری با همدیگر نزاع دارند ؛ در دینی يا میرائی که به 
آنها رسیده است » نزاعی بيدا کرده‌اند ؛ آيا جائز است به سلطان وقت و یا 
قضات آنها مراجعه کنند ؟ 

مثلاً در زمان إمام Gale‏ عليه السّلام ء منصور دوانیقی و قضاتی که از JS‏ 
او منصوب بودند و بر أساس همان رويّه و مَمُشی و فقه عامّه در ميان مردم حکم 
می‌کردند » رجوع به آنها بطور کی جائز است يا نه ؟ 


سوال عمرین galls‏ حضرت اینست که: ابا اسان می‌تواند به. سلطان 


۱-«فروع کافی» کتاب القضاء و الأحكام . باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور » طبع 
مطبعة حیدری ۰ج ۷ ص ۲۳ و طبع سنگی رحلی ‏ ج ۲ء ص ۳۵۹ 


وصول به & بايد از طریق مشروع باشد درس نهم 


جاثر یک کسانی که از قبل او منصوبند . برای قضاوت مراجعه کند ؟ 

ال : من تحاکم إلى الطاغوت فک له ناما یا خد شا ,ون گان 
حَمَهُ اب IBY.‏ بخکم الطَاغُوتِ و قذ SES pi‏ به . 

«حضرت زفاوح E‏ مخاصمة خود را به سوی طاغوت 
ببرد .و آن طاغوت هم له او حكم كند و Go‏ خود را بكيرد Ole‏ چیزی را كه گرفته 
است حرام می‌باشد ‏ اگر جه حقش هم ثابت باشد . برای اينكه او حق خود را به 
حکم طاغوت گرفته است ؛ با وجود آنکه خداوند pol‏ فرموده است که : انسان 
بايد به طاغوت کافر بشود ؛ بايد به طاغوت کفر ورزید.» 

حال بايد ديد چرا حضرت بدین نحو جواب میدهند ؟ که اگر إنسان به 
طاغوت مراجعه كند ‏ و او هم له انسان حکم کند » و انسان هم حقش را بگیرد » 
در عين حال آنچه را که گرفته . حرام گرفته است ؛ و إن کان A aS‏ و اگر چه 
فى الواقع هم GH‏ با او بوده است ؟ 

سر مطلب اینست :گر جه Ge‏ او بوده که له او حکم شود ء و لیکن از راه 
طاغوت و حکم طاغوت أخذ کرده است .و حکم طاغوت در اینجا راہ و سبیل 
برای ایصال او به واقع شده است » در حالتی که خدا آمر کرده است كه إنسان 
بايد به طاغوت کافر شود . یعنی این راه بسته است . 

از اینجا بخوبی استفاده مىكنيم که : انسان نمیتواند از هر راهی که شد 
حق خود را بدست بیاورد ولو از راهی كه شرع إمضاء نکرده است . بلکه برای 
بدست آوردن Ge‏ خود بايد از راهی سلوک US‏ که شرع آنرا امضاء کرده باشد ؛ 
aly iG‏ که آنوا کا کرو اك “بلست الإردن حن ای تست و لو 
حقّش هم ثابت باشد . 

اين طریقی را که إنسان برای بدست آوردن Ge‏ ثابتش میخواهد سلوک 
کند ؛ از طریق سلطان جاثر یا قضاتی که از JS‏ آنها بر مردم حکومت می‌کنند . 
آمر و نهی و فصل خصومت می‌کنند » طریق باطل است ؛ ما نباید از این طریق 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولة ob‏ بن حَنظلّه 


سلوک کنیم كرجه به حق برسیم . 

چرا ؟ برای AKI‏ منسدة سلوک این طریق + آقوی است از مصلحت 
واقعیّه‌ای که عائد ما میشود . این طریق » طریقی است خطرناک ؛ از این طریق 
إنسان نباید برود . سلطان جاثری آمده . و بنام اسلام و مسلمین حکومت می‌کند 
و در حکام مسلمین به دلخواه خود عمل می‌کند ؛ و ضاتی را هم برای تقویت 
حکومت خود گماشته است و به من قوآن و متن سنت و متن ولایت اعتنائی 
نداشته . بلکه مخالفت دارد ؛ و إنسان اگر از اين راہ برود و به حق خود هم 
تا و ی تاک از اعرد مت 

یزان ولا اھ بت سک wil‏ كير Gage‏ قات او اکن 
رکون به ظالم است :ولا ونوا الی آلْذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسَّكُمُ الَا . 

در قرآن مجید . به کسی که رکون به ظالم می‌نماید إيعاد به جهنم داده 
شده است که موجب مَس آتش می شود . 

اگر اعتماد به ظالم نشود ‏ اگر مردم هیچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها 
نروند . طبعاً OSs‏ آنها بسته می‌شود . در غير اینصورت . مردم به آنان مر اجعه 
می‌کنند ؛ آنها هم بازار خود راگرم می‌بینند . 

و انیا OF‏ کسی که میخواهد Go‏ خود را بدست بیاورد :بايد از طریق 
پاک و خالص و صافی سراغ سر چشمه رفته و آب را از آنجا بردارد . اگر از طریقی 
سلوک کند که آن طریق آلوده است »این عين لجن‌زاری است که آب از آنجا عبور 
می‌کند و متعفن می شود ؛ انسان به آب رسیده است ‏ ولی آبی که از مجرای عفن 
ضر كرك ارت أن ابن وا ان le‏ تبت ؟ مض انیت 

اين مسأله هم بسيار مسألة دقيق و خطیری است ؛ و جمله‌ای که 
حضرت إشاره میکنند ء حاوی ESE‏ بسيار مهمّى است كه إنسان بطور کلّی در 


دز ۳ ,از سوره ۱ هود 


yey 


مُفاد :نی 33 hes‏ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا درس نهم 
آمور خود نباید فقط ملاحظۂ Ge‏ خودش را بکند و بس ! بلکه بايد ملاحظه کند 
کاو سو نز رجه طرف ےج eee‏ 
و إهانت او نبود انسان دنبال می‌کند و اگر بر عرّ و شرّف او ُكسى 6 ضررى و 
نقصی إيجاد کرد . إنسان صرف نظر می کند و بايد از طريقى عبور كند که تمام 
خصوصيّات سلوکیّه ملاحظه بشود . 

حضرت می فرماید : اگر جه حقّش هم ثابت است و Ge‏ خود را میگیردء 
ما از طريق ممنوع ء ممنوع است .از طريق رجوع به سلطان جائر و قضات از JB‏ 
او ممنوع است . و این مَفسّدہ . آقوی است از مصلحت حاصله . 

لت GS:‏ يَصْنَعَانِ ؟! عمر بن حنظلّه مىكويد : عرض کردم : در این 
صورت چکار کنند ؟ نزاع دارند و نمی‌شود نزاعشان همینطور تاروز قیامت 
بماند ! شما كه سلوک آن طریق را می‌بندید و می‌گوئید : نباید به سلطان جاثر 
هه کتک رتا اپ aly‏ كفي ارات كدت ميف ۱۴ 

ONS و تنظرفی‎ ths مَنْ كَانَ منک قد رَوَى‎ SI Nail: JE 
USE کم‎ he فازضوا به حَكَمًا قائی قذ‎ Sige) حَرَامِئَاء و عرف‎ 
و‎ Ce الله قد اسف . و‎ gS Lab. َم قبل مه‎ eae انا حکم‎ 
اراد عَلَى الله ؛ و هُو علی حَدٌ الشرّك پالله.‎ Uae 515) 

«حضرت فرمودند : نظر كنيد به سوی OT‏ كسيكه در ميان شماست و 
مردی است که حدیث مارا روایت می‌کند » و نظر در حلال و حرام ما می‌اندازه 
و اطلاع و عرفان بر أحكام ما دارد ؛ او را به عنوان CES‏ برای خود انتخاب 
كنيد . و حکم وی را برای خود |مضاء كنيد !زیرا که من اورابرای شما حاکم قرار 
دادم ! پس اگر اين مرد حکم کرد به حکم ما .و یکی از متنازعین اين حکم را از او 
قبول نکرد ء بداند كه : به حکم خدا استَخفاف نموده و مارا رد کرده است ؛ و 
رد کنندۂ بر ما رد کنندۂ بر خداست ؛ واب و اد با وک ئن خداست . 


این جواب حضرت است که میفرماید : حال که رجوع به طاغوت حرام 


yoy 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولۂ عُمَر بن حَنظلّه 


بوده ء و راه وصول به Ge‏ باين طریق مسدود میباشد ؛ بروید و از ميان خودتان ۔ 
Sn‏ کان مِنْكُمْ؛ آن کسی که از خود شماست » شيعه است » صاحب ولایت 
اش WL‏ تست و در زا IE‏ راہ شها ىر کیت نمی کد ب تا کی را اشاب 
كنيد و به او رجوع نمائید .و لیکن بايد OE‏ نمائید تا شخص غير واجد شرائط 
حکومت : CAL‏ نگردد . بايد صاحب نظر بوده فقیه باشد . ناظر در حلال و 
حرام ما باشد ء حلال و حرام مارا بفهمد . حدیث مارا روایت کند ‏ و حکام ما 
را بداند. یعنی فقیهی که عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوی حدیث 
است » و Glide‏ ما و Glia’‏ ماو حکم ما در دست اوست ‏ و می‌داند حکم ما 
هل بيت چیست .و از رسول خدا و قوآن . جه قسم أحكام را برای شما بیان 
a Sales‏ کا سام ای paki se‏ بابلا میان شنم سک فا قالی 
قد Be‏ عَلَيْككُمْ SE‏ من او را برای شما حاكم قرار دادم . 

به این ميكويند : fre‏ (جعل (nets‏ من او را به عنوان حاكم برای شما 
قرار دادم . و این حکومت هم ء به عنوان کرت عمو امت امن کان 
fle RE‏ است ء شخص خاصّی نيست »هر کسی که ميخواهد اینطور باشد ء 
جه در Ul‏ زمانی که حضرت صادق عليه السّلام بودند و عمر بن حَنظله از Ol‏ 
حضرت سؤال می‌کرد . و جه بعد از آن ؛ و همینطور إلى WL‏ هذا که زمان 
غیبت كُبرى است ؛ هر کسی که بدین نحو باشد . حضرت می‌فرماید : إِنّى قد 
Bhs‏ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ؛ من او را برای شما حاکم قرار دادم SS (BG.‏ بخکمنا 
َلَمْ ey‏ من زمانیکه آن فقیه به حکم ما حکم کرد » ولی آن مُتداعی قبول 
نکرده اعتراض نمود ‏ آن کسی که حکم عليه او واقع شده است ۔ اینجا به جای 
لم GH‏ «لم یبل» گفته است ؛ زیرا دو نفر که با یکدیگر مُنازعه داشته باشند . 
و به حاکم مراجعه LS‏ آن کسی که حکم له اوست بالأخره قبول میکند ؛ و آن 
كه حکم له او نیست رد میکند ؛ لذا به صيغة مُفرد آورده است . چون حاکم 


نمی‌تواند له هر دو حکم کند . یعنی بگوید این مال هم از آن توست ؛و هم 


€ 


مخالفت با طریق مجعول شرعی . مخالفت با خداست درس نهم 


اختصاص به دیگری دارد ؛ حکم در يك مورد ‏ له یکی است و عليه دیگری - 
حکم از این حاکمی که من او را بر شما جعل کردم اگر عليه او هم باشد » آن 
حکم . حکم خداست .اگر مخالفت کند بايد بداند که : به حکم خدا استخفاف 
کرده است ؛ حکم خدارا سبک شمرده است ؛ و با این عمل خود . مارا رد 
نموده است ؛ و کسیکه مارا رد کند خدارا رد کرده است ؛ و این عمل . همردیف 
و همطراز شرك به خداست . 

زيرا مااز خود ء أمرو نهيى نداريم . اين جعلى كه من ميكنم از نزد خودم , 
ہما ST‏ آنی نيست ء بلكه ہما آنی MS‏ رَسول اللّه است ؛ و رسول الله هم آیت 
عظمای پروردگار است ؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است ؛ و رسول خداء ما 
bal‏ .پیت را کیان تقل دو هابا ھا دیگر که کتاب الله است قرار داده ات 
و حجیّت قول ما و حجیّت كتاب خدارا در ردیف واحد بیان فرموده است ei‏ 
تا رک KS‏ لین . ألا و هم OREN‏ من بَعْدِى . اين کلام دلالت می‌کند : 
همین طور که کتاب خدا بعد از من حجّت است ٠‏ و شما تمام أحكام را از LS‏ 
خدا می‌گیرید » و وقتی مطلبی به آیه‌ای از کتاب خدا منتهی شد ء Ge‏ اعتراض و 
گفتگو ندارید و مطلب تمام می‌شود (قرآن معصوم است . کتاب خدا عصمت 
دارد) أهل بیت من نيز که بعد از من به عنوان امامت بر شما آنها را معرفی 
کرده‌ام. دارای عصمت هستند ! یعنی خطائی در رفتار وگفتار آنان وجود ندارد. 
قول آنها و گفتارشان مانند کتاب خدا حجّيّت دارد . بنابراین کسی كه مارا رد کند 
رسول خدارا رد کرده و کتاب خدا را رد نموده است ؛ علیهذا خود خدارا رد 
کرده است و کسی که رد خدا US‏ شرك به خدا آورده است . 

مطلب بسیار روشن است و حضرت خیلی خوب بیان می‌کند و نشان 
میدهد كه ما از قِبَلِ خود هیچ استقلال و نانیت و شخصیّتی نداریم . آنچه داریم 
عين شخصیّت GS‏ و ولایت Ge‏ و آمر و تھی حم و أمرو نهی رسول الله است . 
و ولایت ما ولایت خداست . پس حکمی که نی كي که :ای قد حع NS‏ 


ولایت فقيه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولة عُمَر بن حنظله 


بر ساس ولایت خداست ؛ و کسی که اين حکم را نقض کند یا سبك بشمارد ء 
ولایت خدارا سبك شمرده و آن شخص » مشري به خدا خواهد بود . 

عين این روایت را شيخ در «تهذیب» از محمّد بن يحيى . از محمّدین 
الحسن بن شْمّون » از محمّدبن عیسی ‏ با همین عبارتی BUSS‏ نقل کرد ء در 
باب قضاء و حکام ذکر می‌کند '. 

Ll‏ صدوق رضوان all‏ علیه در ASE Yon‏ الف سن از فقراتی که 
دک دا اراک في کنا کا سار خالب ایت ٣‏ 

CK اغتار کل واحد ٹم رجلا فرضیا آن‎ sls قلت : فی‎ : JU 
فِيمَا حَکَمَا وَكِلَاهُمَا تلا فی دیا ؟ مطلب‎ WU gS النَّاظِرَيْن فی‎ 
که به اینجا رسید عمر بن حنظله میگوید : من از حضرت سؤال کردم : حال اگر‎ 
این دو نفر که با همدیگر نزاع کردند هر کدام یک مرد را انتخاب کردند .و راضی‎ 
دو مرد‎ Ol آنها نظر کنند و حکم بدهند .و‎ Ge شدند که هر یک از آن دو مرد در‎ 
هم بواسطة اختلاف در حدیثی که از شما نقل می‌کنند در حکمشان اختلاف رخ‎ 
داده است » تکلیف جه خواهد بود ؟‎ 


زیرا بدیهی است در صورت وحدت حاکم . حکم برای هر دو نفر از 


۱ ۲۱۸ «تهذيب» طبع نجف »ج ۶ء کتاب القضايا والأحكام » ص‎ -١ 

۲-«من لایحضره الفقيه» طبع مكتبة صدوق »ج ٣۳ء‏ ابواب القضايا والاحکام ء ص ۸ 

۳ باید دانست که : این روایت را بتمامه و کماله Lal‏ خود کلینی در «کافی» کتاب 
فضل العلم ‏ باب اختلاف الحدیث »ج ۱ء ص ۶۷ء حدیث ۱۰ از طبع مکتبهٌ صدوق آورده 
است ؛ و این آخرین حدیث این باب است ؛ و همچنین بتمامه و کماله شيخ طوسی أيضاً در 
«تهذيب» ج ۶ بات فی القضايا و الأحكام .ص «Fo!‏ حديث ۲ از طبع نجف ء و شمارۂ 
مسلسل ۵ آورده است ؛ و أیضا ملا محمّد محسن فيض كاشانى در «وافى» طبع حروفی 
اصفهان »ج ۱.ص ۲۸۵ .رقم ۹ - ۱۳ کتاب العقل والعلم از «کافی» و «تهذیب» ذكر نموده 


است . 


۲۹ 


ble‏ أُرجحیّت در صورت دو حکم دو فقیه ء در مسأل واحده درس نهم 


مُتداعبین نافذ و واجب الاجراء خواهد بود ؛ ولی در صورت تعدد که هر کدام 
فردی را که فقیه و BE‏ در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام Cail‏ انتخاب 
نمایند » باز اگر حکمشان واحد بود ء در این صورت نیز مشکلی پیش نمی‌آید ؛ 
Ll‏ اگر بين آنها در حکم اختلاف افتاد » و این اختلاف ناشی از اشتلاف در 
حدیثی است که به آن تمشک نموده‌اند » آنوقت کار به إ شكال خواهد کشید . 
زيرا هر کدام از آنان به طریقی » حدیثی را حجُت دانسته به آن عمل می‌نماید ؛ 


در اینجا چارہ چیست IG‏ 


70% 


Kad: JU‏ ما حَکَم به أَعْدَلَهُمَا وَ GI‏ و أَصْدَقَهُمَا فِی الحدیث و 
أَورَعُهُمَا ؛ و CEIN‏ ای ما یم به BM‏ 

«حضرت فرمودند : آن حکمی نافذ است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و 
صادق‌ترین در حديث ».و با ورع ترین از این دو نفر بدان حکم نموده است ؛ و به 
حکم دیگری التفات ls‏ کرد.» 

یعنی در صورت مخالفت حکم دو فقیه در مورد مشخص ء شما ببینید 
که: کدامیک از آن دو عدالتشان بهتر » فقهشان قوی‌تر » صدقشان در حدیث 
بیشتر » و وَرَّع و ياكيزكى و تقوايشان عاليتر است ؛ حكم او نافذ است ؛ به آن 


عمل نموده و به حکم دیگری اهنا نکیل 


Zz 
- Of 


در اینجا حضرت می‌فرماید : أَعْدَلُهُمًَا و HGH‏ و أَصْدَقُهُمَا فى 
الخدلت 9 زرا ble‏ در رجحبّت . عحصوص L cel‏ أفقهیت با 
ا ا اور مع جو الا شک اسك شرکی ساق ور عنوان 
رجحان گردد . مثلاً یک نفر آفقه است و دیگری آعدل ؛و یکی Gil‏ است در 
حدیث ولی أفقه نیست » و دیگری adil‏ است ولی أؤرع نیست . و آيا مناط 
رُجحان . اجتماع هر چهار صفت مذکور در روایت است ؟ يا سه تا ء يا دو تا از 
آنها .و یا یکی هم کفایت می‌کند ؟ و یا اينكه مطلب غير از این است ؟ 

مناط در رجحان را بايد در وصفی بیابیم كه بموجب آن ء یکی از دو فقیه 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولۂ عُمَر بن حَنظلّه 


بر دیگری از نظر طریقیّت به متن واقع فقاهت . رٌجحان داشته باشد . و بعبارت 
دیگر ء وزن دینی یکی بر دیگری آرجح باشد . و به عبارت سوم » کتاب خدا و 
سنّت پیامبر و آراء و منهاج |مامان علیهم السّلام او را مقدّم بدارد . 

أزجحيّت وزن دینی فقیهی بر دیگری به جه چیز است ؟ یا به اینست که 
عدالتش بیشتر يا فقهش بهتر و یا صدق در حدیثش بیشتر و یا وَرّعش افزون 
باشد . هر کدام از اينها باشد » بالأخره آن عالمی که وزن دینی او من حيث 
المجموع بر دیگری راجح باشد . حکم او نافذ است و همین کافی است . 

اگر یک نفر LE‏ دینی و وزن دینی او بیشتر بود حکمش در اینجا حجّت 
ست ولا NCEE‏ ما كم به 5B‏ 

قَالَ GGG: LE:‏ عذلان obeys‏ عِنْدَ GAS!‏ لیس Lol‏ وَاحدٌ 
Logie‏ علی صاحب . 

«مىكويد : عرض كردم : آن دو فقيه ء هر دو عدل هستند ؛ و مَرضئ و 
يسنديده و إمضاء شدہ و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) می‌باشند ؛ و 
هيجكدام از آنها بر دیگری تفاضل و برترى نداشته ء من جميع الجهات عَلَى 
السَّويّه هستند.» 

واين هم خود دليل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه : مراد از أعدّل 
و أفقّه وأؤرّع همان است كه | جمالاً وزن دينى او بيشتر باشد ؛زیرا اكر خصوص 
أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود , در اينجا بايد عمربن حنظله سؤال كند 
که Lagil:‏ عذلان فقیهان صدیقان ورعان مَرْضِيِّانِ و... و در هر دو نفر pled‏ اين 
صفات جمع است ؛ در حالی که سؤال نکرد و | جمالاًگفت : اگر هر دو نفر عدل 
و مَرْضئ باشند جه بايد کرد ؟ و از اینجا استفاده می‌کنيم که در أفقه و أعدل و 
آمنالهما خصوصیّت OF‏ معانی ملاحظه نشده است ؛ و فقط همان مَزیّتی ملحوظ 
ات كدون اشفا به عدون عللا و eS‏ مه اس وان ste Sle‏ 


o 


از آن حقیقتی است که در آن فقیه موجود می‌باشد . هر دو فقیه پسندیده و من 


۳۸ 


میزان ارجحیّت » برتری دینی است علما فقها ء عدالة و وناقة درس نهم 


جمیع الجهات شنایسته و در یک یک 2۰ در ميان آنها 

نیست ؛ هر دو در یک درجه صا دوب سورك جه كاروبايا 6 ۱۳ 

قال : فقال : بر الی ما ان من HS BUS gly,‏ الذی SS‏ 
المع ale‏ أضحائک EIS:‏ به ین کمن و ب A‏ الاد اذى یش 
بِمَشْهُورِ عند bes‏ ؛ فان المُجِمَعَ EARS ale‏ لا یب فيه 3 a‏ 
BYG‏ رع با راہ که sl 5 cca‏ مشک sf‏ 
الی الله عَرَوَجَلَ . 

«می‌گوید : حضرت فرمودند : نظر ميشود به آن روايتى كه اينها از ما 
روایت می‌کنند و بر آن حکم می‌نمایند ؛ بايد روایتی باشد که أصحاب تو بر آن 
روایت GUI‏ واجماع دارند ؛ بايد جنين روایتی أخذ شود ؛ و آن روایتی که در 
نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاد است ترک شود ؛زیرا خکمی که Rome‏ عليه 
است حکم ماست و اتّفاقى است و شکی در آن راہ ندارد . 

و بدرستی كه آمور و مطالب از سه قسم خارج نیستند : 

ول : آمری است که رشدش روشن است و درراه حق آستوار و مستقیم 
است و إنسان را به واقع میرساند ؛ بايد از این أمر اثباع نمود EES‏ : حتماً بايد 
اتباع شود چون B25‏ الژشد dal‏ 

دوم : آمری است كه بَيِّنُ ال است . یعنی روشن است که اين گمراهی 
وضلالت و تاریکی و هلاکت است ؛ این هم Lae‏ بايد اجتناب شود ؛ 
patos‏ 

سوّم : آمری است که مشکل است . مبهم است ء انسان نمی داند در آن 
نول وکسا عو اض اس al‏ مھ وی و ربب ات #و ات 
واقعاً بر إنسان روشن نیست ؛ در این صورت إنسان بايد این حکم را به خداوند 
عرو جل بسپارد ؛ و از او چاره جوئی نمايد ؛ و إنسان نباید به آمری که در آن شک 


دارد دست بزند.» 


۲۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولۂ عُمَر بن ABS‏ 

قال وَسُولُ الله Le‏ الله athe‏ وَ عاله EOE:‏ و ST BS‏ و 
Sug‏ ین lb‏ فَمَنْ SS‏ بات نَجَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ . و مَنْ Di‏ 
بالات ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَات . و هلک من حَيْتُ aN‏ 

«رسول خدا صلّی‌الله عليه و آله [و eae‏ فرمود : یک حلالی است روشن 
و آشکار ؛ و یک حرامی است روشن ء تل »و SUAS‏ است بین این :دو و کسی 
که از شبهات اجتناب کند ء شبهات را ترک کند » از محر مات نجات بيدا کرده 
است ؛ و کسیکه شبهات را بجا بیاورد » مرتکب محرّمات خواهد شد من Cae‏ 
لا يَعْلّم بدون اينكه خود بفهمد , ناخود آگاه job‏ مشیر TAB‏ در ورطة هلاکت 
سقوط (AS ge‏ ۱ 

إنسان برای اينكه در ورطۂ هلاکت نیفتد بايد از شُبُھات هم اجتناب کند؛ 
زیرا شبهات گر جه بين الفی نباشند .و لیکن شبهّه هستند . شبهّه به جه معنی 
است ؟ به این معنی که ما نمی‌دانیم : حقيقت أن غی است ء یا رشد است ؟ 
ممکن است غی باشد ! يس اگر اٍنسان اجتناب نکند و آنرا بجا آورد ء ممکن 
است که در هلاکت واقع بشود ؛زیرافرض اینست که فيه O55‏ ؛ و آنچه که : فيه 
رَيْبّ است شاید مصادف با رشد نشود .و ممکن است غی باشد و ما ندانیم . 
زیرا برای ماراه وصول به واقع دراين أمر بسته است و در آن ریب و شبهه داریم » 
يس اگر به اين کار دست بزنيم ممکن است در مفسده بيفتيم ؛ کسی که مايل 
نیست در مفسده بیفتد بايد از این شبهه اجتناب كند ؛ و إلا اگر اجتناب نکند و 
بجای آورد . با فرض اينكه شبهه است و با فرض اينكه فيه رَيْبٌ است در غین 
خواهد افتاد و Ale‏ من VES‏ يَعلّم . 

و حضرت Gale‏ عليه السّلام بعد از ایک خود بیان فرمودند :انم 
موز ia‏ اوک اھ رات عقا ccs‏ وو gol‏ مشکل برد 
Pike‏ الله 55 5 JE‏ استشهاد کردند به کلام رسول الله که رسول خدا هم 
همینطور فرموده‌اند . و حقیقت مطلب را هم بیان فرموده‌اند و غیر از این نیست . 


۳۷۰ 


gel‏ ثلاثه : 7 ین AS‏ ء بین cell‏ .و sal‏ مشکل يرد حکمه إلى الله درس نهم 


این واقعیّتی است که اگر صلاح و مصلحت آمری برای انسان‌روشن است 
و انسان به تمام حدود و تُغور of‏ اطلاع دارد بايد آنرا انجام دهد ؛ و اگر مفسده و 
ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب کند ؛ و در امور مشاب که طرفین 
مسأله روشن و واضح نیست و ممکن است انسان در فساد واقع شود بايد 
اجتناب نماید ؛و عمل به آن خلاف حکم fie‏ است ؛ زیرا : هلک من YEAS‏ 

حضرت Gale‏ عليه السلام جواب عُمربن ld‏ را اینطور میدهند که : 
اين دو فقیهی كه حکم مارا بیان می‌کنند . و هر دو هم از جهت شخصیّت و وزن 
دینی یکسان می‌باشند و یکی بر دیگری فضیلتی ندارد » شما حديث آنها را 
ببین ؛ اگر فتوای یکی مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذكن و 
از گفتار و فتوای فقیهی که کلامش مخالف مشهور » و SLE‏ می‌باشد اع اس بنما . 
زيرا که إن الْمُجْمَمَ عَلَيِْ لا 55 فيه . و در گفتار فقیه دیگر ریپ است . اگر 
إنسان كفتار اين فقيه را بكيرد بيسن لرشد است » و اگر به دیگری عمل کند فيه 
ریب است ؛ وَهَلَكَ مِنْ : حنث Ves‏ علم . 

بنابراین » موافقت با مشهور و مُجممٌ عليه یکی از مراتبی است که در 
موارد اختلاف نظر دو فقیه برای وصول به واقع ء آماریّت دارد . 

لت OG:‏ كَانَ BEE OA!‏ مشهورین قذ رَوَامُمَا UI‏ عَنكُمْ ؟! 

«عرض کردم : اگر هر دو حدیث و خبری که اينها از شما نقل میکنند 
مشهورند ء و ژوات SL‏ هر دو را از شما نقل كردند ء دراين صورت جه کنیم؟) 
مشھوریست که جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق Ol‏ عمل می‌کنند ؛ و رُوات 
ثقات هم از شما نقل کرده‌اند . و حكم فقيه دیگر هم که مخالف آن است هم به 
همین نحو می‌باشد ؛ آنرا هم جماعتی از SUE‏ روایت کرده‌اند ؛ و حدیثش هم بر 


آساس روایت قات ء مشهور است ؛ و از این جهت هم تفاضلی نیست . در این 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولة عُمَر بن حَنظله 


می یب کی ۱6 
قال : Gy‏ فَمَا و افق SS SS‏ الکتاب و EEN‏ و حالف الْعَامَة 


isi 

bis sya dhs Bey‏ شوو می أن کک كد pe‏ افیا کاب و ستت ور 
مخالف با عامّه است » أخحذ شود.» 

در ميان اين دو حكمى كه دو فقيه مىكنند . هر حكمى كه با كتاب خدا و 
سنت بيغمبر و با عامّه مقايسه شد . و ديديم با كتاب خداو سنت پیغمبر 
موافق. و با عامّه مخالف است : به آن عمل كنيم و دیگری را رها كنيم . 

فلت : بُمل فِا ا !وَجَدْنا أَحَد fA‏ موف Bub‏ وال خر Bike‏ 
لها st:‏ الحَبَريْن بح 

ار فوا نض ھی جا ھتہ از ادع دو Be Shaye‏ 
است ؛ یعنی CY‏ عامّه Gab‏ این خبر فتوى می‌دهند ؛ و Ol‏ خبری را که فقیه 
دیگر گفته است . می‌بينيم مخالف با عامّه است ؛ در این صورت به کدامیک از 
این دو عمل کنیم؟) 

SEB فيه‎ OG Stal BAY قال : بما‎ 

«حضرت فرمود : به نظر آن فقیهی كه حدیثش مخالف عامّه است عمل 
كنيد ؛ زیرا که ر شاد » در مخالفت با عامّه است.» 

ELS : ae‏ فداك ! فان وَافَقَهُمَا الْخَبَرَ ران Gree‏ ؟ 

عرض کردم : فدایت شوم ! اگر هر دو خبر موافق با حکم کتاب و سنت و 
نظر عامّه هستند ء در این صورت جه کنیم؟!» 


قال : ُنظر إلى ما هُمْ Jl‏ حُکامْهُمْ و BLAS‏ فیثرگ وَبَْزْحَدَ 


«حضرت فرمودند : در این صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند . 
بايد نظر نمود كه : حکام و قضات عامّه به کدامیک از آن دو بیشتر ميل دارند ء و 


YAY 


سلسلۂ مراتب تدریجّۂ مرجحات حکم فقیه درس نهم 


کدامیک از آن دو فتوی را بیشتر مورد عمل خود قرار میدهند . بايد آن را رها 
نمود . و آن خبری را که کمتر به مضمون آن عمل می‌کنند أخذ کرد.» 

EB‏ :وق حُکَامهُم و فضاتهم احبر زان جَمِيْمًا ؟ 

«عرض کردم كه : اگر قضات و حکام آنها یکسان به هر دو خبر at gS‏ 
دارندء و أميّل نسبت به حکمی دون حکم دیگر لیستند -زیرا ممکن ات اجار 
عامّه موافق با واقع باشند ء و به صرف انتساب خبری به OUT‏ نمی توان أن را 
مردود دانست ؛از قضا در این مسأله ء هم اين دسته و هم آن دسته هر دو یکسان 
نسبت به اين دو خبر تمایل داشتند و یکی تفاضلی بر دیگری نداشت ۔در اين 
صورت جه کنیم؟!) 

AGA فان لوف عِنْد‎ . Solel AF فَأَوْجِة حَنَّى‎ His Seis: Ju 
IDI خَيْرٌ من الافتخام فى‎ 

او و دست نگاهدار !و عمل را به تأخير بیانداز تا اينكه 
مامت را ملاقات کنی ؛ و از او ال نمائی .زیرا که EE‏ 
5 الاققحَام فى LB‏ 

القن ع عور E‏ ھا ھا نت گر رو ال د 
-Laall Ue‏ و در حال ابينائى و بدون علم اقتحام كند ء و خود را در هَلکات 
داخل نماید . 

اين بود روایتی كه صدوق در باب قضاء در «مّن OOS‏ القَقِيه) آورده و 
مطلب در همین جا تمام شده است ‏ و واقعاً خیلی خیلی روایت شایسته و 
اسن رمعي ہو ہو سر اا ر 

در این روایت » ينج نوبت ‏ غير از آن قسمت أُول و آخر که با آنها هفت 
درجه میشود ‏ حضرت از آماره‌ای به أمارۂ دیگر منتقل میشوند ؛ چون راههائی 
که در این رواد پک كان els‏ شا اس ماب ار برای وصول به واقع هستند . 


» سوال ميكند که : این دو نفر با هم در دیّن يا میراث نزاع دارند‎ aly 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون عبارات مقبولة ob‏ بن حَنظلّه 


أمارۂ برای وصول به واقع چیست ؟ حضرت میفرمایند : رجوع به حكام و 
قضات جائز نیست ‏ بايد در اين صورت به فقهای شيعه مراجعه كنيد !این أمارۂ 
به واقع است ؛ فتوای فقیه موضوعیّت ندارد ؛ بلکه آماره برای واقع است. 
حضرت در اینجا جعل آماریّت برای فتوای فقیه می‌نمایند . 

بعد راوی عرض می‌کند : اگر این دو فقیه با هم مخالفت کردند » در این 
صورت جه کنیم ؟ حضرت می‌فرمایند : در این صورت ببينيد وزنة دینی این دو 
فقیه ء کدامیک سنگین‌تر است ؟ آماره آنجاست . اگر یک فقیه حکمی کرد و فقیه 
دیگر حکم DE‏ نمود . آن فقیهی که فقهش و عدالتش  »‏ جمالا وزنة دینی‌اش 
Sete‏ ات مها آمارپتش بیشتر است ؛ و بیشتر كاشفيّت از واقع دارد ؛ و 
بايد از او حذ نمود. يس أعدليّت و آفقهیّت ‏ در مرتبة دوم آماره واقع ميشود . 

حال اگر در تمام اين جهات OLS‏ بودند جه كنيم ؟ فرمود : ببینید که 
کدامیک از این دو نظر مشهور است ؟ هر دو فقیه . عادل و صادق و وَرع و EE‏ 
هستند ؛ و لیکن حدیث و حکم یکی از آنها ء مشهور و | جماعی نیست ؛ بلکه 
قولی است شاد و نادر . ولی فقیه دیگر قولش | جماعی است ؛ و آماریتش قوی‌تر 
است . اگر یک قول GLE‏ به إنسان إرائه شود يا یک قول مشهوری که پشتوانه 
داشته باشد ء کدامیک از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و کشف از متن حقیقت 
قوی‌تر است ؟ مسلّم آن که SN‏ است . 

حال اگر در این صورت هم أماريّت ساقط شد ء و هر دو در یک ردیف 
بودند » در اینجا ما آماره‌ای نداشتیم که بواسطة Reet‏ عليه بودن » حکم واقع را 
کشف كنيم ء اینجا جه کار بايد کرد ؟ 

حضرت میفرمایند : ببینید كه کدامیک از این حکم‌ها موافق ES‏ و 
موافق سنت است !زیرا حکم ما . لا جرم موافق کتاب و سنّت است . بنابراين» 
کی كدو اق کات ساف اسك ماک وال سكين جک اا 
حکم ما که از فقهاء عامّه بوده و از ما نیست . 


۲٤ 


ينج ويا هفت مرتیۂ مراتب تدريجيّه » در تعيّن أخذ حکم در ولایت فقیه درس نهم 


نکتۀ جالب a‏ اينكه چرا حضرت موافقت با GUS‏ و سنّت را در رتبة 
۶ یپ۰۷ 

بايد عرض کرد : در رتبة أولى معنى ندارد . آنجائی که ما نزد فقیهی 
می رویم و از او حکمی را سوال مىكنيم . اگر او عادل باشد و حکم را از ناحية 
| مامان بیان کند ء مسلم موافق کتاب و سنّت خواهد بود ؛ در این شکی نیست . و 
اگر هر دو عدل و مَرْضی LL‏ باز شکی نیست که فقیه أعدل حکم را موافق 
OLS‏ و سنّت بیان می‌کند .و در مرحلة سوم اگر حکم یکی از آن دو مُجمَمٌ عليه 
بود . سل موافق LS‏ و كنك است . 

در اینجا حضرت میفرمایند : اگر دستت از سه أمارة اول كوتاه شد : 
موافقت كتاب و سنّت آماره میشود ؛ يس در مرحلة چھارم آماره بودن موافقت 
کتاب و سنّت بر حکم واقعی ء خودرا نشان می‌دهد . 

و اگر هر دو خبر موافق کتاب و سنت بودند ء دراین صورت جه كنيم ؟ 
ممكن است اين فقيه استدلال بر خبرى موافق کتاب كند .و دیگری هم استدلال 
بر خبری دیگر که آن هم موافق کتاب است . اینجا جه کار كنيم ؟! آماره‌ای هم 
نداريم !در این صورت این آماره هم از دست ما گرفته میشود ! 

حضرت میفرمایند : در اين صورت ببینید : کدامیک موافق عامّه است و 
کدامیک مخالف ؛ آنکه مخالف است بگیرید ! جرا ؟ آیا از این جهت است که 
alias‏ عا ون اج بش هو ارگ اهاط اث وتا كد 
بسیاری از کارهای آنان خوب است .۴راء عامّه كه موافق با کتاب و سنت است 
نباید ترک شود . مخالفت با عامّه موضوعیّت ندارد ؛ بلکه طریقتت دارد . یعنی 
چون عامّه داعی بر تغییر أحكام بر خلاف OLS‏ و سنّت » و بر BE‏ روایات 
أئمّه علیهم السّلام - که هادی به سوى کتاب و سنّت هستند - دارند ء تا مکتب 
خود را از مکتب آهل بيت جدا کنند ء و جدائی از مکتب أهل بيت عين جدائی 
از کتاب الله و سنّت است » يس آنچه را که آنها حکم می‌کنند خلاف حکم 
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7 دو ! ! که می‌فرماید : خد بِمَا os Bid BE‏ 
مخالفت عامّه طريق است به سوى واقع ؛ نه اينكه مخالفت عامّه موضوعیّت 
دارد . وقتی دو راه برای ما مشتبه db‏ » در راهی که خلاف dole‏ است بايد قدم 
برداريم ؛ زیرا که غالباً آنها أحكامشان خلاف کتاب و سنّت و خلاف ولایت 
کین Ol‏ سكو رات عم ک کس سانش اراي نان ان فان اند 
فی خلافهم . به این معنی است . یعنی چون آنها راہ غی را پیمودند . در حال 
شک خلاف آنها آمارتت برای راہ رشد دارد . 

الله صل على محمد و Me‏ محمد 
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كل سم روا لكل 


مو ری نفد 


5561 بالله من OSE‏ الرّجِيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
Je g‏ اکم snd Gale‏ و له الط الما رین 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
ولا حول و هل الیم 


سک سر ابوق ولا ھی pS ese tS‏ فد بشرت اد 
عليه السّلام » طبق روایت «مَن لَابَحضره الققيه» برای قول فقیه شيعه إمامئ , 
سکم کته زیت را te‏ کت GSE‏ سال انب فرار. اواد وم ا 
چهارم ء موافقت کتاب و سنّت بود . 

حال اگر دو فقیه در مسألهاى با هم اختلاف داشته KGL‏ و هر دو . 
قولشان موافق کتاب و سنّت باشد » نوبت به مقايسه كردن با أقوال able‏ ميرسد؛ 
كه حضرت میفرماید : در اين صورت . آن قولی را که خلاف عامّه است أخذ کن؛ 
إن فیه LEY‏ . چون در خلاف عامّه شاد است . رشد و راہ يافتن و به واقع 
رسیدن است ؛ در مقابل ضلال که به معنی گم شدن می‌باشد . 

عرض شد : مخالفت عامّه موضوعیّت ندارد » بلکه طريقيّت دارد . كما 
اينكه بقیّةٌ علائم و آماراتی که در اين خبر شریف نقل شده است . آنها هم نسبت 
به واقع آماریّت دارند ء و كشف واقع میکنند . 

ترجيح قولِ مخالف عامّه نه بجهت اينست که : مخالفت عامّه یک 
موضوعی است از موضوعات و چون عامّه » عامّه هستند ء و مخالف با ولایت 
می‌باشند » بنابراین همه گفتار آنها غلط ‏ و تمام آرائشان نادرست است ؛ و 


۳۹۹ 
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روایاتی را که از رسول خدا نقل می‌کنند همه غلط است ! اینطور تست ؛ زیرا ما 
وجداناً مى بينيم بعضی از روایاتی را که از پیغمبر نقل می‌کنند صحیح و درست 
است . و در این صورت وجهی ندارد که ما به آنها عمل نكنيم . ما به هر خبر 
ثقه‌ای عمل می‌کنيم ؛ خواه راوی آن شيعه باشد خواه سُنّی . مَناط عمل به خبرء 
وثوق است ؛ نه إمامی بودن و عدالت . اگر یک tle‏ خبری بطور صحیح از 
پیغمبر نقل کرد ء ما به آن خبر عمل مىكنيم . 

بلکه بجهت اینست که : بعضی از آخبار عامّه خلاف کتاب و سنّت است ؛ 
و چون رويّه و GLE‏ خود را از Sash CLAS‏ آهل بيت علیهم السّلام جدا 
کرده‌اند . آن آخبار را جعل کرده و اتّکای بر اجتهاد خود نمودند » نه بر نص . 
عامّه بعضی از آخباری را که شاهد برای مدّعاى خودشان باشد جعل نموده و 
مقام پیغمبر را پائین آوردند ؛ برای اينكه با مقام خلفای غاصب در یک سطح 
قرار گرفته ‏ يا اينكه پیغمبر قدری SVL‏ باشد . 

این جعل آخبار در ميان آنها برای ما موجب شک شده است که آیا این 
خبری را که ما ميخواهيم به او خذ کنیم ‏ و از عامّه بكيريم ء از همان آخبار 
مجعوله است ؛ یا نه ء خبر صحیح است و حکایت از واقع می‌کند ؟ 

در اینجا حضرت یک آماره نشان میدهند ؛ می‌گویند : اگر به روایت 
مشکوکی برخورد نمودید که نمی دانید : آیا کاشفیّت از واقع دارد یا نه ؟ و شک 
کردید که این قول . قول ماست يا قول خلاف ما ؟ -در حالتی که اين دو فقیه ء هر 
دو از ما حدیث می‌کنند OF‏ که خلاف عامّه است » قدری کاشفیّت و آماریّتش 
بیشتر است که قول ما باشد ؛ زیرا دو خبر مخالفب هم » که وارد شده است » 
تین تنود هر دق (معا) ا ها شاوی قله نائل #طيعا کی از نها از ما ساتر لور 
دیگری نشدہ است . 

حال در موقع شک آن خبری که با عامّه موافق است . از جھت کاشفیّت از 
قول ما ء دورتر است از خبری که مخالف عامّه است . آن » به قول ما نزدیکتر 


YY 


Cle‏ عدم قبول روايت Gl po‏ عامّه در تعارض CF‏ درس دهم 


است . و این فقط از جهت کاشفیّت است ؛ آنهم در این مرتبه : مرتبةً پنجم . 

ما نظير اين را در حکام که از جهت کاشفیّت برای ما دستوری داده‌اند - 
زياد داريم . مثلاً رسول أكرم صلی الله عليه و آله و سلّم دربارهٌ زنان می‌فرمایند : 
شَاوِرُوا النْسَاءَ وَ Sy SB OG Fh ME‏ «با زنها مشورت كنيد و مخالفت 
كنيد ء يس همانا برکت در مخالفت با آنهاست.» یعنی بعد از مشورت ‏ آنچه که 
در جواب از آنها شنیدید » با آن مخالفت بکنید ؛ هر جه آنها می‌گویند خلافش را 
انجام دهید ! 

حال معنی اين حدیث چیست ؟ آیا قول زنها برای فساد و نقصان و تباهی 
موضوعیّت دارد ؟ و قول خلافشان عين صلاح ور شاد است به عنوان موضوع ؟ 
مسلّم این جهت نیست + حضرت نمی خواهد بفرماید : هر جه زنها می‌گویند 
خلاف است . 

ما وجداناً می‌بینیم كه زنان چیزهائی می‌گویند كه صحیح و بجا هم 
هست. فعلیهذا نمی‌توانيم بگوئیم : جملا : شاوژوا PAM LED‏ 
موضوعیّت دارد . نه ؛ این موضوع نیست ؛ Sh‏ این طریق برای واقع است و 
بايد خصوص طریق را جستجو کرد ؛ به اينكه محل مشورت با زنان کجاست ؟ 
در کجا با آنها مشورت کنیم و بعد مخالفت كنيم ؟ 

در بعضی از موارد . خود شرع به ما گفته است : با زنان مشورت کرده و 
طبق رأيشان با آنهارفتار كنيد ! در آموری كه راجع به آنها و زندگی lel‏ و راجع به 
تسه یه اک ا اط تہ سایق رای مان خانم امت می نار 
مورد كيفيّت غذاو طبخ آن ‏ اینها را به Sage‏ خود آنان بگذارید ؛ هر جه ایشان 
میخواهند . سختگیری نکنید ! من باب مثال نگوئید : من فلان غذارا میخواهم › 
و او غذای دیگر دوست دارد . شما مرد هستید و اينها را به عهدهٌ او بگذارید ؛ 


۱-«بحار الأنوار» ج ۰۱۰۳ باب جوامع أحكام (FY) cL‏ ص ۰۲۶۲ حدیث ۲۵ 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


بعضی از امور که أبداً إنسان نباید با زنان مشورت کند ؛ و صد در صد بايد 
نا آنها تالف کردم و بر علاف آراء آنا رشان ule‏ عافد انان که تھا 
ناموس و حفظ حجاب و نگهداری زن ‏ و آمثال این مسائل است . 

چون طبیعت زن » طبیعت [ate‏ است ؛ طبیعت جمال و إبراز جمال و 
خود آرائی و خود نشان دادن است . هر زنی در طبع خودش دوست دارد خود 
راف dae‏ ابره هن سالک ہہ وک ee‏ ات ppl‏ 
علم ء جاه ء قدرت و سیطره‌اش را نشان بدهد . و محل و میدان معارک مردان در 
اینهاست . 

en lel‏ مرك G8 is‏ یال اس اهر تی خر اه دی راتسا 
بدهد . جمال و شکل خود را نشان بدهد . و اگر جمال او در سر Le‏ كمال 
نباشد. خود را به أشياء زینتی آراسته و با آنواع لوازم آرایش تزئین می‌نماید تا 
اینکه جمال خود را در de‏ نصاب بالا آورده ء OLE‏ بدهد . و این غریزۃً زن 
است ! 

در دنیا یک زن يندا نمی‌شود الا اینکه اینطور می‌باشد . منتهی زنان 
موقت این غریزه را بر آساس قوای عقلانیع و بر أساس دستورات دینیم در Jo‏ 
اعتدال تعدیل می‌کنند » و زنان دیگر در de‏ افراط بكار می‌بندند . 

حال كه وتان دارای ا ane‏ عافد » lich‏ ای ادكه فا زا شا 
اختلاط با مردان ء و آلوده شدن و تباهی و فساد نجات بدهید ‏ بايد در حفظ و 
حراست آنها بسیار کوشا باشید ! نباید به آنها إجازه بدهید به خيال خود هر 
جائی که میخواهند بروند ؛ يا اينكه هر لباسی که خود دوست دارند (لباسهای 
نازک) بپوشند . جه . رسول خدا نهی فرمود از اينكه مردی برای زن خود لباس 
نازک بخرد ؛ و یا به Obl‏ اجازه دهد که در حمّامهای عمومی ‏ يا در عروسیهای 
عو رک وت wile‏ شی کی ت اس كه انها روف ساسا وات 


شهوانى رفتار می‌کنند ؛ و می روند و فرسوده و تباه میشوند ء مِنْ Yl Se‏ 
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Lil‏ شما که مرد هستید بايد آنهارا در محیط مصونیّت و عصمت نگهداری 
كنيد . و به هیچ وجه من الؤجوه ہ در این آمور بر آنها تنازل ننمائید . 

اینک شما ببینید در این جمهوری | سلامی که بیش از ده سال از عمر آن 
و كلو رہ بد کت تاک رھ اہ کان گت ھات 
حجابت را حفظ کن و خودرا از نامحرم پوشانده و مُویت را نشان نده !زیراء در 
صورت عدم تلقّی به قبول . حتماً بايد آنها را با eB‏ جبريّه و قهريّه تأدیب کرد . 
زنهارا بايد شلاق زد ء تعزير نمود تا اينکه طبق سنّت |لهی با حجاب باشند . و إلا 
SI‏ از این خانم تقاضا کنیم که بدن را در پوشش کامل قرار دهید و حجاب داشته 
باشيد ء او تقاضای ما را قبول نمی‌کند ؛ و طبق تقاضای باطنی خودش عمل 
می‌نماید . 

حال اگر شما در این امور ء بازن مشورت كنيد » صد در صد رأى او بر طبق 
| حساسات و خودآرائی و جمال‌آرائی و نشان دادن خود اوست . او هیچگاه در 
شور ت ها و تس ماق شمفاوها ».طق ارام Ne‏ مر فان رای تاه 
لكوي Gb‏ لسانت عراطف شرورای دهد ذو این همان مال sls‏ 
تا بی خر اننا ا الہ کات قرف شاف با نامام مات 
درون؛ و با شیطان برون . 

يا مثلاً الأن درب منزل را میزنند ؛ برادر زن انسان با زوجەاش ء يا برادر 
انسان با عیالش می‌آید ؛ در یک ا طاق نزن و مرد با همدیگر می‌نشنینند ؛ اختلاط 
می‌کنند -كما اينكه امروزه طبق آداب کفر مرسوم است -در حالیکه این زن با آن 
مرد » نامحرم و أن هم با اين نامحرم است . بعد هم سر يك سفره می‌نشینند . 
غذا میخورند ء دستها بطرف سفره دراز می‌شود › زينت ها معلوم میگردد . سر و 
كردن نشان داده می‌شود . با یکدیگر کلام و گفتگو داشته و می‌خندند و غذا 


می خورند ‏ هر كدام به دیگری تعارف م ىكنند ۶ و میگویند : عیبی ندارد ! زیرا 


yyy 
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او برادر شوهر یا پسر عموی من .یا دوست پدرم یا ... می‌باشد ‏ در صورتی که 
خدا لعنت کرده سفره‌ای را که در آن زن با مرد آجنبی نشسته و اینطور اختلاط 
بيدا کنند ء و با همدیگر غذا خورده و مذاکره و خودنمائی نمایند . 

حال اگر شما در این أمر با زن مشورت كنيد که LT‏ من اينها را در أطاق 
علیحده ببرم يا با هم در یک جا بنشينيم ؟! می‌گوید : آقا جان بنشینیم ! مگر 
بیکارید ؟! به او بر می خورد و چنین و چنان . 

آبداً در این آمور مشورت نکنید . درب خانه را ببندید ! یا زن و مرد آجنبی 
راراه ندهید  SIL‏ راہ دادید ‏ مرد را در آطاق بیرونی خودتان پذیرائی نمائید ؛ 
و مخدرّہ هم بايد در اندرونی » توسّط زن پذیرائی بشود . و الا فساد است » 
فساد!! و آنش خانمانسوز. و زنهایتان به آعمال ناشایستی مبتلا میشوند که 
خودتان هم خبر ندارید !! می‌گوئید : به به !زنِ من آهل اين حرفها نیست ؛ عیال 
من معصوم است »و چنین و چنان ؛ و خبر ندارید که كلاه بر سرتان فرو رفته » و تا 
كوو ial‏ 4 شر کان شاف تهنا ىا ار ie‏ است تر نان ضر وت این ما 
۳+ کد 

در سابق pI‏ منازل دو قسمت fee‏ و جداكانهاى (بیرونی و اندرونی) 
داشت ؛ و بعضاً دارای دو در بود . واردین مرد در بيرونى يذيرائى می‌شدند ؛ و 
زنان در اندرون . اگر ماهها هم بدين منوال میگذشت . أبداً gales‏ نبود . زن در 
كمال استراحت » مشغول به وظایف خود . در اندرون به سر میبرد ؛ و مرد نیز با 
كمال وّقار و متانت در بیرونی بكار خود می‌پرداخت . أمّا از وقتی که نقشه‌های 
ساختمانها را از بلاد کفر آوردند » و آطاقها همه در یکجا با دستشوئی و مطبخ 
واحد و مشترک قرار كرفت » و داشتن إشراف بر GLE‏ همسایه ء و جای دادن 
زنان را در غرفه‌ها و طبقات فوقانی همچون مردان متداول شد . دیگر آمر 
اختلاط زن و مرد . و تداخل فیما بینهم ء مثل تداخل بیوت و آطاقها أمرى 


مرسوم و رائج كشت . 


YY 


معنی : عُقُولُ LU‏ فی Seller‏ و جمال الرّجَالٍ فى عُقُولِهِمْ درس دهم 


بر عھدةً حكومت اسلام و از وظائف حاكم است که : در آمر خانه سازى و 
تطبیق آن با دستورات شرعی مراقبت کند ء و خانه‌ها را در عين داشتن سکونت 
و آرامش کامل و حفظ الصّحه و وسائل بهداشتی » طبق أحكام اسلام بنا کند ؛ 
نقشةٌ ساختمانها را طوری بدهد که : تمام جهات عفّت و عصمت زنان و در عين 
حال سلامتی مزاج و آسایش فکری در آن تأمين گردد . 

أمیر المؤمنین عليه السّلام می‌فرماید : غُفُولَ LN‏ فى جمَالِهِنَ و SA‏ 
elie SEH‏ 

جه فرمایش عجیبی است ! می‌فرماید : زينت مرد در عقل اوست . هر 
موجودی یک زینت و جمالی دارد . جمال مرد عقل اوست . هر مردیکه عقلش 
بیشتر باشد جمالش بیشتر است . GI‏ عقل زن در جمال اوست . یعنی زن » هر 
جه إدراكات خود را ء فکر خود را جمع کند باز هم از مرتبهٌ جمال تصاعد 
نمی‌کند . فكرش . انديشهاش ۰ خاطراتش همه در حول و حوش جمال دور 
ميزند ؛ فكرش جمال است : صورت است . آداب تجمّلات زندگی و خودآرائی 
Bisse‏ امت Say en‏ زا تایه رن کر ا موه شا ناه 
ميشود و ازاين تجاوز نمىكند . 

ايخ "موك ابو ان اق ان ون gel‏ تحت یو کو تر کٹ هرد 
زدوراه كمال اط اسر سعادت برسد . پس در اين آمر هم نمىشود با 
زنھا مشورت کرد . 

ا اگر موردی اغاق افتاد -من باب مثال كه شماراه را نمیدانید Sool.‏ 
نمیدانید كه aby‏ شما چیست ؟ و آيا بايد اين کار را انجام بدهید يا نه ؟ مثل 
اينكه زندگی بر شما سخت شده است . قرضتان زياد شده است ‏ و به فکرتان 
وسيل نا کے تھا كقتداند کھت یا گا رهد فان بالك اميا سب برع بش ! 
زیرا كه در آنجا يول زیادتر است . و شما هم می‌بینید که واقعاً زندگی برایتان 
سخت شده‌است ‏ می‌آیید با عیالتان مشورت می کنید : آیا این کار را بکنم یا 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


نكنم ؟! می‌گوید : آری انجام بده ! زیرا زندگیمان سر و سامانی پیدا میکند ؛ 
چنین و چنان می‌شود ؛ در این صورت تو کارمند می‌شوی و شخصيّتى هم بيدا 
مى كنى ! 

يا اینکه SLE‏ شما خراب شده . ميخواهيد تجديد بنا كنيد » مىكويند : 
برو از SL‏ يول بگیر . شما هم ميرويد با زنتان مشورت مىكنيد . او می‌گوید : 
اين كار لازم است ؛ حتماً برو و يول بكير ! قرضش را هم بتدريج أدا می‌کنی و 
جنين و جنان » و أمثال اينها . 

يا اينكه مرد را به فلان مؤسّسه دعوت نمودند ؛ مؤسّسه هم جائى است 
كه طبعاً أفرادى كه در آنجا شرکت می‌کنند » كم كم رشد میکنند ؛ Go‏ حساب و 
رشوه‌ای به آنها داده ميشود ؛ و أمثال اينها . و شما متحيّر هستيد و نميدانيد که : 
bl‏ اين كار را بكنيد يا نه ؟ 

در مثل اين مسائل مىفرمايد : شَاورُوا LW‏ و Sag‏ . «با زنان 
رفک و E‏ اضر تالاه ا یت ون سای است فوطي ان 
رأيى كه ميدهد بر أساس طبع | حساسى اوست ‏ و تو خلاف آنرا انجام بده تا به 
حق برسى ! يس در اين موارد ء زن هر جه كفت خلاف آنرا بجا بياوريد . و مراد از 
مخالفت هم ء داد و بيداد و دعوا و نزاع نيست » بلكه منظور اينست كه بعد از 
اينكه رأى او را بدست آوردی . عملاً خلاف OT‏ رفتار کن و به دنبال کار خود برو. 

و این یک أماره و طريقى برای كشف واقع است . چون ole‏ محدودةً 
أفكار زن در جمال و إحساس است »و دائرةً تفكرات مرد عقل و أصالت است؛ 
آنجائی که شک دارید و نمیدانید : این کار شمابر أساس |حساس است يا عقل ؟ 
با او مشورت كنيد و از این جهت که او خود را بطرف إحساس میبرد و نظر 
ميدهد . خلافا i‏ و ایضالا إلى ذرْوَة الْحَيٍّ بو مِغْرَاجًا عَلَى سلم ad‏ و 
شال eae‏ فیس وا ليها او کی تا یناساس انت 
متانت و آصالت خود رسیده باشيد . این است معنی : شاوژوا LEAN‏ و 


۳۳۹ 


معنی إن لوف عند اباب خَیْژ من ایام فى اكات درس دهم 

پس همانطور که : شاوژوا النْسَآءَ وَ Sr gE‏ آماره‌ای است برای كشف 
واقع » همینطور در این روایت شریفه . حضرت مخالفت با عامّه را بعنوان أمارةً 
واقع نشان می‌دهد . 

حال اگر ما دیدیم که اين دو فقيه ء هر دو .رآیشان موافق عامّه يا مخالف 
آنها بود ء در این صورت جه کنیم ؟ حضرت فان piles BIS‏ 
حُکام آنان به کدامیک از این دو foal‏ هستند ؟ میلشان به کدام بیشتر است ؟ آن 
eet‏ قضاتشان نسبت به آن بیشتر است ترک كن . چون قضات و حکام ء 
ای یو gees Cele ge MES‏ افتدر ای اانا سیت sols‏ ند 
و رضایت او را حاصل کنند ؛ بنابراین »از واقع دورترند . حال آن کسی که از واقع 
دورتر است قولش را رها کن و قول آن کسی را که خلاف اوست بگیر ! 

و اگر این آماره هم که در dle ys‏ ششم بعنوان آماریّت بیان کردیم موجود 
نبود ء یعنی هر دو در یک درجه از اعتبار بودند » در این صورت توقف کن اچه . 
اا Gal beet‏ و دشک ب (ee‏ تر فان الرفوف عند SIG‏ عله 
ِنَ pL‏ فی SARI‏ . اینجا جای احتباط و توقّف است ‏ تا اينكه خدمت 
ا رادار تیان کی ڑا 

این مراتب هفتگانه بعنوان کاشفیّت و موآتيّت برای واقع است .اين است 

كما اينكه در «اصول» هم ثابت شده است که : اگر ما نسبت به حکمی 
قطع بيدا نمودیم ~ حال آن قطع از هر کجا که میخواهد بدست بیاید - حجّت 
است ؛ زیرا حجیّت قطع . ذاتی و عقلی است ؛ و نیاز به جعل حجیّت خارجی 
ندارد ؛ پلکه آصولاً جعل cate‏ برای of‏ محال است ؛ و الا دور یا تسلسل لازم 
می‌آید و !عطای حجْيّت به قطع و يقين محال است . چیزی را که إنسان بدان 
قطع دارد . ie‏ بايد بر Gb‏ آن عمل AS‏ 


۳۳۷ 
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اگر در مسألهاى از مسائل ء إنسان قطع يبدا ننمود » نوبت به چیزی میرسد 
که بتواند مکلّف را تا حدودی به واقع رهبری نموده و موآت برای آن باشد .و OF‏ 
در وهله رل Aj‏ است: 

أَمَارّہ يعنى چیزی که کاشفیّت داشته .راهی را به واقع OLE‏ بدهد . البنّه 
کشف ناقص که بواسطةٌ Jat‏ شارع آن نقصانش تکمیل میشود ؛ اگر AS‏ تام 
باشد که برای إنسان قطع می‌آورد ؛ ولی چون EES‏ ناقص دارد احتیاج به جعل 
حجِیّت دارد . بعد از اينكه شارع Solel‏ خاصّى » يا همه آمارات را برای ما حجت 
کرد ء بواسطةً tbe‏ شارع ‏ آن نقصی كه در ارائٌ واقع در این آماره وجود دارد. 
جبران میشود ؛ و شارع او را بمنزلة آمارهٌ تمام‌نما و کاشف تامٌ قرار میدهد . و آن 
بولاف e‏ اس اکب سس ند ره أو نها مت 
و بايد بدانها عمل نمود. 

و اگر حکمی فاقد أمارہ بود ء در رتب بعد » Spel‏ مُحرزه است . و بین 
أصول مُحرزہ با آماره فرق است . أصل محرز يعنى چیزی که فى الجمله كاشفيّت 
از واقع داشته و مُحرزِ واقع است ؛ مثل استصحاب . خواه خجَیّت استصحاب از 
باب آخبار باشد يا از Bb‏ - کما اينكه قدماء و بعضی از آصولیّین مانند 
مرحوم صاحب «قوانین» و دیگران » آنرا از باب ظنّ حجُت می‌دانستند Lal‏ 
اينكه از باب ظنّ حجّت باشد . چون ظنّ کاشف از واقع است .و Gl‏ آخبار هم 
استصحاب را از باب مُحرزِبّت واقع » برای ما حجت کرده است . 

ما استصحاب را حجّت می‌دانيم ؛ أمّا نه در As ye‏ آمارات (مانند : خبر ثقه 
يا شهرت يا إجماع) زیرا احراز استصحاب نسبت به واقع ضعیف است ؛ و در 
رتبهٌ آماره نیست ؛ و از طرفی هم أصل GABE‏ مَحض نیست که أبداً |حراز els‏ 
نداشته و در رتبهٌ آصول باشد ؛ لذا بین آمارات و اصول واقع شده است . لهذا اگر 
آماره‌ای بر حکمی وجود داشت بر طبق آن ؛ و إلا به استصحاب که أصل مُحرز 


است عمل میشود . 


۳۳/۸ 


معنی أمارّہ و صل و ترتّب اصول بر آمارات درس دهم 


و اگر استصحاب fel)‏ مُحرز) نبود ‏ نوبت به أصول شرعیّه یعنی برائت 
و تخبیر و اشتغال شرعی میرسد . یعنی در جائی که استصحاب هم نیست : و 
هیچگونه إحرازى و کشفی -ولو فى الجمله - نسبت به واقع وجود ندارد . نوبت 
به أصل تعبّدی محض می رسد . یعنی شارع بما میگوید : من شمارا مُتَعبّد 
می‌کنم كه در اینجا برائت جاری كنيد ! یا در اینجا شما را تعبّداً أمر به احتیاط 
می‌کنم ! يا اينكه بین اين دو محذور . تخبیر قائل بشوید ! EBON‏ 

واگر اصل شرعی نبود » در مرحلهٌ چهارم Spel‏ عقليّه هستند که عبارتند 
از : برائت عقلیع و احتیاط عقلی و تخییر عقلی . 

برائت عقلی در آنجائی است که ما يقين داشته باشیم بیانی از طرف شارع 
نیست . اگر احتمال بدهیم بیانی باشد . اینجا برائت عقلی جاری نمی‌شود . و 
SI‏ یقین داریم که بیانی نیست ‏ در اینجا عقل حکم به برائت میکند . 

و Lal‏ اگر احتمال بیان بدهیم » احتمال خطر بدهیم . آنوقت يا اینکه 
موردی است که میگوئیم دفع ضرر محتمل بهتر است از جلب منفعت ؛ و این 
آولی‌و مقدّم الہ در این صورت Lee‏ باید قائل به اشتغال تومه مثل : رجة 
حَنَّى قَلقی Talal‏ ! لیکن «اأرحة ۹۵“ كلقن إقامك) ور له سوم است نه در 
مرتبة چهارم .زیرا که أصل . أصل شرعی است . نه أصل عقلی . 

و یا اینکە موردی است که طرفین آن با هم مساوی هستند اینجا هم مورد 

تمام این مراتب هفتگانه‌ای را که إمام عليه السّلام برای ما در این روایت 
بیان کردند ء همه عبارتند از : تمشک به أمارات ؛ عم از آماراتی که در درجة أوّل 
قراز دارننءو اضول محرزه مدل انتضحاب ليرا آنجا که. میفرمایند : نگاه کی آن 
حکمی که موافق کتاب و سنت است بگیر : و US‏ و سنت هم مارا به 
استصحاب دعوت می‌کند » يس استصحاب هم داخل در همین مسأله میشود . 


و اک فان ان lbh‏ كرفا فلوم ون تون هلان اصل شی 


۹ 
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پایستی توقف كنيم ؛ و دست به کار نزنیم ؛ تا اينكه حجّت بر ما تمام بشود . 

در توقف و احتیاط , نظر به تمامیّت ست نیست . بلکه نظر به اینست 
كه : اگر الآن ما Go‏ در مسأله‌را ندانسته و واقع را نمی‌شناسیم ‏ بايد توقف کنیم ؛ 
اینجا محل احتیاط است .زیرا رسول خدا alll gle‏ عليه و آله و سلّم فرمود : 
موز بر We sata So‏ گا گرا مشق و شلات رک سیسات 
عمل 45 من LEVEL‏ داخل در هَلکه خواهد شد . يس هر فردی از آفراد؛ 
در هر Glas‏ دنا اگر مسائلی برایش پیش بیاید که مورد شبهه است » حتماً باید 
احتیاط کند » و الا در هلکه خواهد افتاد من حیث لا یعلم . و مراد از شبهات ء 
شبهات حكميّه است نه موضوعیّه . 

و این حکم |طلاق داشته ء اختصاص به زمان إمام عليه السّلام و زمان 
حضور ندارد . بلکه شامل همه زمانهاست ؛ زمان غیبت و حتّی در زمان حضور ؛ 
(یعنی وقتی که إمام عليه السّلام بحسب ظاهر زنده بوده و در دسترس بعضی از 
مردم باشد.) زیرا بر فرض حیات و حضور امام هم » همه مردم به ايشان 
دسترسی ندارند . 

لهذا بايد تؤ جه نمود که : هیچ تفاوتی بین زمان حضور و غیبت نیست . در 
زمان حضور ء حضرت Gale ple]‏ عليه السَلام در مدینه بودند .و آفراد شيعه در 


دنیا مُنتشر بودند . ارج 'حَتٌی تَلقى إِمَامَكَ ؛ یعنی کار را عقب بینداز » و با این 


۱ لغت ارچ halal A 2S‏ ؛ که در مقبولة عمربن حنظله بنا به روایت «من لا 
بحضرہ الفقيه» آمدہ است» از آرحه BN‏ ادا آخره عَنْ وفته مىباشد که از باب افعال است و 
ثلاثى مجرد آن : رَجَهَ يَرْجَهُ UES‏ يعنى تَرَعْرّعَ بوده ؛ و رَجَّدَ بِالشَّْءِ يعنى CEE‏ به wil‏ 
است . و این غير از ماه أرجأ الأمْرَ بمعنی أَخَرَُ می‌باشد که مهموز اللام است ؛ و در «أقرب 
الموارد» كويد : وَ ترك الْهَمرَةِ i‏ فی (el). JI‏ 

و آية شريفة قرآن كريم : الَا أزجة و أَخَاهُ و ازسل فی آلْمَدَآئْنِ خنشرین كه در آية 
۱ء از سورة ۷: أعراف ؛ و ایض آية : الوا أْجة و اه وَآبْعَتْ فی آلمدآئن حَلشِرِينَ .كه در 
آية SINE‏ سورة ۲۶: شعرآء وارد است »از آن مادّه است ؛ يعنى از ماده رَجَأْ است كه همز ے 


۲۳۰ 


وجوب توقف در زمان حضور معصوم و غير OT‏ یکسان است درس دهم 


eee‏ نشار کا اسان ی کل نمی شود Gay pared wal‏ سر ذلك 
يا راکش است ‏ و او اگر بخواهد با إمام خود که در مدینه است ملاقات CAS‏ 


بايد جات Se‏ وی 


GL 


aes‏ فاق shun‏ است . يس oe dom 5h‏ 0 + كم الان کار و 
وظیفه‌ات اشتغال است . بايد احتياط کنی !اگر موفق شدی |مام را ملاقات کنی و 
از او سوال نمائی » سوال كن !و الا وظیفه‌ات تا آخر عمر احتیاط است. پس نظر 


ع 


زوایت به ble‏ است .و در این مساأله بین زمان حضور و زمان غیبت» Jil‏ 


ہے 


Ole‏ حذف شله و د ضمير آن كه هاء ساكن می‌باشد بر خلاف Cal‏ فصيح است . و به موسی 
برمیگردد ریعتی Fe Ces‏ 

ذکر استادناالعلامة قدّس الله سره فى تفسيره «المیزان» ج ۱۵ء ص ۲۹۸ء قوله تعالى : 
الوا زج و EI‏ و Lali‏ فى آلمدآنن حشري یود بل سار عَلیم . القائلون هم 
الملأحولّه و هم آشراف قومه . و قوله tej‏ بسکون الهاء على القراءة الذاترة ؛ و هو fal‏ من 
الازجاء بمعنی pt‏ ؛ أى SAT‏ مُوسی و آخاه و Logged‏ و لا تعجل | ليهما بسياسة أو سجن 
و نحوه حتّی نعارض سحرهما بسحر مثله . ۱ 

وَقَرِىَّ : اجه بکسر edly ll‏ بالهمزة و ضم الهاء . و هما آفصح من القرآءة الایرة 
کس ا Ne‏ لك ا 

وزمخشرى در «کشات» طبع Jal‏ > مطبعة شرفيّه ء ج gees‏ ۲ در بار أَرْجَه که در 
سوره أعراف است كويد be HSE:‏ وَ WEI‏ معنى jl‏ و أخاه : أَحْرْمْمَا و آضیر هما عنك 
حتّى تَرَى hls‏ فيهما و تدبّر آمرهما. و قیل : احبسهما . by‏ اجه بالهمزة و أَرْجِهُ من 
أَرْجَأه و أَرْجَاه . 

أقول : در لغت » در مادّه رجا يَوْجُو كه ناقص واوى است » صيغة أَرْجَى مر را به معنى 
ارهد کر کرده است » همانطور که زمخشری در اینجا ا MET‏ نیز دانسته بود . بنابراین »در این 
مقام سه لغت داریم : 

أوّل : از مادّة رجَهٌ که لام الفعلش هاء هوّز است . 

دوم :از مادّة أَرْجَأْ كه مهموز اللام است . 

سوّم : از مادّة ESI‏ که ناقص واوی است . 

زمحشری در تفسیر أَرْجِهُ كه در سورة شعرآء آمده است درج ۲ء ص ۰۱۲۲ گوید : 
قری : آزجنه و آزجه بالهمز و التّخفيف » و هما لغتان . يقال BSI GEST BEST:‏ + 


۳۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولةً عمر بن حنظله 


تفاوتی نیست .و OW‏ هم هر شخصی دستش از این مراتب ششگانه آمارات که 
نان نوو ترك قرو هه ماق اه ات تام ات ره سر نام 
إِمَامَكَ ! بر او جاری و ساری خواهد شد . 

ما اينكه فرمود : انظُرُوا إلى مَنْ کان منم قذ رَوَى Us‏ و نَظَرَ نی 
Sg We‏ و عَرَفَ أخکامتا . این إشاره به آفراد خاصٌ خارجی نیست که 
امرف سایق و ھی تس قروا gilt‏ تهاگن تا 
اگر فرض كنيم كه اينها نبودند ء بلکه جماعت دیگری مثل اینها بودند » آیا این 
خطاب شامل آنها نمی‌شد ؟! یا اگر أصحاب إمام Gale‏ عليه PEI‏ منقرض 
شدند » و أصحاب حضرت موسی بن جعفر يا حضرت إمام رضا علیهما السّلام 
کته ابا اس اقترا اما کات انها كس ان 

پاسخ این است كه : در اینجا بطور مسلّم خصوصیّت بايد إلغاء شود . 
معنی «انظروا» این نیست که : فقط شما نگاه كنيد ! بلکه هر شخصی که شيعه 
خودشان که می فرمایند : «انظروا» شامل زمان حیات و بعد از وفات ايشان هم 


می‌باشد . و همچنین در زمان ST‏ بعد از ایشان هم مطلب به همین نحو است. 


ب و منه Ee Gall‏ ؛ و هم الُذين لايُطعون بوعید GMI‏ و یقولون :هم مُرْجَنُونَ لأمْر 
الله . و المعنی FAT:‏ و مناظرته لوقت اجتماع السَّحَرَةِ ؛ و قيل ALN‏ 

شيخ طبرسئ در (مجمع البیان» طبع ينج جلدی . صیدا . در اين ايه در تحلیل 
معن ی te Sl‏ كه در سورة شعرآء وارد است » حواله به سورة أعراف داده است . و در سورة 
أعراف كه در ج ۲.ص ۰۴۵۹ است كويد :فا هل المدينة و ASN‏ و BE‏ أَرْجهِ بكسر 
الهآء بغير همز بين الجيم و الهاء ؛ إلا أن نافعًا و gS‏ و UE‏ يُشْبعون کسرة الهآء و لا 
OE‏ أبوجعفر و قالون عن نافع . بل OL AK‏ الهاءَ بغير همز بين الجيم و الهاء . 

و قرأ عاصم و حمزةٌ : أزجة بغير همز و سكون الهاء . و قرأ الباقون M51:‏ بالهمز و 
ضم الماع و نی الشعراء: thee‏ . (انتهی) . 


۳۳۲ 


أحكام بر أساس قضایای حقيقيّه جعل میشوند ء نه قضایای خارجیّه درس دهم 


و بطور کلّی در اینجا بايد حتماً حصوصیّت آن أفرادى که مورد خطاب 
عو رھ اماد و گنام مھ و وديف a‏ بوم 
بودن » إلغاء بشود . اين طرف می‌شود ولایت ‏ و آنطرف هم ميشود طبيعت 
تُكلّفين و BF‏ عَلَيْھم . 

و سر مطلب اين است كه : أحكام هميشه روى طبايع خارجى قرار 
میگیرند ؛ نه روى آفراد . أحكام هميشه بر أساس قضاياى حقيقيّه جعل 
ميشوند؛ نه فضایای خار جيه . 

42.23 قآئمٌ» یک‎ App مكل انتکه لد شود : زید قآئم‎ eae gle aed 
» خارجیّه است . یعنی زیدی که در حارج است . زیدِ مشخص و معيّن در خارج‎ 
خارجيّه است . يا مثلاً:‎ A متّصف به وصف قیام و محکوم به قيام است . این‎ 
عارجیّه است.‎ ALAS, «کوه أبوقبَيْس سهرُبع زمین مکه را پوشانده است» این‎ 

Ul‏ در قضایای حقیقیّه » حکم روی نفس طبیعت ميزود © مانند : الماء 
بارد. طبیعت OT‏ سرد است . اين نظر به خارج ندارد که اين آبهائی که در خارج 
هستند سردند ؛ می‌گوید طبیعت آب سرد است و لو اينكه OW‏ در تمام عالم یک 
قطره آب هم بيدا نشود . باز هم طبیعت آب سرد است . آب . مطلق است ؛ 
خواه آبهائی كه سابقاً بوده و یا بعداً خواهد بود و یا آبهائی که الآن وجود دارد . 
در اینجا حکم » روی 0 Gear‏ انز می‌گویند Gab:‏ حقيقيّه . 

iis آله بیع وحم آلربوا» يعنى كُلَّمَاوُجِدَتْ‎ Joby De al 
رر مت "ھ800۳8 ما‎ 
i بالحْرْمَة‎ os هو م‎ OWN غوران‎ the ضدَق‎ 

مو میم شت ف تا 

در حقیقت . قضایای طبیعیّه و حقيقيّه به قضایای شرطیّه بر میگردد . 


١۔‏ قسمتی از آية ۲۷۵ .از سورة ۲ : البقرة 


۳۳۳ 


ولایت فقیه در ae‏ بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


لتق جوا نی ناج 1 . آن a‏ 
نك سخ ضال > خواه بیعی بیعی در خارج وجود داشته باشد ء یا نداشته باشد ؛ 
عَلَى تقدیر اينكه بیعی در خارج متحقق بشود ء حكم حلیّت بر او بار ميشود . 

قضایای شرطيّه »> صدقشان متوقف بر صدق و تحمّق خارجی مقدّم 
ٹیسٹء بلکه متوقف بر تلازم ميان مقلّم و تالی است AN.‏ ارد يا الوأ Te‏ 
SENG‏ محر ye‏ أمكال :انها هعس ان elles‏ تال fog‏ رشق 
شرطيّه بر میگردند . 

بس انظرٌوا إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ... معنيش همین است . یعنی شما نگاه 
کنید: در هر زمانی و هر مکانی ؛ اگر در ميان شما یک فقیه | مامئ بيدا شد که نظر 
در حلال و حرا م ما کرده و أحكام مارا می‌داند ء و روایت حدیث مارا می‌کند ؛ 
le‏ ی tt‏ وود Ble Shs‏ لک حاکن .اين هم راجع به اين مسأله . 

اکنون ہبی ببينيم آيا این روایت ت اختصاص به مورد clad‏ دارد يانه ؟ چون 
همین lish‏ وال میکن : عَنْ رَجُلَيْنِ من od BEING QED‏ او مِيراثِ 
و MUSES‏ السَّلْطَانِ أَوْ إلى الخاکم . 

مورد اين روايت » دو نفرى هستند که نزد ملظا ا ات مون رت ور 
ہی گر عدا و عارك انا سا لک كلك او ال تس کته انا سا اش هار 
نیست ؟ و حضرت میفرمایند : جائز نیست سراغ آنها بروید . در اینجا نیز به دی 
ان شا بش کت ہار مات نو یه 1S les Sh‏ 
بسیار روشن است که می‌گویند : مورد مُخَصٔض نيست ¢ همین جاست . 

ِن باب متال ‏ ؛ اگر کسی از |مام سوال کند که :یبن رَسُوْلِ الله »ر جل شك 
فا هرد د وشباودى رک شک كوف | ذا ارس رت است. 
SEL‏ وقوه كك راط ات قفا هی ی Sal‏ ود ک تا 
tee‏ می‌فهمد که : زرل ١‏ خصوصیتی alas‏ اکر Ul Aly‏ وهم شک کند :باز هم 


۳۳ 


مقبولة 28 بن حنظله در سه مرحلة قضاء و افتاء و ولایت است درس دهم 


اين حکم برای او هست . با اينكه در این مورد سوال از رجل شده است . شما 
چگونه به اثرآه و به همه آفراد سرایت ميدهيد ؟!زیرا که از «رَجل» هيج 
خصوصيّتى نمی فھمید . سائل در اینجا ء موضوع را با این لفظ بیان کرده است ء 
نه اينكه خواسته است «رَجل» را موضوع منحصر برای حمل أن حکم قرار 
دهد؛ بلكه بیان آن موضوع کی را به لفظ «رَجل) آورده است . 

در اينجا هم مطلب همينطور است . عمربن حنظله سؤال ميكند : اين دو 
نفر ميخواهند فصل خصومت کنند . جهكار بايد بکنند ؟! حضرت میفرمایند : به 
فقیه مراجعه كنند . حضرت نمی‌خواهد بگوید : در اين مورد بخصوص كه 
خصومت دارند . به فقيه مراجعه كنند ؛ بلكه می فرماید : در آمور شرعيّتان › 
سای را كه برهو اميد عد كيه مان ible‏ ھا اعد تک ار ilies‏ 
حُکام آنها أخذ نكيند ‏ از ما خذ كنيد ء مسأله از این قرار است . 

نذا ]كر 55 انشا میرن ae‏ رع اق قد مان سرت اللة اگ ی 
خواست مسائل شرعیّه و دينى خودرا بيرسد و از کسی تقليد کند » آيا Ge‏ دارد 
نزد سلطان جائر و حکام آنها رفته و از ایشان بيرسد ؟! حضرت می‌فرماید : اين 
جه سؤالى است كه مىكنى ؟! مكر نگفتم Bhs IES:‏ عَلَيِكُمْ Sol SUSE‏ 
سؤال بی جا و بىمورد است ! بعد از اينكه در مورد أوّل سؤال كرد و حضرت 
جواب فرمودند :نی BRS AS‏ میم حَاكِمًا ! يعنى در هر يك از أموريكه به او 
مراجعه می‌کنید ‏ خواه دو نفر که با هم نزاع دارید برويد و حکم را بپرسید . و 
فور او کی ری که سکم :ذا تم WS,‏ زی ا oS‏ قي رين کو تفر که سوا 
حکمشان حيست و یک نفر» نمی باشد . آن کسی هم که یک نفر است و سان 
حکم خود را از کجا بدست بیاورد . نباید نزد سلطان جائر و قضات آنها برود . 
بلکه بايد نزد آن فقیهی برود که : رَوَى LIS‏ وَ نظر فی حَلَالِنَا وَحَرامِنًا . 

در مورد حفظ أموالِ EE‏ و فصر و آموری که از شوونات ولایت حاکم 
است (مانند نگهداری أوقاف و سائر امور ولائی) در اینجا مردم چکار کنند ؟ از 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


جه کسی بپرسند ؟ آيا بنزد سلطان جاثر و قضات و حکام آنها بروند ؟ یا بايد آنها 
هم . نزد همین کسی كه شما بیان فرمودید آمده و حکم خود را خذ کنند ؟! 

حضرت میفرماید : من كه از َّل گفتم نزد فقیه واجد این صفات بروید ! 

یعنی ما وقتی به صدر و bb‏ این روایت lS‏ مىكنيم ء در همان وله 
Jl‏ ذيل روایت الغاء خصوصیّت میکند و میگوید که : حضرت میخواهد 
پفرماید : در امور خود » به فقهاء شيعه مراجعه كنيد . عم از اينكه فصل 
خصومت بين طرفین باشد .یا اينكه مسائل بدوی و قضيَهٌ افتاء و استفتاء باشد ء 
يا اينكه در آمور ولائئ باشد . يس اين روایت در سه مرحلةً : قضاء . حکومت و 
افتاء حجیّت و دلالت و ظهور دارد . و بزرگان از علماء در هر سه مرحله استشهاد 
به این روایت کرده‌اند » و Sle‏ شبهه هم نیست . 

و | شکالاتی كه مرحوم شيخ در «رسائل» می‌کند ء مانند آن | شکالاتی 
است که در 47 suka‏ ان رہ بجر نت آن نمی Bias‏ 
فتضبخوا علی ما للم ندمین ر ا :با اینکه | شکالاتی 


مه م2 


له است ولى معذلك : لا إشْكال و لا رَيْبَ فی أن od‏ الاي 


ر و 2 


. فى خَبَرِ الفاسق‎ ABI على مت جين خبر العادل و وُجوب‎ Sai 

000 نیست در اينكه این أيه دلالت بر حجّيّت خبر عادل 
ووجوب تبيّن از خبر فاسق دارد.» 

وب یت ی خر وت کی وا است ؛ 
بطوریکه از هركس بپرسید : دلیل بر حجَیّت خبر عادل در قرآن كريم چیست ؟! 
قرا می گید اید اس 

اين روایتی هم که در اینجا بیان كرديم با تمام احتمالاتی که در آطراف او 
داده می‌شود ء و | شکالاتی که مرحوم شيخ در «رسائل» به این خبر کرد 


۱ ذيل آية ۶ء از سورة ۴۹: الحُجُرات 


۳۳۹ 


سند مقبوله » معتبر است درس دهم 


حکومت و فتوی) است .و اينک که ما در صدد بیان حکم حاکم و بیان حکومت 
Be yt‏ فقهاء هستیم . با این روایت استدلال بر اين معنی می‌کنيم . 

این از جهت فقه الحدیث ؛ و اینک می‌پردازيم به بحث از سند و دلالت 
آن . 

أَمّا از جهت سند: سند اين روایت را از lS‏ و شيخ طوسی بیان كرديم ء 
و «من لایحضره الفقیه» هم آنرا مُرسَلاً بیان فرموده است » و عمدہً آن » سند 
«کافی) ee‏ ان وی دب كم 

قال فى ASI‏ بَعدَ alii‏ َطْرَا من ode‏ الرّوايّة :و تضعیف هَذِه الرّواية 
مع نجباره با مر ی اشتهرت ایض 0ھ" 


من یو BH‏ فی شأنه سوی 256 بن الْحُصَيْن و وه النَجَاشِىٌ ۳ کیت ها د aS‏ 


و سح و 


Ab URS لا ضعيفة  و مریم‎ Gah gs وابْنُ فده من وففه ۰ فَالرَوایَ‎ etl 
eee يَحبَى‎ GU ge خکی عله و هَذاء مَعَ أن ى اس ما‎ 
“ES إ جما اليصابة علی تضحیح ما يصح‎ Je 

اين عين عبارت JE‏ أعظم ما حاج مولی أحمد نراقي » آستاد شيخ 
آنصاری رَحمَه الله در (2ستند الشیعة» است .و با همین چند جمله مطلب را 
تمام نموده و Ge‏ آنرا آدا کرده است . ايشان بعد از اينكه مقدار کمی از این 
روایت را بیان می‌کند . میفرماید : «ضعیف شمردن این روایت ‏ با اينكه ضعف 
أن متیر است به شهرت تا به سر خدی که آنرا مقبوله می‌نامند » این نیز غير 
جیّد است .و صحیح نیست .زیرا در سند اين روایت بجز داد بن > کسی 
نیست که إنسان در OLE‏ او توقف داشته باشد ؛ و داؤد بن حصین را هم نجاشی 
توثيق نموده است . يس اگر آنچه را که شيخ طوسی و ابن عقده گفته‌اند AS‏ او 


واقفى است » ثابت شود ء مع SS‏ روایت Aas ya‏ بوده و ضعیف شمرده 


١۔‏ «مستندالشيعة» ج۲ ۰ كتاب القضاء و الشهادات » المسألة الثّالئة > ص ۰۵۱۶ طبع 
نت کون 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


نمی شود . و عُمَربن حَظله را هم بعضی توثيق کرده‌اند . 
از هم اينها كه بگذريم . یک مطلب هست و آن اینکه در سند این 
روایت. قبل از عمربن حَنظله و داؤد بن حصين ء صفوان بن يَحَيّى هست ؛ و 
صفوان بن یحبی از أصحاب اجماع است ؛ وَهُوَ She‏ تقل إجماعٌ العصابة Ho‏ 
تضحیح ما يَصِحٌ عَنْهُ ؛ یعنی از کسانی است که |جماع کردند عصابه (جماعت 
بزرگان و علماء از شيعه) بر اينكه اكر ما روايت را با ALL‏ سند صحيح به اين 
چند نفر رساندیم ‏ از Ul‏ يس دیگر صحیحه است.» 
و اينها مجموعاً هجده نفرند كه مرحوم بَحرالعلوم در آشعار خود بیان 
میفرماید : 
َدْ aati‏ الكل عی تضجیح نا بصح عَنْ BS‏ فلیغلما 
و هم SL‏ و )5 HS‏ و خسمسَة و تشعة 
BU‏ من الأشجاد أَرْبَعَةٌ مهم من الاوتاد 


ہے بے ره zt ١‏ ۳۹ 0 و د ۳ 2 2 
زرارة ثم بريد قداتى ثم مُحمّد ولحت pik‏ 
و و 7 a! be 2 5 w‏ 0 ۲ 


رادار في pas‏ تسار است که از بزرگان است ؛ و معروف هم 
SDF gh ba‏ است . اين شش نفر در درجه أل هستند . 
بعد شش نفرِ درجة دوم را بیان می‌کند و سپس شش نفر درجه سوم . و 
ضَفُوَانْ در همین دستةً سم است . 
Sty lege Sto;‏ عاضوا 
يونس ۰ یعنی bh‏ بن WAS‏ حمّان . که از إمام Gale‏ عليه السلام 


44 رو 


- We کی ره اس هه ےم 272 و‎ fo ل رھ مم‎ oe 
. سژال نمودند : يونس بن عبد الرّحمّن ثقة ءاخذ عنه معالم دينى ؟! قال : نعم‎ 
. است‎ ay glee ء بر يدبن‎ دیرُب-١‎ 
. محمّد . مُحمّدبن مُسلم است‎ ۲ 


CY‏ لیت بن بَخَدَرى (gal ye‏ معروف به أبوبَصیر است 


۳۳۸ 


در مقبولة عْمّر بن حَنظلّه ء صَفوان بن ered‏ است و او از أصحاب إجماع است درس دهم 


و مه مه ه 


ثم انو Is Batibo ge‏ عَبْدُ الله ثم أَحْمَد 

و مقصود از ابن محبوب . حَسّن بن مَحبّوب است . و منظور از محمّد در 
اینجا ‏ مُحمّد oy‏ آی عفر مراد از عبدلله , علذاشن کر و از أحمد هم 
أَحَمّد بن at peal Cal‏ است . 

سزاوار است این آشعار بحرالعلوم حفظ شود ؛زیرا بسیار آشعار پر برکتی 
ست . كما اينكه خود بحرالعلوم هم خیلی پر برکت است . 

حال شاهد در این است که صَفوّان بن يحيى .از أصحاب |جماع است ؛ 
یعنی وقتی روایت را ما با سلسلةً سند صحيحه به او رساندیم ء يس از ایشان هر 
که باشد بايد قبول کنیم . أصحاب إجماع معنیش همین است ! 

أمّا ايتكه بعضى اين روایت را بسبب وجود oils‏ بن حُصَین در سلسلةً 
سند آن تضعیف نمودہاند ء ايشان (مرحوم نراقی) می فرماید : تضعيف آنها 
SI jel Shears‏ تاش ایا فرط كه ا SIGE aslo‏ که 
از داؤد بن حصين كرفتهاند . دروغگوئی و فسق و ضعف و جعل نیست : بلكه 
Claes‏ او رائق شيك یفن كنا« iy cigs See‏ سد فرك peg‏ 
قائل به | مامت إمام رضا نشده است ؛ جنين کسی را واقفى می‌گویند . 

اگر واقفيّه و پیروان بقيّهَ مذاهب در مذهب خودشان صادق و راستگو 
باشند » اينها ثقهاند و روايتشان قبول ميشود . 

ما روایات واقفیّه را قبول مىكنيم » روایات زيديّه إ سماعيليّه , قطحيّه . 
ناووسيّه ء همه اینها را قبول مىكنيم ء در صورتیکه در Cade‏ خودشان ثقه 
باشند . 

ما روایات عامّه را اگر ثقه باشند می‌پذيريم ؛ جه رسد به روایات 
اماب اکھ als aly‏ اگز سلمله کرات Dalle‏ وسول ذا هبل نمه MEG‏ 
روایت آنها را می‌پذيريم » و در )45 روایت صحبحه می شماریم . چون حجیّت 


۳۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله 


نیست . روایات صحیحه را می پذیریم » زیرا به آنها وثوق داریم . و چون به 
روایات موثقه هم وثوق داریم آنها را نیز می پذیریم . 

پس روایاتِ مولّقه ء مثل Ail ye‏ ابن بُکیر -كه همین ابن SS‏ هم اتفاقاً از 
أصحاب إجماع است - هم درست شد . 

کا عيذ الل منظور همان IAS‏ پن تكتر است که همه به روایاتش 
عمل می‌کنند و بايد عمل کرد ! و به همین دلیل داؤد بن حصین هم که موتّق 
است » چرا به روایت او عمل نکنیم ؟ خبر او قابل عمل است . در کتاب «کافی» 
بنا به روایت «وسآئل الشّيعة» روایتی را از عبدالله بن کر Eb yo‏ حرمت سی 
آجزاء حیوان حرام گوشت در حال نماز نقل می‌کند که : عبدالله بن بُکیر روایت 
می‌کند از ژراره که او از حضرت صادق عليه السّلام سؤال میکند از پوشیدن 
لباس از ویر و شفرو جلد حيوان غير مأکول .و از 255 و SH‏ آن . حضرت 
میفر مایند :کل لک Age‏ 

این تنها روایتی است که در این مورد بخصوص داریم که مشهور به مولّقه 
ابن بُکیر است . البنّه چند روایت دیگر هم داریم که بعضی از آنها مرسله و بعضی 
مرفوعه‌اند و بعضی هم صحیحه‌اند ؛ أمّا مانند این روایت بیان ندارند ؛ و 
a‏ نفك کک کرھالھ بو هه خلما مه این مه أنه عیاش له 
سح تم ؛ مثل : جلد و وَبّر همین 


3 
مو د 


. با اينكه موتّقه است . پس روايتى كه مُوَ ثقة باشد ضعیف نيست‎ . Vg ahaa 

۱-در (وسائل الشیعة) طبع أمير بھادر Gs‏ ۱ص ۱ء أبواب ples‏ ء باب ۲ 
حدیث ١‏ آورده است : محمّد بن یعقوب عن علی بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى ge‏ عن 
ابن بُكَير قال : سَأَلَ زُرَارَة با عَبْدِاللِ عليه السَلامٌ عن الصّلَوۃ فى لالب و EN‏ و ALI‏ 
و غَيْرِهِ من AD‏ 

EAE‏ تابا َعَم أنه !مآ سول اللہ صلی الله عليه و ال St:‏ الصَّلَوَة :فى کل شم 

حرام کل فَالصَلَوة فی وَبَرِه و شغره و جلده و بوله و 855 کل شیم JB VSG he‏ تلك 
الوه حَنَّى chad‏ فى غیره مها أَحَلَّ a ASI‏ 


۳:۰ 


روایت at ye‏ همانند صحیحه است ۰ همچون موه ابن بُکبْر درس دهم 


آن کسی كه دربارةٌ داد بن حصین شکال می‌کند » اشکال به اين می‌کند 
که واقفی است . خوب واقفی باشد ! بعد از اینکه نجاشی او را توثيق کرده است 
پس او واقفی By‏ است و واقفی BH‏ روایتش قبول می‌شود و هیچ جای شبهه 
دربارهُ او نیست . 


ce‏ یز 
Pig 7 Bus‏ خر 
اللهم صل علی محمد و ءال محمد 
2 خی 


a 


نم قال : یا 135155 هذا عَنْ رَسُولِ اللّه صَلَّى الله علیه و عاله: فاحفَظ US‏ يا 135155 

bE‏ كان معا oy‏ مه GU LAE‏ وبره و بوله و شغره و روثه و آلبانه و كُلَّ شیء مه 
انز ادا عَلِمْتَ أنه ذکِی قد AS‏ ؛ ون کان غَيْرَ لك ما قد آهیت عن aS‏ و حرم علیک کل 
َالصّلَوَةُ فی JS‏ شیء مه LG‏ ذَكَاهُالذَّيْحُ أَوْلَمْ بذک . 

روايات ديكرى در اين باب آمده است كه بعضى مرسله و بعضى مرفوعه و بعضى در 
خصوص جلد ما لايؤكل لحمه است و بعضى در وَبّر و بعضى هم إطلاق و يا عموم دارد و 
لیکن مانند اين مونّقه بطورتفصيل يكايك تمام محر مات را بیان نكرده است . 

مجموعا هفت روايت ديكر است و هيجكدام مانند مونّقه نمی باشند . 

FR رَشيق القِوَام ء بَتَميْزٌ‎ Sil ناعم‎ » BAI نوعى است از ثعالب ؛ صَغير‎ KO 
. و بطول دنہ‎ 5 

+» سنجاب : جنش من حَیّوانات لَبونَة » قاضِمّة ؛ SUNY‏ طويلّة ؛ كثيفة الشّعْر. 


2 
یع 


سج در «وافى» ج ۷ ص .وکل dhe sist‏ فاسد آمده ؛ ودر : و کل شی ء مله Ble‏ 
RHE‏ ودر : فی es JS‏ مِنْهُ فاسد » نسخة «وافی» فاسد: مىباشد . 


۳:۱ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ اجيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ A ey‏ حیم 

hes‏ الال ركنا تخت لت منیا مریم 
و 23S‏ الله على اا إلى ol‏ يَوْم الدّين 
لا حَوْلَ و لا ُو إلا بالله ای العَظیم 

بحث راجع به مقبولةً عمر بن alld‏ و در سند آن بود . مطلب به اينجا 
رسید که : این مقبوله را بزرگان از مشایخ در کتب خود ذکر کرده و تلقُی به قبول 
نموده‌اند ؛ و در مقام استدلال ‏ به آن استشهاد کرده‌اند ؛ و آنرا مقبوله شمرده‌اند . 
و لذااز جهت اعتبار ء داراى قوت است ؛ و إنسان با كمال اطمیتان میتواند به آن 
ما کف 

در مورد عمر بن ald‏ مرحوم Ee‏ ملا آحمد نراقی در کتاب «مُستَنّد 
ود ات کین هه تمه cae ah‏ رن و eg‏ سا 
است.» و در کتب رجال هم از او تضعیفی به عمل نیامده است . و جنانچه از 
تم Pe ae Meer‏ آنرا تلقی به قبول 
کر tals‏ راق ,عم كاف Cal‏ سی تدرف ضا دا سک 

میزان و ملاک عمل به یک روایت » عدالت يا | مامی بودن ء یا موق بودن 
نفس راوی نیست ؛ بلکه توئیق روایت است . یعنی ممکن است که توثيق یک 
راوی فی de‏ تفه ثابت نشده باشد ؛ و علمای رجال هم بخصوص »او را توثیق 
نکرده باشند ؛ ولی أصحاب به روایتش عمل کرده باشند ؛ اين روایت لازم 
الاباع است . 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


در بحث Oe‏ خبر واحد نتيجه به اینجا منتهی ميشود که bla:‏ عمل 
به أخبار » وثوق به خبر است -ولو به ضمیمةً قرائن خارجیّه و ضمائم مقامیّه و 
شواهد دیگر -اگر انسان به خبری ووق بيدا کرد ء میتواند به آن عمل کند ؛ و اگر 
نه » نمیتواند عمل نماید . 

اگر خبری را آصحاب روایت کردند » و شرائط صخت را بتمامه واجد و 
راويش عادل بود » بلکه در أعلى de yo‏ معدّل به عَذْلَین بود » ولی أصحاب آن را 
در کتب روائيتة خود ننوشتند . يا در مقام استدلال به Of‏ استشهاد نکردند ء آن 
خبر قابل عمل نیست ؛ زیرا میگویند : این روایتی است که آصحاب از OF‏ 
اعراض کرده‌اند . 

سان آنست که : روایتی را که با ILS‏ صخت سند ‏ أصحاب از آن 
اعراض نموده و به آن عمل نکرده‌اند -با اینکه فکر و درایت و فقاهت أصحاب 
از دو جهت میتواند در اين آمور برای ما راهنما باشد . یکی قرب OUT‏ به زمان 
أئمّه علیهم السّلام ؛ و دیگر فقاهت و درایت و عدالت و وثوقشان که [de‏ داعی 
بر تشخیص آخبار داشتند ء تا به آخبار صحیحه و مورد وثوق عمل کنند - معلوم 
کر مس کا اما تفای مر امس مد فرع سس 
است . مثلاً از جهت سند صحیح است و لیکن مضمونش مضمونی است که 
محتمل است أئمّه علیهم السّلام بر أساس تقيّه ء يا ملاحظهٌ وقت » يا بعضی از 
جهات دیگر بیان فرموده‌اند ؛ در حاليكه عمل به آن برای أصحاب ممکن نبوده 
eal‏ 

بخلاف اينكه خبری ضعیف السّند باشد و أصحاب به آن عمل کرده 
باشند ؛ Of‏ خبر قابل عمل است . 

و سزش آنست كه : ضعف خبر » برای Ul‏ جهت موجب عدم عمل به 
روایت می‌شود که : یا راوی آن ضابط نیست و او را تضعیف نموده‌اند ء یا اينكه 
او را تفسیق کرده‌اند .یا گفته‌اند در كلامش خلط هست ء يا اينكه نسبت جعل يا 


٦ 


Ce‏ خبر ضعیف محفوف به قرائن ن خارجیّه درس یازدهم 


کذب به او داده‌اند و او را ثقه نشمرده‌اند » و یا مجهول الحال است ؛ و أمثال اینها 
از جهات ضعف که ممکن است در روایت باشد . 

حال اگر خبری را چنین شخص راوی روایت کرد » ولی أصحاب آن خبر 
را تلقّی به قبول کردند و در کتب خود نوشتند » و استدلال و استشهاد به آن 
کردند و بر طبق آن 65 دادند ء معلوم ميشود که جنب قوّتی در آن بوده است و 
قرائن و شواهدی بر صخت آن خبر در دست آنها بوده كه بدست ما نرسیده 
Cull‏ » و آنها به آن قرائن و شواهد اتّکاء کرده و عمل به آن نموده‌اند . لذا 
می‌گوئيم كه : خبر ضعیفِ مُنجَبر به شهرت قابل عمل است gt‏ خبر صحیحی که 
مُغْرض عله أصحاب باشد » ساقط است و قابل عمل نیست . 

و علّت این مسأله آن است که : اینطور نیست که تمام روایاتی را که 
شخص فاسق JE‏ می‌کند CIS‏ و دروغ باشد ؛ بلکه بعضی از آخبارش صدق و 
بعضی CIS‏ خواهد بود . و لذا در این روایتی كه از إمام نقل می‌کند ء جه بسا 
صادق باشد ؛ یعنی در خود اين روایت ۰!عمال کذب نکرده است . يس ما بطور 
مطلق نميتوانيم خبر فاسق را رد كنيم و نادیده بگیریم ؛ بلکه بايد روی آن تب 
كنيم » OES‏ و تحقیق کنیم > که آیا اين خبر صحیح است ؛ یعنی مطابق با واقع 
بوده و قرائن Hee‏ دال بر صدق آن هست يا نه ؟ اگر صحیح بود عمل کنیم 
ولا عمل یر 


oh al‏ نَبَا» هم بر همین مطلب دلالت میکند :يَأَيهَا آلذین ءَامَکوا)ن 
َم نت ون Ital‏ قَوْما بِجَهَللَة فَتُضْبِحُوا علی ما فع 
اين"آیه نمی‌گوید که : شما به هيج خبر فاسقی نباید عمل كنيد !و بر شما 
واجب است که تمام آخبار فاسق را نادیده بگیرید و اعراض كنيد ! بلکه 


میگوید : اگر فاسقی خبری آورد ء شما بروید دنبال كنيد » CES‏ و تحقیق و تب 


١-آية‏ ۶ء از سورة ۴۹ : الحجَرات 


۳:۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


كنيد كه : آيا واقعاً درست می‌گوید يا نه ؟اگر درست كفت بايد عمل كنيد ؛ واگر 
درست نكفت ء قابل عمل نيست . 

پس در مقابل خبر فاسق نمی‌توانيم ساكت بنشينيم و بگوئیم : فلان خبر 
ضعيف است ء يا فلانى فاسق است و نبايد به خبرش عمل كنيم ؛ بلكه بايد آنرا 
دنبال كنيم و ببينيم : آیا شواهدى از كتاب و سنّت و يا قرائنى از روايات دیگر 
وجود دارد كه مُعاضد آن باشد ؟ آيا أصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن 
استشهاد كردهاند ء تا بر أساس عمل آنها شهرت روايتى يا فتوائى بيدا نموده 
باشد یا نه ؟ اگر پیدا شده است باید عمل كنم ؛ و إلا جائز نیست . 

زيرا ممکن است اتّفاقاً همین خبری را که فاسق آورده است . صحیح و 
مطابق با واقع باشد ‏ و اگر ما به آن عمل نكنيم در مفسده واقع شویم . پس 
تحقیق و تبّن و تلبت در خبر فاسق ضرورت دارد ء تا مطلب روشن شده و به 
قبول يا رد آن مُنجر گردد . 

و او کھ ات که ها را دن مدو مضقه من ox cil‏ جرائ هأ 
موجب اشکال می‌شود ؛ و SIM‏ بنا بود خبر فاسق را از أوّل رد كنيع » دیگر 
موردی برای تحمّل این همه تَعّب و مشمّت و فخص نمی بود و از ابتداء آنرا 
مردود دانسته كنار می‌گذاردیم . 

میگویند : پدری سه پسر داشت ؛ یک پسرش راستگو بود . پسر دیگرش 
دروغگو » و یک پسرش گاهی آوقات راست میگفت و گاهی آوقات دروغ . این 
يدر هميشه آن پسری را که راستگو بود دعای به خير میکرد که : خدا رحمتش 
کند ؛ خدا عمرش را طولانی کند . آن پسر را هم که دروغگو بود هميشه دعای به 
شیر می‌کرد که : خدا هدایتش کند ؛ خدا از تقصیراتش بگذرد. اما آن پسری را که 
گاهی أوقات راست میگفت و گاهی آوقات دروغ ء هميشه لعنت میکرد که : خدا 
او ناور اسر ات SRS‏ ۶ اور اہ ند رن کان ساره 


بعضی تعجّب کرده به او گفتند : تو پیوسته آن پسری که راستگو است دعا 


۳:۸ 


نتيجة بحث در مبحث خبر واحد ء CES‏ خبر موتّق است درس یازدھم 


میکنی » و این روشن است . آن پسری هم که بعضی آوقات راست میگوید و 
بعضی از آوقات دروغ میگوید . او را هم بايد فى الجُمله دعا کنی lg.‏ نفرین 
بايد برای آن کسی باشد که هميشه دروغ میگوید ! 

پدر گفت : نه ء شما نمیدانید ؛ مسأله از این قرار نیست !زیرا من خاطرم از 
آن پسر راستگو و دروغگو آسوده است . میدانم این پسر راست میگوید و هر 
خبری که میآورد صادق است ؛ لذا بر طبق آن خبر عمل میکنم . آن پسری هم که 
دروغ میگوید خاطرم از او جمع است ؛ چرا که میدانم هميشه دروغ میگوید . 
وقتی خبری آورد Sos sole‏ نداده و راحتم Gi.‏ خدا این را جوانمرگ کند 
كه بعضی آوقات راست و گاهی دروغ میگوید ؛ و من را به زحمت می‌اندازد . 
خبری می آورد ء من نميدانم راست است که دنبالش بروم » يا دروغ است که به 
آن ترتیب آثر ندهم . اگر راست باشد و من دروغ بپندارم و آنرا دنبال نكنم » در 
مهلکه افتادهام ء و اگر دروغ باشد و به آن ترتیب أثر بدهم باز هم در مَهلکه 
افتادهام . لذا این پسر مرا بیچاره کرده‌است ‏ و شبها خواب را از من گرفته و روزها 
استراحت را از من ربوده است . 

سخن در این است که : این آخبار و روایاتی که ما در دست داریم 
مجموعه‌ای است از صحیح و سقیم ؛ و اگر ما میدانستیم که خبر فاسق صد در 
صد خلاف واقع Cul‏ بکلی به آن عمل نمىكرديم ؛ ولی ما می‌بینیم که 
بسیاری از این آخبار صحیح است ؛ چون فاسق که پیوسته دروغ نمی‌گوید ! بلکه 
گاهی آوقات دروغ میگوید . همانطور که آفراد معمولی و عادی که در بین ما 
هستند و دروغ میگویند ء همه آخبارشان دروغ نیست ؛ گاهی أوقات راست و 
گاهی دروغ میگویند . و این مسأله ء انسان را بزحمت می‌اندازد . 

و همین pl‏ موحب زحمت علماء و مت کان ما شده است که تااین جد در 
آخبار تفص نمایند ء و آخبار Gigs‏ و صحیح را از غير آن جدا نموده و در 
آخباری که ژوات آنها فاسقند قن کنند و ببینند : آگرقرائن و شواهدی بر صدق 


۳:۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


آن موجود هست : به آن عمل کنند ؛ و اگر نه عمل نکنند . 
بنابراین She‏ علماء ما به خبر فاسقی عمل کردند . معلوم میشود قرینه‌ای 
در دست آنها بوده که دلالت بر صدق آن می‌نموده‌است Whe.‏ روایت دیگری یا 
شواهدی در بين بوده که دلالت بر قوّت اين روایت می‌کرده است ہ و SA‏ 
معاشند ان نيذه است که این sl Gall‏ زمره همان آخباری افك که مظایق یا 
واقع بوده شاه 
و لذا بزرگان ؛ این روایت را در کتاب‌های خود نوشته و ثبت و ضبط 
کرده‌اند . 
اخباری را که ما در کتب bytes‏ خود داريم ء WE‏ ضعیف السند هستند . 
بهترین کتابهای ما همین کتب آربعه : «تهذیب » کافی » استبصار ‏ و مَنْ لایخضهه 
اله است و از همه انها مغتبرتر همان کات «کافی) بوده»ولی رواناتتن 
غالباً ضعیف است . شما اگر به Seton‏ الُّقولِ؛ علامهٌ مجلسی که شرح «کافی» 
می باشد مراجعه كنيد ء می‌بینید : قبل از شرح آخبار در بارهٌ غالب آنها می‌گوید : 


۳ مر 
۰ 


ولى LI‏ ما بايد به اين کتابها عمل نکنیم ؟ بلی ! به آنها عمل می‌کنيم ؛ به 
آنهارا جمع کرده و به آنها عمل نموده‌اند » و بزرگان دیگری مثل : ترقئ و قمیین › 
آفر ادی که «محاسن» و کتابهای دیگر را نوشته‌اند » همه أهل دقت بوده‌اند . 
باللأحَض قُمَیّین که در ضبط آحادیث و در عمل به قول أئمة علیهم السّلام بسیار 
دقّت داشتند . و اگر بنا بود كه تمام این آخبار را By‏ كنند » دیگر چیزی در دست 
باقی نمی‌ماند . 

این آخباری که قح باه دعا داریم در ایند الأمين» و «مصباح) كکَفُعَمی و 
«إقبال» سيّد و «مصباخ WARES‏ شيخ طوسی ‏ که تمام علماء ما به این کتابها 


Yo. 


مناط حجُيّت خبر » عمل مشهور است › نه قوّت سند درس یازدهم 


را بدست بیاورید و از ميان همه آنها جمع كنيد ء فقط یک کتاب کوچک میشود 
به اندازءٌ کتاب Shean‏ الأصول» که شما می توانید آنرا در جیب خود بگذارید ؛ و 
Ble‏ انی ووا اشت که غالا قرات آنها ie‏ وه ودا می 
الخد بنارا ے رز مدر ele‏ 
معو ائدة و ترف مکی کر Clay‏ کدرا 

همین «صحیفهً سجادیّه» با اينکه میتوان كفت : حاوی بهترين دعاهای ما 
فك نکم تار ee syria‏ "ار "متخت تست 

پس اگر ما بخواهيم به اين قسم عمل كنيم و فقط آن روایات صحيحه را 
«et‏ افلا چیزی در دست نمی‌ماند . و دليل ما هم بر عمل به آنها اينست كه 
مبنای ما و مَناط در عمل به روایات » وّثوق است . «وثوق» در هر روایتی بيدا 
شد حجّت است »و در هر خبری پیدا نشد مردود است ؛ و لو اينكه راوی آن ثقه 
و عادل باشد . 

و لذا dae‏ بحث در این مقام » و در بحث خبر واحد ء و همچنین در بقيتة 
مواردی که از این موضوع گفتگو میشود . عمل به آخباری است که مُنْجَبّر به 
شهرت باشد » و إعراض از آخباری است که أصحاب به آنها عمل نکرده‌اند . و 
ag‏ حاصله از بحث‌های وارده در حجِیّت خبر واحد . مارا بدین غایت 
ere‏ 

حال ay kN eas‏ انبا Spl eae al or‏ اک که رطس وان ا 
بزرگوارمان در فقه و آصول (در نجف آشرف) حضرت آیة الله آقای آقا شيخ 
حسین حلی ۶ 0۹9 

(ايشان واقعاً آیتی بود الهی » و آستوانهٌ علم و تقوّی و درايّت ؛ و تحقيقاً 
نمونهٌ علامةً حلّى در وسعت علم و اطّلاع ؛ و lie‏ در فقه و آصول در نجف بی 
نظير بود . بلکه وقتی من به نجف آشرف مشرّف شدم و در جمیع بحنها تفص 
و تحقیق نمودم ء اگر مرحوم شيخ حسین حلّی نبود ء دو مرتبه برای إدامة 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبى خديجه 


استفاده از محضر حضرت ية الله بروجردىّ رضوانٌ الله تعالی عليه به قم 
برمی‌گشتم UI.‏ ديدم كه ایشان مردی است lle‏ با وَزنه » و قوی ؛ لذا نجف را 
در دوران تحصیل نهائی . بر قم انتخاب کردم و تقریرات دروس ایشان را 
اینجانب موجود است) . 

OE‏ بالكناسية در ان Mos‏ تس مقر | less‏ مرت که 
می فرماید : اینک ما شروع می‌کنيم در آنچه اجتهاد ؛ جو ان مو نف انتا 
میگوئیم : 

گفته‌اند که اجتهاد بر چند yal‏ متوقف است :بر علم لغت و صرف و نحوو 


تقویت نموده در استنباط آحکام کمک می‌نماید . om‏ فى کرو 
وَاعْلَم od:‏ الآمُورَ AY‏ یلها و of SMS AU EUAN‏ 


یتعلمها GS‏ للم بت یز مُجْتهدًا فى ack‏ الوم ولا يَكَفی بقرآءة 
کتاب صرف و نو هذا مُضافًا إلى ik SI a‏ الوم یلم الاصول أيضًا ؛ 
لما فيه من روایات لا یتح مراد مه إلا الم فى هذه العّلوم . 

و همچنین شخص مجتهد نیاز به علم ت تفسیر ‏ و | حاطة به معانی US‏ الله 
سو ت درد انا تیه عنم یر زار سرت و جر 
لغت جدا قرار دهیم aa‏ ا رت اس از تاه 
علومی که در کتاب واحد شنظم و مُدوّن است ؛قَيَصح أن A‏ بدائرة 
المَعَارفِ . بلى » BY‏ است که مجتهد مراجعه کند به روایاتی که وارد است در 
کال نات coal.‏ عن سیر IDG‏ ؛ لک دا نما رُجُوعٌبِالروَاياتِ ‏ لا 
ER‏ الله 008887" می‌فر ماید : 

2-20 جال : فلا فائدة فيه فی زماننا هَذا أضلا‎ BW عم‎ ig 
فائدَةٌ لا حاطة بالا سانید.‎ LG BL هُوَ اوق‎ OLY WAS soe 2 المَدارفی‎ 


کلام آستاد أعظم : شيخ حسين جلی » در مناط قدرت مقبولة عمر بن حنظله و ما شابهها درس یازدهم 


و لك UY:‏ إذا tls‏ أن المشهور عملوا عَلّى Ge‏ روايّة و ضَبَطومَا فی 

هم AGEN‏ بها فى مقامالاشیذلال.یخضل آنا الوئوق بصختها و WIS‏ 
مَرْوِيّةَ عن الامام عليه اسلا ؛ و إذا أَعْرَضُوا عَنْ روايّة فَأَهْمَلوها لانثق بها و ان 
Gard bike olf‏ 

نع ٠‏ فی سالفب مان لما كَانَتِ الروایاث EE‏ عَبْرَ th gs‏ فى 
res]‏ مین سيل تنیز ز ob onal‏ السّقیم NEY GE AI‏ الوا 
وم بد الب الأزَعَة و سآئر المَجاميع و مُلاحَظة ARV‏ الفقهية. قلا جال 
لاد ونود ازیو .و هَذا واضحٌ علی ما ANG ale Us‏ 
ale‏ فى Sue n>‏ الواحد من Sul LAS‏ الصعيفِ لْمُنْجَبَر بالشهرة و 
عدم ٣س pi‏ عنه Oey‏ 

ها مش اہ ke‏ شا است as elias‏ اب 

Hy‏ تری أنه لا ES‏ أحَدٌ من رد مَقبولة مرن URLS‏ . و لم 
يَسْتَشْكِلُ فیها Ei‏ فی I‏ ؛ مَعَ أن عُمَرَ بن MBS‏ لم S55‏ فى AS‏ 
ہت ےت 
Bol Lea‏ أو AG. gpa‏ و آن بخ رج ین زُمْرَةِ أل الیلم لدم 
مِنَ الفقه وَ الفقاهة أضلا. 

اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن . 


و ممعم 


990 ات ل SS‏ 
هم در مرتبةٌ حکومت تمام است . چون هر کسی که در اين روایت نظر کند . 
خصوصیّت مورد را دخیل در این حکم نمی‌بیند ؛ و با إلغاءء خصوصیّت مورد - 
که اين هم بر أساس فهم غرفی است - می‌فهمد که اين مَناصب ء مناصبی است 
برای واجدین شرائط آن در متن واقع ؛ اعم از اينكه مر اجعه‌ای به عنوان 
حکومت بشود يا نشود ؛ و عم از اينكه نزاع » بین دو نفر باشد يا نباشد . 


Yor" 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


ol‏ کسی را که إمام برای رسیدگی به آمر مردم جعل کرده است ء دارای 
جنین شنرانطین امت ملا با وود سوال از دك و مہرات در ضندن Cal gy‏ 
(رجلین مِنْ esl‏ کون BIE ES‏ دَيْن او یراشف ) كنا male‏ 
بگوئیم که مورد رجوع به حاکم شرعی ۰ خصوص 83 و میراث است ؟!و اگر در 
چیز دیگری مثلاً در معاملهً سَلف و سَلَم نزاعی داشتند » دیگر نمیتوانند مراجعه 
کنند ء چون مورد روایت ‏ مورد دين و میراث است ؟ آیا أصلاً کسی این معنی را 
2 يدن اس اھر ات ةا 

يا اينكه بايد توسعه بدهیم و بگوئیم : أعمّ است از مورد ديون ء وغیر 
دیون . يس اگر زن و شوهری در آمر نکاح يا طلاق منازعه داشتند » با اینکه مسلّم 
این مورد از آمور مالی نیست » آيا نباید به حاکم شرع مراجعه کنند ؟! 

بلکه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئیم : در eles‏ آموری که مربوط به 
معاملات و سیاسات She ced‏ نزاعی داشتند میتوانند به حاکم مراجعه کنند. با 
اينكه از اين هم بیشتر توسعه بدهیم و بگوئیم : آيا اگر دو نفر در مطلبی علمی با 
همدیگر نزاع داشتند (در یک مطلب علمی . تفسیری . روائی ۰ سنتی) اگر 
تفه E‏ اطان اکھت E‏ شرس انیت اکا 

جواب حضرت این است که : خير ء در اين موارد هم بايد مرجع شما 
همین أفراد فقیه باشند . 

بنابراین » |مام عليه السّلام نمی‌خواهد در خصوص موردی از این موارد . 
این حکم را بیان کند . بلکه میخواهد بگوید : مرجع و مصدر شما شیعیان ء در 
تمام این آمور بايد فقیه باشد ! حال عنوان حکومت باشد يا نباشد ء عنوان : 
the‏ حاکما باشد یا نباشد . شما به جایش : حه ملكا Bas:‏ فرط ؛ 
BS Se es‏ وَ مَضْدَرًا للأمور. بگذارید . 

پس ما بھیچ وجه نمی توانیم این روایت را در خصوص عنوان (حکومت) 
منحصر كنيم . يعنى ما می‌خواهیم بگوئیم : این روایت را اگر به دست عرف 


لزوم الغاء خصوصیّت در مقبوله و تعمیم آن به أمر ولایت و افتاء درس یازدهم 


بسپاریم . عرف نه تنها به تقح مَناط و مفهوم Ol‏ . بلکه از منطوق آن عمومیّت و 
شمول فهمیده و إلغاء خصوصیّت می‌کند ؛ نه اينكه خصوص معنی حکومت را 
می فھمد . 

انظرُوا إلى مَنْ كَانَ ِنكُم قذ 0555 he‏ و نظ ain‏ 


sets‏ ی 


عَرَفَ AISI‏ فازضوا به حکما ای فد جَعَلَنهعَلَيْكُمْ حَاكِمًا ! پى ie bance‏ 
الی مَنْ رَوَى HLS‏ و نظر فی IE‏ و خرامنا و عَرَفَ أَحْكَامَنا فازضوا به 
مَرْجَعًا و links‏ وَمَصْدَرًا و فرط لامو رگم . قانی قد Was‏ مَضدرا geld‏ ؛ در تمام 
آمور بايد به او مراجعه كنيد ! 

پس انسان نبایستی بگوید جملةً: و |ذا حَکَم پخکمنا اختصاص به مورد 
حکومت دارد ؛ بلکه أعمّ است ؛ جه عنوان حکومت باشد يا عنوان دیگر و لذا 
SI‏ شما به مر جعی هم مراجعه نموده و مسأله‌ای را از او سؤال کردید .و او حکم 
شمارا بیان کرد » بايد متابعت كنيد و BG]‏ کم بخکمتا فلم یله the‏ انم 
بخکم الله قَدِاسْتَحَفٌ و علینا رد ؛ و Uke SID‏ اراد علی الله . شامل حال شما 

شور ابن اکا ایر ایک اه الما نے سس شوه 
و بايد هم چنین استفاده‌ای کنیم ؛ زیرا اگر إلغاء خصوصیّت نكنيم بايد بكلى 
نکنیم؛ و هیچکس به اين مطلب قائل نمی‌شود که : اگر ما فقط در مورد دين يا 
میراث نزاع داشتیم ميتوانيم به حاکم مراجعه كنيم ؛ ولی اگر نزاع ما در دين يا 
میراث نبود » بلکه در يك معاملةً مُحاباتی يا صلح و يا هِبهَ مُعوّضه بود. Go‏ 
مراجعه نداریم !این معنی (خصوصيّت) بطور مسلم مُلغی است ؛ و علماء هم 
به این روایت در مراتب ثلاثه استشهاد کرده و دلیل آورده‌اند . و با الغاء 
خصوصيّت در این خبر . حجّیّت آنرا در مراتب ثلاثه اثبات می‌نمایند . 

در اینجا بعضی نسبت به الغاء خصوصیّت إشكال کرده‌اند که :این حکم 
فقط در مورد ac jlo‏ است . در جواب بايد گفت : همانگونه که نسبت به : دنن أو 


Yoo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


میراث . إلغاء خصوصیّت می‌کنيم . همانطور نسبت بے : EGS‏ نيز الغاء 
حصوصیّت مينمائيم ؛زیرا مُنازعه هیچ مَدخلیّتی در این حکم ندارد . 

اسايق نمی Lub wal‏ سلطان با oles‏ اھر امعد 
نکنید ! حال میخواهد نزاع بین دو نفر باشد » يا اگر یک نفر از شما هم مسأله‌ای 
برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان يا قاضی وقت مطرح و حل کند . 
جائز نیست . بلکه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه کند . همانطور که دو نفر 
بودن و یک نفر بودن ble‏ نیست ؛ نفس مُنازعه هم ble‏ نخواهد بود . بنابراین 
چاره‌ای جز إلغاء خصوصیّت BL‏ نمی‌ماند . 

حضرت در اینجا میفرماید : من اين شخصی که : رَوَّى IS‏ و َظْرَ فی 
WE‏ و alge‏ را . برای شما مرجع امور قرار دادم » ولو اينكه در آمر شخصی 
خود و در سؤال شخصی خود باشد . يس همانطور که حکم حاکم بين دو نفر 
واجب الاجراء است ‏ برای یک نفر هم نافذ است . همچنین اگر عنوان 
منازعه‌ای هم نباشد ء باز بايد به حاکم شرع رجوع نمود . زیرا حضرت او را در 
مقابل فقضات و حکام و سلطان جائر قرار داده است . اين بود بحث دربارةً 
بش لص اٹ حنظله . 

روايت دوّم ء روايتى است که أيضاً مشایخ ثلائه در کتب خود ء يعنى 
«فروع کافی» و «تهذیب» و «من لا بحضره الفقیه» نقل میکنند . 

وکا فا کف ۸نا ابی ی دایم شر ان تا تن 
شحمّد. از حسن بن على .از أبى خدیجه روایت میکند که :قال JB:‏ بو عَبدالله 
ale‏ السام اک نبا بعکم Seal fal Las‏ جَوْر !و لکن MBI‏ 
رَجُلٍ مِنْكُمْ یلم UE‏ من قضائنا فاجعلوة ينك ای فد ماه قافا 
تام MM‏ 


«مبادا اينكه بعضی از شما ء بعنوان تَحَاكُم به سوی أهل جور بروید و آنها 


۱-«فروع کافی» ج ۷ء کتاب القضاء ء ص ۲ حدیث ۴ 


رانك اون yl‏ خديجه از «کافی» و «تهذیب» از حسن بن علی درس یازدهم 


را حکم قرار بدهید ! و لیکن نظر كنيد به مردی که از خود شما (شیعیان) باشد : 
َعْلَمُ شین من ILA‏ » یک مقداری از قضاء مارا بداند (قضاء یعنی حُکم) او را 
ميان خود SE‏ قرار بدهيد ؛ من او را در ميان شما قاضی قرار دادم ؛ فَتَحَاکَمُوا 
ای ارم Ged‏ قد 

عين اين روایت را شيخ با همین سند و با همین متن در «تهذیب) آورده 


2 


ست ؛ با این تفاوت که بجای لفظ : قضانتا ۶۳ ۶5 اش اروا إل 
رَجُل منکم یلم ES‏ 20 قضایانا. 

صدوق هم در «من لا یخضره الفقیه» با سند دیگر از أحمد بن عائذ »از آبو 
کرده است و او هم مانند «تهذیب» قضایانا آورده است ". این یک روایت که از 

روایت دیگری نیز از gl‏ خدیجه نقل شده است که چون بحث در هر دو 
روايت یکی است . ما آنرا هم بیان مىكنيم ء آنكاه روى آن دو بحث م ىكنيم . 
شود :از محمّد بن علیع بن محبوب . از | عقيل بن محمّد ‏ از حسین بن سعید ‏ از 
آبی الْجَهم » از أبى خدیجه آورده است . 

ال :ينی أو ase‏ ال J le‏ آضحایت ال :قل هم یذ 


or مر ا‎ we 


وفعت He yak BG‏ أذ تَدَارَى فی ئ: ف الاغذ و العطاء. أن تجاكتوا إلى 
ہے تپ وراه م َلاق عَرَفَ حَلَالَنَا و راما فانی 55 


has‏ لک Del‏ ؛ و اک أنْ بخاصم بَعْضْكُمْ بَعْضًا إلى UAL‏ الجَاترا" 


١۔‏ «تهذيب» ج ۶ء کتاب القضایا و الا حکام .»ص ۲۱۹ 6 حدیث ۸ء شمارة 
مسلسل ۵۱۶ 

۲-«من لا يحضره الفقیه» ج ۳ء أبواب القضایا و الأحكام . باب ١۱ء‏ ص ۱و ۲ 

۳ «وسائل الشّيعة» طبع أمير بھادر ء ج ۳ء كتاب القضاء ء باب ۱۱ از أبواب صفات + 


۲۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


«آبو خدیجه در این روایت می فرماید : حضرت Gale‏ عليه السّلام مرا به 
عنوان رسالت و رساندن پیغام به سوی أصحاب ما (جماعت Caps‏ فرستادند 
که به آنها بگو : اگر در میان Led‏ حصومتی واقم شود ؛ ارنداری (َنَدَازَا :ای دقع 
بَعْضْكُمْ بُعضا) یا اگر در ميان شما نزاع و تدافعی در خصومت يبدا شد که : دقع 
بَعضْکم بَعضا ؛ مبادا در این أخذ و عطائی که شما ميخواهيد بکنید و So‏ خود 
را بكيريد ء به سوى یکی از این جماعت فساق تحاگم كنيد ! (به اين BLES‏ 
مراجعه نکنید!) AKL‏ بین خودتان مردی را از آن کسانی که حلال و حرام ما را 
می‌داند ء حخکم قرار بدهید ؛ که من او را ميان شما قاضی قرار دادم .و مبادا اينكه 
بعضی از شما با بعض So‏ مخاصمه كنيد و به نزد سلطان Sle‏ بروید!» 

این روایت را مرحوم گنی در کتاب قضاء " و همچنین قسمتی از آنرا 
مرحوم نراقی در «مستند» آورده است" lal‏ مرحوم کنی بجای Slo‏ تَدَارَى بَِتَكُمْ 
فی شئء) «ترادی» ضبط نمودہ . که به معنى گفتگوی در کلام ات يعنى اگر 
BIKE‏ کر وتان کشان ضا اکھت مادا شفا به ستطان ساٹ و اجس کت 

این دو روایت را Cole‏ «مستند» نقل کرده است » و هر دو را هم از 
روايات دده شمرده و سپس فرموده است : 

و وضف الروایتین Deal ply‏ -مَعَ نهر slo‏ عندنا Go‏ وُجُودِهِما 
فی الأصُول babel si‏ لماع لح انی Bj aie‏ 
«المسالك» Lgl:‏ والمقبوة is!‏ م oe‏ بيْنَ الأضحاب . شقن علی الْعَمَلٍ 
بِمَضمونهما ع ws‏ لد ُولَيهُمَارَواها فی لفق عَنْ wpe JAS‏ 


© القاضی و ما يجوز أن يُفتى به » حدیث ۶ 

۱ کتاب «قضاء» حاج ملا على کنی ۰ طبع سنگی . ص ۱۲ و ۱۳ 

کے «مستند الشیعةا ج ۲ص ۵۱۶ 

٣۔در‏ لغت آمده است : تَدَارَأْ » تَدَارُوًا القومُ : تدافعوا فى الْحُصومَة ؛ و در «آقرب 
الموارد» دارد : تَرادَوْا بالحجارة : تَرامَوٌا بها ؛ و در «لسان العرب» آمده : رادَيْتُ , لَعَةٌ فى دارَيْتٌ . 


۳6۸ 


روایت دوم gl‏ خدیجه از (وسائل الشّيعة» از شيخ طوسی ‏ از أبى الْجَهُم درس یازدهم 


أبى خد یحت طریق «الفقيه» الی Kees‏ صحیح كما صرح به فى «الروضة) . و 
آخمّد Bye an‏ إمامئ . 

و Gl‏ ابو خريع و هوسالم Sear‏ سوہ ہت 
كن Bids‏ مضع Ble‏ و fetes‏ ؛ و قال حَسَنٌ tp‏ على ‘pally‏ 
ols‏ صالخا ؛ ؛ وَعَد فی (HEE‏ فی باب الحم روايته من سح 

و قال 2 Gab!‏ فی «ر جال» کبیره فی حَقه :او OT BL‏ 

اين عبارت مرحوم حاج ملا أحمد نراقئ است در (مستند) و مُفاد و 
مُحصّل اين فرمايش آنست که :هر دو روايت صحيح است و ما بايد به آن عمل 
كنيم ؛ و إشكال و سخن بعضى در عدم صحّت آن دو صحيح نیست ؛ بلكه با این 
أدلّهاى كه ما بیان ميكنيم ء معلوم می‌شود : هر دو روايت صحيح است و بايد به 
آن دو عمل كنيم ؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست . 

اینک شواهدى بر صخت اين دو روايت ذكر ميكنيم : 


ارلا هی as‏ | سول لع رات است . مُنجَبّر است 


a 


به | جماع pie‏ مُحَقق » و همچنین إجماع مَحکئ مُستفیض (یعنی بطور استفاضه نقل 


رت 


إجماع شده‌است نه بواسطةً یک يا دو نفر). هم إجما جماع مُحقق Gate‏ وجود دارد . هم 

شهيد ثانى در «مسالک» فرموده ات :3ؤ بروانت أبنو داه نا 
مقبوله‌ای كه كذشت » مُشْتَھَرانِ بَيْنَ الاضحاب و مق عَلَى العَمَل بِمَضْمُونِهِما 
است . یعنی «در ہین أصحاب مشهورند و عمل به مضمون اينها  alc Gate‏ 


است.) cpl ply‏ ء ما نمیتوانیم این دو روایت را ضعیف بشماریم . 


۱ علامه در «خلاصه» آورده است که : سالم بن AGRE‏ با ضمّه میم و سکون كاف و 


در که eee‏ الا 


۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


EEE‏ تحن اف لا پم اسيا اعت 
UE‏ . از Gl‏ خديجه نقل میکند ؛ و طریقی که خود شيخ صدوق در «مَنْ لا 
یَحضره القیه» به أحمد بن عائذ دارد صحیح میباشد ؛ كما اينكه در «روضه) به 
او تصریح کرده است . چون مرحوم صدوق طرق خود را که در «مَشیخه» ذکر 
کر در كد ,3 ای Atle BI yar‏ سس ساس ظا سی 
و وت | جلف عائذ ‏ موی | مامی است (هم إمامى است و هم مورد 
وثوق است) و بزرگان رجال او را توثيق کرده‌اند . 

و Lal‏ خود آبو خدیجه که اسمش سالم بن مُكْرّم است .گر جه شيخ 
طوسی او را در موضعی تضعیف کرده . لیکن در موضعی دیگر او را توثيق 
نموده؛ و نجاشی هم او را توثیق کرده است ؛ و حسن بن علی بن الحسن . او را 
صالح شمرده است ؛ و علامةً حلی در «مُختلف» در باب خمس 6 روایت او را از 
صحاح 2 است ؛ و استرابادی هم در «رجال» کبیرش در حق او فرموده 
انث Sel GSU:‏ رن أقوى است». 

تحفیق ؛: 2 آنجه را که بنده در (رسالاً بدیعه» در این مورد نوشتەام این 

ست_ إن أبا tad‏ ُو سالم بن مُکْرَمِالجَمَال BEN‏ ۳ اس وقد 
کن بأبى BL‏ 655 عَنْ آبی‌عبدالله و أبى الْحَسَن PI Lage‏ ؛ وله 
Obs‏ 4555 عَنْهُ the‏ مِنْ أضحابنا . 

َتِيجَةٌ CAD‏ أبو خديجه . اسمش سالم بن مُكْرَم است ؛ و يك مرد 
شتردار كوفى است که مولاى بنى أسد بود ؛ و گاهی هم به او أبو aL‏ ميكويند. 
او مرد ثقهداى است که از حضرت ار a‏ اماد جردو 
روایت می‌کند ؛ و کتابی دارد که بتک in rere‏ رتاو است ؛ و أصحاب 
ما از OLS‏ او روایت میکنند . اين راجع به ترجمةً حال أبو خديجه . 

اينكه علّت اينكه شيخ او را در بعضی از موارد ضعیف شمرده »و سپس 


او را توثیق کرده است بايد adage‏ شوةء زیرا همین pl‏ موصن تر 5و علامه شده 


ھ٢‎ 


اشتباه شيخ در تضعیف أبو خدیجه ‏ و اشتباه تردید علامة cp‏ درس یازدهم 


است . علامه در «خلاصه» که کتاب رجال ایشان است گفته است : چون شيخ او 
را در یک جا تضعیف نموده و در Sle‏ دیگر توثیق کرده است . بنابراین » من 
دربارةً او توقف دارم . يعنى وقتی دربارة شخصی توثیق آمد و تضعیف هم وارد 
شدء دو نظر مختلف بوجود آمد ء إنسان بايد در آنجا توقف کند ء وعلامه هم 
بدین جهت توقف کرده است . 

بايد كفت : علّت اينكه شيخ او را تضعیف کرده است : اشتباهی است که 
برای وی حاصل شده است . یعنی شيخ طوسی در اینجا اشتباهی مرتکب شده 
که ul‏ اشتباه موجب تردید علامه گردیده است ؛ و با توجّه به بیانی که اینک 
ميكنيم معلوم ميشود : هم اشتباه شيخ بی مورد است ٠‏ و هم تردید علامه بر 
آساس تضعیف شيخ بی آساس میباشد . 

بیان ذلك : آبوخدیجه‌ای که مورد بحث ماست » اسمش سالم و اسم 
پدرش مُكْرَم است : (سالِم بن مُكْرَم) ؛ و نيز 425 دیگر او «آبو abe‏ باكسرةً لام 
می‌باشد. (همچنین 1 سلمه» با فتحه غلط و َم سَلِمّه) با کسره صحیح است.) 
پس یکی از كنيههايش هم آبو سَلِمّه می‌باشد . و در ميان عرب مرسوم است که 
بعضی دو and‏ دارند » و آبو خديجه هم از این قبیل است . کنیۃٌ مشهورش همان 
أبوخديجه است : ولی گاهی هم او را آبو سَلِمّه می‌گفتند . 

شخص دیگری را نیز داريم كه نام او سالم » و پسر آبو سَلِمَه ایت 
«سالم بن أبى سَلِمّه» و او از رجال روایت است أمّا ضعیف می‌باشد .و غضائرى 
و نجاشی »او را تضعیف کرده‌اند . 

مرحوم شيخ طوسی بین اين gl‏ خدیجه كه کنيهٌ دیگرش آبوسَمّه و نام او 
سالم است » با آن سالم دیگر که پسر آبو سمه است » خلط نموده و گمان کرده : 
سالم بن مُکرمی كه خود أبو سَلِمّه است ء همان سالم است که پسر آبو سَلِمّه 
می‌باشد ؛ و چون او در کتب رجال تضعیف شده ‏ آبو خدیجه هم بر آن أساس 


تضعیف شده است . 


۲) 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


شیخ طوسی هر دو را رجل واحدی دانسته و چنین پنداشته است كه : 
این أبو خديجه . سالمٌ بن أبى سَلِمّه است . در حالیکه اینطور نیست .اين 
شخص دیگری است با تمام این خصوصیّاتی که ذكر شد .و تضعيفى هم برايش 
نيامده است » بلکه علماء رجال او را توثيق نموده‌اند . و شاهد بر این » چند 
مطلب است : 

irl‏ ركه : در روایتی که بسیار شيرين peel‏ کو بات شر لدم 
المأَذوئين کل ES ages‏ وارد نوماه انيت كه دو عبد هر کدام از طرف 
مولای خود . مأذون بودند که بروند و یک بنده بخرند ؛ هر کدام از آن دو نفر » 
دیگری را برای مولای خود خرید . اين روايت را مرحوم eB‏ یت 
سَلِمّه و شيخ طوسی در «تهذیب» از آبو خدیجه روایت می کند . ب ۳ او ا 
re en re ee eevee‏ 

و شاهد دیگر براينكه شيخ در اینجا اشتباه کرده این است که : در دو جای 
از عبارتش تصریح می‌کند که اين مرد (أبوخدیجه) غير آبی سَلِمّه است ؛ در 
حالتی که عين اوست .و از عبارت شيخ طوسی abel‏ آنها استفاده میشود ؛ و بر 
آساس اتّحاد ء او را CHE‏ نموده و ضعیف شمرده است . لهذا ما عین عبارت 
عالم poles‏ : شيخ محمد CA‏ شوشتری را که در «رجال» ایشان است بیان 
می‌کنيم » تا اينكه مطلب قدری روشن‌تر شود . 

ایشان در «قاموش لال می‌فرماید : قال [العلامة مه ی« حلاص 2 : قال 
اشح [فی مزضع] : ِنْهُ ضعیف ؛ و قال فى مَوْضِع Fl‏ :اه pale ais‏ 
iis‏ اف فیما ریمض الاقوال یم" ۱ 

علامه در «خلاصه» ا ےت شيخ در موضعی او را ضعیف شمرده و در 


موضعی توثيق کرده است واه gale‏ ار نوو بعقيدةً من در مواردی که 


5 عبارت : وَالْوجْهُ عندی ... عبارت خود علامه است در (ASIF)‏ طبع سنگی › 
ص ۱۰۸ 


۲ 


أبو خدیجه همان أبو له : ام بن SS‏ است درس یازدهم 


روایت او با دیگری تعارض AS‏ بايد توقف کرد.» 
سپس » آقا شيخ محمّد تقن شوشتری میفرماید كه : 
نم لا وَجْهَ لاضطرابهم فيه بَعْدَ GUI‏ الَجاشىّ وال على کر قفا و 


NGI‏ تیان اوت عات ر کی اقاق کسی gS aia)‏ مها 
است و مُوَنّق » دیگر اضطرابی دربارةً وی LL‏ داشته باشیم . 
وت كي سور کرت اس ae‏ موك بانط جر رھ در 
اینصورت توثیق نجاشی و کشی بجای خود BL‏ و بدون معارض خواهد بود . 
پس تضعیف شيخ ساقط است به توثیقی كه خود در جای دیگر از او نموده 


ror 
pea سالم : بن آبی سَلِمَة‎ & abil ab) عَلَى‎ Site مَعَ أن تَضْعيفَه‎ 
١ . القضائرئٌ وَكَذَا التُجاشئٌ‎ GS اأذى‎ 

و IE‏ مبنای تضعیف شیخ بر اینست که : آبو حدیجه را با سالم بن أبى 
2یئ errr tha Ges‏ دانسته ء بدلیل أنه 
قال :دو مُكَرَمْ ESS‏ آپا سَلِمّة) شيخ فرموده : مُكْرَم کنیه‌اش أبو سلمه است ؛ در 
حالتى که أبا aa‏ کنیةٌ سالم است » نه پدرش مُکْرَم . 

و قال فى ءاخر طريقه : «عَنْ lle‏ بْن آبی Le‏ وَهُوَاَبُو خد يجة.» و در 
رط كويد وان سا مق ا یکڑھک مات ا aude‏ اک رعاش 
كه سالم بن آبی سَلِمّه » آبو خديجه نيست . بلکه سالم بن مُکرّم آبو خحدیجه 
است . مَعَ أن غَيْرَُ جَعَلَ سَالِمًا هَذَا نَفْسَ أبى Le‏ لا ابْنَهُ. با Sol‏ غير شيخ 
اینها را دو تا شمرده‌اند.» 

قد عَرَفْتَ قَوْلَ الْمَشِيخَة و اليَرقِیٔ و الکشی وَ الجاشئ فى WS‏ و ما 
قول edo‏ یعنی قول بزرگان و مشايخ از رجال . مانند برقی وکشّی و نجاشی را 


yy 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در پیرامون دو روایت أبی خديجه 


نقل کردیم که : آنها اينها را دو نفر میگیرند ؛ و Gl‏ شيخ در اینجا آن دو نفر را یکی 
عبات 5 مر السا موه شيك 

و مما بوخ کون أبى سَلِمة کابی خدیجة تفش هَذَا ا أباة. أن خر شرآء 
الْعبدِين لین کل ALE‏ رَواه ARIS]‏ عَنْ أبى خد یج 
As‏ عَنْ أبى ake‏ 

فعليهذا بر أساس اين تحقيق » فقط اشتباهى که از شيخ رخ داده . موجب 
اشتباه علامه و تردید او شده است .و چون ان اشتباه بى أساس است ¢ تضعيف 
شيخ أصلاً مبنی ندارد ؛ و gil‏ خديجه رل Be tall‏ ؛ و روایتش از هر 
جهت قابل قبول است . 

پس این دو روایتی که از آبو خديجه نقل کردیم ء از نظر سند صحیح 
است ؛ و همچنین از جهت متن مانند مقبوله می‌باشد . همانطوری که در مَقبوله . 
عنوان حکومت و آمثال آن آمده است » در اینجا هم عنوان حکومت و قضاء 
اه و كما و شا سر حم رماي حراس كذ ھا ناد 
إلغاء خصوصیّت بشود . و ما از این روایت می‌توانیم هم در ة قضاء و فصل 
خصومت » و هم در حکومت و ولایت »و هم در Aad‏ افتاء و فتوی دادن 
استدلال کنیم . 

اللهُمٌ صل عَلَى مُحَمَّدِ و le‏ مُحَمّد 


-١‏ «قاموس الرّجال» ج ۴ء ص ۰۲۹۷ بنقل از «رسالة بديعه» طبع أوّل » ص ۹۱ إ لی۹۳ 


۲٦٢ 


1 و 
(PIR?‏ 


ve ve 7 ra 7‏ ۱ ۰ 2 
کٹ ١‏ ر رٹم ار سار (be‏ 
. ص۰ ۳۳ مھ ۳ 


و 
٠4 J 7 /‏ 
ہی سےے۔ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ need‏ 
بشم الله الرَّحْمَنْ الرحیم 
as‏ لائل ديرا قرو هت موه 
وَلَعْنَة الله علی أَعْدَائھم اس لاہ إلى ol‏ يَوْم الدّين 
ول حول ول dy‏ الل wh‏ 


يكن DG‏ لان فقیه كه هم از جهت سند و هم از جهت دلالت 
می‌توان آنرا معتبرترين و قوی‌ترین دليل بر ولایت فقیه كرفت ۰ روايت سیّد 
رضئ del‏ الله مقامه در «نهج البلاغة» است كه أمير المؤمنين عليه السّلام به 
پر 2 "ما" 


ن بن 

غیت نی لمآ OEE‏ 2" 
هذه القلوب أَوْعِيَةٌ فحَیرها آوعاها ؛ فاخفظ عَنَّى ما أقولٌ لك . 

«کمیل بن زياد می‌گوید : أمير المؤمنين علی بن آبی طالب عليه السّلام 
دست مرا گرفت و به سوی صحرا برد . همینکه در ميان بیابان واقع شدیم» 
حضرت نفس عمیقی کشید و سپس به من فرمود : ای کمیل !این دلها ظرفهانی 
است و بهترین این دلها ء آن دلی است که ظرفیّتش بیشتر ء سعه و گنجایشش 
زیادتر باشد . بنابراین » آنچه را كه من بتو می‌گویم حفظ کن و در دل خود 
کا مین سے ساد 

لاش ES‏ فَعَالِمٌ را و ha‏ عَلَی سبیل نَجَاۃ ء و هَمَخْ رَعَاعٌ؛ 


۳۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حديث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


Mab ريح . لم يَسْتَضِينُوا بور العلم وَلَمْ‎ Ke يَمِيلُونَ‎ . gel Bets 
است.‎ BUG «مجموعة أفراد مردم سه طائفه هستند : طائفة آوّل : عالم‎ ۱ 

گروه دوم : متعلّمی است که در راه نجات و صلاح و سعادت و فوز گام 
برمی‌دارد. و دستة سوّم : أفرادى از جامعه هستند كه داراى اصالت و شخصیّت 
نبوده » و مانند مكس و پشه‌هائی كه در فضا ير اكندهاند می‌باشند . 

این دسته سوم ء دنبال کننده و پیروی کنندۂ از هر صدائى هستند كه از هر 
جا برخيزد ؛ و با هر بادی که بوزد در سمت أن حركت می کنند ؛ دلهای آنان به 
نور علم روشن نگردیده ؛ و قلبهای خود را از نور علم مور و مستّضیی و روشن 
نكردانيدهاند ؛ و به رُكن وثیق و محل اعتمادی که بايد إنسان به آنجا تكيه زند » 
متکی نشده و يناه نیاورده‌اند.» 

يَاكُمَيْلٌ !الملم خَيْرٌ من Stall‏ ؛ العلم A gees‏ . و أَنْتَ تخر الْمَالَ ؛ 
المال GE Ae‏ و العلم یز وی GES‏ ؛ و نی Stall‏ یرو رال 

ای کمیل ! علم از مال بهتر است ؛ علم » تو را حفظ و نگهداری 
می‌نماید. ولی تو بايد مال را نگهداری کنی ؛ مال بواسطة خرج كردن و BWI‏ ء 
نقصان و کاهش می‌یابد ؛ ولی ple‏ در آثر إنفاق و خرج كردن زياد می‌شود و رشد 
ونمو يبدا می‌کند ؛ و نتيجه lity‏ مال ء به زوال آن مال از بین می‌رود.» 

و صنیع الما يَرُولَ lap‏ وقتی خود مال از بین رفت ٠ء‏ پدیده‌ها و آثاری 
هم که از آن بدست آمده -هر جه میخواهد باشد -از بين میرود . مِنْ باب مثال : 
کسی که مال دارد ء با آن مال سلطنت و حکومت می کند ؛ مردم راگرد خود جمع 
می نماید ؛ و بر أساس مال خیلی کارها را انجام میدهد ؛ همينكه آن مال از بين 
رفت ‏ تمام آن آثار از بين ميرود ؛ مردم دیگر هیچ اعتنائی به وی نمیکنند و 
شرفی براق او قائل نمیشوند ؛ و این شخص که بر آساس اتّکاء به مال در دنیا 
برای خود دستگاهی فراهم کرده بود . همينكه مالش از بين میرود ء تمام آن آثار 


YU 


متن روایت کمیل از «: نهج البلاغة» سیّد رضی رحمة الله عليه و شرح فقرات آن بطور احتصار درس دوازدهم 


aE‏ است » همه از بين میرود eS,‏ ا للم Se‏ يدان هب 
یکت او اا ون ختونه و جمیل و نت رات لملم حا 
و المَال مَحْكُومٌ عَلَيْهِ. 

ch‏ كميل ! علم ء قانون و دستوری است که مُتَّبَع است و مردم از آن 
پیروی می‌کنند . بواسطة علم » انسان در حیات خود راہ | طاعت را gb‏ می‌کند ؛ 
و بعد از خود آثاری نیکو باقی می‌گذارد . علم حاکم است و مال محكومٌ عليه 
هميشه علم بر مال حکومت دارد . فرق ميان علم و مال اين است که : علم 
هميشه در de yd‏ حکومت بر مال قرار گرفته است ؛ مال بدست علم تصرّف 
می‌شود و در تحت حکومت ple‏ به گردش در می‌آید . 

Las y‏ ا هلک خرن لموال و هم أَحيَآءٌ ؛ والعلماء باون مابقی ال ؛ 
SIS‏ مفقودة و A MU‏ مَوْجُودَةٌ. 

ch‏ کمیل ! خزینه کنندگان و جمع آورندگان آموال از مردگانند -در حالتی 
که بظاهر زنده هستند Wl‏ علماء تا هنگامی که‌روزگار باقی است پایدارند. گرچه 
جسدهای آنها و هیکلهای آنان مفقود شده و از بین رفته و در زیر خاک پنهان 
شده باشد ‏ ولی آمثال و"ثار آنها در دلها موجود است ؛ و حیات آنها در دلها 
شرعدی و أبلاق شی UU‏ 

ها !إن Epa‏ لَعِلْمَا جما (و أَشَارَ الی صذره) لَوْ NK Seal‏ 

ob‏ ! (متوجّه باش!) در اینجا علمی است متراکم و آنباشته شده (و با 
Legs‏ حضرت |شاره به سین شریف کرده و فرمودند:) ای كاش حاملینی برای 
این علم می‌یافتم!» آفرادی که بتوانند علم مرا حمل کنند و به آنها بیاموزم . جه 
كنم »كه علم در اینجا انباشته شده و حَمّله نمی یاہم ! کسی نیست که این علم مرا 
ياد بگیرد و tus del‏ 

ی أَصَبْتُ Ua‏ غیر مأمُون athe‏ مُسْتَْمِا Hie‏ لین SU‏ و مُسْتَطْهرًا 
پیم al‏ علی‌عبناده. و بِحُجَج علی و 


۳۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حديث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


«آرى ء من به عالِمی رسیده‌ام که بتواند از این علوم مُتراکم و انبوه بهره 
گیرد. او عالمی است که فهم . درایت » زیرکی » هوش و استعدادش خوب 
است» و لیکن من بر او إيمن نیستم ؛ و در تعلیم علم به او خائفم ؛ و آرامش 
ندارم . چرا ؟ زیرا آن عالم » دینش SIL‏ وصول به دنیا قرار میدهد . و با 
نعمتهای پروردگار عليه بندگان خدا کار میکند ء و با استظهار و يشت گرمی به 
نعمتهائی كه خدا به او داده است (از علم و درایت و فهم و بصیرت) به سراغ 
بندگان خدا رفته ء آنها را می‌کوبد و تحقیر می‌کند .و آنهارا استخدام خود 
فى تمايك ونه دل عبودیّت خود در می آورد ؛ و با يشت گرمی به حجٌتهای إلهى و 
بیّنەھای خدا که به او ميرسد ء أولياء خدارا مىكوبد ؛ و آنهارا به زمين می‌زند و 
از بين می‌برد.» 

اينها یک عدّه از علمائی هستند که لقن و با فهم وزیرک هستند » و لیکن 
قلب آنها خائن است ؛ و من إيمن نیستم که از علم خود به آنها چیزی بیاموزم ؛ 
لذا ol‏ تعلیم خود را به آنها بسته می‌بینم . 

مدا لِحَمَلَة Gal‏ ؛ لبصیرة له فى آخنانه ؛ مَثْقَيحُ سك فى ald‏ 
لأَوّلِ عارض من a8‏ .لا لاد و ادا . 

«دستة دیگر آفرادی می‌باشند که روح | طاعت از حاملین و پاسداران حقٌّ 
در ایشان وجود دارد »و قلبهای OUT‏ خائن نمی‌باشد ‏ و خرزی و SEE‏ ندارند ؛ 
و از اینجهت موجب نگرانی نخواهند بود ؛ ولی چون بصیرت در إعمال حق 
ندارند ء و نمیتوانند آطراف و جوانب Ge‏ را با دیدۂ بصیرت بنگرند » و هر چیز 
را در موقع خود قرار بدهند . با أولین شبهه در قلب آنان » شک رسوخ خواهد 
وی و از که AS‏ 

اینھا افرادی هستند مقلس ساب . كه جنبة انقیاد و | طاعتشان خوب 
است و تجری ندارند ء ولی کم درایتند ؛ بصیرت به أحناء و آطراف Ge‏ ندارند , 


و نمی‌توانند تمام آطراف Ge‏ را جمع کنند و SUES‏ كه از هر طرف وارد 


۲۷۰ 


بیان چهار دسته از علماء که قابل تعلیم علوم حقيقيّه نیستند درس دوازدهم 


می شود را دفع کنند . اگر کسی بر آنها شبهه‌ای بکند ء در إ مامشان و در دینشان 


شک بيدا می‌کنند . 


ور لے 7 


عالم ES‏ و جَاهل EES‏ 

«دو طائفه يشت مرا شکستند : عالم بی‌باک و جاهل عبادت پرداز ؛ که 
Cale‏ را وسیله کار خود قرار داده و بدون علم و درایت ‏ با عقل و شعور کم ء 
دنبال مقدس ميابى رفته‌است.) 

آلا! لاذا و لا . «ای کمیل ! نه آن دست ال مفید خواهند بود .و نه انق 
دستة دوّم.» دستة أوّل علماء مُتَهَنّك » و دستة دوم علماء بسيط مقس مآب و 
إمام خود را می‌کشند ؛ و با قوآن عليه إمام استدلال می‌کنند ؛ و با آیات خداء 
ول خدا و قائم خدا و حقيقت كتاب خدا را از بین مىبرند . اينها هم گروه و 
جماعت كثيرى هستند » و یک دسته از علماء را تشكيل داده‌اند . 

أَوْمَنْهُومًا IDL‏ سَلِسَ القیاد لو 

«طائفة سوّم : آفرادی هستند که در لت فرو رفته و غوطه‌ور شده‌اند . 
سروس و قافو الک هل و نان ودرا قن ووه توا مرها کان وی 


کس اال تدای (wi Shs‏ 


معا بالجَمْع و الادخار . 

«دستة چهارم : آفرادی هستند که فقط دنبال جمع آوری و کثرت مال 
می روند.) 

مُغْرَم يعنى Cont‏ ؛ آن کسی که حب در او أثر كرده است و حت رااز 
مقدار عادی بالاتر برده ء او را عاشق و ديوانة جمع و ادخار مال نموده است ؛ 
اينها را ee‏ می‌گویند . مُغرم ۰ آفرادی 0 ۶ یار موت 
می‌فهمند و همه چیزشان خوب است . آن نقاط ضعف سابق در آنها نیست ؛ 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حديث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


فهمشان خوب است و تعلیم اين علوم به آنها از این جهت موجب نگرانی و 
خوف من نخواهد شد . 

بعنی آنها علم من را آلت برای دنیا قرار نمیدهند » کم فهم نیستند که 
بصیرتشان در دين کم باشد ؛ و لیکن اينها دنیا زده‌اند ؛ وجودشان تباه شده 
است. زيرا كه نفوس شریفۂ خود را صرف LEN‏ و جمع‌آوری آموال دنیا 
کرده‌اند؛ از علمشان فقط برای جمع‌آوری مال استفاده نموده‌اند . 

. من رعَاة الین فی شُیء . «اين دو دستة أخير هم فائده‌ای ندارند‎ Lag 
دسته‌ای‎ OF (هم آن عذهای که کنا لد ملس ایا دة باشند و هم‎ 
هستند) اينها مفید نیستند ؛ زيرا دلهای آنان برای دين‎ SLES به جمع و‎ phe كه‎ 
است.» اینها از زعاة دين و حافظان و پاسداران دين نیستند . إنسان در‎ 07 
هیچ آمری نمی تواند به اينها مراجعه كند ؛ برای اينكه اينها يا آهل شهوت و‎ 
لذت. یا أهل ادّخار و جمع‌آوری مال می‌باشند . مقصد أقصى و هدف آسنای‎ 
. آنها از علم و تدريس و بحث و بدست آوردن کرسیهای دینی »این مسائل است‎ 
اینها به درد نمی خورند ؛ من نمی‌توانم علمم را به اينها بیاموزم . و إلا آن علمی را‎ 
. كدسن ايها واب ۱۱ که بر می‌کنند‎ 

فرب شیء Lieb‏ بهما PSNI‏ السَائمَة | ی کیش مقر انميت 
شباهت به اين دو طائفه . چهار OLL‏ چرنده هستند.» 

ملاحظه كنيد که حضرت جقدر لطیف بیان می‌فرمایند ! نمی فرمایند : 
اينها cpl)‏ دو طائفه) که منهوم به لذَّتند و دنبال شهوت می‌باشند . يا دنبال مال 
می‌روند . به حیوانات چرنده و چهارپایان شباهت دارند ؛ بلکه می فرماید : 
چهارپایان چرنده به اينها شبیه‌اند ! خیلی لطیف است ! یعنی آن حیوان معصوم 
را نباید مرکز Obed‏ و کوتاهی قرار داده و اينها را در نقصان ‏ به آن حیوان قياس 
کنیم ؛ بلکه مرکز نقصان و عیب و کانون تباهی اینجاست . بايد حیوانات را به 
اینھا تشبیه کرد !این نظير آن تشبیه است که می‌گوید : «هنگام طلوع خورشید . 


۳۷۲ 


تشبیه حضرت حيوانات athe‏ را به آنها ؛ نه بالعکس درس دوازدهم 


إشراق شمس . شبیه اشراق جمال محبوبة من بود». 

در ple‏ بیان آمده است که : بعضی آوقات تشبیه معکوس را می‌کنند » 
برای عظمت و بزرگی و جلوه دادن آن مورد شباهت به نحو lel‏ و تم . بايد 
بگوید : صورت حبیبة من شباهت به خورشید دارد و درخشش نور او شبیه نور 
عورشمان اس مد AIG‏ کا و در از هو جل ی کته عا اتد اشراق 
خورشيد است كه سر از آفق بیرون می‌آورد ؛ ولی می‌گوید : نه . خورشیدی که 
سر از آفق بیرون می آورد » شبیه إشراق جمال محبوبة من است ! اینجا هم 
می فرماید : أقْرَبٌ شیء Ged‏ بهمّا الأنعَامُ ESN‏ 

كَذَلِكَ يَمُوثُ للم بِمَوْت خاملیه . «اینطور است كه phe‏ بواسطة مردن 
حاملین آن می میرد.) 

علم زیادی در اينجا جمع است . ولى جه كنم ؟! همينكه مُردم ».اين 
علمها همه از بين می رود . زيرا که آفراد |نسانها از این چهار قسم بیرون نیستند . 
مردم همه گرفتار این مسائل هستند . 

حضرت يس از اينكه أحوال علماء و أقسام آنهارا بیان می‌کنند (که لن‌اند 
و غير مأمون ؛ یا منقاد به Go Aes‏ هستند ولی بصیرت ندارند ؛ یاگرفتار مسائل 
شخصی و جاه Glin, lb‏ دست Shs‏ دنیا از راه دين می‌باشند) 

الم 0 لاتخلو الاض من قائم لله ety‏ . إا ظَاهِرًا مَشهُورّا. 
ks WE SI‏ ء لمل تبط خجج الله و باه ؛ و کم ذا ؟ و أَيْنَ آولنک ؟! 

«بار پروردگار ! آری ؛ چنین نیست که در روی زمین حتّی یک یا دو نفر هم 
نباشند ! بلکه زمين از کسی که برای خدا با حجت قیام کند و با بيّنه و برهان باشد 
خالی نیست.» 

هستند کسانی که با حجت الهیّه بر سر پای خود ایستاده » و دارای قلبی 


أستوار و عزمی متین و إرادهاى آزاد می‌باشند ؛ در عالم طبیعت به هیچ وجه من 


۳۷۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حديث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


الوجوه دين را Loo dling‏ قرار نداده‌اند ؛ به نعمتهای خدا استظهار بر عباد او 
نکرده . و با حجَتهای الهی ade‏ آولیانش نتاخته‌اند ؛ بصیرت در أشناء عق 
داشته‌اند » و منهوم به لت و شهوت نبوده ء و مُغْرَّم به اذخار و جمع مال 
تست آما ee ES‏ عند تفر هتعد BUSS ON‏ که SOLES‏ تور 
8 هد 016 سرا در تی سال Sale‏ 
بود از چنین آفرادی که با eRe‏ الهیّه بر سر پا ایستاده باشند » و برای خدا کار 
مّا ظاهرا مَشْهُورًا WEST‏ مَغْمُورًا . «يا ظاهر است و در ميان مردم 
شهرت دارد و مردم او را می‌شناسند ؛ يا خائف است و ترسان و مغمور و 
مستور. علمش را بر Me‏ نمی‌کند ؛ و در ميان مردم خود را نشان نمیدھد.) زمين 
الاين أفرادع اما طاه اهر او انا مورا ال نے هرا © 
لا تَبْطل خجخ الله و بسن . «برای اينكه خجج إلهيّه و بيّنات خداوند 
باطل نگردند.» اگر اينها نباشند ء بکلّی در روی زمين حجت نیست و تمام أفراد 
مردم درروز قیامت بر خدا حکومت می‌کنند و می‌گویند : مطلب به ما نرسید ؛ 
زیرا یک حجت هم در روی زمین نبود که ما بتوانیم به او دسترسی پیدا كنيم . 
و SIU‏ فى الجمله بعضی از این آفراد در روی زمين باشند » خداوند بر 
همه آنها حجّت دارد و می فرماید : چرا در روی زمین به سراغ حجتهای ما نرفتی 
و از أنها پروی و استفاده مود ا یش اگر این اتراد UES‏ مت و بيده 
پروردگار باطل می شود .لك مَنْ هلك عن Be‏ و یخی مَنْ حَىّ عن NES‏ بين 


۱ 
میرود . 


و کم ذا ؟ و أَيْنَ HBG!‏ ؟! «أمَا اينها چند نفر هستند و آن آفراد كجا 
هستند؟!» 


avy 


زر 5 greet bo‏ #0 ی 2 E gone‏ 
HHI‏ و الله الاقلون عَد٘دا ؛ و الاعظمُونَ قذرا ؛ يَحْمْظ الله بهم حُجَجَهُ و 


١۔‏ قسمتى از یه ۴۲ء از سورۂ ۸: الأنفال 


۷ 


و که ذا ؟ و gsi‏ ولیک ؟ ولیک Dy‏ لقن B42‏ درس دوازدهم 


GL “we 
۰ 


. و یرعوها فی قلوب أشبَاههم‎ pA ختی یُودِعوها‎ aly 

«قسم بخدا آن آفراد ء اندک‌ترین مردمند از جهت شمارش . (نمی‌فرماید : 
عددشان کم است ! بلکه می فرماید : BAB:‏ اندک‌ترین مردمند . اگر هر طائفه و 
تاو گرا مدا زا ان ماق :ماه و افر اد سید Slat‏ کت شمازشن 
و تعداد اینها از همه کمتر است). 

وَالاعَظمُونْ قدرّا ؛ و عظيم ترين مردم هستند از جھت قدر و منزلت و 
را حفظ و نگھداری می کند ؛ تا اينكه حُجج و بیّنات و أدلّه ودين و إسلام و قوآن 
و [یمان"و معارف و غیرها را به نظراء و آمعال خود بودیعت سپرده و هر یک از 
اینها مطلب را بدیگری بسپارد . و آن حُجج و GLE‏ را در دلهای آشباه و آمثال 
خود بکارند ء تا اينكه كمكم روئیده شود و رشد کند ؛ و آنها هم در زمانهای بعد 
هر کدام شتونی از عظمت برای حُجج و OLS‏ الهیّه باشند.) 

هَجَمَ بهم العلم علی حَقیقة البَصیرَة ء و بَاشَرُوا ژوح الیقین . و اسْتَلَانُوامَا 
Oe GeO‏ المُتْرَفونَ و أنسُوا بما ات حش ee‏ الحاهلون . و صَحبوا الدنيًا NATE‏ 
أَرْوَاحُهَا Hae‏ بالمَخل الأغلى . 

«علم ء Shy‏ » إدراک صحیح و قوی » حقیقت بصیرت و |دراک و بينش » 
بر آنها از طراف هجوم کرده و روی آور شد . و با روح يقين مباشرت کردند ؛ 
حقیقت يقين وجان یقین را مش نموده و لمس کردند ؛ با ادراکات فکری و 
عقلانی ء با تمام شراشر وجود خود به حقيقت و جان یقین دست يافتهاند . و 
آنچه را که ناز پروردگان و أهل اتراف › سخت و ناهموار شمرده و خشن 
می‌پنداشتند » نرم و ملائم يافته و در دنیا بدین قسم عمل کردند .و با آنچه مردم 
اول ایسعلق من تردن اتی و اش بنا کا ود كنا نا پل شان 
بدنهای آنها در دنیا آمده ء Jy‏ روحشان در دنیا نبود . در تمام مذتی که در دنیا با 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در حدیث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


مردم رفت و آمد می‌کردند و سخن می‌گفتند و نکاح می‌کردند و به بعضی از 
کارها دست می‌زدند . فقط بدنهای اینها در اب | ae‏ و 
دیده می‌شد .و لیکن آرواحشان تالک الاعلی اثصال داشت 

أولتك LE‏ الله فى آزضه 5 الد إلى وت ole‏ ءاه | شون ای 


wee 


S pail . $55‏ إذا شعت . 
«ایشانند جانشینان خدا در روی زمين و خوانندگان به سوی خدا و دين 
او. آه ء of‏ اچقدر من آرزو و اشتیاق دیدار آنانرا دارم ! حال ای کمیل اگر 

میخواهی بروی » برو» 

اين خبر شریف را صدوق نیز در «خصال» از أبى الحسن محمّدبن علی‌بن 
شاه » روایت می‌کند . که او میگوید : 

حدیث کرد به ما 4+ او می‌گوید : حديث کرد برای ما 
محمّدین یونس کرس از Ole‏ و كيع . ازفرزندش ؛ از سفیان توری » از 
منصورء از مجاهد . از كميل بن زياد ء مگر اینکه بجای جملة : يَا كُمَيْلُ ! العِلمٌ 
Sys‏ يُدَان به.» اين جمله را آورده است که : 

Jot يدان به :بالط فى يوت و‎ bye لالم‎ Goa edu 
الما تَرُولَ برَوَالِِ.‎ datas الأَخْدُونَة 135 بَعْدَ وفاته‎ 

ای كميل ! محبّت عالِم ء قانون و سنّت و آساسنامه‌ای است که مردم 
بايد از او پیروی کنند (محبّت عالِم ‏ انسانرا به كمال میرساند) . إنسان در le‏ 
خودء با محبّت عالم . راه طاعت را می پیماید ؛ و بواسطۂ آن »"آثار نیک را بعد از 
خود باقى می‌گذارد . أمّا منفعت مال » به زوال و از بین رفتن Ol‏ ء از بين میرود.» 
و همچنین بجای جملة : وَبِحُجَحهِ عَلَى أَولِيائهِ ء «آن عالم متهتّكى که با 
۱ «نهج البلاغة» باب حکم . حکمت 157 ؛ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد 


عبده » ج ۲ء ص ۱ نا \V¥‏ 
"در «خصال» طبع حروفی اینطور وارد است :عن سفیان بن وکیع ء عن ابیه . 


۳۷۳۹ 


روایت ت آبو ]| إسحق ثقفئ در «الغارات» ء و صدوق در «خصال» و «إ كمال (pl‏ درس دوازدهم 


حجتهای خدا بر آولیاء خدا غلبه می‌کند.» این جمله را آورده است : 
اس الضْعَفَاءَ Meds‏ مِنْ دون وی احق . برای اينكه در يناه مردم 
ضعيف الفکر و الاراده از ولین حقّ جدا شود.» 
یعنی برای از بين بردن ولئ حق . به ضعفای مردم تمشک می‌کند . و 
پناهش همین مردم ضعیف و آفراد عوام هستند که برای خود . صورت بازاری 
درست می‌کند و اينها را ولین و پناهگاه خود قرار می‌دهد . 
صدوق بعد از اينكه این روایت را در «حصال» نقل می‌کند » می‌گوید : من 
این روایت را از طرق کثیره‌ای روایت کرده‌ام و آنرا در کتاب «إ كمال الین و إتمام 
النّعمة فی إثبات الغيبة و کشف الحیرة؛ تخریج نموده‌ام! 
علاوه بر صدوق ء شيخ حسن بن علی بن حسین بن شعبة حرانی در 
شحف الکقول ۶ کفتاز کک ت إن هذه 20 er‏ 
آوعاها كه :همان اول روات ت است ء تا آخر آنچه را که در «حصال» | شيخ صدوق 
آورده‌است روایت کرده » و لفظ : و USGS‏ را بعد از لا eee aS‏ الله و 
SES‏ « اضافه نموده است .و در آخر هم این جمله را آورده : 
SG‏ | ار I‏ تی گر SEE‏ ا E‏ 
بلاده . و MELE‏ دینه ؛وَاشوقَاه الی رُؤْيَيهِمْ ! نتفر له لى ول" 
chy‏ کمیل! ایشانند آمینان پروردگار در ميان خلق خدا و جانشینان خدا 
در روی زمين ء و چراغهای درخشان پروردگار در ميان شهرها ‏ و داعیان و 
خوانندگان خدا به سوی دين او ؛ چقدر من به دیدار آنها شوق دارم ! و من برای 
خود و براى تواز خدا طلب غفران م ىكنم.) 
ونيزاين روايت را شيخ آقدم . أبو إسحق . إبراهيم بن محمّد AB‏ كوفى . 
- «حصال» طبع سنگی ٠ص‏ ۸۷ و ۱۸۸ ودر طبع حروفى ۰ مطبعة صدوق ۰ 


ص ۱۸۶ ےت | : لها الششفا هو اعد . 
۲-«تحف العقول) ا طبع مکتبهٌ صدوق » ص ۹ تا ۱۷۱ 


VV 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۱) بحث در حدیث کمیل از أميرالمؤمنين عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


در کتاب «الغارات» آورده اق 

در این OLS‏ |براهیم بن محمّد ثقفی کوفی . با | سناد خود از محمّد »از 
حسن »از ابراهیم » و از أبى زکریّا .از مرد ثقه‌ای .از کمیل بن زياد ء به عين آنچه 
را که ما از خصال» صدوق آوردیم ء روایت کرده است " و مراد از ثقه‌ای که او از 
كميل نقل کردہ . يا فُضَيل بن at‏ است ء به قرينة اينكه WE‏ روایاتی را که از 
کمیل نقل می‌کند . بوسيلة این مرد می باشد .یا عبدالرحمن بن EE‏ است . 
ساسا مار انام کان ی E I,‏ تاه تقل کرو انس اند 
57 1+ ٴ۶ ً۶ ان و اش 
خارج نیست ؛ و آن دو نفر هم ء هر دو » شخص معتبری هستند . 

باز همین روایت را شيخ مفید در «أمالى» در مجلس E‏ 
م گند وو کت أبونُعَِيم إصفهانى (جد مجلسی)در iy ١‏ الأؤْليّاء» رد اش 

قد سس رای رفاک Sb dae‏ مل fale Wile‏ 
در «بحار الأنوار» در باب «أصئافٌ لاس فى العلم و فضل seta CS‏ 


۱ کتاب «الغارات» از نفائس کتب شيعه است » که بزرگان ما در کتابهای خود از آن 
روایت می‌کنند ؛ و در بسیاری از کتب قدما مطالبی از آن نقل شده است ؛ ولی أصل کتاب در 
دست نبود ء و نسخداش باندازه‌ای ناياب بود که بعضی از متتبّعين گمان می‌کردند كه : أصلاً 
نسخەاش در دنیا مفقود شده است و فقط آن مقداری که نقل شده ء همانست که از کتب 
آفرادی مانند مجلسى و دیگران که از «الغارات» نقل می‌کنند بدست ما رسيده است . ولى 
الحمدلله و له الشكر تقریباً سی و ينج سال پیش بود که اين کتاب بواسطۂ دسترسی به یک 
نسخة وحید در دنیا با داستان و شرح مفصلى که دارد بدست امد و بعدا در دو مجلد به طبع 
رسید و هم اکنون در دسترس است . و بسیار کتاب نفیس و مُتْقَنى می‌باشد . و حقا میتوان 
آنرا از مفاخر شيعه بحساب آورد . و از أسانيدى است که شيعه می‌تواند به آن ASG)‏ داشته 
باشد . هم متنش دارای | عتبار است و هم مضامینش . 

۲ «الغارات» ج ۱ص ۱۴۷ الی YOO‏ 

۳ «أمالى» مفید . طبع نجف . ص ۱۳۶ 

۴ «حلية الا ولياء» ج ۱ء ص كلاو ۸۰ 


۲۷۸ 


روايت ١لُحَف‏ العقول» و «أمالى» مُفید و «حليّة الاولیاء» درس دوازدهم 


«حصال» و «تحف العقول» و «الغارات» و «نهج البلاغة» نقل م ىكند » و شرح 
بسیار خوب و نافعی می دھد و در آخر بر آن می‌افزاید : 

و اما یتنا هذا ابر قلیلا ین IRL opel‏ جوا لطالیین . و BEE‏ 
أن يَْظَوُوا فيه کل وم cpl is‏ و سَنوضِحُ GAR‏ فوآنده فى کتاب CTL‏ 
إن شاء له Sus‏ )© 

اه مات ھا ب رت مان ی وان Beil hes‏ 
روایت نمودیم ؛ و لیکن حقیقت این روایت از این بیان ما خیلی بالاتر است . و 
ما این مقدار را بیان كرديم ء چون فائدۂ اين روايت بسيار است ؛ و طالبين بايد 
هميشه این روایت را در نظر داشته باشند ! طلاب علوم دینیّه بايد هرروز در این 
روایت نظر كرده و تأمّل نمایند . و إن شاءالله ما بعضى از فوائدش را در كتاب 
)| مامت» که (does‏ خواهیم نوشت می‌آوریم.» 

OLS)‏ «الا (dole‏ در جلد سابع از «بحار» است . مجلسی در باب «اضطرار 
به سوی حجّت) بعد از اينكه کلام صدوق را در i‏ کمال الدیین) با اسانید 
متعد ده خود آورده » فرموده است : 

Fs‏ هَذَا الْخََرُ 5 أسائیدُه ِى باب فضل العلم . این خبر با شرحش » با 
آسانیدش » در کتاب فضل علم که در جلد أوّل «بحار الأنوار» می‌باشد - 
گذشت.) 

سپس در اینجا اشاره می‌کند که : نظیر این Coley‏ در بعضی کتابهای 
دیگر مثل «محاسن» ip‏ »و «سرآثر» ابن إدريس cl‏ هم وجود دارد ؛ و Ol‏ دو 
وركواو 2 ۹ھ اند 


همچنین علاوه بر این مصادری که SS‏ شد »این روایت را حافظ رجب 
١‏ «بحار الأنوار؛ طبع کمپانی »ج ١ء‏ ص ۵۹ تا ۶۱ 


۲- (بحارالأنوار؛ طبع کمپانی ء ج ۷ء ص ۱۰و ۱۱؛ و از طبع حروفی »ج YY‏ از 
صفحۂ ۴۵ إلى ۴۸ 


۳۷۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حدیث کمیل از أميرالمؤمنين عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


بو سن در كتاب «مشارق ألوار Mod‏ و SE‏ در «إحياء العلوم» آ و شيخ طوسی 
در مات و داش در Pars)‏ شيخ fle‏ در «أربعين» حديث سى و 
تنم و یعقوبی در «تاریخ»" و سبط ابن (yal eal ee gerne‏ و ابن عبد 
رنه انیس در has)‏ الفرید»۸ نقل کرده‌اند . 
شد که : دیگر از اين سند بهتر نمی‌توانیم پیدا کنیم » بلکه اگر تمام اين آسانیدی 
«نهج البلاغة» از معتبرترین کتب شيعه است . و سیّد رضی تَغمّده الله بر حمته ء 
بواسطة جمع منتخب از فرمایشات أمير الممنین عليه السّلام منّتی بر تمام شيعه 
دارد. صداقت و بزرگواری ء علم و درایت ء جلالت و عظمت سيّد رضوانٌ الله 
ale‏ به حدّى است که در مقابل او .بزرگان و آعلام زانو می زنند ؛ وروی زمین به 

«نهج البلاغة» که بوسيلة اين بزرگمرد جمع آوری شده است › دارای 
چنین خصوصيّتى می‌باشد ؛ و در اعتبارش جای حرف نیست . 

حال علاوه بر «نهج البلاغة» با اين سندهای مختلفی که ما در اینجا بیان 
کردیم ,از آفرادی مانند محمّد بن tle‏ بن بابویه (شیخ صدوق) در (خصال) و 
)| كمال الذین» و cpl‏ تا حرّانى در (تحف العقول» و إبراهيم بن محمد er‏ در 
«الغارات) و شيخ مفید در «آمالی» و ose gl‏ در «حلية الاولیاء» و علامة مجلسى 
در دو موضع از «بحارالأنوار» و با این أفرادى كه أخيراً ذکر شد ‏ این روایت از 
جهت سند ء در نهایت OLE]‏ است و جای هیچ شبهه نیست . 


۳۶ طبع بمبتی .ص ۱۴۶ ۵ طبع سنگی » صفحه شماری ندارد . حدیث‎ ١ 
۲۰۶ دج ۱ء ص ۴۳ ۶ طبع بیروت .دار صادر -دار بیروت ج ۲ء ص ۲۰۵ و‎ 
۱۴۲ طبع سنگی » ص ۱۳ ۷ طبع حروفی . مکتبة نینوی حدیثه .ص ۱۴۱و‎ ۳ 
۲۱۱ طبع سنگی.ص ۴و ۷ ۸ طبع مهر.ج ٢۲ء ص‎ ۴ 


۳/۸۰ 


سند این حدیث در نهایت اتقان است درس دوازدهم 


ما » پس از اينكه این سند ممدوح و مستحکم را بیان کردیم ء دیگر جائی 
برای بحث در آن نمی بینیم . بلکه می‌توان كفت كه این روایت از روایاتی است 
كه » ورودش از أمیر المؤمنين عليه السّلام ء بنحو استفاضه است . علاوه بر اينكه 
مَتنش دلالت بر Sle‏ رشیقه . و معانی بدیعه .و حقائق عالیه . و دقائق 
اه es i‏ لگ lt ead‏ عم ال 5 
مَعْدِنِ الولايّة و عَلَى دَوْحَة الأمامّة Sl gle‏ الله عَلَيْه . 

و أمّااز نظر دلالت : استفادۂ ما در زمينة دلالت اين خبر بر ولايت فقيه, 
از همین جملات آخیر حضرت است که فرمودند : 

للم بلی لاتخلوالازض من آي لہ ae‏ ما قاهرا تشهوزا أ 
LE‏ مَعْمُورا ؛ تا اينکه میفرماید ae I‏ اللّه فى أَرْضِه ء وَالدّعَاةٌ إلى 
وينه ؛ءَاوء عاو ! G99 SUSE‏ 

اهر لت غلك ین أبن الا ع تج سے حديث 
فرمودند : لاش لاه الم رین و ما م عَلَى سبیل HES‏ وَهَمَجٌ رَعَاعٌ ؛ 5 
پس ار کنار زدن أصناف UIT lg‏ علماء ء که در حقیقت آنان را جزء دستة Peele‏ 
رَعاع می‌دانند . و حيف می‌دانند که علوم شريفة خود را به آنها منتقل کنند » 
صفات علماء ربّانی را بیان رت در و و کہ ب« القيسة 
که دارای cpl‏ صفات باشند : أوللك حلفا الله فى أزضة»والدعاة إلى das‏ 
«آنها هستند جانشیان پروردگار در روی زمين .و خوانندگان به سوی خدا ودين 
او.» 

و به روایت «تحف العقول» أمء Ea‏ و سرجه فی پلاووء که اين 
دو جمله را هم إضافه داشت . «آنها أمينان خدا هستند در ميان خلق خداء و 
چراغهای در خشانند در ميان أمصار و بلاد يروردكار.» اينها هستند داعيان به 
سوى دين خدا . cole‏ ءا !وق إلى رُوْيتَهمْ . 

أو لتك كلها الله ی ضع وت بر سے کے ار کات قن 


YA\ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۱) بحث در حديث کمیل از آمیرالممنین عليه السّلام پیرامون ولایت فقیه 


اینها خليفة پروردگار هستند . خليفة پروردگار يعنى : آئین تمام نما . هر جا که 
لفظ خلیفه استعمال شد › pled‏ مناصبی که لازم خلیفه است . نیز از آن استفاده 
می‌شود . كما اينكه أمير المؤمنين عليه السّلام دربارة خود أئمّه علیهم CPN‏ 
لفظ خليفه می‌آورد . 

ds‏ رَسُولِ الله یا لیفةً الله ء معنیش این است كه : این شخص بتمام 
سی وجودش gh 45IS_‏ - جانشین خداست در روی زمین . یعنی خداوندی که 
میخواهد در روی زمین حکومت کند »و مردم را به راه سعادت هدایت نموده و 
به بهشت ببرد » و از مهلکات نجات داده و از شر شیطان محفوظ بدارد و آنها را 
از منجیات و مُهلکات آگاه نموده » و از مفاسد برهاند . آن کسانی که در روی 
زمین خليفة الله و نشان دهنده خدا هستند + نیز چنین آشخاصی هستند که 
دارای چنین صفاتی می‌باشند . و این کلمه دلالت بر ولایت آنها می‌کند . 

و این فقرات ‏ اختصاص به إمام معصوم ندارد ۰ بلکه هم شامل امام 
معصوم و هم شامل ae‏ علماء ربّانی که در هر زمان هستند می‌شود . و این 
دلیلی است قوی برای ولایت فقیه . 


ae‏ ا 
Bla‏ 7 رن وود 
اللهم صل علی محمد و ءال محمد 
2 خی 


YAY 


بام 
رالغات 
راطع ات یک نی ین 


اعلام میدارد : کتب ملا سط له از اینقرار است : 
oy 90‏ معارف شامل سه قسمت : 
١۔‏ الله شناسی CV)‏ 
۲ -!مام شناسی (۲) 
۳ معاد شناسی (۳) 
دور؛ علوم شامل چهار قسمت : 
۱-اخلاق و حکمت و عرفان (4) 
۲ أبحاث تفسیری (۵) 


۳ أبحاث علمی و فقهی )٦(‏ 
٤‏ أبحاث تاریخی (۷) 


دوره علوم و معارف اسلام 
)۱( 
الله شناسی 


١‏ -الله شناسی 
fel‏ اين جاسم کور تم اکسا و CNG‏ هاو ال رض زار که 
JK Wip‏ د شی ء علي es‏ در ضمن أ بحاٹی مذاكره و تحرير شده است . 
دراین تا ھ جم رو تد Pe eee ee‏ 
کیفیّت پیدایش عالم آفرینش ‏ و ربط حادث به قديم » و نزول نور وجود در مظاهر إمکان ء و 


YAY 


حقیقت ولایت و ربط موجودات به ذات باریتعالی ء و لقاء الله و وصول AL‏ مقدّس او 
بفُناء و اندکاک هستی مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و حقیقی بحث 
میگردد . 


این مجموعه تا کنون بطبع نرسیده است . 


دوره علوم و معارف اسلام 
)۲( 
إمام شناسی 
۱-!مام شناسی ناشر : انتشارات حکمت 


مجموعداى است از بحثهای تفسیری . فلسفی › روائی ۰ تاریخی . اجتماعی 
دربارة | مامت و ولایت بطور کلّی ‏ و دربارۂ | مامت و ولایت آمیر المؤمنين على بن أبى 
طالب و أثمّهُ معصومین سّلام الله gle‏ أجمّعين بالخصوص . که بصورت درسهای 
استدلالی علمی متٌخذ از قوآن كريم و روایات وارده از خاصّه و عامّه و أبحاث gle‏ و نقدی 
پیرامون ولایت می‌باشد . 

اين مجموعه شامل ۲۷۰ درس و حاوی هجده مجلّد بوده كه دوازده مجلّد آن به طبع 
رسیده است و در آن مطالبی همچون : عصمت . ولایت تکوینی . لزوم إمام زنده » لزوم 
متابعت از أعلم . ضرورت وجود إمام برای جامعه . معنی ولایت » شرح حجّة الوداع شرح 
واقعة غدیر خم » أحاديث ولایت » حدیث منزلت ‏ شرائط رهبری . علم غيب و مجموعة 
علوم و قضایا و محاکمات امیر المؤمنين عليه السّلام ء معیّت إمام با قران در همه عوالم . 
حدیث ثقلين ء تقدّم شيعه در جمیع علوم . کتب مؤلفۀ شيعه ء مباحثی پیرامون صحيفة 
سجادیّه ء سیر علوم و تاریخ شيعه از صدر اسلام ء عظمت مکتب و مقام علمی مدرسة إمام 
صادق عليه السّلام .رد نظریّات و عقائد مذاهب مختلفة أهل تسن در اصول و فروع ء علوم 
جهانی إمام Gale‏ عليه السّلام ء علوم | سلامی إمام Gale‏ عليه السّلام » أبديّت مکتب إمام 
صادق عليه السّلام و قیام معاویه برای اضمحلال آثار بت و تبدیل آن به سلطنت و ... 


مورد بحث و دقّت نظر قرار گرفته است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۳( 
معاد شناسی 
۱-معاد شناسی ناشر : انتشارات حكمت 


YAS 


شامل ۷۵ مجلس در کیفیّت سیر و حرکت انسان در دنيا و عالم غرور و نحوۂ Jas‏ 
نشأة غرور به عالم حقائق و واقعیّات و ارتحال او بسوی خدا و غاية الغایات می‌باشد . 

این مجموعه شامل ۰ مجلّد بوده که همگی آن بطبع رسیده و در ان مباحثی همچون 
عالم صورت و برزخ و نحوۂ ارتباط آرواح در آنجا با این عوالم » كيفيّت خلقت فرشتگان و 
وظائف انها » نفخ صور و مردن تمام موجودات و سپس زنده شدن همه انها و قیام انسان در 
پیشگاه حضرت أحديّت » عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سژال و 
میزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ . با استفاده از SLI‏ قران و اخبار 
معصومین و أَدلَهُ عقلیّه و فلسفیّه و مطالب ذوقیّه و عرفانیّه بنحو أوفى و آوفر مطرح گشته 


اسيك : 


دورة علوم و معارف اسلام 
۹3 
أخلاق و حکمت و عرفان 


١‏ رسالة سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ناشر : انتشارات حکمت 

در این رساله ء علاوه بر شرح حال مرحوم علامة بحرالعلوم و صحّت انتساب اين 
رساله به ایشان ء حقیقت و مقصد سلوک إلى الله ء کیفیّت و اثار سلوک إلى الله ء و طریق ذكر 
علامة بحرالعلوم با شرحی تفصیلی از حضرت علامه آية الله مُدَ ظلّه بیان گردیده است . 


کے سا ات CU‏ امس وس رف ای . را تشم 

أصل این رساله اش و مخ dal‏ دوره از درسهای آخلاقی و عرفانی حضرت 
علامة مفسّر و حكيم و عارف آية الله العظمی طباطبائی قذّس سره در حوزۂ علميّة wb‏ 
میباشد که توسّط علامه آية الله مد ظله بعنوان تقریرات برشتۂ تحریر در آمده و با تنقیحات 
و | ضافاتی از Ole!‏ طبع گردیده است . 

در این کتاب CS‏ سير و سلوک إلى الله بطور | جمالی و تفصیلی . شرح تفصیلی 
عوالم pie‏ بر عالم خلوص . مباحثی همچون شرائط لازم سلوک . مراتب مراقبه » لزوم 
آستاد » و Gb‏ مختلفة نفی خواطر » به سبکی جامع و شیوا مطرح گردیده است . 


۳- توحید علمئ و Cot‏ ناشر : انتشارات حکمت 
سلسلة مکاتیب حکّمی و عرفانی ميان آیین علمّین . حاج سیّد أحمد کربلائن » و 
حاج شیخ محمّد حسین اصفهانین (کمپانی) در بارة یک بيت از عطار نیشابوری است که 
هريك از آن دو بزرگوار ان بيت را بر مذاق خودشان كه مذاق عرفان و مذاق حکمت است 


تفسیر فرموده‌اند . 

و بجهت آنکه این مکاتیب شامل مباحث دقیق Bie yg‏ عرفانيّه و فلسفيّة برهانيّه 
می‌باشد . حضرت علامة طباطبائی ld‏ سره در ضمن درسهائی در حوزة tebe‏ قم 
تذییلات و محاکمات شش‌گانه‌ای بر سه مکتوب أُوّل مرحوم شيخ و سیّد نگاشته و حضرت 
علامه آية الله مد ظلّه هشت تذییل بر چهار مکتوب دیگر مرحوم شيخ و سیّد به عنوان AAS‏ 
تذییلات علامة طباطبائی تحریر فرموده‌اند . 

در این مجموعه مقدّمه‌ای نیز دربارۂ هویّت fol‏ مکاتیب و عرفای عالیقدری که در 
آن» از ایشان سخن بمیان آمده » آورده شده‌است . 


OLE got‏ ناشر : انتشارات باقر العلوم عليه السّلام 

اين کتاب » يادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عارف UL‏ و بأمر الله سیّد محمّد 
سین طباطبائین تبریزی قذس الله تربته بوده و شامل دو بخش میباشد . حضرت علامه آية 
الله مؤلف مدّظله در بخش نخست این کتاب به بیان زندگينامة علامة طباطبائی ld‏ سره و 
روش علمی » فلسفی » عرفانی و تفسیری ايشان و آحوال جمعی از بزرگان پرداخته » و در 
بخش دوم ء برخی از مصاحبات خود با علامة طباطبانی را که شامل أبحاث قرآنی . فلسفی . 
عرفانی ء أخلاقى . علمی و تاریخی میباشد » آورده‌اند . 


۵ -روح محرد ناشر : انتشارات حکمت 

یادنامة موحد عظیم و عارف کبیر حاج سیّد هاشم موسوی حذاد آفاض الله Lede‏ من 
برکات تربته » از أقدم و أفضل تلامذۂ أخلاقى کبیر عارف Wl‏ و بأمرالله : آية الله العظمی 
حاج سیّد gle‏ قاضی طباطبائی وی سم لو رب میباشد . 

در این CLS‏ نحوۂ تشرّف حضرت علامه اية الله مُدظله به محضر حضرت حداد و 
کیفیّت زندگانی و سيره عمليّه و حالات و مقامات توحيديّه و أحوال شاگردان ایشان ذکر 
كرديده » و در ضمن بان سفرهاى حضرت علامه آيةالله مد طله و حضرت حداد ء به ذكر 
مباحث دقیق توحيديّه و سلوک إلى الله و لزوم تبعیّت از ستاد و دفاع از عرفان و عرفاء بالله 
ورد تهمتهای ناروا بر محیی الین و معنی وحدت وجود و ... پرداخته شده‌است . 


دوره علوم و معارف إسلام 
)۵( 


آبحاث تفسيرى 


4 رسالةً بديعة ناشر : انتشارات حکمت و انتشارات صدرا 


٦ 


اين رساله که بزبان عربی تألیف شده است ء تفسیر آیه Se sty‏ َوَّمُونَ علی LOD‏ 
می‌باشد . و در آن » درسهائی استدلالی در مورد جهاد و قضاوت و حکومت زن ء بحث در 
Ad‏ حقوق زن و مرد ء معنی تساوی حقوق زن و مرد . حدود شرکت زنان در جهاد . 
روایات و اجماع فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حکومت و قضاوت برای زن و عدم 
جواز ورود زنان به مجلس شوری بیان شده‌است . 

این مجموعه شامل مطالب تفسیری . روائی » فقهی . علمی ء و اجتماعی بوده و در 
آن. بمناسبت از ولایت فقیه نیز بحث شده‌است . 


نظر به اينكه موضوع Ula yy‏ بدیعه» در نوع خود بدیع و مبیّن | شکالات و توهمات در 
باب جهاد و قضاوت و حکومت زن میباشد » توسّط چند تن از فضلاء برای استفادة عموم به 


فارسی ترجمه شده است . 


*- رسالۂ نوين ناشر : انتشارات صدرا 

بحثی تفسیری © روائی » > ففهی 3 تاريخ دربارۂ بناء إسلام بر سال و ماه قمرئ 
می‌باشد که در آن ء تفسير آیۂ Sp‏ عِدّة آلهور عند له GT‏ عَشَرَ شَھُرّا فی کتلب اللہ و 
خطبة مشهور رسول خدا در مِنى و تفسیر AT‏ «سیء» مورد بحث قرار گرفته است . 

از دیگر مباحث این کتاب . عدم مشروعیّت تبدیل ماههای قمری به شمسی . دخالت 
مستقیم أجانب در تعیین تاریخ مسلمین Lig‏ مجلس شورای he‏ استعماری در ہے 
مرحلة تدریجی » انقراض خاندان پهلوی در اثر اعلان نسخ تاريخ محمّدی . و فوائد سال 
قمرىّ و مضارٌ سال شمسی می‌باشد . 


دوره علوم و معارف اسلام 
)1( 
آبحاث علمی و فقهی 
۱-رسَالةً حول diss‏ 435 الهلال ناشر : انتشارات علامة طباطبائی 


مجموعه مكاتبات و مراسلات حضرت علامه آية الله مدّظلّه . بايكى از أساتيد علم 
أصول ايشان : مرحوم آية الله العظمى حاج سیّد أبوالقاسم خوئی تَعَمّدَهُ الله برحمته ء 
دربارة لزوم اشتراک آفاق در رؤيت هلال براى ثبوت ماههاى قمرى می‌باشد . 

این كتاب شامل بحٹھائی علمى . فقهى » فنّى و حلّىَ موسوعهاى متضمّن ينج رساله 
از طرفين و بزبان عربى می‌باشد . 


۲۷ 


۲ - وظیفهٌ فرد مسلمان در | حیای حکومت إسلام ‏ ناشر: انتشارات علامة طباطبائی 

مجموعة مطالب این كتاب كه بر أساس حقائق تاریخی است بصورت شش درس She‏ 
منشآت حضرت علامه آية الله مدّظلّه برای فضلاء از طلاب مشهد مقدّس بوده و توسّط 
یکی از فضلاء تنظیم و گردآوری شده‌است . 

بعضی از عناوین و مطالب این CES‏ عبارت است از : لزوم تشکیل حکومت و 
es‏ مقدٌ مات آن ء روابط أكيد مؤلّف با رهبر کبیر انقلاب حضرت آية الله خمينى قدّس سره 
در تشكيل حكومت إسلام . زندانی شدن اية الله خمینی و CNS‏ شديد مؤلف در 
استخلاص ايشان از إعدام » جريان کاپیتولاسیون . صورت نام حضرت علامه آية الله 
مدظله:دربارة. پیش نویس قانون أساسى :نه آية الله متشه OL GES‏ یسٹگائڈ حضرت 
علامه آية الله مدّظلّه توسّط مرحوم شهید آية الله شيخ مرتضى مطهّری به رهبر كبير انقلاب 
؛ همراه با صورت کیفیّت تشكيل هجده كميتة مختلف الاثر در انجمن | سلامى مسجد قائم 
طهران . 


۳-ولایت فقیه در حکومت إسلام ناشر : انتشارات علامة طباطبائى 

مجموعه‌ای از منشآت حضرت علامه آیةالله مدّظله پیرامون ولایت فقیه در حکومت 
إسلام می‌باشد که بدنبال طبع کتاب «وظیفة فرد مسلمان در |حیای حکومت سلام» بیان 
گردیده و توسّط دو تن از فضلاء در چهار مجلّد شامل 4۸ درس تنظیم وگردآوری شده است 
و در آن . مطالبی همچون : دلائل ولایت فقیه و شرائط و موانع آن ء و حقيقت ولایت ple]‏ و 
فقیه عادل جامع الشرائط و حدود و تُغور آن » و نحوۂ حکومت در اسلام و وظیفۂ مردم در 
قبال ان ؛ با استفاده از ايات قوان و روایات و مباحث فقهی و علمی ء و شواهد تاریخی و 
اجتماعی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است . 


٤‏ -نور ملکوت قرآن ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائی 
اين مجموعه . قسمت أوّل از دورة أنوار SSL‏ (شامل نور ملکوت قرآن » نور 
ملکوت مسجد » نور ملکوت نماز ء نور ملکوت روزه » و نور ملکوت (les‏ می‌باشد . 
مجموعة «نور ملکوت قرآن» در چهار مجلّد تدوین گشته و در آن پیرامون هدایت قرآن 
به بهترین آئین ها و سبل سلام ء جاودانگی أحكام قرآن ء عدم تسخ قرآن » پیاده و عملی شدن 
یکایک از آیات قرآن در هر عصر رد Ek‏ تحدید نسل ء نقش و موقعيّت قرآن بعنوان یک 
کتاب آسمانی . نقد و بررسی برخی از کج فهمی‌ها از آيات كريمة قوآن مجید . | شکالات 
وارده بر Jie‏ «بسط و قبض تئوریک شریعت» و GUS‏ «دانش وارزش) ء بحث گردیده‌است . 
از عناوین دیگر این مجموعه : توحیدی بودن منطق قرآن ء بیان قرآن در خطاهای 
تورات وإنجيل » أحكام قرآن در مورد جهاد » قتل ء بردگی و فدیه ء سیر قرآن در SLT‏ أنفسى 


YAMA 


و آفاقی ء بیان محکمات و متشابهات قرآن ء کیفیّت قرائت قرآن در نماز و غير آن ء تأثیر قرآن 
در تربیت إنسان کامل ء عظمت أخلاق قرآن » بیان كيفيّت خلقت انسان و سیّارات در قرآن ء 
دعوت آيات آفاقيّه به توحید و مکارم أخلاق » عربیّت و إعجاز قرآن . لزوم تکلم به زبان 
عربی برای جمیع مسلمانان و رد زنده كردن OW‏ فارسی باستانی . عظمت و أصالت قوآن 
كريم ء تأثیر قرآن در تمدّن عظیم | سلامی . تفوّق علوم إسلام بر یونان . بیان كيفيّت کتابت و 
طبع قرآن . سرگذشت تورات و انجیل فعلی . قاطعیّت و وسعت قرآن . غير قابل تغییر بودن 
و عمومیّت قران مجید . کیفیّت جمع اوری و تدوین قران میباشد .از این مجموعه دو جلد 
أن به طبع رسیده است . 


۵ نامۂ پیش نویس قانون أساسى ناشر : انجمن | سلامی مسجد قائم طهران 

اين نامه که با Aa SLT‏ «و ONS‏ فا غلا Gad‏ الع شروع شده است ‏ نظرات 
حضرت علامة آية الله de‏ ظله را که حاکی از دقت نظر و روشن بینی ایشان در مسائل دینی و 
ساس ایت مکی ان قارف وھ ol‏ اصول مش نوسن قانون. اساسی مورد نفد و 
اصلاح بر طبق موازین اسلام قرار گرفته است . 


دوره علوم و معارف اسلام 
(vy)‏ 
أبحاث تاریخی 


۱ -لمَعات الحسین عليه السّلام ناشر : انتشارات باقرالعلوم و صدرا 

حاوی برخی از کلمات و مواعظ و خطب حضرت سید الشّهداء آبی عبدالله الحسین 
عليه السّلام ء با ترجمه و ذکر مدارک از کتب معتبره است که بواسطۂ اختصار و سادگی آن » 
قابل حفظ كردن براى عموم خصوصاً طلاب علوم cue‏ و دانشجویان متعهّد می‌باشد . 


ادو یاه و سيد 

این جزوه که توسّط حضرت علامه آية الله مد ظلّه العالى تنظيم شده و بر آن مق مه‌ای 
مرقوم فرموده‌اند » شامل clack‏ از امیر اهل خلاف بخارا و جوابیّه‌ای از طرف امیر آهل 
ولاء خراسان دربارۂ ولایت و خلافت بلافصل آمیر الممنین عليه PEST‏ می‌باشد که در دو 
قرن پیش رد و بدل شده است و می‌توان آنرا از جهت انشاء دلنشین و منطق متين و برهان 
راستین و خط زیبای نمکین ء از بدایع Oly pd‏ بشمار آورد . 

اين مجموعه بمناسبت عيد سعید غدير خم ء به جلیۀ طبع اراسته و از طرف حضرت 
علامه آية الله Ve‏ طله به إخوان مؤمنين و طلاب پی‌گیر معارف fal‏ یقین اهداء شده‌است . 


۳۸۹ 


